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مـــا 
د ر  علیه السـلام  رسـول  را 

خـواب خرقـه د اد ، نه آن خرقـه که بعد  
از د و روز بـد رد ، و ژنـد ه شـود ، بلکـه خرقـه 

. صحبـت
صحبتـی کـه نـه د ر فهم گنجـد ، صحبتـش که آن 

را د ی و امـروز و فرد ا نیسـت.
عشق را با د ی و با امروز و با فرد ا چه کار؟

                            شمس تبریزی
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آمد»ب«درپای»الف«اوفتاد.
گفت:»بهچهآمدی؟«

گفت:»منشرحنودهم.
یکینقطهوآنمهرتوست،درجاندارم.

همانمعنیالفم.
سِرتجریدمیگویم.«

»ت«آمدکه:»دوبرسردارم،دنیاوآخرتراتابیندازم.«
»ث«خودرانیزگنجانید.

دوتربودچنانکهتوراتپیشتربودومعنیقرآنمیداد.
»ج«دوفصلازالفبیشتراست،

اماکمربمیانبستهجهت]خدمت[
»دال«نیزدو»الف«است.

شمستبریزی
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بررسی د ل و ابَواب 
)د ر روایت مقالات شمس تبریزی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الد ین بهزاد (

                                                                                                                       نیلوفر عسل علیزاد ه1

چکید ه
از مسائل مهم د ر خوانش آثار گذشته تفاوت د ر تاویل اولیه و امروزی آنان است. د ر خوانش امروزه گویی 
د یگر آن آثار به هد ف خلق یک فضای بصری یا متنی شکل نگرفته است و کاربرد  مشخص و معناد اری 
که د ر جنبش فکری ـ هنری که د ر زمان خاص خود  تجربه کرد ه است را از د ست د اد ه اند . یکی از روش ها 

خوانش انطباق د واثر د ر کنار یکد یگر است که د ر شیوه و جریان فکری واحد ی شکل گرفته باشند .
     تفکرات شمس تبریزی و کمال الد ین بهزاد ، ساد ه و زود یاب نیستند ؛ د ر مقابل افکار این د و چهره 
سترگ باید  ساد ه پند اری را کناری نهاد  تا به تفکر غیرمستقیم و نماد ین هرد و د ر پس چهره اثرشان د ست 
یافت. گویی آنان د ر پس یک کلمه ساد ه یا یک تصویر جزئی چند ین مطلب را بصورت کل واحد  بیان 
می کنند . پند اری که صبر و قد رت آن را د ارند  که تفکر خود  را بد ون اشاره به اجزا مستقیم بیان د ارند  و 
هم آن که پیام فکری خود  را د ر طول سال ها محفوظ نگاه د ارند  تا مخاطب و زمان بازگویی د قیق خود  

را بیابد .
     د ر تحقیق حاضر به روش توصیفی )تحلیل محتوا( تلاش شد ه با د ر نظر د اشتن شیوه فکری این 
به خوانش  کلمه ای،  و  د ر شباهت های تصویری  اثری مشترك  د اد ن  قرار  کنار هم  د ر  و  اند یشمند ان 
د وباره از اثرشان د ست یابیم و د ر نهایت مشخص نمایم که منظر اتخاذ شد ه توسط روایت گر و نگارگر، 
آشکارسازی و عینیت بخشی از نوعی گفتمان بصری است که تنها از خوانش عناصر جزء د ر متن و نگاره 

حاصل می یابد  و سبب سهل نمود ن د ر حقیقت نیمۀ د یگر از واقعیت ناپد ید ا د ر متن و نگاره می باشد .
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، کمال الد ین بهزاد ، نگارگری، د ل، ابواب.

1 . کارشناسی ارشد  نقاشی ـ موسسه آموزش عالی فرد وس مشهد



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  ششمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: ۹۹۲۰۰ - ۷۶۷۲۶

4

مقد مه
اند یشمند ان و بزرگان اسلامی نه به سبب آن که آموزه هایشان پی ریزی تفکری متاثر از خود  د ر د وران های 
نزد یک به تفکرهای اولیه اسلامی بود ه است؛ بلکه به آن د لیل سخنانشان ماند گار است که همگی د ر 
جهت متوجه ساختن افکار آد می به حقیقتی است که د ر همه هستی وجود  د ارد  و د ر پرتو نور آن حقیقت، 
جمیع خیرها متکثر می گرد د  و نفس مخلوق را به سوی خالق و انسان کامل، از همان زمان تا عصر حاضر 
هنوز هم می تواند  سوق د هد . این متفکران همواره یاد آور ما می شوند  که ارتباط صحیح با مبد ا اصلی حیات 
و آفرینش سرمنشاء تمام لذات کثیر است که مستقیما د ر ابعاد  تجارب انسانی د ر مواجه با سرنوشت این 
جهانی مکرر د ر مکرر خود  را تجلی می د هد  و د ر عمق آفرینش حیات ریشه د ارد . به تعبیری د یگر باید  
گفت این افراد  چون نگهبانانی بر د انشی الهی هستند  که د ر هر زمان که خود  بد ان د ست یافته اند  با شیوه 
و روشی که خود  می د انسته اند  برای حفظ آن مهم د ست یافته و ماند گاری و ثبتش بد ور از گزند ی که د ر 
طول تاریخ از التقاط های فرهنگی و د ینی ممکن بود  بد ان وارد  شود  با فن و صنعتی که د ر اختیارشان 

بود ه آن را د ر طول تاریخ با چهره ای پید ا و پنهان، بیان د اشته اند .
     کهن کشور ایران به وجود  برکت این اند یشمند ان د ر گذشته و حال به عنوان فرهنگ سازان اسلامی 
همواره نمود  این تفکرات را د ر آثار مختلفی چون اد بیات، هنر و حتی زیست اسلامی بازنمایی و تجلی 

د اشته و د ارا بود ه است.
     یکی از آنان، فخر آفاق آسمان اد بیات، شمس الد ین محمد  تبریزی و د یگری که آسمان هنر بد ان 
غره است کمال الد ین بهزاد  می باشد  که د ر این پژوهش با د ر کنار هم قرار د اد ن د و اثر از آثار این بزرگان 

به وجود  وجه اشتراك مابینشان و بررسی آن می پرد ازیم؛ و بیان 
می د اریم که این د و بزرگ با د ید گاه د ینی که د اشته اند  د ر زمان 
حیات خود  به موضوعی د ست یافته اند  که به د لیل اقتضا زیست 
تاریخی و حکومت و یا به د لیل آن که فهم آن موجب خسرانی 
از بازگو کرد ن آن به روش عیان و د ر د سترس قرار  می گرد ید  
د اد ن آن برای عموم به د لیل آن که نگران بود ند  و جامعه زمان 
خود  را آماد ه برای شنید ن آن نمی د انستند  همچون بزرگان گذشته 
جان کلام را چون هسته ای رویند ه و مخفی شد ه د ر د ل خاك د ر 
میانه کلمات یا رنگ مخفی نمود ند  تا زمان و وقت مناسبی که 

جویند ه و متقاضی اش آن را بیابد  و از آن بهره ببرد.

                                                                                                                 )تصویر1(

      جمیع پژوهشگران بر این اتفاق نظر د اشته اند  که اثر هنری د ر هر )فن و صنعت( د ر بستر جامعۀ 
برآمد ه از خود  شکل گرفته است و قالبی را می گیرد  که آبشخورش اید ئولوژی فکری بوجود  آورند ه آن 

بررسی د ل و ابَواب )د ر روایت مقالات شمس تبریزی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الد ین بهزاد (
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مقد مه

یا سفارش  که  است  بود ه  وقت  زمام د اری حکومت های  و  تاریخی  بستر  د ر  جریان همگی  این  باشد . 
د هند گان آن اثر هنری بود ه اند  یا به د لیل اینکه آن اثر هنری د ر زمانه آنان شکل گرفته است می بایست 
رنگ و بوی آن هنری و فکری آن زمان را به خود ش می گرفته است. د ر این میان بروز تفکرات و عقاید  
شخصی و یا بازگو کرد ن برخی عقاید  مذهبی، با حرکتی بسیار آهسته و اغلب نامحسوس برای افراد ی 
که پرچمد ار د ر این صنعت بود ه اند  همواره بود ه است. این حرکت رو به جلو بد ون هیچ شتابی و به کند ی 
انجام می گرفته است تا یاران و همفکران خود  را د ر طول تاریخ بیابد  و بستر زمانی خود  را برای بروز 
خود  پید ا کند ؛ که اگر این گونه نبود  بیم از د ست د اد ن جان و یا از بین برد ن آن شیوۀ فکری تهد ید  
همیشگی بود . جان کلام مخفی شد ه ای که بر پایه های سترگ هنر، د ین، مذهب و... پی ریزی شد ه که 
بعد  از گذشت قرن ها و بررسی آن به د ست اند یشمند ان عصر گذشته و زمان حاضر، همواره بر اصالت و 
صحت آن مهر تایید  زد ه شد ه است و استفاد ه آن برای انسان عصر حاضر را مفید  و ضروری می د انند . این 
تفکرات به د لیل آن که بر آمد ه از د ین و روشنی قرآن بود ه اند  و با جان کلام پیامبر و قرآن آمیخته شد ه 
بود ند  د ر د ست این افراد  چون امانتی قرار می گرفته اند  و باز به د لیل آن که ایران همواره د رگیر التقاط های 
فرهنگی و جنگ های تاریخی بود ه است برای آن که از مفهوم اصلی از د ست نرود ، چون رازی د ر میانه 

اثرشان مخفی اش می کرد ند . 
     حـوزه تمد ن ایران زمین د ر اعصار مختلف، جلوه گاه مجموعه تفکرات معنوی شرق بود ه است و 
همین امر پد ید  آورند ه جامعیت و گسترد گی صور تمد نی آن د ر مسیر تحولات تاریخ شد ه است. شمس 
تبریزی و کمال الد ین بهزاد  جزو این روشنفکران زمان خود  بود ه اند  که هر د و از بیم کج اند یشی و عد م 
بیان مطلوب و یا از د ست رفتن حق مطلب اصلی به شیوه ای که بر آن تسلط د اشتند  به د و موضوع مهم 
)د ل و د ر( بصورت نامحسوس و بد ور از جریان های فکری آسیب زنند ه زمان خود  بد ان اشاره می کنند . 
تفکر ایرانی اسلامی د ر ذهن تاریخی خود  خاطرات عصر توحید ی را د ر زیباترین صورت تمد نی برای 
احاد  مرد م و بشریت د ر اسناد  مطمئن که به منظور شناسایی هنر معنوی شکل گرفته اند  بر جای گذاشته 
است. لذا این بر عهد ه ماست که امروزه با بررسی جزءنگری و بازخوانی آثار این د و متفکر د ر این بستر 

زمانی و فکری آزاد  به آنچه آنان قصد  بیانش را د اشتند  و سیر تفکر شرقی، د ست پید ا کنیم.
     هنر نگارگری ایرانی اسلامی و اد بیات عرفانی اسلامی ایرانی، از جلوه های بارز هنرمند ان و اد یبان 
ایران می باشد  که با نگاهی مومنانه و به د ور از هیاهوهای تبلیغی و خود نمایی هم چون پیشکشی به د رگاه 
بارتعالی تقد یم شد ه است. هنرمند ان نگارگر به د لیل آن که تجلی هنر خود  را از محضر خد اوند  و اد یبان 
سخنور به د لیل آن که کلام را د ر اطاعت و فرمانبرد اری از خد اوند  اخذ می نمود ه اند  خود  و مخاطب خود  
را مستلزم عبد  و عبود یت د ر بارگاه تعالی می د انسته اند  و تمام تلاش خود  را برای قرارگیری د ر این مسیر 
می نمود ند . فلذا د ر مواجهه با آثار ایشان و رمزگشایی از اقوال آنان باید  به زیست تاریخی و شکل گیری 
وبستر بنای فکری شان و عوامل بازد ارند ه یا موید  آنان توجه د اشت. لازم به ذکر است که با آن که حیات 
برخی از این بزرگان د ر یک زمان نبود ه است اما آن چه امروزه به ما عرضه می د ارند  کاملا مشابه به 
اند یشمند ان گذشته خود  است که جملگی یک قولست، که همان رسید ن به محضر باری تعالی و تعالی 

عبد  است، می باشد . 
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بررسی د ل و ابَواب )د ر روایت مقالات شمس تبریزی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الد ین بهزاد (

بهزاد (،  )کمال الد ین  نگارگر  و  تبریزی(  نویسند ه )شمس  معرفی  با  است  د اشته  تحقیق سعی  این      
ارتباطی متقابل از صنعت اد بیات و سنت نقاشی، قانون و شیوه های انفراد یشان د ر ابد اع و بکارگیری 
حیرت انگیزشان برای بیان یک اصل عرفانی د ینی را مورد  بررسی قرار د هد . لازم به یاد آوری است که 
فرهنگ غنی ایرانی اسلامی تمامی متاثر از مکتوبات و صور تمد نی گذشته و عصرهای پس از اسلام 
شاهد  این مد عاست که حوزه تمد ن و فرهنگ اسلامی ایرانی آثار د لنشین و زیبای خود  را با بیانی مشترك 
و زیر لوای فرهنگ اسلامی بیان د اشته است که امروزه با نگرشی جد ید  بر اساس سنن گذشته سعی د ر 

احیا و امروزی نمود ن آن د ارند  و برای آن می کوشند .

خالق نگاره یوسف و زلیخا  
کمال الد ین بهزاد  د ر سال )844ه.ق( چشم به جهان گشود . »زند گی او مصاد ف بود ه با د و مقطع زمانی و 
د و شیوه حکومتی« )آژند ،367:1392( و د ر د ربار سلطان حسن میرزا آخرین امیر گورکانی به کار پرد اخت. 
»د ربار این امیر پر بود  از شاعر و هنرمند « )پرایس،131:1393(. »کمال الد ین بهزاد  سال )942هـ( د ر 
تبریز د ار فانی را ود اع می گوید  و د ر باغ شیخ کمال الد ین خجند ی د ر کنار این عارف شاعر به خاك سپرد ه 

می شود « )آژند ،380:1392(.
     بهزاد  د ر زمان خود  به واسطه نبوغ و زیبایی آثارش د رخششی یافت که تاکنون توجه پژوهشگران 
این عرصه را به خود  مشغول د اشته است. نگارگری های بهزاد ، پر است از حرکت، تلاش و کوشش، 
ماجرا و واقع بینی. پرسوناژهای او مرد می زیبارو د ر زمینه های رویاانگیز نیستند  بلکه کاملا مرد می عاد ی 
و د ر حال انجام روزمره زند گی می باشند  که د ر عین ساد گی د ر کمال می باشند  و از غنای نگارگری بسیار 
بالای برخورد ارند ؛ بطور مثال نگاره کاخ خورنق، کارگرانی را نشان می د هد  که د ر حال ساخت بنای عظیم 
می باشند  اما می توان گفت که مفهوم نگارند ه اثر به ساخت کاخی آن جهانیست که برای ساخت آن باید  

سختی کشید . 
     د ر نگاره های بهزاد ، مرد م و جانوران هریک صفتی خاص د ارند . مجلس های بیابان او همه یکسانند ، 
افقی بلند  و آسمانی یکپارچه زرین، مجلس های جنگ او زیبا و پر از حرکت و رنگ است و شوربختی 
ناشی از کشتار د ر آن نیست. )تصویر1(. او که قوانین خطاطی را ناد ید ه گرفته و بر مبنای احساس خود  
تقسیم بند ی فضا و طراحی را ترتیب د اد  گاهی اجازه می د اد  تا نقاشی هایش حتی د ر سراسر د و صفحه 

اد امه پید ا کنند .
     رنگ های که او به کار می برد  استعد اد  و تنوع بیشتری از د وران معاصرش مشاهد ه می شود . د ر 
نگاره های او انسان د ارای فرم حرکتی و آزاد ی د ر چرخش بد نی خود  است؛ حتی می توان چهرهای آنان 

را نیز مورد  بررسی روانشناسی شخصیتی ویژه خود  قرار د اد .
     د ر باب تاویل د ر آثار بهزاد  باید  گفت بازشناسی فرم، پیچید گی موضوع د ر عین ساد ه نمایی، نشانه 
شناسی که اثر را با آن به مخاطب ارایه د اد ه است و روابط میان نگاره ها که د رواقع صورتی کاملا فیزیکی 
و شکلی ناشی از تجسم فکری بهزاد  می باشد  که به شیوه ای کاملا شخصی بیان نمود ه است را باید  مد  
نظر قرار د اد  و بعد  جملگی آنان را د ر عرفان اسلامی مورد  تحقیق و پژوهش آورد . زیرا مراد  و مقصود  
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خالق نگاره یوسف و زلیخا  

از د استان نیست و اشاره به عالم د ل د ارد .  اثر مورد  بحث برد اشت سطحی  کمال الد ین بهزاد  د ر این 
این همان عالمی است که شمس تبریزی نیز بد ان د ر د استانش می پرد ازد ؛ اما هر د و با کلمه و رنگ 
می پوشانند ش. »چیزك ها بود  که نگفته بود  هیچ، د ر میان این سخن ها گفته شد ، اما باز پوشید ه شد « 

)شمس تبریزی،322:1396(.  
      قصص قرآنی که د ر اد بیات پارسی نمود  و جلوه یافته است جزو مضامینی قرار گرفته اند  که همواره 
توسط شاعران ایرانی سرود ه و توسط نگارگران ایرانی پرد اخته شد ه اند . نگاره گریز یوسف از زلیخا از این 
قسم آثار است. نگاره یوسف و زلیخا د ر سال )893ه.ق ـ 1488م( برای نسخه ای از کتاب بوستان سعد ی 
تهیه شد ه است. از اساتید ی که بر این نگاره خط نوشته اند  می توان به سلطان علی مشهد ی اشاره نمود . 

)تصویر3(.
     فضای نگاره پیش از آن که به تصویر د ر آید  از باور و اعتقاد ات هنرمند  نگارگر عبور می کند  و رنگ 
و بوی خاص تفکر او را به خود  می گیرد  لذا هر تجلی ابتد ا د ر روح نقش می بند د  و سپس ساطع می گرد د . 
د ر این نگاره تخیل کمتر به کار گرفته شد ه است و کمپوزیسیونی فوق العاد ه فرمی د ارد  و برای تشد ید  
فعالیت، هنرمند  نگارگر )کمال الد ین بهزاد ( د ر خلق اثر تصمیم گرفته است که پیکره زلیخا، از د ست 
یوسف)ع( آویخته باشد  و یوسف)ع( را د ر حال فرار کشید ه شد ه است تا تحرك و شتاب د ر آن بخش 
نگاره علاوه بر فرم با کمک رنگ و خط به وسیله قوه باصره هوید ا گرد د . این بهره گیری مد اوم از رنگ 
و خط د ر ساختار اثر هماهنگی کاملی را به نگاره افزود ه است که پیام معنوی د استان را را د ر اثر توصیف 
روید اد ی عاد ی از نگاره از بین نمی برد  بلکه د ر تلفیق این د و نیز می کوشد . د ر آثار بهزاد  و د یگر نگارگران 
استفاد ه از ترکیب بند ی های د ایره شکل د ید ه می شود ، د ر این نگاره نیز با تأکید  بر اصول ساختمانی و 
اسپیرال، حرکت د رونی را ترکیب بند ی القا می نماید  که با حرکات د قیقا انتخاب شد ه د و کارکتر شد ت 
می یابد  و همبستگی ملموسی بین تمامی عناصر ترکیب بند ی به وجود  می آورد . گویی تمامی عناصر و 

وسایل تصویری به جهت یک تصویر آفرید ه شد ه اند .
      فرم رو به بالا روند ۀ د رهای که کمال الد ین بهزاد  ترسیم کرد ه است و خود  خطوط د رها که به سمت 
بالا می رود  چشم را از باز ماند ن و توقف د ر د ید ن رهای می بخشد  و گویی مخاطب نیز همراه یوسف به 
بالا و آخرین د ر می رود  تا شاهد  شهریاری یوسف)ع( برنفس خویش و فضای نگاره باشد . قصر زلیخا د ر 
این نگاره به صورت عمارتی باشکوه چند  طبقه به همراه ایوانی بزرگ و نمایی زاویه د ار به تصویر د ر آمد ه 
که با کاشی های رنگارنگ تزئین شد ه است. همچنین زلیخا را می بینیم که بر بام قصر نشسته است این 

د رحالی است که د ر روایت، زلیخا د ر اند رونی ترین و د اخلی ترین بخش عمارت به انتظار نشسته است.
      این همان پیش گویی د ر انتهای ماوقع توسط کمال الد ین بهزاد  است. او با علم بر آن که مخاطب 
راستین بخش پنهان د استان را می د اند  و مخاطب عام تنها به لایه های اولیه د استان اکتفا می کند  این گونه 

زلیخا را د ر رفیع ترین بخش عمارت به تصویر د ر آورد ه است تا چشم آگاه و د ل بینا معنی آن را د ریابد .  
      د رها نیز که خود  عامل به هم پیوند  د هند ه فضای مستطیل شکل نگاره می باشند  و کل اثر با وجود  
واقع گرایی د ارای همان سطوح انتزاعی می باشد  که د ر نقاشی ایران متد وال است؛ به گونه ای چید ه شد ه اند  
که مقد ار زیاد ی فضای ریتم ضمنی د ر ترکیب بند ی باقی بماند ، اما ریتم ضمنی آن وحد ت د ارد . د ر چوبی 
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که خارج از کاد ر و سمت راست و با رنگ بیزانتیم روشن به تصویرد رآمد ه چشم را به د اخل و بالای تصویر 
هد ایت می کنند  گویی چشم مخاطب مسیری که یوسف)ع( پیمود ه را طی می نماید  تا به یوسفی برسد  
که از زلیخا می گریزد  و برای رهایی از د ام حیله د ست به قفل د ر بلند  کرد ه است. هم چنین پیکره زلیخا و 
یوسف)ع( بزرگ تر از اند ازه واقعی شان کشید ه نشد ه اند ؛ قواعد ی که د ر نگارگری ایران برای نشان د اد ن 
د رجه بزرگان مرسوم بود ه. یک د لیل آنست که تنها د و کارکتر د ر تصویر حاضرهستند  که مقام و جایگاه 
آنان بر د یگر شخصیت ها نیاز به برتری ند اشته است. د یگر آن که اگر یکی از این د و از اند ازه واقعی شان 
متفاوت تر کشید ه می شد ند  د یگر آن حالت طنازی خاص خود  و سرگرم کنند ه برای بینند ه را ند اشتند  و از 
جد یت صحنه و ماوقع کم می شد . اما این طراری هنر کمال الد ین بهزاد  است که این د و تن را د ر نگاره 
این گونه د ر کنار هم جای د اد ه است بی آن که مخاطب د ر نگاه اول متوجه گرد د  اگر یوسف بایستد  از 

د رب نمی تواند  بگذرد  زیرا بزرگتر است.

د ر نگاره های بهزاد ، ترکیب مجموعه اشکال، خصوصا انسان ها، غالباً تابع هند سه ای است 
که بر معماری بنا حاکم است چه د ر ترکیبات قرینه و چه د ر ترکیباتی که کاملا قرینه 
نیستند ؛ پیکره ها متناسی با شیوه جای گیری شکل های ساختمانی استقرار می یابند ، ترکیبی 
مد ور و مارپیچ همچون ساقه های اسلیمی و د ر نقوش تجرید ی، بر فضای نگاره حاکم 
می شود  و پیکره های انسانی و د یگر عناصر به مثابه اجزای این ساقه به طرز هماهنگ 

چید ه می شود  )قاضی زاد ه،1382(.

ابَواب 
د ر، حریم و مابین د و فضا را محافظت و برقرار می نماید  و همان طور که محل اتصال میانه د و د یوار است 
محل انفصال نیز می باشد  و گذر از آن هم چون جواز عبور یا تایید  از گذشتن و گذراند ن مرحله ای است.

    د ر معماری گذشته ایرانی د رهای ورود ی منازل، بسیار مورد  اهمیت قرار د اشته و همواره کارکرد  
حفاظت و پاسد اشتی او از ساکنین را مد  نظر قرار د اد ه اند ؛ معماران با ذوق و چیره د ست، د رهای منازل 
را بگونه طراحی نمود ه اند  که به فضا یا راهروی تاریک گشاد ه گرد د  تا چنانچه غریبه ای کارکرد  حفاظتی 
د ری را ناد ید ه انگارد  و از آن عبور نماید  با گذشتن از فضای تاریک و رسید ن به اند رونی، نور تابند ه 
همچون پرد ه ای بر چشمانش کشید ه گرد د . هم چنین فتح د رها یکی از علامت های پیروزی می باشد  
که ظفر و د ستیابی به آن هنگامۀ جنگ به معنی استیلای بر ارَگ یا منطقه بود ه است. آن بخش ساخت 
از معماری قد یم ایرانی که جد ا از تفکر د ینی و مذهبی ایرانیان نبود ه است و معماری ایران را نوعی 
معماری د رونی می د انند  همان قد ر که فرد یتی واحد  و مستقل از کوچه و بازار د اشته باشد  هم چنان به 

آن نیز پیوسته بماند .
     کمال الد ین بهزاد  نگارگر، نگاره یوسف و زلیخا، بخشی از د استان را انتخاب نمود ه که تا پیش از 
وی هنرمند ان بد ان بخش نپرد اخته بود ند . او که این نگاره را با الهام از روایتی از قرآن که به »احسن 
القصص« مشهور است؛ ترسیم نمود ه، زمانی را انتخاب کرد ه که یوسف پیامبر د ر قصر زلیخا گرفتار آمد ه 
و حاضر به اجابت فرمان او نمی باشد . اما آیا این تمام تحلیل و هرمنوتیک این نگاره می باشد ؟! د ر واقع 
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ابَواب و د ل

کمال الد ین بهزاد  با کمترین توجه به این بخش ماوقع این نگاره را ترسیم نمود ه و این تعریف برد اشت 
سطحی مخاطب عام اثر چه د ر مواجه با روایت قرآنی و چه د ر مواجه با نگاره می باشد . 

     د یگر نکته حایز اهمیت د ر این نگاره آن است که بهزاد  با کشید ن صحنه ای از این روید اد ، تمامی 
د رهای که یوسف)ع( د ر لحظه ورود  از آن گذشته را د ر تصویر لحاظ نمود ه است. د ری از پی د ری د یگر 
و برای هر کد ام جد اگانه به ترسیم زیبایی اش پرد اخته است. اگر د ر تمجید  این اثر عظیم و میراث ایرانیان 
برآیم بهتر آنست این گونه بگوییم که بهزاد  برای هر د رب اهمیت ویژه ای قائل است و برای هر کد ام 

تعریفی جد ا و مختص خود  د اشته است. اما چرا؟
     د ر یکی از روایت های شمس تبریزی نیز، وی به ابوابی بسیار اشاره د ارد  که بر هر کد ام نگهبانی 
گمارد ه است و هرکه د ر پی یافتن جان کلام و سخن او باشد  باید  از آن د رها و نگهبانی خاصّم بگذرد . 
شاید  معماری فکری شمس تبریزی همان د رهای خانه های گذشته باشد  که حتی اگر کسی از آن بگذرد  
بی اذِن حضور، با عبور از د الان تاریک »نگهبان« و رسید ن به نور »د ری د یگر« بینایی خود  را از د ست 

بد هد  یا هم چون گفته شمس به نگهبانی بیم ناك و بی باك گرفتار آید .
     اما آیا منظور شمس تبریزی که د رویش عارفی بود ه و کمال الد ین بهزاد  که از عارفان د راویش نقش 
بند یه، می باشد ، ابواب بود ه است و اگر حتی منظور هر د و ایشان نیز ابواب باشد  این د رها از چه مکانی 
محافظت می کنند ؟ زیرا مشخص است که اشاره به د رهای کشید ه شد ه توسط کمال الد ین بهزاد  و نام 
برد ن از د رهای گفته شد ه توسط شمس تبریزی، حفاظت از اند رون زلیخا و راه نیافتن به د رون شمس 
تبریزی نیست. مگر نه آن که د رها شبیه کشف و رسید ن می باشند  و گذشتن از آنها گذشتن از تمام 
حجاب ها یا د ر عالم عرفان، گذشتن از حجاب های ظلمانی و رسید ن به حقیقت است. چون د ر فضای 
گفتمانی این د و بزرگ، قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است و شاید  به همین د لیل است که هر د و 
جان اصلی کلامشان را د ر میان رنگ و کلمه نهان د اشته اند  تا از د ست کج فهمان و نااهلان پنهان 
نگاهش د ارند . »حقیقت این سخن به ایشان نرسد ، الّا معنی ای به ایشان رسید  که رنگشان د گر شد « 
)شمس تبریزی،212:1396(. »ولیکن باید که شنوند ه بشناسد که د ر میانِ این سخن، سِر کد ام است« 

)شمس تبریزی،322:1396(.

د ل 
د ر عرفان اسلامی بحث چیستی د ل با بحث مراتب آد می ارتباط نزد یکی د ارد  و عرفای بسیاری همچون 
غزالی، ابن عربی و... حقیقت آد می را د ل می د انند  و از آن با تعبیراتی همچون »جان و روح« نیز یاد  
می کنند ؛ و آد می را صاحب بر د و جوهر مجرد  و ماد ه می نامند  که عالم مجرد  عالم »د ل و روح« و عالم 

ماد ه »عقل و بد ن« است. 
»آد می مسکین که مرکب است از عقل و شهوت، نیمیـش فرشته است و نیمیش حیوان« )مولانا،123:1362(. 

»این همه بهر ترقی های روح/ تا رسد  خوش خوش به مید ان فتوح« )کاشفی،383:1386(.
     عارفان برای سه جلوه از جلوه های الهی هفت مرتبه قائل می شوند : 1ـ قرآن مجید )هفت بطن قرآن(، 
2ـ عالم )هفت مرتبۀ عالم(، 3ـ انسان )هفت لطایف انسانی(. فیلسوفان غرب نیز چنین اشاراتی به مراتب 
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بررسی د ل و ابَواب )د ر روایت مقالات شمس تبریزی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الد ین بهزاد (

هفتگانه د ارند ، به  طور مثال: بهشت و جهنم د ر مسیحیت که توسط میکل آنژ نیز نقاشی شد ه است یا 
طبقاتی که د انته د ر عالم کشف و شهود  پیمود . د ر قرآن و سوره یوسف تعد اد  د رها نیامد ه است و از آن 
به »وَغَلَّقَتِ الْبوَْابَ« )یوسف/23(. یاد  شد ه است و این تخیل و آموزه های عرفانی بود ه است که هفت 
د ر را برای روایت تعمیم د اد ه است. اما روایت شمس تبریزی همچون گفته های قرآن هیچ عد د ی برای 
د رها تعیین نمی کند  و با جمله »د ری د یگر است و بوّاب د یگر« )شمس تبریزی،322:1396(، د استان را 

پیش می برد .
     نگاره گـریختن یـوسف از زلیخا و روایت ابواب شمس تبریزی نیز جزء مفاهیمی هستند  که بر 
مصاد یق حسی صاد ق و قابل تعریف می باشند  و بد ین گونه نگاشته و کشید ه شد ه اند  برای عوام که اد راك 
آنها فقط بر محسوسات تعلق د ارد  و فراتر از محسوسات برایشان قابل د رك نیست. د ر حالی که روایت 
شمس تبریزی و نگاره کمال الد ین بهزاد ، بر مصاد یق روحانی و حصول لطایف د ر وجود  مخاطبشان اشاره 
د ارد  و به خواصی می پرد ازد  که از حس ماد ی و طبیعت بشری فراتر می روند  و به سرانجام راه فکر می کنند  
و د ر پی مسائل ظریف د ر وجود  خود ش به کند  و کاو می پرد ازد  و تنها برخی آنها همچون اولیای الهی 
راه، را می یابند  و به همین جهت صاحب د ل نامید ه می شوند  و »باقی« را فنا شد گی د ر محضر خد اوند  
می د انند  و میل محبوبی جز او ند ارند  و هرکس به زبان حال خود  و به فراخور زمان خود  بد ان اشاره کرد ه 
است. »و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام ـ و تنها ذات باشکوه و ارجمند  پرورد گارت باقی خواهد  

ماند « )الرحمن/27(. 
      د ر قرآن کریم لفظ عشق نیامد ه است و د ر د استان های قرآن مثل د استان یوسف پیامبر این »شد ت 
عشق به )شغف و حُبّ( تعبیر شد ه است با آن که د ر قرآن آیات حُبّ و محبّت زیاد  است. »زنان گفتند ، د ر 
شارستان مصر، زن عزیز مصر، تن غلام خود  می جوید ، مهر غلام د ر د ل آن زن پُر شد  و حُب او وی را 

شیفته و فریفته ساخته و ما آن زن را د ر گمراهی آشکارا می بینیم« )یوسف/30(. 

تا قرن پنجم هجری قمری، صوفیه بیشتر از محبت سخن می راند  و »محبت« یکی از 
مقامات د ه گانه تصوّف به شمار آمد ه است... و از قرن پنجم به بعد ، عشق د ر عرفان و آثار 
منظوم و منثور عرفانی وارد  شد ه .... اما از قرن ششم، عشق د ر عرفان و آثار عرفانی، عنوان 
خاص یافته و مورد  بحث قرار گرفته و لطافت و کمال آن آثار را صد  چند ان کرد ه است 

)سجاد ی، 282:1393(.

      د ل آد می حقیقت وی است و بیشتر صوفیه د ل را حقیقت او و آن را )لطایف سبعیه( می د انند . »کما 
این که د ر تصوف به طور کلی، د ل، آد می است که مولدََّ  شناخت حقیقی، شهود  جامع، معرفت به خد اوند  

و اسرار الهی است. 

قلب اند ام اد راکی است که هم تجربه است و هم چشید ن )ذوق( و هرچند  که محبت نیز 
با قلب مرتبط است، ولی د ر تصوف عموماً، مرکز مختصّ به محبت، روح، نوما، است.... 
است  همّت  واژه ی  محک  و  مصد اق  مخصوصا  که  است  چیزی  همان  قلب  نیروی  و 

)رحمتی،328:1384(. 
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د ل

     حقیقت یوسف نیز د ل او بود  که به محبوبش یعنی خد ای خود  د اد ه بود  و او آن وقت نه از یغمای 
آبروی خود  رمید  بلکه از آنچه که به خد ا د اد ه بود  و د ر حال ربایشش بود ند  د ر پی ره به بیرون می گشت 
و معشوق خود  را صد ا می زد . کمال الد ین بهزاد  این واقعه را د ریافته بود  که بر بالای د رب ذکر »یا مفتح 

البواب« را نگاشته است. 

نفس آد می اگر استعد اد  خود  را کامل کند ، یعنی آنچه که بالقوه د ارا است، بالفعل گرد د  و 
آینه تجلی الهی شود ، )د ل( نام می گیرد  که مجمع البحرین و محل تلاقی د و عالم ظاهر 
و باطن است. د ر این هنگام گشایش حق را یافته، عرش الهی می گرد د  )شجاری،1392(. 

را  باطن طاهر شد ه اش  و  تزکیه  د رون  زلیخا  می د انست  د اشت  که  انبیای  د انشـی  با  یـوسف)ع(      
می خواهد  د رخشش د ل او را می بینید  اما چون حجابی بر چشم د ل اش افتاد ه تنها تن یوسف را راهی 
برای رسید ن به آن تلالو می جوید  و د ل او را نمی بیند  به همین د لیل تعلیمی به او د اد  که جز از طریق 
تطهیر قلب و نفس به او و د لش راهی نیست. »شک نیست که چرك اند رون می باید  که پاك شود ، که 
ذره ای از چرك اند رون آن کند  که صد  هزار چرك برون نکند . آن چرك اند رون را کد ام آب پاك کند ؟« 
)شمس تبریزی،132:1396(. از آن جهت که انبیا برای چیزی بجز تطهیر نفس و راه یافتن قلب و د ل به 

جلال خد اوند ، نیامد ه اند  یوسف)ع( نیز می گریخت تا زلیخا د رون را از ناپاکی ها بزد اید .

نبی چیزی ننهد  د ر امت خود  که نیست، بلکه آنچه هست و د ر پیش آن حجابی هست، 
افسون می گوید  و می کوشد  تا آن حجاب برخیزد . همه خلاصه گفتِ انبیا این است که 

آینه ای حاصل کن )شمس تبریزی،93:1396(.

     شمس تبریزی با پیروی از قرآن و حد یثی از پیامبر، د ل را راه می د اند  برای ره یافتن به سخن اش و 
چراغ می د اند  برای یافتن د ری به اند رونش. د لی که پاك باشد ، گشایش کلام او را می یابد  د لی که خود  
را شناخته نه خود  را به واسطه د یگران می شناسد . »گفتمش این سخن را به گوشِ د گر شِنو. به آن گوش 
یابد ، هم  مَشنو که سخنِ مشایخ را شنید ه ای« )شمس تبریزی،212:1396(، این گونه هم خویش راه 
د یگران بد و راه می یابند . زلیخا نیز د ر وجود  یوسف سیرت د ید ه بود ه نه صورت و عالم د ل یوسف را تمنا 
می کرد  و یوسف از او برای آن که سود ی بد و رساند  می گریخت تا زلیخا راهی د گر یابد  و بد ان راه د رآید . 
»آن جفا از بهر آن است تا د وست محرم راستی شود « )شمس تبریزی،136:1396(. »کرد  آن حجره 
زلیخا پر صور/ تا کند  یوسف بناگاهش نظر/ چونکه یوسف سوی او میننگرید / خانه را پر نقش خود  کرد  

از مکید / تا بهر سو بنگرد  آن خوش عذار/ روی او را بنگرد  بی اختیار« )کاشفی،386:1319(. 
یوسف د ر پیشگاه خد اوند  چنان د ل مشغول بود  که هیچ جز عشق خد ای نمی د ید  »طاعت و عمل رسول 
استغراق بود  د ر خود ؛ که عمل، عمل د ل است و خد مت، خد مت د ل است و بند گی، بند گی د ل است. و آن 
استغراق است د ر معبود  خود « )شمس تبریزی،612:1396(. و همان طور که شمس گفته است می گریخت 
از د رون وسوسه و خطر به د رون حرم د ل می گریخت. د ست به د امان برد ن زلیخا، نشان از طلب استمد اد  
او برای همراه شد ن با یوسف و گریختن از د ام وسوسه خود  است که کمال الد ین بهزاد  بخوبی آن را 
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بررسی د ل و ابَواب )د ر روایت مقالات شمس تبریزی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الد ین بهزاد (

ترسیم نمود ه است. »برون حرم د ل وسوسه هاست و خوف ها وخطرها« )شمس تبریزی،612:1396(.
     کمال الد ین بهزاد  همچنین زلیخا را د ر بالاترین بخش قصر به تصویر د ر آورد ه است. د رهای که زلیخا 
به هوس از آن گذشته د رهای بود ه است برای وی که علم به معشوق د رون د ل یوسف را یافته اما د ل 
خود  را چون از زنگار حجاب عالم ماد ه پاك نکرد ه است تا معشوق د ل یوسف د ر او تجلی یابد ، د ل به 
جمال یوسفی بسته که نور حق د ر جمالش تجلی یافته و د ر برای آن گذاشته تا خود  را رهاند  و به معشوق 
یوسف رسد  نه آن که برگرد د  بلکه حرکتی رو به جلو تا آخرین د ر د اشته باشد . او عاشق جمال یوسف 
نیست بلکه عاشق بر آنچه است که د رون یوسف است. اما یوسف)ع(، همان طور که پیامبر اسلام به حفظ 
د ل توصیه کرد ه است و خد ای خود  را »صاحب قلوب« می د اند  زلیخا را د عوت به صفات باطنی و گذشتن 
از صفات فانی می کند  تا خد اوند  با تجلی خود  بر د لش او را نیز به جمال خود  بیاراید  و جان و روحش را 
موافق د ل گرد اند  »یا مُقَلبََّ القُلُوبِ وَالابصار«.کمال الد ین بهزاد  تمنای زلیخا را با د ست برد ن به د امن 
یوسف کشید ه که تابع د ل است و یوسفی که زلیخا را هنوز »مقلوب القلوب« نمی د اند  و می گریزد . »او را 
به این صورت ها خوب میل بود ، نه از رویِ شهوت. چیزی که او د ید ی، کسی د یگر آن ند ید ی، اگر پاره 

پاره کرد ند ی، یک ذرّه شهوت نبود ی د ر آن« )شمس تبریزی،324:1396(.
قلوب  یا صاحب  د ل  راتابع  به وجود  شمس  یافته  ره  زائر  نیز  د ربـان  تبریزی،  روایـت شمس  د ر      
می خواهد . »وَمَن د خََلهَُ کَانَ آمِناً« )آل عمران/97(. و خود  به د ل خود  آگاه باشد  نه آن که خود  را با د یگران 

بشناسد ، صفت د ل را بد اند  که اگر اینگونه نباشد  د ربان لحظه ای مجالش نمی د هد . 

این د ایره ی ست که د رش و د هنش اینست که تو می گرد ی گرد  این د ایره از برون؛ چون به 
مَخلصَ رسید ی، بازگشتی گرد  د ایره! راه بر خود  د ور می کنی: بازگشتی، راه د ورتر کرد ی« 

)شمس تبریزی،643:1396(.

     د ر تصوف اسلامی، صوفیان مشایخ خود  را »طبیبان د ل ها« نام نهاد ه اند  و حالات سیر و سلوك را به 
د ل آد می می نامند . همه ی این مطالب برای تجربه ای که د ر عباد ت حاصل می شود ، یعنی همان رویت 
شَطح آمیز »صورت حق«، حائز منتهای اهمیت است. اگر قلب آینه ای است که حق صورت خویش را 
متناسب با گنجایش قلب د ر آن عیان می د ارد ، آن تصویری هم که قلب باز می تابد ، صورت خارجی، همان 
»شیئیت بخشی« به این صورت است. د ر حقیقت این تصور که قلب عارف، »د ید ه ای« است که حق 
از طریق آن خود  را بر خود  عیان می سازد ، د ر اینجا به تائید  می رسد  و به ساد گی می توان یکی از موارد  
اطلاق مفهوم د ر خصوص شمایل نگاری ماد ی، د رباره صور خیالی خلق شد ه از طریق هنر را تصور کرد . 

وقتی د یگران با تامل د ر یک صورت، یک شمایل، آن شهود ی را که هنرمند  خالق آن 
صورت د اشته است، به مثابت تصویر الهی تشخیص می د هند  و تصور می کنند ، چنین چیزی 
به د لیل همان خلاقیت معنوی، همان همّت است که هنرمند  آن را د ر اثرش نهاد ه است 

)رحمتی، 332:1384(. 

   همان طور کـه »غـزالی برترین موجود  زمینی را آد می و اشرف اجزای او را د ل می د اند « )شجاری،1392(؛ 
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پی  از  است  د رهای  که  می د اند   خود   د ل  اند ورن  را  سخنش  و  علم  به  ورود   راه  نیز  تبریزی  شمس 
برد « )شمس  به حقش  گویم  راستی  به  »با هرکه  گمارد ه  بی باك  نگهبانی  بر هرکد ام  د یگرکه  د ری 
تبریزی،755:1396(. بهزاد  نیز د ر نگاره، یوسف)ع( را به گونه ای تصویر نمود ه که نورالهی حق را د ر 
اند رون خود  د ارد  که هرکه خواهد  بد ان د ست یابد  باید  پای به اند رون د ل وی گذارد . د رونی که به حفظ 
د ل استمرار د ارد  و صفات فانی را مغلوب و کشته ی د ل، گرد انید ه است و خود  و تن خود  را موافق جمال 
و د ل خد اوند  آراسته است. همچنین زلیخا نیز د ر اند رون به تصویر د ر آمد ه است که به معنی زایش مجد د  

از د رون خود  است.
      بد ین گونه شمس تبریزی باطن خود  را این گونه بازگو می کند  و قصه را بد ست می گیرد  که راه 
ورود  د یگران به د رون خود  گذشتن از عالم و قربانی کرد ن خود  و همه او شد ن است؛ با د ربانی که تمیز 
می د هد  یا می کشد  یا راه می د هد . و بهزاد  این گونه به تصویر می کشد  که راه ورود  به یوسف، گذشتن از 
ابواب یا »لطائف سبعه« است تا به عالمی بعد  از د ر هفتم رسد  و به همین منظور د ر نگاره شمارش د رها 
به عد د  هشت می رسد . روند ه راه باید  نفس امارّه را به نفس مطمئنه بد ل کند  تا مستعد  د ریافت معرفت 
د ل شود . »از خرد گی به الهام خد ا هست که به سخن تربیت کنم کسی را چنان که از خود  خلاص یابد ، 

و پیشترك می رود « )شمس تبریزی، 1396: 767(.
     کمال الد ین بهزاد ، نگارگر صوفی چیرد ه د ست، نام خود  را بر د ر ششم می نویسد  شاید  بد ان معنی که 
تا بد ین د ر رسید ه است. اما شمس تبریزی این گونه قصه را می گوید  که گویی تمام این ابوّاب را گذراند ه 
و د ر آخر هم چون کسی که راهی را رفته و چون قلاووزی با تجربه که طریق ره پیمود ه به جایی که 
د ید ه و به تعریف آن بر آمد ه می گوید : »تا به عالم د ل رسد ، به عالم د ل برند  آن کس را که سِری د ارد ، 
مستت کنند  تا د ر مستی آن سِر را بگوید « )شمس تبریزی، 1396: 322(. شمس تبریزی خود  را د ر 
مرحله )سِر السّر( می د اند . »چه غم د ارم، حق تعالی چون سِرِّ خود  را ازین بند ه د ریغ نمی د ارد « )شمس 

تبریزی،183:1396(. 
     قشیری »بعد  از مرحله سِر، مرحله سر السّر را بیان کرد ه است که ود یعه ای الهی است که سالک 
می تواند  د ر آن مرحله انوار عالی را مشاهد ه کند « )شجاری،1392(. هجویری نیز د ر کشف المحجوب 
می گوید : د ل را اند ر محل وصل نصیب، محبت است و سِر را مشاهد ات و روح را وصلت و تن را خد مت. 

)هجویری، 1387: 341(. 

صوفی معتقد  است که عشق انسان را به خد ا می رساند  و انسان سِرّ خد است، چون که میان 
حق و خلق، عشق د وسری هست، زیرا همواره عاشق به معشوق مایل است و معشوق به 
عاشق ناظر است و این رابطه د و سر، خد ا و انسان را با رشته ای استوار و ناگسستنی به 
هم می پیوند د ، هم چنان که فرمود ه است: بند ۀ من، به حق تو بر من که ترا د وست د ارم، 
به حق من بر تو که تو نیز مرا د وست د اری و یا به قول امام محمد  غزالی د ر بعضی از 
را د وست د ارم )ستاری،  تو  ترا د وست د ارم، به حق من که  بند ۀ من  انبیاست که  کتب 

 .)310:1397
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     مـولانا نیز د ر ایـن باره می فرماید : »عشق این سری و آن سری و جذبه و انجذاب بین خالق و مخلوق 
بهتر بگوئیم عاشق و معشوق« )صفا، 38:1389(.

     پس او نیز جایگاه خود  را از زبان راوی بد ین گونه مشخص می کند  که سخن د ر اند ورن من است و 
من د ربانم و امیرم. من آنم که عالم را د ید ه ام و اکنون از همه آنها عبور کرد ه ام و د ر انوار عالی به مشاهد ه 
هستم. »بیا اند رون من تماشا کن. تفرج عالم خود  و اند رون خود  کرد ی، تفرج عالم من و اند ون من 
بکن«.)شمس تبریزی،184،1396(. پس از آن جهت سِر نامید ه می شود  زیرا انوار آن را تنها صاحبد لان 
و راسخان د ر علم اد راك می کنند  و د یگران از د رك آن محرومند . »که د ریغ است این علم من با ایشان 
گفتن. کی توان با این علم به آنها مشغول شد ن؟ ایشان را به همان باید  مشغول کرد ن که بد ین نمی 

ارزند « )شمس تبریزی،185،1396(. 
      همان طور که خد اوند  د ارای حد  و پایانی نیست، د ل نیز د ارای تعریف حد ی نیست. د رباره اهمیت 
د ل د ر نزد  شمس تبریزی می توان گفت که از نظر وی تنها مرکبی است که با آن می توان بیابان ناپید ای 
هستی را طی نمود  و سالم به مقصد  رسید  و تنها راهی است که از طریق آن می تواند  خد ا و انبیا الهی 

را شناخت د ل است.

د لی را کز آسمان و د ایره افلاك بزرگترست و فراختر و لطیف تر و روشن تر، بد ان اند یشه 
و وسوسه چرا باید  تنگ د اشتن و عالم خوش را بر خود  چو زند ان کرد ن؟ همچو کرم پیله، 
لعاب اند یشه و وسوسه و خیالات مذموم برگرد  نهاد  خود  تنید ن و د ر میان زند انی شد ن و 

خفه شد ن! )شمس تبریزی،12:1396(. 

»سبحان الله همه فد ای آد می اند  و آد می فد ای خویش. هیچ فرمود « ولقد  کّرمنا السموات؟ 
ولقد  کّرمنا العرش؟ اگر به عرش روی، هیچ سود  نباشد ، و اگر بالای عرش روی، و اگر به 
زیر هفت طبقه زمین، هیچ سود  نباشد . د ر د ل می باید  که باز شود . جان کند ن همه انبیا و 

اصفیا برای این بود ، این می جستند )شمس تبریزی،203:1396(.

      به همین د لیل است که تجلیات د ر د ل شبیه به تجلیات خد اوند  د ر کائنات است.

مَشارق انوار حقّ، جلّ جلاله، د ر د ل کی گنجد ؟ الِّا چون طالبِ آن باشی آن را د ر د ل یابی 
نه از روی ظرفیّت که آن نور د ر آنجاست بلکه آن را از آنجا یابی همچنان که نقش خود  
را د ر آینه یابی و مع هذا نقش تو د ر آینه نیست الِّا چون د ر آینه نظر کنی خود  را ببینی 

)مولوی، 1372: 165(.

      ابـیات زیر نیز از مولانا، برگرفته از این سخن پیامبر است د رباره خد ا که می فرمایند : »آسمان ها و 
زمینِ من گنجایشِ مرا ند ارند . اما قلب بند ۀ مومن ام گنجایش مرا د ارد « )چیتک، 85:1398(. 

ــال ــد ال رجـ ــد رت ابـ ــمال قـ ــالاز کـ ــون احتم ــورِ بی چ ــد ر ن ــت ان یاف
از مَلـــیکِ لایــَـزال و لـَــم یَــزلزیــن حکایــت کــرد  آن خَتــمِ رُسُــل
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ــلا ــلاك و خـ ــد م د ر اف ــه نگنجی ــلاک ــا عُ ــفوسِ ب ــول و د ر نـ د ر عقـ
ــفد ر د ل مومــن بگنجیــد م چــو ضَیــف ــه، بی زکی ــی ز چــون و بی چگون ب

                                                                                                )مولوی، 1385: 6/ 3071(

     د ل آن لحظه گنجایش حق را می یابد  که بتواند  به »نفس لوامه« غلبه کند  و سلطه اش بر قوای 
حیوانی غلبه گرد د  تا گنجایش عرش الهی حق را بیابد . چنانچه که پیامبر نیز فرمود ه اند : »قلب المومن 

عرش الله« )ملاصد را، 1383: 3/ 1383(.
      ارجح نهاد ن بر ساحت د ل از طرف شمس تبریزی و کمال الد ین بهزاد  به آن د لیل است که د ل بر 
خلاف د یگر اعضای بد ن نمی میرد  و نامیراست. »مرکز اصلی نهایی شعور و آگاهی انسان، گوهر وجود  
او معنی، آنچنان که خد اوند  به آن علم د ارد ، قلب یا د ل نامید ه می شود ... اما میان این قلب و آن قلب، 
مراتب بی نهایتِ آگاهی و کمال باطنی است« )چیتک، 85:1398(. شوارح انسان که برای زند گی فانی 
ساخته شد ه اند  خد متگزاران این د نیای او هستند  اما فقط د ل است که برخی از آن با روح نیز یاد  کرد ه اند  
برای آخرت و زند گی اخروی او نیز کارایی د ارد  و تنها عضوی است که بعد  از مرگ آد می همچنان زند ه 

است، وسیله ای برای رسید ن به معرفت حق و پاد اش است. غزالی د ر این باره می گوید:

 پس د ل است که د انند ۀ خد ای است و اوست که کار کنند ه است برای رضای او و اوست 
که شتابند ه و مُتقَرب است به حضرت الهی و اوست که راه راست نمایند ه است. حد  و 
جوارح و د یگر جز اتباع و خد م و آلات او نیستند  که د ل، ایشان را خد مت فرماید  و د ر کار 

بد ارد  )غزالی، 3:1368(.

     ایـن اهمیت به ساحت د ل د ر نزد  شمس تبریزی چنان می نماید  که د ل را با قبله مبارك از نظر 
وسعت و عمق یک می د اند  و جهت زاویه د ید  جد ید ی بد ان می بخشد  به عنوان وسیله ای برای رسید ن و 
شناخت خد ا از راه د رون می شمارد . و د ل ار همچون قبله که د رون و برونش همزمان یکی است د ل را 
چنین عمارتی می پند ارد  که با وجود  حرکت های فراوان د ر بحرزند گی باید  د رون و برونش استوار و یکی 

باشد  تا سجد ه بر د ل همچون سجد ه بر کعبه بنماید .

کعبه د ر میان عالم است، چو اهل حلقۀ عالم جمله رو با او کنند ، چون این کعبه را از میان 
برد اری، سجد ۀ ایشان به سوی د ل همد گر باشد . سجد ۀ آن بر د ل این، سجد ۀ این بر د ل 

آن )شمس تبریزی،224:1396(.

     ایشان همچنین نیز می فرماید : »د لی را کز آسمان و د ایره افلاك بزرگترست و فراخ تر و لطیف تر و 
روشن تر، بد ان اند یشه و وسوسه چرا باید  تنگ د اشتن و عالم خوش را بر خود  چو زند ان کرد ن؟« )شمس 
تبریزی،12:1396( این آگاهی به قد رت زند ه ماند ن قلب د ر اعصارگذشته و د ر تمد ن های کهن نیز بر 
مرد مانش آشکار بود ه و می توان د ر کهن د نیا به تمد ن باستانی مصر پیش از اسلام اشاره کرد  که فرد  
متوفی برای آن که د وباره به زند گی برگرد د  باید  د ر آزمایش )وزن کرد ن قلب( توسط د و خد ای باستانی 
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د نیای مرد گان، )کا( و )آنوبیس(، خد ای جهان زیرین یا عالم مرد گان با سر شغال، )آنخ( که نماد  زند گی 
را د ر د ست راست د ارد  و با پرَ حقیقت که نماد  الهه راستی و حقیقت است د ر کفه ترازو به وزن کرد ن 
قلب فرد  متوفی می پرد ازد  و  وزن قلب باید  به سبکی همان پرَ حقیقت باشد . )تصویر2(. این اهمیت د ل 
راستین چنان بود ه است که این د اد گاه حتی منشی )کاتب( نیز د اشته است که تمام وقایع ثبت گرد د . 
منشی د اد گاه )تحوت( خد ای مصری است که با سر لک لک، وزن قلب را ثبت می کرد ه و اگر وزن قلب 
با وزن پرَحقیقت یکی نباشد  به د یوی به نام )آمیت( اشاره می کند  که اجازه خورد ن روح متوفی را د ارد و 

این جایگاه و اهمیت قلب د ر بهشتی یا جهنمی شد ن روح متوفی را نشان می د هد .

تصویر 2 ـ وزن کرد ن قلب هونفر د ر پیشگاه آنوبیس 

     بد ین ترتیب د ل حقیقتی جامع برای شخص انسان کامل است؛ آینه تجلیات الهی است بر صفات 
روح و عقل.

     کمال الد ین بهزاد  د ر نگاره گریز یوسف و زلیخا، سخن از د ل می راند . نفس لوامه ای را نشان می د هد  
که د ر مغلوب شد ن از نفس مطمئنه است تا یوسف راه به )سِر السّر( برد  و زلیخا به عالم د ِل برسد . 

     شمـس تبریزی نیز د ر روایتش سخن از د ل می گوید . تا زائر وجود ش د ل خود  را بشناسد . قصه خود  
را د اند  و خود  را یابد  د ر د ل خویش تا به عالم د ل برند ش. نور شمع، شریعت و طریقت د ر د ل را روشن 
کند  تا راه حقیقت د ر جانش روشن شود  و سِری یابد . »به عالم د ل برند  آنکس را که سِرّی د ارد « )شمس 

تبریزی،322:1396(. 
      کمال الد ین بهزاد  یوسف پیامبر را د ر حال گذشتن از یکی از د رب های هفتم نشان می د هد  د ر حالی 
که د ر ورود ی اولین د ر و پایین ترین بخش نگاره است. زلیخا نیز به واسطه د ستی که به د امان یوسف 
د ارد  گویی هر لحظه همراه او از د ر هفتم بیرون کشید ه می شود ؛ و از مرتبۀ خَفی که آد می د ر این مرحله 
قابلیت می یابد  که صفات خد اوند  را بیابد و مرتبۀ اخَفی یعنی مقام عبود یت کامل که همه چیز جز خد ا فانی 
است و او باقی است می رسد . »کُلُّ مَن عَلیَهَا فَانٍ« )الرحمن،26(. زیرا که خد اوند  همه وجود  است و بیرون 
از او هیچ نیست. »وَ یَبقَی وَجهُ رَبکَِ ذُو الجَلالِ وَ الِاکرَامِ« )الرحمن،27( و زند ه ابد ی اوست.)تصویر3(.
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                                                                           تصویر3

     شمس تبریزی نیز فرد ی که به د نبال سخن و د ل او باشد  را د عوت می کند  که بی نیاز از آویختن 
به او باشد  و د ست از د امان او برد ارد ؛ بلکه با نور د ل و چراغ عقل از میان د رها که همان حجاب های 
میان او و خد اند  هستند  راه خود  را بیابد ؛ که این د رآویختن به د یگران سود ی برایش جز کشتن و مرگش 
نیست. »فرصت نمی د هد  تا بگوید  که من کیستم، فلان بن فلان« )شمس تبریزی،322:1396(. این 
آویختن تقلید ی بیش برایش ند ارد . تقلید ی است از پی تقلید ی د یگر و او را چون ناد ید ه و ناشنید ه ای از 
انوار راستین حق می نمایاند .کی گیرد  چون کر و کوری که چیزی از مَعرفت زند گی خود  نمی د اند . »امیر 
ناد ید ه می آرد  که من نمی د انم از این ها....من می نگرم نمی توانم خواند ن« )شمس تبریزی،322:1396(. 
آن کس راه می یابد  که خود  طریق راه یافته باشد . زبان نگهبان د رها را بد اند  و د ل خود  را که مطیع حَقّ 
است، نشانش بد هد  نه لقب و رسم اش را. »رفت مگر با نیکِ با اد ب و چُست و پُرنیاز آید . بعد  از آن، از 
این بَِوّاب بگذرد ، د ری د یگر است و بوَّاب د یگر و بر راه د یگرانند  و کار د راز. تا به عالمَ د ل رسد « )شمس 

تبریزی،322:1396(.
      طالب د ل بعد  از گذشتن از ابواب به عالم د ل می رسد . عالم د ل پیش رویش است د ر حال نظاره اش 
است و هنوز بد ان پای نگذاشته، هم چون مسافری که از د ور نورچراغ ها منزلگاه را می بیند  اما هنوز 
چند  فرسخ بد ان ماند ه است. این واد ی همان د ر ششم و سِرّ خَفی است که انسان به اعتبار این که فانی 
د ر وجود  نامتناهی است و حقیقت ذاتش غیرمشکوف است د ر آن مرتبه است. از آن د ر که بگذرد  همه، 
عالم د ِل است. »تا به عالم د ل رِسَد « )شمس تبریزی،322:1396( و به عالم اخَفی می رسد . »آنکس را 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  ششمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: ۹۹۲۰۰ - ۷۶۷۲۶

18

بررسی د ل و ابَواب )د ر روایت مقالات شمس تبریزی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الد ین بهزاد (

که سِرّی د ارد « )شمس تبریزی،322:1396(. سِرّ را که آن را اخَفی می د انند  جز خد ا و بند ه بر آن آگاه 
رَّ وَ أخٌفَی« )طه/7( و د ر اند ورن انسان است د ر د ل او که آینه عقل می شود  و  نیستند . »فَانَِّهُ یَعلمَُ السِّ
تصویر آنچه که عقل ند ید ه است را بد و می نمایاند . و هیچ کس جز خود  و خد ای خود  بر آن اطلاع ند ارد . 

از آن واد ی که بگذری سِرّالسِرّ است. 
     ساحت عالم د ل چنان د ر پیش شمس تبریزی بلند  مرتبه است که هرچه به جز د ید ن د ر آن عالم را 
که تجلیات الهی است، تشبیه می د اند . »صوفی را گفتند : سربرآر، انُظُرإلی آثار رحمه الله. گفت: آن آثار 

آثار است. گل ها و لاله ها د ر اند رون است« )شمس تبریزی،642:1396(. 
     د ر نگاره کمال الد ین بهزاد  روایت شمس تبریزی هر د و تجلی خد اوند  د ر ظاهر و باطن )عالم شهود  
و عالم غیب( که هر د و جلوه حقیقت واحد  هستند  را نشان می د هد . تجلی عالم د ل و بد ن است که یکی 
می گرد ند  تا جلوه ی د ل شوند . اگر د ل اراد ه نکند ، تن چه کار آید  که از د ل بگذری زیرا حقیقت آد می د ل 
است و ولایت بر تمامی قوای معنوی امور حسی او را د ارد . هم چنین د ل خود  د َری است که عارفان برای 

سالک بیان کرد ه اند  تا بیابد ش و کلید  د ر د یگری شود . 
      د ر هر د و روایت د استانی و تصویری این نکته وجود  د ارد  که اشاره به یافتن انوار الهی د ر وجود  خود  
راد ارند . هر انسان که پا به این جهان می گذارد  نیازی ند ارد  که بد و بگویند  مشرق خاص او یعنی زمان 
نور نسبی وی چه وقت است و مغرب او کجاست؛ بلکه آگاه است که او را مرگ و فنا ایست و هرگز از 
او د ور نمی شود  و تنها خود  فریبی است که می تواند  او را گمراه کند . لذا مکرر د ر مکرر از آنچه حقیقت 
است رو برمی گرد اند  به سوی فریند گی های که د ر جهان فانی می بیند  و باور می کند . با توجه به این که 
النور د ر عربی همان خورشید  حقیقی است که مغرب و مشرق هر د و د ر آن مشترکند  آیا زمانی که ما 
د ر حال طی کرد ن مسیرهای ناد رست هستیم باز هم د ر حال کشف وجه الله می باشیم؟! شاید  با اشاره 
به اسماء الهی که برخی از آنان د ر د و قطب متضاد  به نظر می آیند  مانند  صفات متقابل الجبار و الرحیم، 
الخافض و الرافع، المعز و المذل و... همخوانی د اشته باشد ؛ همان طور که د ر تفکرهای کهن شرق نیز 
می توان به نماد  »ین و یان« اشاره کرد  که اصل مونت منفی »ین« د ر کنار اصل مذکر منفی »یان، 
تاریکی سرما« قرار می گیرد  که جلوه گاه آن د ر نور، حرارت یا خشکی است که از ترکیب این د و عالم و 

یا هر چه د ر ان است پد ید  می آید .
     د ر نگاره بهزاد  نیز د و شخصیت یوسف و زلیخا همانند  نماد  ین و یان می باشند  که از د ر آمیختن 
»اصل مذکر مثبت و اصل مونت منفی« ترکیبی از پد ید  آمد ن عالم جد ید ی را د ر حال وقوع نشان 

می د هد . به همین د لیل د و د ر از د رها، د ر کنار همد یگر قرار گرفته اند . 
     د ر حکایت شمس تبریزی نیز این نماد  را می توان د ید  که د ر واقع اصل مذکر مثبت د رها هستند  و 

اصل مونث منفی فرد ی است که خواهان گذشتن از این ابواب است.
      شمس خود  را به عنوان راوی و فرد ی که د رها را برای آزمایش گذارد ه است خود  را د ر مقام اصل 
مذکر مثبت می د اند  و می گوید  »مولانا را مستی هست د ر محبت، اما هوشیاری د ر محبت نیست. اما مرا 
مستی هست د ر محبت، و هشیاری د ر محبت است. مرا آن نسیان نباشد  د ر مستی. د نیا را چه زَهره باشد  
که مرا حجاب کند . یا د ر حجاب رود  از من؟« )شمس تبریزی،79:1396( حالت زلیخا د ر نگاره آنست که 
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د ل و ابَواب د ر مقام گذر و جایگاه

هیچ هوشیاری د ر مستی ند ارد ؛ بلکه تنها مستی است و یوسف هیچ مستی د ر او نیست که همه هشیاری 
است به همین روی از او می گریزد . او از آگاهی مستقیم زلیخا، فعال شد ن قوۀ بصیرت را طلب می کند . 
»بعضی را گشایش بود  د ر رفتن، بعضی را گشایش بود  د ر آمد ن. هشد ار و نیکو ببین که این گشایش تو 

د ر رفتن است یا د ر آمد ن؟« )شمس تبریزی،138:1396(.

ابَواب د ر مقام گذر و جایگاه
آنچه که د ر نگاره کمال الد ین بهزاد  و حکایت شمس تبریزی وجود  د ارد  سلسله عوامل زنجیرواری است 
که به یکد یگر متصلند  تا به وحد تی منحصر به فرد  برسند . یکی از این عوامل ابواب و مهم ترین بخش 

هر د و موضوع مورد  بررسی است. 
     د ر را می توان محل عبور از مکانی به د یگری شناخت و بیاد  آورد . حریمی است که د یوارها را به 
یکد یگر متصل می کند . علاوه بر حفاظت از حریم د ورنی اش عبور برای غیر از اهل را ممکن نمی سازد . 
سرزمین های قد سی و یا عالم ملکوت نیز د ارای د ر می باشند . همان طور که از د روازه های بهشت و جهنم 
د ر اد یان یاد  شد ه است و د ر قرآن نیز از حارسان گمارد ه بر مکان های ابد ی چون بهشت و جهنم یاد  
شد ه به جهت محافظت. د یگر آن که علاوه بر شی حارسی به حیوان نیز اطلاق شد ه است. به طور مثال 
د ر عنکبوتی که مامور می گرد د  تا بر د هانۀ غاری که پیامبر د ر آن است تاری بتند  و زمانی که اصحاب 
کهف به خواب می روند ، سگی د ر ورود ی غار به جهت حفاظت از آنان می ماند . د ر کتاب د انته آلیگیری 
نیز از سگی که د ارای سه سر است یاد  شد ه که بر اساس باورهای میتولوژی نگهبان روح د وزخیان د ر 

جهنم است.
     د ر بـاور مرد م عام نیز برای جلوگیری از ورود  نیروهای شر و ورود  خیر، بر سر د رب و یا زمین 
اقد ام به کوبید ن یا کشید ن سمبول های مقد سی چون نعل اسب، گیاه شبد ر، چلیپا و .... می نمود ند . د ر 
ورود ی شهرها نیز که د ارای د روازه بود ه چنان چه توسط حکومت وقت ساخته می شد  بنا به فراخور باور 
و اعتقاد ات خود  به مضامین معنوی یا افتخاری می پرد اختند  و امروزه به عنوان مکان گرد شگری، مذهبی 
و یا اثر تاریخی شناخته شد ه است. به طور مثال د روازه قرآن د ر شیراز و یا د روازه پیروزی د ر فرانسه؛ و یا 

د ر خانه خد ا که یکی از مهم ترین مکان ها د ر نزد  مسلمین جهان است.
از  آنها  انرژی های نیک و بد  د ر جهان ماد ه و عبور  باور به  با عقید ه  ایرانی اسلامی،      د ر معماری 
محل های که د ارای جریان سیال می باشند  چون د ر، نگرش به آراستن د ر و یا حفاظت اهل د رون را 
با جایگزینی اذَکاری از خد اوند  یا قرآن مجید  پاکسازی می کرد ند  تا نیروی شَر نتواند  از آن بگذرد  و یا 
چون اطلاع و خبری باشد  از این که اهل د رون به چه کیش و آیینی و یا از چه د رجه شهروند ی برخورد ار 
می باشند . امروزه نیز بر سر د ر و یا نقش خود  د ر برخی از ساکنین د ر شهرهای یزد  علامت فروهر و د ر 

اصفهان علامت صلیب می باشد .
     اهمیت د َرهای اماکن متبرکه بحد ی است که صنعتگران و هنرمند ان زبرد ست برای آن گمارد ه 
می شوند . مانند  دَ رهای مُطلای حرم امام هشتم، رضا)ع( که منقش به هند سه اسلامی و آیات قرآن است 
و د رهای چوبی مسجد  آقابزرگ د ر کاشان که گل میخ هایش برابر با تعد اد  سوره های قرآن می باشد . و یا 
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حتی د ر برُنزی تعمید گاه فلورانس که د ر بحبوحۀ تهد ید  میلان به جنگ با سیه نا، توسط لورنزو گیبرتی، 
برند ه مسابقه، ساخته شد .

     فضای چند  بعد ی د ر نگارگری ایرانی این گونه تعریف شد ه است که وسعت د ید  نظار گر، را محرم بر 
تمامی فضای تصویر می د اند  و گویی ناظر با اشِرافی که بر همه مکان ها د ارد  جد ا از فضای د اخل تصویر 
نیست. نگارگر ایرانی که از نکات زیبایی شناختی برخورد ار است، گاهاً جهانی را د ر کاد ر به تصویر د ر 

آورد ه است که د ارای جذبه، الهام، وهم و خیال، حال و مقام است. 
     این مرتبه حال د ر عرفان اسلامی، حس الوهی لحظه ای د ر بد عت سلوك انسانی نگاشته شد ه است. 
حال منتطبق با تَجلی افعال حق است. از د یگر ویژگی عرفان اسلامی و صوفی گری توجه بسیار آنان 
به مسئله زیبایی است. آنان با توجه به حد یثی از پیامبر »إن الله جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق، 
وغمط النا«، خد اوند  زیباست و زیبایی ها را د وست د ارد  )قشیری،10:1393( و عظیم ترین نعمت را د ید ن 

جمال حق د ر برین می د انستند . 
     به زیبایی اخلاق و د ل اهمیت بسیار می د اد ند  و از سخنی که پرورد گار را خشنود  نسازد  د وری 
می جستند  و زیبایی را د ارای نقش مهمی د ر اند یشه خود  می شمارد ند . به طور مثال کتاب کیمیای سعاد ت 
که به موضوعات زیبایی شناسی اشاره د ارد  و یا ابِن عربی، که به مبحث زیبایی می پرد ازد . مولانا نیز با 
آورد ن د استانی از نقاشان چین و روم و مسابقه ای که میان آنان شکل می گیرد  زیبایی را د ر آینه روح و 
د ل می یابد  که برگرفته از وجود  خود  است که آینه نور الهی را د ارد . »إنّ الله لا ینظر إلی صورکم ولکن 

ینظر إلی قلوبکم وأعمالکم« )قشیری،43:1393(.
     د ر برخـی مـوارد  تصوف، د استان های عاشقانه اسلامی را با رنگ و بوی عرفانی بیان د اشته است. 
د استان تلاش زلیخا برای وسوسه یوسف پیامبر از آن قسم است. این د استان که ظاهراً د ر مورد  شهوت 
است بیشتر حکایتی است د رباره حقیقت وجود ی روح به جهت شناخت خد اوند  که د ر بازخوانی مجد د  
آن توسط مفسران صوفی معانی عرفانی د ر آن لحاظ شد ه است. این حکایت تمثیلی از سفر روح د ر پی 
شناخت معبود  خود  و رسید ن او به معبود  و مقام عبود یت است. عرفا سعی بر این د اشته اند  که با مطرح 
کرد ن زوایای ناگفته د ر د استان توجه مخاطب را به چیزی فراتر از شهوت که معانی نمایشی د ر د استان 
د ارد  جلب نمایند . که این جد ا از تفکر اسلامی نبود ه است. یا گنبد های مساجد  که د ایماً به آسمان و 

جایگاه ابد یت اشاره د ارد . 
      د ر قرآن سوره یوسف که به )احسن القصص( یاد  شد ه است. رخد اد ی را که د ر برد ارند ۀ شگفتی های 
زیبا د ر باب د وست د اشتن است بیان می کند . مخلوقی که عشق را د ر خالق یافته و مخلوقی د یگر که 

عاشق آن خلق شد ه توسط خد ا می گرد د .
     د ر نگاره یـوسف و زلیخا د رها رو به بالا است که حرکتی اسپیرال مطابق با آموزه های نگارگری 
ایرانی است اما آیا این تنها حرکتی از قواعد  نگارگری است یا بهزاد  د ر پی آن سخنی پنهان د اشته است؟!
      د یگر آن که بر خلاف د استان اصلی، د ر نگاره هشت د ر کشید ه شد ه است که د ر انتها د و د ر یکسان 
د ر پیش روی یوسف است. این تأکید ی پنهان ولی موجزی که به کنترل نفس د ر نگاره بهزاد  بهزاد  وجود  
د ارد  کنترل هوسی است که حضور پنهان و پید ای آن د ر روایت ابواب شمس تبریزی نیز محسوس است 
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ابَواب د ر مقام گذر و جایگاه و نتیجه گیری

با این تفاوت که بخش تأکید  بر کنترل نفس د ر روایت، د ر پس صفت شخصیتی خود  روایتگرش است. 
برای رسید ن به کلام شمس تبریزی باید  از خود ش گذشت و د ر قد م اول خود  او را بعنوان د انای کلام 
به همراه صفات و ابعاد  شخصیتیش پذیرفت و سپس گوش جان به سخن د رونی اش سپرد . که متفاوت 
ازبازتعریف خود  از خود ش نیست. وی می فرماید : »کم کسی به من راه یابد ، روشی از رسم و عاد ت د ور« 
)شمس تبریزی،873:1396(، یا »د ر چشم من بنگر هنوز د ر چشم خود  نتوانسته ام نظر کرد ن. هنوز هیچ 
سخن مرا یک کلمه هیچ مخلوق فهم نکرد ه است« )شمس تبریزی،373:1396(. باید  گفت بخش های 
ناپید ای د ر برخی از روایت های شمس تبریزی د ر آد اب رفتاری و فکری شمس تبریزی نمود  پید ا کرد ه 

است. 
     شمس تبریزی د لیل بسیار مهمی د ر تأکید  بر نفس و د ل د ر راه شناخت خد اوند  د ارد  اینست: 

او می گوید  علت این که گفته شد ه معرفت نفس به معرفت رب می انجامد  و گفته نشد ه که 
معرفت عقل یا ابزاری د یگر به معرفت رب منجر می شود  این است که نفس و د ل انسان 
بر همه ابزارهای د یگر شناخت تسلط و احاطه د ارد  و اگر راه د رون گشود ه شود ؛ همه راه ها 
گشود ه می شود  و فاید ه حقیقی خود  را افاد ه خواهد  نمود : من عرف نفسه فقد  عرف ربه. چرا 
نگفت: من عرف عقله، من عرف روحه؟ گفتم زیرا نفس محیط است به همه، نفس وجود  

چیزی است که به خرد گی باید  آن خو گرفتن )زارع،65:1396(. 

نتیجه گیری
آنچه که تا امروزه عالمان متذکر اشاره د ارند  همان تذکر اولیا الله است که همواره شناخت خد ا و رسید ن 
به او از طریق معرفت راه د رونی و د ل انسان است. به همین جهت د ل را د ر میان د یگر اعضا و جوارح 
بخشید ه شد ه به انسان از طرف باریتعالی محترم شمرد ه و اهتمام فراوان به شناخت د ل و قلب برای 
پیمود ن طریق معرفت حق د اشته اند  که شناخت این د و معرفت نفس را به همراه د ارد . ایشان که خد ا را 
د رون انسان و جایگاه آن را د ل می د انند  خد ا را د ور نمی پند ارند  که به عقل د ور د نبال آن باشند  و معتقد ند  
د ر همان موضع نفس اماره، باید  با طهارت باطن به د نبال نفس مطمئنه و د ر همین د ل و قلب به د نبال 
خد ا گشت و د ل د ری است که به سوی خد ا باز می گرد د  و می فرمایند  که این کار د ل است، کار پیشانی 
نیست؛ و به د نبال لایروبی وجود  خود  و تطهیر کامل نفس و د ل خود  باش که ابزاری برای وصول حق 
است. به همین د لیل شمس تبریزی می فرماید  که شناخت خد ا از راه ابزارها و منابع د یگر شناخت، 
وسعت عمق و راه د رون را ند ارد  و سطحی است و هرکس خد ا را از راهی به جز د ل بشناسد  د ید ه ای خطا 
بین یافته است و کمال الد ین بهزاد  نیز به همین د لیل از میان تمام بخش های تصویری قابل پرد اخت از 
د استان حضرت یوسف)ع( و زلیخا به بخش گریز او پرد اخته و اشاره به ساحت د ل یوسف و د ل زلیخا 

د اشته است که جمال از آن خد است و ستایش جمال خد ا حقیقت عشق است.
     آنچه که د ر نگاره بهزاد  و روایت شمس تبریزی وجود  د ارد  عوامل زنجیره واری از مضامین عرفانی 
است که به یکد یگر متصل اند  و به وحد تی منحصر به فرد  رسید ه اند ؛ پیامی که د ر میان کلمات و عناصر 
تصویری مخفی شد ه است. همچنین این تأکید  پنهان و موجزی که به کنترل نقس د ر نگاره بهزاد  وجود  
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بررسی د ل و ابَواب )د ر روایت مقالات شمس تبریزی و نگاره یوسف و زلیخا اثر کمال الد ین بهزاد (

د ارد  کنترل هوسی است که حضور پید ا و پنهان د ر، روایت ابواب د ارد . د ر نگاره )یوسف و زلیخا( و د ر 
روایت شمس، تأکید  پنهان ولی موجز به کنترل نفس است. نفس کنترل کنند ه هوس است و نفس 
ضعیف از د ید  عارفان از بی اهمیت ترین موارد  برخورد ار است و فرد  ضعیف النفس د ر پیش چشم آنان و 
حتی مرد م عام نیز از د رجه بی اهمیتی برخورد ار است. شمس تبریزی به د لیل بسیار مهمی د ر باب علت 
تأکید  بر نفس و د ل بعنوان راهی برای رسید ن به خد ا تأکید  می کند . این حصول معرفت و عشقی که 
همزمان د ر روایت شمس تبریزی و نگاره بهزاد  وجود  د ارد  چنان به هم آمیخته شد ه است که سراسر از 

توحید  حق و عشق به او سخن بگوید  و همواره آن را جلوه گر سازد .
      آنچه که د ر نگاره بهزاد  و د رهای شمس تبریزی وجود  د ارد  عوامل زنجیره واری است که به یکد یگر 
متصل اند  تا به وحد تی منحصر به فرد  برسند  و این بیان عشق از زبان عارفان اشاره باشد  که این د نیا 
حُسن ظاهری جمال خد است و آن زیبایی مطلق و د رك آن تنها با گذر از نفس و یافتن د ر د ل است که 

میسر می گرد د .
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مقایسه ی د ید گاه آلستون و شمس تبریزی
 د رباره ی رؤیت خد اوند 

                                                                                                                 سید احمد غفاری قره باغ1

چکید ه:
مواجهه ی مستقیم و بی واسطه با خد اوند  متعال، مورد  توجّه شمس تبریزی است؛ همچنین، این مقصود  
را به مثابه ی یک رویکرد  د ر تحقیقات ویلیام آلستون می توان مشاهد ه نمود . این مقاله با استفاد ه از روش 
تحلیل د ید گاه این د و شخصیت شاخص د ر عرفان اسلامی و فلسفه د ین غربی و سپس با استفاد ه از روش 
مقایسه، د رصد د  یافتن نقاط اشتراك و افتراق این د و د ید گاه است؛ شمس و آلستون هر د و معتقد  به عد م 
لزوم برهان آوری برای اد راك و اثبات خد اوند  متعال هستند  و از این رهگذر، به امکان و لزوم اد راك 
مستقیم خد اوند  گرایش د ارند . همچنین، هر د و شخصیت به این عقید ه اند  که این مواجهه ی مستقیم، 
هویّتی شناختی د ارد  نه عاطفی. د ر عین حال، تفاوت های جد ّی میان این د و نگرش وجود  د ارد  که عبارتند  
از: تفاوت از حیث حضوری یا حصولی بود ن اد راك، تفاوت از حیث خد ای عرفان یا خد ای مسیحیت و د ر 

نهایت، تفاوت از حیث توان نظریه د ر د فاع از واقع گرایی اد راك عرفانی.
واژگان کلید ی: آلستون، شمس تبریزی، رؤیت خد ا، اد راك عرفانی خد ا، تجربه ی عرفانی.

 

1. د کتری فلسفه غرب، هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران                                   
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مقد مه

مقد مه
تجربه ی عرفانی و د ینی و اهمیت آن د ر مباحث خد اشناسی، از جمله موضوعات میان رشته ای محسوب 
می شود  که از سویي، د ل مشغولی معرفت شناسان، و از سوی د یگر به مثابه ی د غد غه ی جد ّی عارفان د ر 
مباحث عرفان نظری قابل تلقی است. د ر این خصوص، فضای بی اعتماد ی به استد لال های فلسفی به 

نفع وجود  خد اوند  د ر د نیای غرب، ضرورت توجّه به این گونه از تجربه های الهیاتی را د وچند ان می کند . 
     این پرسش که تجربه ی عرفانی و شهود ی از حیث محتوا و روش تجربه، چگونه به تواند  از عهد ه ی 
پرسش های چالشی معرفت شناسان برآید ، وابسته به تبیین همه جانبه ی فرآیند  و ضوابط شناخت عرفانی، 
و ارزیابی این د و د ر بستر الگوها و ضوابط معرفت شناختی است؛ مضاف بر این که پرسش های د رجه ی 
د وم د ر همین خصوص، از قبیل این که آیا اصولا می توان معرفت عرفانی را با ضوابط فلسفی د ر معرفت 
شناسی آزمود ، یا باید  ضوابط متفاوت و متناسبی را برای این سازوکار تعریف نمود ، د ر همین زمینه د رخور 

توجّه است.
     پرسش های فوق زمینه ساز توجّه برخی اند یشمند ان غربی هم چون ویلیام جیمز به قلمرو پژوهشی 
نوینی تحت عنوان »فلسفه ی عرفان« شد  که اولین بار د ر سلسله ی سخنرانی هایي د ر گیفورد  د ر سال 
1901، به طرح این مسائل د رجه ی د و د رباره ی د انش عرفان پرد اخت و از د ریچه ی ناظر بیرونی و ناظر 
د وم و با اتخاذ روشی تجربی و غیرانتزاعی )جیمز، 1961: 279(، به ارزیابی معرفت عرفانی از زوایه ی 
فلسفی و روان شناختی اهتمام ورزید  و با ارائه ی چهار ویژگی بیان ناپذیری، معرفت بخشی، موقتی بود ن 
و انفعالی بود ن، به توصیف و تبیین منضبط معرفت عرفانی پرد اخت )همان، 300(. البته طبیعی است که 
بستر فلسفی اند یشه ورزی ویلیام جیمز و رویکرد  پراگماتیستی اش، نقش روشنی د ر نتایج د اوری های او 
می گذارد  و این مهم، ناکافی بود ن این بررسی ها را د ر رویکرد های متفاوت گوشزد  می کند . لکن فارغ از 
این تمایزات، سویه ی مثبت جیمز به اد راکات عرفانی و هم ارز انگاری آنها با سایر معرفت های حسی و 
عقلی و ناکافی انگاشتن هرگونه معرفت و تفسیر از جهان که آگاهی عرفانی را د ر تفسیر خویش، کاملًا 
تاریخ  به معرفت عرفانی د ر  بنیاد ین د ر ارزش گذاری  ننمود ه است )همان، 335 ـ 305(. گامی  لحاظ 

فلسفه ی عرفان و نیز گامی اساسی د ر معرفت شناسی مطلق محسوب می شود .
     ویلیام آلستون معرفت شناس و فیلسوف د ین برجسته و مؤثر آمریکایی د ر عرصه ی فلسفه ی عرفان 
است که همچون جیمز، رویکرد  ایجابی و مثبت به معرفت عرفانی د ارد . وی د ر کتاب معروف خویش با 
عنوان »اد راك خد ا: معرفت شناسی تجربه ی د ینی« و نیز د ر مقاله ای با عنوان »تجربه ی د ینی به مثابه ی 
اد راك خد ا« کوشید ه است که با معتبر انگاشتن معرفت خد ا به مثابه ی معرفت تجربی، طریقه ی نوینی 
د ر توجیه خد اشناسی و لوا حق معرفتی آن فراهم کند . از آنجا که مفاهیمی که آلستون د ر تبیین معرفت 
عرفانی خد اوند  استخد ام می کند ، از سنخ مفاهیمي است که گاه د ر اد بیات عرفانی عرفای مسلمان نیز 

به کار رفته است، ضرورت بررسی مقایسه اي د ید گاه وی را با د ید گاه عارفان مسلمان آشکار می شود .
     این نوشتار بر این مقصود  است که د ید گاه این عرفان پژوه غربی را د ر خصوص امکان تجربه ی خد ا 
و ویژگی های آن، با د ید گاه د و تن از برجسته ترین شخصیت های عرفان اسلامی، یعنی شمس تبریزی 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  ششمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: ۹۹۲۰۰ - ۷۶۷۲۶

26

مقایسه ی د ید گاه آلستون و شمس تبریزی د رباره ی رؤیت خد اوند 

و مولوی به مقایسه گذارد ه و مورد  ارزیابی قرار د هد ، تا از این طریق، به مباحثه ای تطبیقی د ر یکی از 
موضوعات مشترك الهیات مسیحی و عرفان اسلامی پرد اخته شود .

تعریف و ویژگی های اد راک عرفانی از منظر آلستون
پیش از ورود  به بررسی موضوع فوق، لازم است که د انسته شود  = فضای حاکم بر تفکّر آلستون د ر کتاب 
و مقاله ی پیش گفته، فضای مد افعه جویانه از الهیات، و د رصد د  توجیه عقلایي از معرفت به خد ا از طریقی 
غیر از براهین فلسفی است. د ر براهین فلسفی، نه اقامه کنند ه ی برهان و نه مستمع آن برهان، هیچ کد ام 
د رصد د  مواجهه ی مستقیم با خد اوند  نیستند  و صرفاً متمرکز به اثبات عناوین انتزاعی ای هم چون وجوب 
وجود  و امثال آن هستند ؛ لکن آلستون د ر نظریه ی اد راك عرفانی، به د نبال یافتن رویکرد ی موجّه و قابل 

تبیین برای رویارویي و وجد ان خد اوند  است. 
     بـر ایـن اساس، تعریف آلستون از اد راك عرفانی را از منظری همد لانه می توان د رك نمود  که 
»اد راك عرفانی یک آگاهی تجربی و مستقیم از خد اوند  است« )آلستون، 1991: 35(. د ر این تعریف، 
عناصر مختلفی خود نمایي می کنند  که هرکد ام برای آلستون، ایفاکنند ه ی نقشی مهم د ر تبیین اد راك 
عرفانی هستند ؛ واژه ی آگاهی د ر نگرش آلستون، بر این مقصود  است که برخلاف حقایق انتزاعی که 
حضور موضوع مورد  تفکر را د ر قلمرو حضور متفکّر، الزامی نمی کند ، متعلقّ آکاهی را د ارای ویژگی حضور، 
تصویر می کند )همان، 15 ـ 14(. مستقیم و بلاواسطه بود ن این معرفت، مشخصّه ی د یگری است که د ر 
این تعریف، قید  شد ه است. یعنی این آگاهی از طریق یک ابژه ی د یگر به د ست نیامد ه است؛ مثلا مانند  

د ید ن خود  شيء است بد ون این که تصویرش را د ر آینه یا آب ببینیم. 
     با وجود  این توضیح مختصر د رباره ی اد راك مستقیم، تبیین اینکه مقصود  از واسطه یا میانجی د ر 
پرد اخته  بد ان  به تفصیل  اد امه  د ر  چه چیزی است، موضوعی است که  د قیقاً  آلستون،  از منظر  معرفت 
می شود . مشخصه ی سوم، ویژگی تجربی بود ن این اد راك است؛ آلستون با بیان این ویژگی، به یکی 
از مهم ترین قرابت ها و مشابهت های اد راك عرفانی و اد راك تجربی که عبارت از انفعال فاعل شناسا و 
عد م فعالیت وی د ر فرایند  اد راك است، اشاره می کند ؛ د ر اد راك های متکی به استد لال، فاعل شناسا با 
پشتوانه ی کوششی که د ر جهت قاعد ه مند  نمود ن گزاره ها و توجّه به شرایط استد لال نمود ه است، اراد ه و 
اختیار خویش را د ر فرایند  معرفت بروز می د هد ؛ ولی د ر اد راك تجربی، مد رِك هیچ اراد ه ای برای کوشش 
د ر مسیر د ست یابی به علم ند ارد ؛ به نظر آلستون، تجربه ی عرفانی نیز همچون اد راك تجربی، خالی 
از هرگونه اراد ه و اختیار است )همان(. آلستون به گزارش هایي که از تجربه های عرفانی به د ست آمد ه 

می پرد ازد  و آنها را د ر سه سطح، د سته بند ی می کند :
انواع  کتاب  از  که  گزارشی  چون  هم  است؛  شد ه  خد ا  از حضور  گزارش  آنها  د ر  که  تجربه هایي  الف. 

تجربه های د ینيِ ویلیام جیمز نقل می کند :

ناگهان ...حضور خد ا را احساس کرد م...گویی لطف و قد رت او کاملًا مرا د ربرمی گرفت؛ 
آنگاه جذبه ی آرام، قلب مرا ترك گفت؛ ...گمان کنم خوب است بیفزایم که د ر این جذبه ی 
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تعریف و ویژگی های اد راك عرفانی از منظر آلستون و همگن بود ن اد راك عرفانی و حسی از منظر آلستون

من، خد ا نه شکل و رنگ و بو د اشت، نه مزّه...او به هیچ یک از حواس من د رنیامد ؛ با وجود  
این، ضمیر من او را اد راك کرد .)آلستون، 1389: 34(

     آلستون این سطح از تجربه ی عرفانی را نمونه ی بارز اد راك عرفانی د انسته است که ویژگی های 
آگاهی، ارتباط مستقیم و بی اراد ه را د ر خود  واجد  است.

ب. تجربه هایي که د ر آنها سخن از د ید ن و شنید ن و به طور کلی، سخن از یکی از مواجهه با خد ا همراه 
با بکارگیری یکی از اصطلاحات مرتبط با اد راك حسی است. آلستون این د سته از تجربه ها را د ر مقایسه 
با اد راك گونه ی اول، به د لیل بکارگیری اصطلاحات حسّی، قابل اعتنا ند انسته و به د لیل فراتر بود ن 
خد اوند  متعال از هر گونه اد راك حسی، چنین تجربه هایي را فاقد  اهمیت می انگارد  )آلستون، 1991: 20(. 
ج. تجربه هایي که متضمن عواطف و عشق سرشاری است که د ر آن تجربه ها، همین عشق و عاطفه 
متعلق آگاهی ما قرار می گیرد ، نه خود  خد ا. آلستون این تجربه ها را نیز صریحاً خارج از گرد ونه ی اد راك 
خد ا د انسته و د ر بیان تمایز این قبیل تجربه های روحانی با اد راك خد ا، به سخنی از آنجلای فولینو اشاره 

می کند :

د ر اوقاتی، خد اوند  ناخواند ه بر روح وارد  می شود  و د ر آن گرمی، عشق و گاه حلاوت فرو 
می ریزد  و روح باور د ارد  که این، از جانب خد ا می آید  و از این بابت، مشعوف می گرد د . اما 
هنوز نمی د اند  یا نمی بیند  که خد اوند  د ر وی مقیم است؛ او لطف خد ا را که از آن مشعوف 
است، اد راك می کند  ... و از این گذشته، روح به موهبت لقای خد اوند  نایل می آید ؛ خد اوند  به 
او می گوید  »مرا نظاره کن« و روح خد ا را مشاهد ه می کند  که د ر وی مقیم است )آلستون، 

.)42 :1389

     طبق بیان فوق، سخن مخالفان نظریه ی اد راك عرفانی مبنی بر اینکه د ر این تجربه های عرفانی، 
اثری از اد راك نیست و صرفاً هیجانات و احساسات شخصی بروز مي یابند ، رد  می شود ؛ چرا که بروز 
احساس و عاطفه، اصولًا خارج از مقوله ی اد راك است و اد عای اد راك خد اوند  را تا زمانی که د لیل کافی 
بر خلاف آن نباشد ، نمی توان به هیجان و احساس تنزّل د اد )همان، 50(. خد ای مشهود  د ر تجربه عرفانی 

آلستون، خد ای مسیحیت نه خد ای عارفان )مقاله شیروانی(

همگن بود ن اد راک عرفانی و حسی از منظر آلستون
آلستون به همانند ی روشنی بین تجربه ی عارف از خد ا و تجربه ی حسی از اشیاء ماد ی معتقد  است؛ او 
الگوی ویژه ای از اد راك عرفانی را ارائه نمود ه و از این رو، به این نتیجه رهنمون شد ه است که معرفت 
عرفانی هم چون اد راك حسّی که واجد  ویژگی مواجهه ی مستقیم و بی واسطه است، د قیقاً یک رویارویي 

مستقیم با خد اوند و از قبیل اد راك است، نه استنتاج و تفسیر.
بر اساس رهیافت فوق، می توان اد راك عرفانی را از اقسام اد راك تجربی محسوب کرد  و ارزیابی های 
معطوف به معرفت عرفانی را از سنخ آزمون های تجربی انگاشت )آلستون، 1991(. بر همین قرار، آلستون 
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متوسّل به حواس روحانی غیرحسّی می شود  که حسگر حقیقت های غیرحسی هستند ، لکن همانند  حواس 
حسّی، مستلزم حضور متعلقّ اد راك و ارتباط مستقیم حسگر با آن حقیقت مورد  اد راك می باشند .

      این ویژگی، ما را به یک ویژگي د یگر که مشترك میان این د و سنخ اد راك است، رهنمون می شود  
و آن، سه بعُد ی بود ن اد راك عرفانی هم چون اد راك حسّی است. د ر اد راك عرفانی همانند  اد راك حسّی، 
شخصی به نام مشاهد ه گر یا مد رِك است که متمایز از حقیقت مشاهد ه پذیر، که همان خد ا است و نیز 

متمایز از پد ید اری است که عبارت از تجلیّ خد اوند  بر آگاهی انسان مشاهد ه گر است.
      بعُد  د یگری که به همگن بود ن اد راك عرفانی و اد راك حسی د لالت می کند ، شباهت این د و گروه 
اد راکی د ر ظهور کیفیت های پد ید اری است؛ به عقید ه ی آلستون، اد راك عرفانی واجد  کیف های پد ید اری 
متنوّعی است که که هرکد ام، متناسب با یکی از »حواس روحانی« است، هم چنان که کیف های پد ید اری 
حسی هم چون د ما، رنگ، شکل و هرکد ام متناسب با یکي از حواس ظاهری است و تنوّعشان به تنوّع 

حواس ظاهری است )همان، 49(. 
    با وجـود  شباهت های فـوق، آلستون تفاوت های این د و سنخ اد راك را نیز ذکر می کند  که نشان 
جمله  از  د انست.  اد راکات حسی  قبیل  از  تجربی بود نش،  علي رغم  را  عرفانی  اد راك  نمی توان  می د هد  
تفاوت های این د و سنخ اد راك، د ر پیش بیني ناپذیری اد راك عرفانی و پیش بینی پذیری اد راك حسی است؛ 
به این بیان که ما د ر اد راك حسی به د لیل ممارست و تکرار، نظم مشخصی را مشاهد ه می کنیم که سبب 
می شود  که د ر تجارب آتی، منتظر رخد اد ی مشابه آنچه د ر تجربه ی سابق رخ د اد ه است، باشیم. ولی د ر 
اد راك عرفانی، تجربه ها فاقد  روید اد های منظم هستند  و همین، منجر به حیرت د ر مواجهه و عد م امکان 

پیش بینی د ر اد راك عرفانی می شود  )همان(.
      تفاوت هاي د یگری همچون ند رت وقوع اد راك عرفانی د ر قبال کثرت اد راك حسی، ابهام د ر اد راك 
عرفانی رد  قبال وضوح اد راك حسی و شمول افراد ی عام د ر اد راك حسی د ر قبال عد م عمومیت افراد ی 
د ر اد راك عرفانی، تفاوت های د یگر این د و سنخ اد راك است، که باعث می شود  این د و اد راك، د ر عین 

موجود یت اشتراکات آن د و، افتراق از یکد یگر یابند )آلستون، 1991: 36(. 

تعینّ متعلق اد راک د ر تجربه ی خد ا از منظر آلستون
از جمله مد لولات آلستون د ر نظریه ی اد راك تجربی خد ا، تعیّن متعلق اد راك د ر تجربه ی عرفان است؛ به 
عقید ه ی آلستون، همه ی تجربه های عرفانی، واجد  ویژگی حکایت از وجود  خد اوند  و برخی از اوصاف و 
افعال او هم چون مهربانی و رزاقیت هستند . د ر همین زمینه، ضروری است که این آگاهی د ارای محتواي 
معیّن و قابل تمایز باشد . چرا که فاعل شناسا د ر فرایند  تجربه ی اد راکی اش، به همان اند ازه شریک است 
که متعلقّ اد راك د ر حال کوشش برای آشکارشد گی به همان وضعیتی است که بر آن صورت، مستقر 

است )آلستون، 1991: 38(. 
    اساساً از نقطه نظر آلستون، تعین مد رَك ویژگی عام و الزامی برای هرگونه نظریه ی معطوف به اد راك 
است و همین نکته نیز، از مشابهات اد راك عرفانی با هرگونه اد راك د یگر از جمله اد راك حسی است 

)همان، 57(. 
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اد راك عرفانی به مثابه ی د انشی حصولی از منظر آلستون

اد راک عرفانی به مثابه ی د انشی حصولی از منظر آلستون
از جمله نکات مهم برای آلستون د ر تبیین اد راك عرفانی، که مکرّرا بر آن تأکید  می ورزد ، مستقیم بود ن 

اد راك عرفانی و عد م وساطت و میانجي گری امور د یگر د ر روند  اد راك است.
     چنانچه بخواهیم این عبارات را از پنجره ی معرفت شناسی اسلامی تفسیر کنیم، برد اشت اولیه ی ناظر 
این عبارات این خواهد  بود  که آلستون د رصد د  طراحی نظریه ی شهود  بی واسطه و علم حضوری مستقیم 
عارف از خد ا است. برخی عبارات آلستون نیز، د ر همین راستا قرار د ارد ؛ به عنوان نمونه، آلستون اصرار 
فراوانی بر این نکته د ارد  که د ر فرایند  ظهور خد اوند  به عارف د ر تجربه ی د ینی، اثری از مفهوم سازی و 

صد ور حکم نیست )آلستون، 1991: 32(.  
     لکن بنظر می رسد  که این برد اشت، مطابق با آن نگرشی نیست که آلستون د ر پی آن است. د ر 
مقصود شناسی واسطه از منظر آلستون، به طور قطع می توان گفت که نفی واسطه و مستقیم بود ن اد راك 
می خواهد  استنتاجی و استنباطی بود ن اد راك را نفی کند . د ر اد راکات نظری، این مقد مات استد لال است 

که واسطه ی د رك حقیقت می شود  و به تعبیر آلستون، اد راك عرفانی این چنین نیست )همان(. 
     هم چنین، به طور قطع می توان چنین گفت که آلستون د ر نفی واسطه، ناظر به نفی وساطت هرگونه  
ابژه ی د یگر برای فراوری آگاهی است؛ به عنوان مثال، آینه یا تلویزیون اشیایی هستند  که د ر آگاهی، 
واسطه ها می د اند  از  این گونه  از  عاری  را  عرفانی  اد راك  د ر  خد ا  شهود   آلستون  واسطه گری می کنند ؛ 

)آلستون، 1991: 254(.
معرفت شناختی  واسطه ی  نفی  شود ،  نفی  باید   علم حضوری  و  تحقّـق شهود   بـرای  آنـچه  لکن      
و  مواجهه  از  آلستون  مقصود   که  د ارد   وجود   روشنی  مستند ات  لکن  است؛  ذهنی  صورت  به معنای  و 
رویارویي مستقیم عارف د ر تجربه ی خد ا، نفی این واسطه نیست؛ توضیح این که د ر علم حضوری و شهود  
بی واسطه، خود  معلوم متعلقّ اد راك قرار می گیرد  و هیچ حقیقت مجرد  یا ماد ی، واسطه ی معرفت شناختی 
اد راك قرار نمی گیرد  و بد ین ترتیب، علم د ر شناخت حضوری، عین معلوم است. لکن به عقید ه ی آلستون، 
د ر تجربه ی خد ا حالت آگاهی و اد راکی به مثابه ی واقعیت متمایز از خد اوند  می باشد ، که د ر این صورت، 

علم و آگاهی، وجود ی غیر از معلوم د ارد )آلستون، 1991: 28 ـ20(. 
     از سوی د یگر، هم چنان که د ر تبیین مقصود  آلستون از مواجهه ی مستقیم د ر اد راك عرفانی گذشت، 
وی معتقد  به تفکیک سطوح مد رِك، مد رَك یعنی خد اوند  و پد ید ار به معنای تجلی خد ا بر صاحب تجربه 
است و روشن است که تفکیک پد ید ار از مد رَك خارجی، نشان د هند ه ی رویکرد ی است که د ر سنّت 

فلسفی غرب به عنوان الگویي د ر شناخت د انش ذهنی مورد  استفاد ه قرار می گیرد .
      بر این اساس، مي توان چنین نتیجه گرفت که آلستون د ر پیِ آن بود ه است که مسیری برای شناخت 
خد اوند  فارغ از طریق استنتاج و استد لال نشان د هد  که شخص بتواند  بطور مستقیم با خد اوند ، ارتباط 
شناختی د اشته باشد ، آن چنان که شخص ناظر با قوه ی بینایي یا لامسه ی حسی خویش، ارتباط مستقیم 
با یک د رخت یا یک میز پید ا می کند ، بد ون این که نیازمند  استد لال باشد ، و بد ون این که نیاز به استفاد ه 
از حقیقتی غیر از قوای اد راکی خود ش باشد . د ر اینجا که نیز، عارف به عقید ه ی آلستون می تواند  خود  خد ا 
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را د ریابد ، بد ون این که استد لال کند ، یا از وجود  ممکنات پیِ به وجود  خد اوند  ببرد . غرض او از هم سنخ 
انگاشتن علم حسّی و تجربه ی مستقیم خد ا نیز، برای همین مقصود  است. آلستون د ر این بیان، به د نبال 
این نیست که صورت ذهنی را انکار کند ، چرا که برای مواجهه ی مستقیم با یک حقیقت خارجی و فراغت 

از استد لال های فلسفی، نیازی به آن ند ارد .
    از سـوی د یگر، آنچه آلستون د ر استقلال تجربه ی خد ا از هرگونه مفهوم سازی و باور و قضاوت 
طرح نمود ، نیز کمکی به شهود ی بود ن و حضوری بود ن این تجربه نمی کند . چرا که د ر همان موضع 
که آلستون این سخن را طرح می کند ، مقصود ش را این گونه تبیین می کند  که اد راك عرفانی را باید  از 
فعالیت های متوالی ذهنی که مشتمل بر مفاهیم پیچید ه و قضاوت ها د ر مورد  چگونگی خد ا و ویژگی های 
فراهم  نیز  حسّی  اد راك  د ر  امور،  این  از  اد راك  جد ایي  این  و   )32  :1991 )آلستون،  د انست  جد ا  آن 
است، حال آن که اد راك شهود ی نیست. پس آن چه د ر آن مبحث به عنوان فراغت تجربه ی د ینی از 

مفهوم سازی طرح شد ه، کمکی به حضوری بود ن اد راك عرفانی از منظر آلستون نمی کند .

اد راک عرفانی و واقع گروی معرفتی از منظر آلستون
نکته ی مهمی که د ر هر موضوع معرفتی قابل طرح است و آلستون د ر خصوص رویکرد  مد افعانه اش از 
الگوی اد راك عرفانی، باید  با آن مواجه شود ، ارزش معرفتی تجربه ی عرفانی است؛ همان گونه که گذشت، 
آلستون کوشش بلیغی از خود  د ر هم سان انگاشتن اد راك عرفانی با سایر اد راکات تجربی ابراز کرد  و اد راك 

عرفانی را همگن با اد راك حسی د ر مواجهه ی مستقیم با حقیقت خارجی نشان د اد . 
این کوشش های علمی د ر  این چنین است که  اد راك عرفانی  به  ناظر        پرسش معرفت شناختی 
تجربی انگاشتن مواجهه با خد اوند ، چه ثمره ای از حیث ارزش معرفتی این مواجهه د ارد ؟ به عبارت د یگر، 
باورند  که اد راکات تجربی، از ضمانت معرفتی قطعی برخورد ار نیستند ،  همه ی معرفت شناسان بر این 
حال با ضمیمه کرد ن اد راك عرفانی به اد راکات تجربی، چه کمکی به اد راك عرفانی از حیث ارزش 

معرفت شناختی می شود ؟
    آلستون ملتفت این پرسش معرفت شناختی بود ه و با آن مواجه شد ه است؛ وی د ر واکنش به این 
چالش، با توجّه به اینکه از نگاه او، طریق استد لال و استنتاج به سوی خد اوند  مسد ود  است، پس راه 
د یگری نمی ماند  بجز این که طریق مواجهه ی مستقیم را معتبر بینگاریم )همان، 36(. به عبارت د یگر، 
آلستون به ناچاری انسان د ر پذیرش تجربه ی مستقیم خد اوند  برای شناخت خد ا اذعان می کند ، بد ون 
این که رهیافت معرفت شناختی برای ارزش اد راك عرفانی ارائه کند  و آن را از سایر اد راکات تجربی مستثنا 
کند . آلستون این سنخ از اد راك را نه لزوماً مطابق با واقع، بلکه اد راکی معقول و قابل اعتماد  می د اند ؛ چرا 
که از منظر وی، اد راکات تجربی به گونه ای هستند  که ماد ام که د لیلی بر عد م مطابقت آنها با واقع اقامه 
نشود ، می توان به آنها تکیه کرد  و زمانی که د لیل برخلاف آنها اقامه شد ، معلوم می شود  که قابل اعتماد  

نیستند  )آلستون، 1991: 36(.
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رؤیت خد اوند  از منظر شمس تبریزی و جایگاه معرفت شناختی شهود  از منظر شمس تبریزی

رؤیت خد اوند  از منظر شمس تبریزی
آن چه تاکنون مورد  بررسی قرار گرفت، معطوف به نگرش ویلیام آلستون به شهود  خد اوند  و زوایای 
مختلف آن بود ؛ د ر ازاء این د ید گاه، به بررسی د ید گاه یکی از عارفان سترگ تاریخ عرفان اسلامی، جناب 
شمس تبریزی می پرد ازیم، تا به مقایسه ای میان د و شخصیت برجسته ی اسلامی و غربی د ر موضوع 

رؤیت خد اوند  متعال د ست یابیم.
عظیم الشأن  عارفان  از  تبریزی،  شمس  به  معروف  تبریزی  محمد بن علي بن ملک د اد       شمس الد ین 
مسلمان ایرانی د ر سد ه ی هفتم ه.ق است. از تاریخ ولاد ت وی، اطلاع د قیقی د ر د ست نیست، لکن غالب 
تذکره نویسان، سال 645 ه.ق را تاریخ وفات وی د انسته اند . تنها اثری که از شمس بجای ماند ه، کتاب 
مقالات است که مشتمل بر مجموعه ای از سخنان عرفانی و مواعظ روحانی و عرفانی و فلسفی و کلامی 
شمس با زبانی بد یع و غالباً تمثیل و طنز است، البته با گسیختگی و ناپیوستگی مشهود ی که د ر عبارات 
این کتاب وجود  د ارد  و شاهد  بر کتابت این مکتوب توسط مرید ان و شاگرد ان، و نه خود  شمس، از سوی 
محققان است )موحّد ، 1357: 52(. این پراکند گی و عد م طبقه بند ی مطالب د ر کتاب مقالات، گاه سبب 
می شود  که یک محقق برای یافتن مطالب مرتبط با موضوع تحقیقش، زمان بسیاری را  فرصت بگذارد  

تا بتواند  موضوع مورد  نظر خود  را بیابد .

جایگاه معرفت شناختی شهود  از منظر شمس تبریزی
از جمله مشخصه های بارز عرفان اسلامی، محوریت شهود  و اد راك قلبی د ر معرفت شناسی عرفانی و 
ارجحیّت آن بر هرگونه اد راك د یگر است؛ عارفان مسلمان د رصد د  نفی ارزش گونه های د یگر معرفتی 
نبود ه اند ، لکن معرفت شهود ی د ر قله ی معرفت های انسانی قرار د ارد  و ارزش معرفتی آن، قابل مقایسه 
با سایر گونه ها نیست. این به جهت مواجهه ی مستقیم و بد ون واسطه ی مُد رِك با واقعیت خارجی است، 
که هرگونه واسطه ی معرفت شناختی د ر آن نفی می شود  و علم و عالم و معلوم د ر آن، متحد  می شوند  و 
د یگر سخنی از تطابق و عد م تطابق معرفت با واقع، د ر میان نیست. از سوي د یگر، شهود  و علم حضوری 
مجال چشید ن و رؤیت خودِ  معلوم است، و این مزیّت را نمی توان با مشاهد ه ی نمایند ه ی واقعیت که 

صورت ذهنی است، قابل مقایسه د انست.
     البته مقصود  عارفان مسلمان از نفی واسطه ی معرفت شناختی، نفی هر گونه واسطه و سبب حتی از 
نوع هستی شناختی اش نبود ه است؛ چرا که معرفت انسانی هم چون خود  انسان، حقیقتی امکانی است و 

از مظاهر تجلیّ حضرت حق است:

چنین معرفتی به هیچ وجه فرایند  ذهنی و عقلی نیست، بلکه به اراد ه و لطف خد اوند  وابسته 
است. خد اوند  به کسانی که حضرتش آنها را مستعد  اخذ حصول چنین معرفتی ساخته است، 
عطا می فرماید . این معرفت، نور رحمت الهی است که به قلب سالک پرتو می افکند  و تمامی 

قوای او را د ر اشعه ی نورانی خود  محو و مستهلک می سازد  )نیکلسون، 1372: 159(.

      از منظر شمس، همانند  سایر عرفای مسلمان، علوم رسمی عقلی و نقلی، علیرغم این که گره گشای 
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پرسش های انسان د ر برخی سطوح و مراتب است، لیکن هیچ کس نمی تواند  با اکتفا به این علوم، به 
حقایق اشیاء آن گونه که هستند ، بار یابد ، چرا که به تعبیر شمس: »عقل تا د رگاه می برد ، اما به اند رون 
خانه ره نمی برد « )شمس تبریزی، 1385: 1/ 195(. د ر خصوص معرفت الهی، شمس به عجز عقل د ر 
وصول تام معرفتی به حضرت حق معتقد  است و سخت به فیلسوفان که معتقد  به امکان وصول عقلانی 

به خد اوند  هستند ، مي تازد :

اغلب د وزخیان از این فیلسوفان، ازین د انایان اند  که آن زیرکی  ایشان ححاب شد ه، از هر 
خیالشان د ه خیال می زاید ، همچون یأجوج گاهی گوید  راه نیست، گاهی گوید  اگر هست 

د ور است )همان، 155(.

    آنچه مد  ّنظر شمس و همه ی عارفان مسلمان د ر خصوص ترجیح معرفت شهود ی و عرفانی بر معرفت 
قلبی است، برخاسته از مزیت روشن شهود  بر شناخت حاصل از عقل است، که این صرفاً به صورتی از 
واقع، بسند ه می کند  و راهی بیش از آن ند ارد ، حال آن که شهود ، وصول به حقیقت است، و حقیقت به 

شکار عقل د ر نیاید :

عالمَ خد ا بس فراخ و بزرگ است، تو د ر حقّه ای کرد ه ای که همین است که عقل من اد راك 
می کند ؛ پس کار کسی که خالق عقل است، د ر عقل محصور کرد ی. آن نبی نیست که تو 
تصوّر کرد ه ای؛ آن نبیّ تو است، نه نبیّ خد ا. نقش یار بخوان، ورق خود  خواند ی. ورق یار 

بخوان )همان، 223(.

     به همین جهت است که تلاش عقلی برای اثبات خد اوند  از نگاه شمس، استهزاء می شود ، چرا که 
حقیقتی هم چون وجود  حضرت حق، که مشهود  همگان است، قابل تعلیم و اثبات نیست. حال اگر د ر 
خصوص مناسبات میان انسان و خد ا، قرار بر استفاد ه از عقل برای اثبات مطلوبی باشد ، آن عبارت از 
وجود  خد ا نیست، بلکه باید  جایگاه و موقعیت وجود ی خود  را د ر سلوك و تقرّب به حضرت حق د ریافت 

و اثبات کرد  )همان، 50(.

بررسی د ید گاه شمس د ر معنای رؤیت
رؤیت خد اوند  متعال، از موضوعات مهم و مورد  اختلاف د ر نحله های کلامی، فلسفی و عرفانی د ر د نیای 
اسلام بود ه و هست. گروه های اسلامی فراوانی هم چون اشاعره، ماترید یه، مشبّهه، حشویه و کرامیه 
معتقد ند  که رؤیت حضرت حق به معنای د ید ن به چشم د ر همین د نیا و نیز د ر آخرت است. با این تفاوت 
که د ر این د نیا، رؤیت ضروری نیست، ولی د ر آخرت، این رؤیت برای همگان ضروری و حتمی است )به 
عنوان نمونه، ر.ك: اشعری، 1389: 1/ 265-261(. د ر مقابل این نگرش، د ید گاه عالمان کلامی امامیه 
و معتزلیان است که معتقد  به عد م امکان رؤیت حسّی بود ه و لازمه ی پذیرش رؤیت حسی را اعتقاد  به 
تجسّم خد اوند  متعال د انستند  و از این رو، آیات متشابه د رخصوص رؤیت حسّی را تأویل نمود ند )به عنوان 
نمونه، ر.ك: الهمد انی، 1965: 242(. غالب فیلسوفان مسلمان و عارفان اسلامی نیز بر همین د ید گاه 
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بررسی د ید گاه شمس د ر معنای رؤیت و بررسی تقاضای رؤیت موسوی؛ نمونه ای از تبیین های شمس د رباره ی مسأله ی رؤیت

گروید ه اند ، مگر نظامی گنجوی، که د ر برخی از اشعارش، تصریح به رؤیت حسی می کند )نظامی، 1343: 
.)9

     کنکاش عارفان مسلمان جهت تبیین رؤیتی متفاوت با بصری متفاوت را د ر عبارات آنان مي توان 
با تعابیری همچون رؤیت قلبی یا باطنی د ریافت، که د ر فهم بی واسطه از حقیقت عالمَ و د ست یافتن 
به طوری ماوراء طور عقل، نقش محوری د ارد . این سخنان د ر راستای بیان شریف قرآنی است که د ر 
آن، سخن از د ید ه ای متفاوت از د ید ه ی سر است )حج/22(. همچنین، د ر تراز و افق بیانات الهیاتی است 
که د ر کلام امیرالمؤمنین علیه السلام د ر خصوص رؤیت وارد  شد ه است که »ما کُنتُ أعبُدُ  رَباًّ لمَ أرَه...
لا تُد رِکُهُ العُیونُ بمُشاهَد َۀ العَیانِ، وَ لکن تُد رِکُهُ القلوبُ بحَِقایقِ الإیمانِ« )کلینی؛ 1365: 1/ 97 ـ 138(.
شمس تبریزی نیز د ر عبارات خود ، سخن از د غد غه ای وافر برای مواجهه و رویارویي مستقیم و بد ون 

واسطه با خد اوند گار عالمیان طرح می کند :

گفتم: مرا چه جای خورد ن و خفتن؟ تا آن خد ای که مرا همچنین آفرید ، با من سخن نگوید  
بی هیچ واسطه ای، و من از او چیزها نپرسم و نگوید ، مرا چه به خفتن و خورد ن؟ برای آن 
آمد ه ام که می خورم از عمیا؟ چون چنین شود  و من با او بگویم و بشنوم معاینۀ مشافهۀ، 
آنگه خورم و بخسبم، بد انم که چگونه آمد ه ام و کجا می روم و مخلص من چیست و عواقب 

من چیست و فارغ مي زیم )شمس تبریزی، 1385: 2/ 137(. 

    شمس با استناد  به آیات قرآنی همچون آیه ی هفتاد  و د وم سوره ی مبارکه ی إسراء و با د لالت به روایتِ 
»إنکّم سَتَرونَ رَبکُّم کَما تَرَونَ القمر...« )مجلسی، 1404: 91/251(. معتقد  است که رؤیت حضرت حق 

توسط انبیاء الهی و عارفان و سالکان طریق معنویت، رؤیت حتمی است:
»سترون ربکّم ... این سین چه سین است؟ سین تعجیل؟ با اینها بگویی؟ اکنون کو بالغی؟ گویم تا چه 
فهم کرد ه باشند  از آن! بالغی این است که معاینه ببیند . وَ مَن کانَ فی هذِهِ أعمی فَهُوَ فی الخِرَۀ أعمی 

وَ أضَلّ سَبیلًا )شمس تبریزی، 1385: 1/ 207(.

بررسی تقاضای رؤیت موسوی؛ نمونه ای از تبیین های شمس د رباره ی مسأله ی رؤیت
از جمله آیات قرآنی که به صراحت د رباره ی موضوع رؤیت خد اوند  متعال است، آیه ی 143 سوره ی اعراف 
است؛ د ر این آیه ی کریمه، سخن از حضور حضرت موسی )ع( د ر میقات طور و د رخواست رؤیت خد اوند  

از سوی آن حضرت است:

ا جاءَ مُوسی  لمِیقاتنِا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أرَِني  أنَظُْرْ إلِیَْکَ قالَ لنَْ ترَاني  وَ لکِنِ انظُْرْ إلِیَ  وَ لمََّ
ا وَ خَرَّ مُوسی  صَعِقاً  ا تَجَلَّی رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلهَُ د َکًّ الجَْبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَکانهَُ فَسَوْفَ ترَاني  فَلمََّ
لُ المُْؤْمِنین . و آنگاه که موسی به میعاد  ما آمد  و  ا أفَاقَ قالَ سُبْحانکََ تُبْتُ إلِیَْکَ وَ أنَاَ أوََّ فَلمََّ
پرورد گارش با او سخن گفت، عرض کرد : »پرورد گارا! خود  را به من بنمای تا بر تو نظاره 
کنم«. فرمود : »هرگز مرا نخواهی د ید ، لکن به کوه بنگر، پس اگر د ر جای خود  قرار یافت، 
به زود ی مرا خواهی د ید « پس چون پرورد گارش به کوه جلوه نمود ، آن را ریزریز ساخت 
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و موسی بیهوش بر زمین افتاد  و چون به خود  آمد ، گفت: »تو منزّهی! به پیش گاهت توبه 
کرد م و من نخستینِ مؤمنانم )اعراف/143(.

     شمس تبریزی ناظر به آیه ی شریفه ی فوق، به تبیین د ید گاه خویش د رباره ی رؤیت حضرت حق 
پرد اخته است؛ او برخلاف تفسیر رایجی که از این فقرات قرآنی توسّط مفسّران و حکمای مسلمان ارائه 
شد ه، معتقد  است که حضرت موسی )ع( توفیق د ید ار حضرت حق را د ر همین د نیا د اشته است و این 
آیات برخلاف برد اشت اولیه، برای بیان عد م امکان رؤیت نیست؛ بلکه تأویل و تفسیر متفاوتی د ارد  که 
غالب مفسّران از د رك معنای حقیقی آن، د ور ماند ه اند . او با بیان عتاب الود ی به مصاف نقد  سخن کسانی 
می رود  که رؤیت خد اوند  توسّط حضرت موسی )ع( را انکار نمود ه اند  و این گونه به آنها تشر می زند  که چه 
شد ه است د ید ار و وصال خد اوند  را برای اولیاء و عارفان ممکن د انسته اید ، ولی این حد ّ از تقرّب را برای 

پیامبر اولی العزم الهی انکار می کنید ؟:

چون رواست که مرید  ولی ای، روزی هفتاد بار ببیند ، چون روا ند ارند  که نبیّ مرسل ببیند ؟ 
... اکنون آنچه حقیقت است و اتفاق آن است، علما را که ولی به نبی د ر نرسد ، چون ولی 
بیند ، بلکه مرید  ولی، چگونه بر نبی محجوب باشد ؟ )شمس تبریزی، 1385: 2/ 152-151(

     لکن شمس با تعبیر »لنَ تَرانی« مواجهه ای قابل تأمل و د رخود  د قّت د ارد ؛ او بر آن است که حضرت 
موسی )ع( سراپا غرق د ر رؤیت حضرت پرورد گار بود  و با این وجود ، مجد د ا د رخواست د ید ار می کرد ؛ به 
همین جهت بود  که خد اوند  متعال به جهت ایجاد  تنبّه به حضرت، به او فرمود  که حال مستغرق  د ید اری، 
د یگر د ید ار چه طلب می کني؟ با این بیان، شمس عبارت »لن ترانی« را مبالغه د ر بیان تعجّب د انسته 

است:

گفت »لاتُد رِکُهُ البصار« نومید ی است. گفت: »وَ هُوَ یُد رِكُ البصار« تمام امید  است. چون 
حقیقت رؤیت رو به موسی آورد  و او را فرا گرفت، و د ر رؤیت مستغرق شد ، گفت »أرَِنی« 
جواب د اد : »لنَ تَرانی« یعنی اگر چنان خواهی د ید ، هرگز نبینی. این مبالغه است د ر انکار و 
تعجّب؛ که چون د ر د ید ن غرقی، چون می گویی بنمای تا ببینم؟ و اگر نه، چون گمان بریم 
به موسی محجوب الله و کلیم الله، که بیشتر قرآن ذکر او است، ـ وَ مَن أحبّ شیئاً أکثر 
ذِکرَه ـ. خد ا را نبیند ؟! آن جبل، ذات موسی است که از عظمت و پابرجایی و ثبات، جبلش 
خواند ، یعنی د ر خود  نگری مرا به بینی، این به آن نزد یک است، که من عرف نفسه فقد  
عرف ربه؛ چون د ر خود  نظر کرد ، او را بد ید ؛ از تجلیّ آن، خود  او که بود ، مند ك شد ، واگرنه، 
چون روا د اری که د عاء کلیم خود  را رد  کند ، به جماد ی بنماید . بعد  از آن گفت »تُبتُ إلیک« 

یعنی از گنه که غرقه باشم د ر د ید ار و د ید ار خواهم )شمس تبریزی، 1385: 1/ 174(.

     تحلیل د لنشین فوق از شمس تبریزی، معانی متعد ّد ی را متضمّن است؛ اول این که تفسیر جبل بر 
نفس حضرت موسی، برخاسته از روایت شریف »القلب حرم الله« است؛ وگرنه د رخواست حضرت موسی 
با تجلی حضرت حق بر یک جماد ، مناسبتی ند ارد ؛ هم چنین، تفسیر جبل به نفس، احتراز از حسی بود ن 
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بررسی د ید گاه شمس د ر معنای رؤیت و مقایسه ی د ید گاه آلستون و شمس تبریزی د رباره ی رؤیت حضرت حق

رؤیت است، وگرنه چرا کسی که رؤیت حسی را ممتنع ند اند ، چنین تأویلی را مرتکب شود ؟ نکته ی سوم، 
تفسیر نفیس شمس از روایت معروف مَن عرف نفسه فقد  عرف ربهّ است، که معرفت نفس را عین معرفت 
ربّ، نه منجر به آن، تعبیر می کند  که همین صحیح است؛ چرا که معرفت نفس که معرفت حقیقت د انی 
است، نمی تواند  معرفت رب را، که معرفت عالی است، سبب شود ؛ مضاف بر این که اساساً اول معروف 
نفس، ربّ است نه نفس؛ زیرا ظهور سبب د ر مسبّب، از ظهور مسبّب برای خود ش قوی تر است، بنابراین، 

ظهور ربّ متعال برای نفس، بیش از ظهور خود  نفس برای نفس است )غفاری قره باغ، 1397: 167(.
      پس آنچه مقد ّم است، معرفت ربّ است نه معرفت نفس، تا موصل به معرفت رب شود . لیکن تعبیر 
جناب شمس نه موصلیت معرفت نفس به معرفت رب است، و نه موصلیّت معرفت رب به معرفت نفس؛ 
بلکه شمس ابراز می د ارد  که بر اساسِ »القلب حرم الله« توجّه به نفس، که همان توجّه به قلب است، 

توجّه به حرم الله است و عرفان قلب همان و رؤیت حضرت حق متعال د ر قلب همان.
     شمس رؤیت را امری عمومی و د ر اختیار همه ی اشخاص ند انسته، عموم مرد م را مبتلا به غفلت از 
خود  می د اند  و همین را سبب مجامله گویي و استفاد ه از اصطلاحات متقارب به رؤیت توسط عارفان د ر 
این خصوص معرفی می کند  )شمس تبریزی، 1385: 2/ 152 - 151(. بلکه رؤیت را از اختصاصات امت 
محمد ی )ص( د انسته، و طلب رؤیت )أرنی( از سوی حضرت موسی را هم آواز با همان تعبیر د انسته که 

عرضه د اشت: »أللهم اجعلنی من أمّۀ محمد  ص« )همان، 2/ 338(.

مقایسه ی د ید گاه آلستون و شمس تبریزی د رباره ی رؤیت حضرت حق
به نظر می رسد  که د ید گاه شمس و آلستون د ر موضوع اد راك عرفانی، اشتراکات قابل توجّهی د ارند ؛ از جمله 
اشتراکات این د ید گاه، د ر اصل ضرورت توجّه به اد راکی از سنخ مواجهه و رویارویي مستقیم و بی واسطه 
با خد اوند  است. البته این ضرورت، هیچ از ارزش استد لال های خد اشناختی نمی کاهد ، لکن فراوری اثباتیِ 

طریقی که بتواند  عطش رویارویي مستقیم را برای سالک طریق معنویت رفع کند ، حایز اهمیت است.
از  و شناختی  معرفتی  تلقی  د ر  اسلامی،  و  غربی  عرفان پژوه  د و شخـصیت  این  د یـگر  اشتـراك      
مواجهه ی الهیاتی است. آن چنان که د ر مباحث مرتبط با اد راك عرفانی از منظر آلستون گذشت، برخی 
از فیلسوفان د ین، به هنگام طرح سخن از تجربه ی د ینی، متمرکز بر احساس ها و عواطف الهی سالک 
د ر هنگام مواجهه هستند  و رویکرد شان د ر بررسی مباحث مرتبط با تجربه ی د ینی، معطوف بر همین بعُد  
گرایشی است، لکن هم آلستون و هم شمس، د ر رویکرد  عرفانی خود  د ر مبحث اد راك عرفانی خد اوند ، 

متمرکز بر بعُد  شناختی هستند  و سعی بلیغ بر کنکاش زوایای معرفت شناختی این مواجهه د ارند .
    لکن علي رغم اشتراکات فوق، این د و د ید گاه عرفانی د ارای بینونت غیرقابل اغماض هستند ؛ د ر بند های 

ذیل، به این تفاوت ها می پرد ازیم:

اد راک عرفانی، اد راک حصولی برای آلستون و شهود  برای شمس
از منظر شمس تبریزی، اد راك عرفانی و مواجهه ی مستقیم با خد اوند  از سنخ رؤیت و از قسم اد راك 
حضوری است؛ عارف سالک خد اوند  متعال را نه د ر ذهن خود ، بلکه خود  را د ر حضور خد اوند  مي یابد  و خود ِ 
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خد اوند  را مي یابد ، نه آن که صرفا آن را تصوّر کند . تصوّر خد اوند  حتّی د ر سطوح عالی آن، هیچ کمکی 
به فهم ایجابی خد اوند  آن گونه که هست، نمی کند . به عنوان نمونه، اگر به براهین خد اشناسی کلامی 
و فلسفی، نظری منصفانه و عمیق بي افکنیم، مشاهد ه خواهیم کرد  که این براهین، د ر بهترین شرایط، 
صرفاً اثبات کنند ه ی موجود یت خد اوند  متعال است و هیچ د سترسی وجد انی برای د رك ایجابی از بی نهایت 
بود ن اوصاف کمالی خد اوند  متعال فراهم نمی کند  و تنها د رکی که از این بي کرانی و بی نهایتی به د ست 
می آید ، تفسیری سلبی و غیرمستقیم از آن است و برخاسته از سلب آن چیزی است که د ر حقایق امکانی 
به عنوان نهایت و محد ود یت، د رك شد ه است. چه برسد  به براهینی که حتی همین مقصود  را نیز تأمین 

ننمود ه و مد لول د قیق آنها نیازمند ی ممکنات به حقیقتی غیر امکانی است:

آنان د ر وهم تاریک سخن می گویند  و یکسره از مسائل انسانی به د ورند . طلب خد ا؟ آن 
خد ایی که این آسمان آفرید  که د ر وهم و عقل گم می شود . کرمکی که بر سرگین می جنبد ، 
خواهد  که این خد ا را ببیند  و بد اند ! این قد ر عمر که تو را هست، د ر تفحّص حال خود  خرج 

کن )شمس تبریزی، 1385: 2/ 212(.

      از سوی د یگر، شمس هم چون عارفان مسلمان بر آن است که مطلوب براهین اثبات خد اوند  متعال، 
که همان اثبات موجود یت خد اوند  است، به مقصود ی مشغول شد ه اند  که پیش از اثبات، ثابت است؛ از 
این رو، برهان آوری فیلسوفان و متکلمّان د ر عرصه ی خد اشناسی، عملی بیهود ه و بی ثمر است، چرا که 

تحصیل حاصل است. )شمس تبریزی، 1385: 1/ 86(
    بر اساس بیان فوق، بی واسطه گی اد راك برای شمس، رهایي اد راك از وساطت صورت ذهنی و 
هرگونه واسطه ی معرفت شناختی است؛ حال آن که د ر نگاه آلستون، این رهایي صرفاً رهایي از عوامل 
ایجاد ی است و وساطت آگاهی ذهنی د ر مواجهه با قرائت آلستون، لابد ّ منه است. چرا که به عقید ه ی 
آلستون، د ر گزارشی که از افراد  برخورد ار از تجربه ی اد راك عرفانی بد ست آمد ه است، آنان به تمایز حالت 
آگاهی، همان علم، از خد اوند  متعال، به عنوان معلوم، پافشاری می کنند ، و این تمایز علم و معلوم، د قیقاً 
د ر مقابل اید ه ی علم حضوری است )آلستون، 1991: 28 ـ 20(. توجّه شود  که اصرار آلستون بر مستقیم 
بود ن اد راك را د ر همان فضای نظریه ی او، که مشتمل بر د وگانه ی مواجهه ی بی واسطه از یکسو، و 
اثبات استد لالی و محتاج به واسطه ی استنتاج از سوی د یگر است، باید  د رك نمود . د ر این فضای فکری، 
مواجهه ی مستقیم و بی واسطه صرفاً می خواهد  بی نیازی از استد لال را به ارمغان آورد ، همانند  مواجهه ی 
مستقیمی که د ر اد راك امور حسّی است. بنابراین، شایسته نیست که با غفلت از فضای فکری آلستون، از 

اد بیات و مصطلحات فلسفه و عرفان اسلامی برای تفسیر سخنان وی استفاد ه کرد .

اد راک عرفانی و مسأله ی واقع گروی د ر نگرش آلستون و شمس
قبیل  از  را می توان  اد راك عرفانی  به  آلستون  آلستون گذشت، رویکرد   تبیین د ید گاه  آن چنان که د ر 
رویکرد های غیرواقع گروانه، از حیث د سته بند ي های معرفت شناختی ملاحظه نمود . او به اد راك عرفانی 
همچون اد راك تجربی نگاه می کند  و ارزش معرفتی متمایزی برای اد راك عرفانی قائل نیست. بر این 
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اد راك عرفانی و مسأله ی واقع گروی د ر نگرش آلستون و شمس و تبیین خد ای مشهود  د ر اد راك عرفانی آلستون و شمس

اساس، اد راك عرفانی از مستثنیات معضل خطاپذیری د ر اد راك تجربی نیست و هم چون سایر اد راکات 
تجربی محتمل است که مبتلا به خطا باشد . همان گونه که گذشت، از منظر وی، اد راکات تجربی بگونه ای 
هستند  که ماد ام که د لیلی بر عد م مطابقت آنها با واقع اقامه نشود ، می توان به آنها تکیه کرد ، و زمانی که 

د لیل برخلاف آنها اقامه شد ، معلوم می شود  که قابل اعتماد  نیستند .
    لکـن نقـد  روشنی بر این رویکرد  معرفتی، که رویکرد  شایعی میان گروند گان به معرفت شناسی 
اصلاح شد ه است، وجود  د ارد ، بد ین بیان که حالت انتظار فاعل شناسا نسبت به کشف عامل زوال بخش 
به اعتماد  معرفت شناختی، نشان د هند ه ی نبود  عامل اعتماد بخش است؛ از سوی د یگر، عد م کشف عامل 
زوال اعتماد ، نشانگر عد م کشف عامل پسین نسبت به معرفت و عوامل توجیه کنند ه ی آن است و عامل 

پسین نسبت به معرفت و سازوکار آن، نمی تواند  نقشی د ر توجیه معرفت ایفا کند .
    د ر مقابل این رویکرد  غیرواقع گروانه، شمس تبریزی د ر خصوص اد راك عرفانی یا همان رؤیت، به 
اد راکی مستقیم و حضوری قایل است؛ فراغت اد راك از واسطه ی ذهنی د ر اد راك حضوری سبب می شود  
که فاعل شناسا با وجود  معلوم به صورت بی واسطه مواجه شود  د ر حقیقت، آن را »مي یابد « به جای آن که 
آن را »بد اند « و »می چشد « به جای آن که آن را به مباحثه بگذارد . به همین جهت، واقع مورد  وجد ان 
مد رِك قرار می گیرد ، و از معضل د َوَران مطابقت و عد م مطابقت، رها می شود . این که شمس د ر سخنان 
خود ، موقعیت وجود ی و علمی فخر رازی و امثال او را بسیار د ور از مطلوب و ساحت وجود ی سالکین 

طریق رؤیت ترسیم می کند ، به همین جهت است:

اگر این معنی ها به تعلمّ و بحث، شایستی اد راك کرد ن، پس خاك عالمَ بر سر بایستی 
کرد ن ابایزید  و جنید  را از حسرت فخر رازی، که صد سال شاگرد ی فخر رازی بایستی کرد ن 
...صد  هزار فخر رازی د ر گرد  ابایزید  نرسد  و چون حلقه ای بر د ر باشد  )شمس تبریزی، 

.)224 /2 :1385

تبیین خد ای مشهود  د ر اد راک عرفانی آلستون و شمس
همان گونه که د ر تبیین د ید گاه آلستون د رباره ی ویژگي ها اد راك عرفانی گذشت، آلستون تأکید  می کند  
که د ر گزارشاتی که از صاحبان اد راك عرفانی بد ست آمد ه است، همگان از یکسو به اصل مواجهه و 
رویارویي مد رِك و خد اوند  اشاره نمود ه اند  )آلستون، 1991: 24( و از سوی د یگر، همه ی این صاحبان 
و  می گویند   سخن  مهربان،  یا  خالق  خد ای  چون  هم  خلقی،  تعیّن  به  متعیّن  خد ایی  د رباره ی  تجربه 

هیچ کد ام از خد ای بد ون تعیّن تجربه اي ند ارند )آلستون، 1991: 38( .
    هر د و مؤلفّه ی فوق، یعني مواجهه و رویارویی مد رِك و مد رَك و نیز ضرورت تعیّن د ر خد اوند  مشهود ، 
که از ضرورات اد راك عرفانی د ر نگاه آلستون هستند ، از منظر شمس و د یگر عارفان مسلمان، ضرورتی 
ند ارند . توضیح این که د ر نگاه عارفان مسلمان، »فناء« از جمله مراحل سلوکی برای سالک طریق معنویت 
است. سالک به د رجه ای از قرب می رسد  که از خود  فارغ می شود  و نه تنها ماسوي الله را نفي مي کند ، بلکه 
اساساً آنها را نمی بیند  تا نسبت به آنها حکم د اشته باشد . سالک وقتی به مقام فنا رسد ، فانی د ر شهود  ذات 
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مقایسه ی د ید گاه آلستون و شمس تبریزی د رباره ی رؤیت خد اوند 

حضرت حق می شود  و نه تنها خود  را نمی بیند ، بلکه توحید  را نیز د رك نمی کند ؛ چرا که توحید  مستلزم 
نفی ماسوی الله است و محتاج د رك ماسوی الله.

     پس سالک فانی به هویتش این سخن را ند ا می کند  که »لا هو إلا هو« و البته این مقام را یارای 
سخن و کلام نیز نیست؛ به همین جهت است که سخنانی که گاه با اصطلاح »شطح« از اولیاء الهی 
طرح شد ه است، با قواعد  د ینی و حتی با قواعد  عرفانی نیز قابل تبیین نیست؛ شمس به عنوان نمونه، تعبیر 
»أرنی« از سوی حضرت موسی علیه السلام را به جهت فناء د ر رؤیت حضرت حق د انست و تعبیر »لن 
ترانی« را نیز این گونه تفسیر نمود  که د ر مقام استغراق شهود ، »من و د یگری« معنا ند ارد  و به د لیل نفی 

تعد ّد ، »مواجهه« نیز منتفی می شود )شمس تبریزی، 1385: 1/ 174(.

نتیجه گیری
آلستون د ر سنّت فلسفی غرب مسیحی، د غد غه ی یافتن رویکرد ی را د ارد  که بتوان بد ون استد لال و 
استنتاج، و صرفاً از طریق مواجهه ی مستقیم، خد اوند  را اد راك کرد . لکن به جهت فقر محتوایی د ر عد م 
د سترسی به سازوکار علم حضوری و ویژگي های آن، این تلاش د ر نهایت به نوعی اشتراك خانواد گی 
با اد راك حسی می انجامد  و نمی تواند  خود ش را از قلمرو علم حصولی خارج کند . همین معضل، سبب 
شد ه است که آلستون د ر تبیین ارزش معرفتی اد راك عرفانی خد اوند ، نتواند  این اد راکات را از اشکالات 

معرفت شناختی وارد  بر اد راکات تجربی نجات د هد .
د ر نگاه آلستون و شمس به اد راك عرفانی از خد اوند  متعال، اشتراکاتی مهمی را می توان گزارش نمود ؛ 
اثبات خد اوند ،  و  اد راك  برای  برهان  لزوم  نفی  و  اد راك  این  بود ن  د غد غه ی مستقیم  نمونه،  به عنوان 
همچنین معرفتی بود ن و غیراحساسی بود ن این مواجهه، این د و شخصیت غربی و اسلامی را به همد یگر 
نزد یک می کند . از سوی د یگر، مواجهه ی مستقیم د ر تعابیر آلستون به خوبی ترسیم کنند ه ی تمایز مد رِك 
و متعلق شناسایی است، حال آن که د ر اد بیات شمس و د یگر عارفان مسلمان، شکوه اد راك خد اوند  د ر 

آن مقطع است که فنا و بقای بعد  از فنا رخ د هد  که وحد ت محض بر آن مقام حکمفرما است.
    به نظر می رسد  بی اعتنایی آلستون به آن د سته از تجربه های عرفانی که د ر آنها، تمایزی میان فاعل 
شناسا و متعلق شناسایی است، ناشی از د و حقیقت است؛ یک این که او د رصد د  تبیین هم سنخی اد راك 
حسّی و اد راك عرفانی بود ه است، حال آن که چنین تجربه هایی که وحد ت بر آنها حاکم است، نمی توانند  
مقصود  آلستون را فراهم کنند . از سوی د یگر، تجربه ی عرفانی که د ر آن، فنای مد رِك د ر خد اوند  رخ د هد ، 
خد ای عارفان را ترسیم می کند ، نه خد ای مسیحیّت را؛ چرا که خد ای عارفان، هستی محض است و هیچ 
تعیّنی ند ارد ، برخلاف خد ای مسیحیت که چنین نیست، و چه بسا بتوان منشأ د وم عد م التفات آلستون به 

این قبیل تجربه ها را د ر تفاوت خد ای مسیحیت و خد ای عرفان د انست.
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بررسی تطبیقی شیوه د استان پرد ازی د ر مقالات شمس تبریزی 
و مثنوی مولوی با تأثیرپذیری از کلیله و د منه )تعامل فرهنگی(

                                                                                                               مریم غفوریان1
                                                                                                               نصراله پورمحمد ی املشی2

چکید ه
برای ورود  به جهان اند یشۀ مولانا، شناخت الگوهای هستی شناسی او کاری با اهمیت است. قصه گویی 
از  مأخوذ  آن ها  از  برخی  است.  مثنوی  و  د ر مقالات شمس  او  آثار  از ویژگی های  روایت گری  و  )فابل( 
حکایات و امثال عامیانه است که مرزهای شرق و غرب را د رنورد ید ه است. نگاه مولانا از ساختار فرهنگی 
بسیار عمیقی سرچشمه می گیرد  و تأثیرپذیری از ایران )عطار( و سرزمین های همجوار د ر د ورۀ پیش و 
پس از اسلام را د ارد  و شواهد  بسیاری از فابل ها، افسانه ها و آرکی تایپ های ایران و هند  هم د ید ه می شود  

که نشان از تعامل فرهنگی ایران با کشورهای آسیای شرقی مانند  هند  و عثمانی را د ارد .
       مولانا د ر هر د و اثرش به کلیله و د منه نگاهی خاص د اشته است و فابل هایی مانند  شیر و نخجیران 
و خر گازر از این کتاب گرفته شد ند . د استان روباه و طبل، رسالت خرگوش نزد  پیلان و د استان آبگیر 
نیز د استان استر و شتر و موش و مهار شتر د ر  از مقالات شمس  از آن است.  و صیاد ان هم برگرفته 

د استان پرد ازی قابل تأمل است. 
نکتۀ  د ارد .  عامیانه  د استان های  و  افسانه ها  به  ویژه ای  علاقۀ  مولانا  این که  است  مسلم  آنچه        
جالب توجه این که گاه فابلی را از اثری مانند  کلیله یا منطق الطیر می گیرد  و شخصیت های آن را با 
شخصیت های انسانی جا به جا می کند . بنابراین ما د ر این پژوهش بر آنیم تا به شیوۀ قصه پرد ازی مولانا 
د ر مقالات شمس و مثنوی بپرد ازیم و هم فابل های مشترك را به عنوان اشتراك فرهنگی مطرح کنیم.
واژگان کلید ی: تعامل فرهنگی، مثنوی معنوی، کلیله ود منه، مقالات شمس، فابل، د استان پرد ازی، عطار

1. پژوهشگر پساد کتری دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(                                      
2. د انشیار د انشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
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مقد مه

مقد مه
زند گی مولانا د ر قونیه و هم زمانی با جنگ های صلیبی به ناچار اند یشه های غربی نیز د ر روزگار و د ر 
فضای اند یشۀ او جاری بود ه است، نمونۀ آن برد اشت مولانا از برخی قصّه های غربی و انعکاسشان د ر 
حکایات و قصّه های مثنوی است. چنان که استاد  نیکلسون مأخذ قصّۀ »افتاد ن شغال د ر خم رنگ« را 
قصّه ای از »ازوپ« می د اند  )مولوی، 1378: 1071( همچنین د ر د فتر ششم د ر حکایت »تعلق موش و 

چغز« به برد اشتی از ازوپ یونانی اشاره د ارد  )همان، 2165(.
     اما برخی از این قصّه ها مأخوذ از حکایات و امثال عامیانه است که برخی از آن ها مرزهای شرق و 
غرب را د ر قرون وسطی د رهم نورد ید ه است. از نظر عرفانی بد ون شک مولانا تحت تاثیر عرفان عظیم 
ایران قرار د ارد  و راهی را می پوید  که عارفان قد یم این سرزمین می پیمود ه اند . عطار از پیش روان مولانا 

د ر این امر بود ه است.
     نگاه عارفان ما از نظر ساختار فرهنگی بسیار عمیق است و از نظر روایت قصّه ها و تأثیرپذیری از 
اند یشه ها، ریشه د ر تمد ن ایران چه د ر د ورۀ اسلامی و چه قبل از آن د ارد ؛ مثلا د ر آثار بازماند ۀ پیش از 
اسلام، آثاری همچون »د رخت آسوریک« را د اریم که مناظره ای است میان بز و نخل )تفضلی، 1387: 
256( و اتفاقاً جزو حکایت های فابل با شخصیت های حیوانی و غیرحیوانی است. علاوه بر این د ر یک 
مرور کلی بر آثار مولانا می توانیم شواهد  زیاد ی را بیابیم که نگاه آشنای شاعر را به افسانه های ایرانی 

نشان می د هد ؛ مثلًا د ر د یوان کبیر، او فاش کنند ۀ سرّ قرون است:

خواه ببند  د ید ه را خواه گشا و خوش ببینسرّ هزار ساله را مستـم و فـاش مـی کنم
                                                                                                  )مولوی، 1363: 4/ 125(

گرتو رستم زاد ه ای این رخشت آخر رام کو؟گر شوی تو رام،خود  رامت شود  جمله جهان
                                                                                                    )مولوی، 1363: 5/ 59(

جز قباد  و سنجر و کاوس یا بهرام کو؟د ر رکاب اسپ عشقش از قبیل روحیان
                                                                                                    )مولوی، 1363: 5/ 59(

نیستهر کس نکشد  کمان، کمان ارزان نیست نامرد ان  کار  که  باید   رستم 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 8/ 64(

زان روی همـچو لاله، لولیـست و لالکایـیبس شاه و بس فرید ون کز تیغشان چکد  خون
                                                                                                  )مولوی، 1363: 6/ 196(

سرگرفته ای؟ای خم خسروانی که تو د اروی هر غمی چرا  تو،  نیستی  رنجور 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 6/ 219(
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رسد  کی  و  د ل  راه  هایلست  مرد انه ای؟!باد یه ی  پرد لی،رستم  د ل  که  جز 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 6/ 245(

نزاید ،تو هم مگس مباش جمشید  باش و خسرو و سلطان و کیقباد آد م مگس 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 7/ 119(

      این اشارات بیانگر تعمق او د ر فرهنگ و افسانه های ایرانی است. از د یگر سو، او پرورد ۀ مکتب ایران 
اسلامی است و قرآن مجید  خود  آمیزۀ ویژه ای از قصص انبیا و نیکان است و این گونه است که مولانا 
به عنوان یک روایت گر د ر مثنوی و د یگر آثار، چهره ای هنرمند انه از خود  به نمایش می گذارد  و تلفیق 

فرهنگ ها را به نحو شگفت انگیزی د ر حوزۀ زبانی خود  جای می د هد  و نمایان می سازد :

را؟کو رستم د ستان تا د ستان بنماییمش؟ ما  فرّ  و  خوبی  بیند   تا  یوسف  کو 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1/ 52(

     مولانا از نظر عرفانی اد امۀ سنّت سنایی و عطار به حساب می آید . د کتر شفیعی کد کنی، مولانا را 
»خد اوند  معنی های بلند  روحانی د ر تاریخ شعر جهان« )شفیعی، 1386: 302( می نامد  و د ر این باره چنین 

می نویسد : 

د ید ه  آن  د ر  بلند   خیزاب  موج عمومی، سه  نگاه می کنیم، سه  د ریا  این  به  د ور  از  وقتی 
می شود : قلۀّ یکی از این خیزاب ها سنایی است و قلهّ د ومین خیزاب، فرید الد ین عطار است 
و سومین کوه موج و قلهّ که بلند ترین آن هاست، جلال الد ین مولوی است )شفیعی، مقد مه 

منطق الطیر عطار، 1383: 21 ـ 20(. 

     ویژگی مشترك عطار و سنایی روایت گری آنهاست که مولانا هم آن را پی می گیرد؛ 

مولوی،  زبان  از  و  سنایی  از  عطار،لذت بخش تر  زبان  از  شنید نش  تمثیل ها،  و  حکایت ها 
لذت بخش تر از عطار است و این یکی از رازهای انتشار وسیع تر مثنوی مولوی د ر میان 

مرد م د ر طول قرن ها بود ه است )پورنامد اریان، 1374: 262(. 

      مولانا آن چنان روایت گری و قصّه گویی را به عنوان یک اسلوب د ر نظر د اشته که حتی د ر غزلیات 
ـ با وجود  این که غزل مجال آن را ند ارد  ـ به روایت گری و قصّه گویی پرد اخته است:

می گویم فغان  و  د رد   و  تو قصص  می گویمبا  پنهان  ببـند ی  گـوش  ور 
از غمم شـاد  شوی ایـن که  می گویمد انسته ام  ازان  تو  با  د ل  غم  چند ین 

                                                                                                  )مولوی، 1363: 8/ 229(
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مقد مه

     ریشه یابی علاقۀ مولانا به د استان های حیوانات و تمثیل های فابل گونه شاید  د شوار باشد  امّا آثار او 
مملو از این مفاهیم است، د ر غزل زیبایی با مطلع زیر می بینیم که با کاربرد  زبان قصّه، فابلی را د ر یک 

بیت می گنجاند :

استیزه رو گـر نیستی او از کجا شیر از کجا؟بر خوان شیران یک شبی بوزینه ای همراه شد 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1/ 10(

     با مروری کلی بر مثنوی شریف و د یوان شمس می بینیم که مولانا د ر تمثیل های خود  بارها از نام 
پرند گانی؛ مانند  فاخته، هد هد ، بلبل، طوطی، زاغ، عنقا، هما و به خصوص کبوتر سود  می جوید  و این نشان 
د هند ۀ بسامد  نام پرند گان و استفاد ۀ شاعرانه از آن هاست که د ر بررسی اسلوب هنری شاعر قابل توجه است.

گلگونــه بین کــه بر رخ گلنــار می رود بلبــل نگــر کــه جانب گلــزار مــی رود 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2/ 182(

ویــن بلبــل از نواحــی گلــزار می رســد این هد هد  از سپاه سلیمان همی پرد 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2/ 185(

کز سـوی مصر، قند  به قنطار می رسد نک طوطیان عشـق گشاد ند  پر و بال
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2/ 185(

آهویــیهیــن ز خوهــای او یکــی بشــنو کند ،گــه  شـــیری  گاه 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 7/ 41(

     شاید  د ر اد امۀ سنت سرود ن منطق الطیرها د ر اد ب فارسی و مخصوصاً اد ب عرفانی، مولانا هم به 
نوعی به سرود ن منطق الطیر خود  نظر د اشته باشد :

عــارف مرغــان اســت لک لک، لک لکــش د انی که چیســت؟
مـــلک لــک و الامـــر لــک و الحمـــد  لــک یا مـــستعان

                                                                                                  )مولوی، 1363: 4/ 192(

     د ر د یوان شمس غزل بهاریه ای وجود  د ارد  با مطلع زیر که خود  یک منطق الطیر به حساب می آید  که 
د ر آن نه تنها پرند گان بلکه د رختان و گل ها نیز به گفتگو می پرد ازند :

زمین سرسبز و خرّم شد ، زمان لاله زار آمدمه د ی رفت و بهمن هم، بیا که نوبهار آمد 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 2/ 32(
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     همـچنین د ر غـزلی خزانی د ر بیست و پنج بیت و با مطلع زیر، با به کارگیری شخصیّت هایی از 
قبیل زاغ، لک لک و حتی صبا امید واری خود  را به آمد ن بهار بیان می کند  و به نوعی غزل او یاد آور 

منطق الطیرهای سنایی )شفیعی کد کنی، 1372: 87 ـ 83( و خاقانی )سجاد ی، 1368: 45 ـ 41( است.

بر شاخ و برگ از د رد  د ل، بنگر نشان، بنگر نشانای باغبان، ای باغبان، آمد  خزان، آمد  خزان
                                                                                                  )مولوی، 1363: 4/ 102(

مسأله ی زبان مرغان و منطق الطیر د ر نظر مولانا نیز امری است مرتبط با جهان وحی و 
الهام، د ر مثنوی فرمود ه است:

                   زین لسـان الطیر عام آموخـتند        طـمطـراق و سروری انـد وخـتـند 
                   صورت آواز مرغ است آن کلام       غافل است از حال مرغان، مرد  خام
                   کو سلیمانی که د اند  لحـن طیر       د یو گرچه ملک گیرد ، هسـت غیر
                                                                                     )مولوی، 1378: 504(

و د ر جای د یگر د ر همین زمینه فرمود ه است:

                     اصـطلاحاتیسـت مر ابـد ال را       کـه نـباشـد  زان خـبـر اقوال را
                     منطق الطیر بـه صوت آموختی       صد  قیاس و صد  هوس افروختی
                                                               )شفیعی کد کنی، 1383: 1/ 210(

      شاید  هم تمثیل پرند ه، آرزوی پرواز ملکوتی باشد  که د ر نهاد  هنرمند  نهفته است، چنان که د ر قصّۀ 
طوطی و بازرگان د ر د فتر اوّل می بینیم و یا د ر د یوان شمس:

طوطی بــــچه ای، زبان طوطی د انیاســرار شـــنو ز طـوطــی ربـــانی
بشــکن قفص ای مرغ کز آن مرغانید ر مــرغ وقفص خیره چــرا می مانی؟!

                                                                                                  )مولوی، 1363: 8/ 312(

امّا بیان تمثیلی د ر حکایات      د ر این نوشته هد ف، تحلیل و ریشه یابی زبان تمثیلی عارفان نیست 
عارفانه ی ما، اسلوبی رایج است؛ به طور مثال د ر کتاب »چشید ن طعم وقت« از شفیعی کد کنی، د رباره 

شیخ ابوسعید  می خوانیم:

و یک بار بر سر منبر شد ، خلق بی قیاس جمع بود ند ، شیخ گفت: 

     مرغی به سر کوهی نشست و برخاست        بنگر که از آن کوه چه افزود  و چه کاست؟

و مجلس همین بود ، د ست به روی فرو آورد  و فرو آمد )شفیعی کد کنی، 1385: 179 ـ 178(.
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مقد مه و اهمیّت قصّه های مثنوی

     بـه هـر حال مولانا جلال الد ین اد امه طبیعی عرفان سنایی و عطار و به طور کلیّ عرفان خراسان 
است؛ ضمن این که که شمس هم د ر عرفان او نقشی عمیق د اشته است:

کشــان کشــان تو مرا ســوی گفــت می آریخمــوش کــرد م و بگریختــم ز خــود  صد  بار
                                                                                                  )مولوی، 1363: 6/ 287(

پیش شمس الد یّن د رآید ، گشت او باز راستینفرّخــا زاغــی که د ر زاغــی نماند  بعــد  از این
                                                                                                  )مولوی، 1363: 4/ 217(

    چنان که بعد  از این اشاره می شود ، چند  فابل و د استان را که مولانا د ر مثنوی آورد ه، برگرفته از 
مقالات شمس است.

     شاید  همین تأثیرپذیری از مکتب عرفان، بیان مولانا را د ر حکایت و به خصوص حکایاتی که از کتاب 
مصنوعی همچون کلیله و د منه أخذ شد ه، ساد ه و روان نمود ه است. او شیوۀ خود  را د ر قصّه گویی اعمال 
می کند ؛ »د ر همه حال وجود  سابقه د ر مضمون قصّه از اصالت صورتی که قصّه پرد از ماهر بد ان می د هد  

و از آن چیز تازه ای به وجود  می آورد ، نمی کاهد « )زرین کوب، 1373: 262(.

اهمیتّ قصّه های مثنوی
مولانا مثنوی عظیمش را با روایت گری آغاز می کند . د ر اولین بیت، این د ریای عظیم از یک تشخیص 

بهره می برد ؛

از جـد ایی هـــا حکایــت می کـــند بشـنو این نـی چون شـکایت می کند 
                                                                                                        )مولوی، 1378: 20(

      شکایت و حکایت گری که یک کار انسانی است، به نی نسبت د اد ه می شود  تا د استان هجران را بازگو 
نماید . بعد  از این مقد مه ـ نی نامه ـ قصّه گویی های مولانا با حکایت پاد شاه و کنیزك آغاز می گرد د  و این 
روند  قصّه گویی به مناسبت های مختلف د ر سراسر شش د فتر مثنوی اد امه می یابد . برای آغاز هر د استان 
مولانا با آورد ن بیتی مناسب نظر مخاطب را جلب می کند  و سپس حکایت ها را به قول د کتر زرین کوب 
»مانند  شواهد  و قراینی د ر بیان مد عای خود  نقل می کند  و می توان مد عی شد  که این قصّه ها آیینۀ رازها 

و اسرار مثنوی اند « )زرین کوب، 1368: 5(.
اعمال  ایجاد  خد شه د ر سلسلۀ حواد ث و  از  باعث جلوگیری  با رعایت »حقیقت مانند ی«       مولانا 
قهرمانان می شود . د ر حکایت های مولانا به کلیّ گویی برنمی خوریم د ر حالی که د ر قصّه های کلاسیک، 
وقایع و حالات د ر کل به روایت می آید  و جزئیات حواد ث کمتر مورد  توجه قرار می گیرد . توجه مولانا به 

جزئیات حواد ث موجب گسیختگی حاد ثۀ اصلی وآشفتگی ذهن خوانند ه د ر یافتن آن نمی شود : 
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د ر بین قصّه های طولانی که د ر مثنوی است، غالباً د ر جزئیات نقل با وجود  استطراد هایی 
که جرّ جرّار کلام د ر آنها وارد  می کند ، چنان بر وحد ت و تمامیّت مبتنی است که گویند ه را 
د ر قصّه پرد ازی، استاد  بی نظیر نشان می د هد  و با توجه به اشتغال شخصی و سابقۀ خانواد گی 
مولانا به وعظ و تذکیر که نقل قصّه از لوازم آن محسوب است، این نکته قابل توجیه به نظر 

می رسد )زرین کوب، 1368: 419(.

     د ر د استان های مولانا خوانند ه بد ون توسل به شرح و توصیف مستقیم د ر متن د استان قرار می گیرد  
»واقعه خود  از شرح و وصف مستقیم جالب تر است و اگر شرح و وصف مستقیم، یکنواخت است، وجود  

حاد ثه به د استان تنوع نیز می د هد « )صاد قی، 1388: 140(.

د استان های فابل د ر مثنوی، مقالات شمس و آثار مشابه  
»فابل به معنای قصّه وحکایت است و از کلمۀ لاتین )Fabula( آمد ه است و د ر اد بیات جهان به آن د سته 

قصّه ها و افسانه های کوتاه منثور یا منظوم گفته می شود  که از زبان حیوانات گفته شد ه باشد«.
    د ر مورد  تاریخچۀ فابل هم گفته اند : که سرچشمۀ آن مشرق زمین خصوصاً هند  قد یم بود ه است 
)میرصاد قی، 1366: 59(. با توجه به طبیعت بکر هند وستان، طبعاً حیوانات ارتباط نزد یکی با انسان ها 
د اشته اند  و از آثار بجا ماند ۀ تمد ن قد یم ایران، مجسمه هایی را می بینیم که ترکیب یافته از انسان و حیوان 

است. این مسأله بیانگر نگرش آن ها به حیوانات بود ه که چنین شخصیت هایی را خلق کرد ه اند .
     از نظر آثار مکتوب می توان کتاب هایی هم چون »پنجاتنترا«، »بید پای یا پیل پای« که بعد ها به 
کلیله و د منه شهرت یافت را نام برد . هم چنین د ر اد بیات باستانی ایران به کتابی به نام مناظره »بز و 
این  به  توجه  با  است.  برد ه  بهره  از شخصیت های حیوانی »فابل«  برمی خوریم که  آسوریک«  د رخت 
آثار  فابل،  از  عارفان  و  نویسند گان  بهره گیری  سپس  و  کلیله و د منه  هم چون  کتابی  ترجمۀ  و  پیشینه 
برجسته ای د ر اد بیّات ایران به وجود  آمد ه است؛ به طور مثال می توان به کتاب های مرزبان نامه، سند باد نامه 
و فرائد السلوك اشاره کرد . مولانا هم که پرورش یافته مکتب ایران است، د ر آثار مختلف خود  از جمله 
مثنوی از فابل بهره جسته است و به احتمال قوی از تاثیر کلیله و د منه بر مرد م آگاه بود ه است و به خوبی 
از این ابزار بیانی د ر آثار خود  بهره مند  گشته است. نماد  معمولًا رابطۀ تنگاتنگی با فابل د ارد  و د ر واقع 

فابل ابزار بیانی نماد  قرار می گیرد .

بررسی تمثیل و فابل د ر مقالات شمس تبریزی
مقالات شمس کتابی است که نوشته های جذاب و پراکند ه ای را از شمس، مراد  مولانا د ر بر د ارد  و امروز ما 
به لطف تلاش استاد  محمّد علی موحد ، نسخه تهذیب شد ه از این کتاب را که برای شناسایی اند یشه های 
مولانا مورد  توجه اهل تحقیق قرار گرفته است، د ر اختیار د اریم. لحن شمس د ر این نوشته ها غالباً روایی 
است و مشخص است که او نیز قصّه گویی توانا بود ه است. شمس د ر د فتر د وّم، این کتاب را حاصل 

برکت وجود  مولانا د انسته است: 
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بررسی تمثیل و فابل د ر مقالات شمس تبریزی

این خمی بود  از شراب رباّنی سر به گل گرفته؛ هیچ کس را بر این وقوفی نه، د ر عالم گوش 
نهاد ه بود م. می شنید م این خنب به سبب مولانا سر باز شد ، هر که را از این فاید ه رسد ، سبب 

مولانا بود ه باشد  )شمس تبریزی، 1369: 2/ 175(.

      به واسطۀ تأثیری که شمس تبریزی بر مولانا جلال الد ین د اشته است و نیز تأثیرپذیری او از مولانا، 
د ر این بخش فابل ها و تمثیل هایی را که د ر مقالات شمس آمد ه است، معرفی و بررسی می کنیم. 

د ر د فتر اوّل مقالات، حکایت زیبایی وجود  د ارد  که طیّ آن شمس از تمثیل سود  می جوید : 

از عهد  خرد گی این د اعی را واقعه ای افتاد ه بود ، کس از حال د اعی واقف نی، پد ر من از 
من واقف نی، می گفت: تو اولًا د یوانه نیستی، نمی د انم چه روش د اری؟ تربیت ریاضت هم 
نیست و فلان نیست...گفتم: یک سخن از من بشنو تو با من چنانی که خایه ی بط را زیر 
مرغ خانگی نهاد ند ، پرورد  و بط بچگان بیرون آورد ، بط بچگان کلان ترك شد ند  با ماد ر به 
لب جو آمد ند ، د ر آب د ر آمد ند ، ماد رشان مرغ خانگی است، لب لب جو می رود ، امکان د ر 
آمد ن د ر آب نی، اکنون ای پد ر! من د ریا می بینم مرکب من شد ه است، وطن و حال من این 
است اگر تو از منی یا من از توام د رآ د ر این د ریا و اگر نه برو بر مرغان خانگی و این تو را 
آویختن است، گفت: با د وست چنین کنی با د شمن چه کنی؟ )شمس تبریزی، 1369: 1/ 77(

      د ر همان د فتر اوّل حکایت )فابل( استر و شتر آمد ه، که مأخذ مولانا است و د وبار آن را د ر د فترهای 
سوم )بیت 1753 به بعد ( و د فتر چهارم )بیت 3376 به بعد ( به کار برد ه است: 

استر شتر را پرسید  که چون است که من بسیار د ر سر می آیم، تو کم د ر سر می آیی؟ شتر 
جواب گفت: که من چون بر سر عقبه برآیم نظر کنم تا پایان عقبه ببینم زیرا بلند  سرم و 
بلند  همّتم و روشن چشمم، یک نظر به پایان عقبه می نگرم و یک نظر به پیش پا، مراد  از 
شتر شیخ است که کامل نظر است و هرکس بد و پیوستگی بیشتر د ارد  د ر د زد ید ن اخلاق 
او، لاشک با هرچه نشینی و با هرچه باشی، خوی او گیری )موحد ، 1369: 1/ 109 ـ 108(.

      شمس د ر د فتر اوّل مقالات، د استان موشی را می آورد  که مهار اشتری را به د ند ان گرفت، این حکایت 
د ر د فتر د وّم مثنوی )بیت 3450 به بعد ( به کار رفته است:

موش مهار اشتری به د ند ان گرفت و روان شد ، اشتر از غصّه ی آن که با خد اوند  خود  حرونی 
کرد ه بود ،منقاد  موش شد  از ستیزه ی خد اوند ، موش پند اشت که از قوّت اوست، پرتو آن 
پند اشت بر اشتر زد ، گفت: بنمایمت! چون به آب رسید ند ، موش ایستاد ،گفت: موجب توقّف 
چیست؟ گفت: جوی آب بزرگ پیش آمد ، اشتر گفت: تا بنگرم که آب تا چه حد  است؟ تو 
واپس ایست.چون پای د ر آب نهاد ، گامی چند  برفت و واپس کرد ،گفت: بیا که آب سهل 
است، تا زانو بیش نیست، موش گفت: آری، امّا زانو تا به زانو! گفت: توبه کرد ی که این 
گستاخی نکنی و اگر کنی با هم زانوی خود  کنی؟ گفت: توبه کرد م، امّا د ستم گیر! اشتر 
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بخفت که بیا بر کوذیان من برآ، چه جوی و چه جیحون که اگر د ریاست، سیاحت کنم،باك 
ند ارم! )شمس تبریزی، 1369: 1/ 135 ـ 134( 

     و سرانجام از آن نتیجه می گیرد ، که گام های مرد ان حق چیز د یگری است و برای رسید ن به حق 
اند ازه ی د یگری د ارد  و از نظر قصّه گویی چه حکایت محکم و زیبایی است!

     همچنین د ر د فـتر اوّل، شمس د استان مـرغان و سفرشان را برای د ید ار با سیمرغ می آورد . این 
حکایت با بیانی د یگر د ر د استان طیطوی و وکیل د ریا )کلیله و د منه، 113( آمد ه است، روایت شمس شبیه 
روایت ابوالرجاء چاچی است که د ر مقد مۀ منطق الطیر تصحیح د کتر شفیعی کد کنی ذکر شد ه است که د ر 
آنجا هیچ کد ام از مرغان به سیمرغ نمی رسند  و به روایت عین القضات همد انی که د ر منطق الطیر )همان، 
126( مذکور است، شباهت د ارد ؛ حال روایت شمس: آن همه مرغان به خد مت سیمرغ رفتند ، هفت د ریا 
د ر راه پیش آمد ، بعضی از سرما هلاك شد ند  و بعضی از بوی د ریا فرو افتاد ند . از آن همه، د و مرغ بماند ند ، 
منی کرد ند  که همه فرو رفتند . ما خواهیم رسید ن به سیمرغ، همین که سیمرغ را بد ید ند  د و قطره خون از 
منقارشان فرو چکید  و جان بد اد ند . آخر این سیمرغ آن سوی کوه قاف ساکن است اما پرواز او از آن سو.

 بررسی فابل د ر آثار مولانا
پیش از بحث د ربارۀ فابل های مثنوی، نگاهی اجمالی به آثار د یگر مولانا د اریم، وی د ر مجالس سبعه 
د استان روباهی راکه طبلی د ید ه بود ، نقل می کند: »خد ای د اند  تا کجاست؟ این همه مرغان جان بد هند  

تا گرد  کوه قاف د ریابند « )همان، 213(.
     مـولانا این حکایت را از کلیله أخذ کرد ه است، می بینیم مولانا سعی د اشته است که عیناً د استان 
کلیله و د منه را روایت کند  و اند کی بر شاخ و برگ آن افزود ه است، هم چنین این حکایت را د ر د فتر د وّم 
آورد ه است و البته هر کد ام نتیجه ای جد اگانه د ارد  که د ر فصل د وّم ذکر شد ه اند . د ر د یوان شمس، مولانا 
شیوۀ روایت گری را هم چنان اد امه می د هد  و لحن بسیاری از غزل هایش لحن روایت و قصّه است، 
نکته ای که قابل توجه است، تصویرگری مولانا است که قصّه و شعر او را محکم و قابل لمس می کند . 
گاهی د ر یک بیت تصویر قابل توجهی را ارائه می کند  و خوانند ه حیران می ماند  که یک بیت چگونه فضا 
و توان این را د ارد  که این تصویرها را د ر خود  بگنجاند ؛ حتّی مولانا د استانی را د ر قالب یک غزل ذکر 

کرد ه است و جالب این که د ر این غزل به کلیله ود منه هم اشاره کرد ه است:

کو د منه و کلــیله؟کو کد ّ کد خد ایی؟کو خیمه و طویله؟ کو کار و حال و حیله؟
                                                                                                  )مولوی، 1363: 6/ 198(

     حال به صورت گذرا به برخی از تمثیلات و فابل های د یوان کبیر اشاره می کنیم:

هلا د ریـد ن او را چـو د یگـران مشمارولیک عاشق حق را چو بر برد راند  شیر
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 بررسی فابل د ر آثار مولانا

همان کسی که د رید ش همو شود  معمارد ل و جـگر چـو نیابد  د رونه ی تن او
                                                                                                 )مولوی، 1363: 3/ 31(

     که به د استان شیر گر گرفته و روباه و خر گازر د ر کلیله و د منه )ص 253( اشاره د ارد .

تو آنی کز برای پا همی زد  او رگ اکحل تو آن بطی کز اشتابی ستاره جست د ر آبی
                                                                                                  )مولوی، 1363: 3/ 148(

     که به د استان زیر از کلیله و د منه اشاره د ارد :

گویند  که بطی د ر آب، روشنایی ستاره می د ید ، پند اشت که ماهی است. قصد ی می کرد  
تا بگیرد ، هیچ نمی یافت، چون بارها بیاموزد  و حاصلی ند ید ، فروگذاشت. د یگر روز هرگاه 
ماهی بد ید ی، گمان برد ی که همان روشنایی است، قصد ی نپیوستی و ثمرت این تجربت 

آن بود  که همه روزه گرسنه بماند  )نصراله منشی، 1384: 102(

     مولانا د ر غزل خود  با این تلمیح،مخاطب را از فرورفتن د ر زند گی ماد ی باز می د ارد  و د ر کلیله،هد ف 
اثبات این است که صحبت اشرار موجب بد گمانی د ر حقّ اخیار است.

خانهمشنو حیلت خواجه هله ای د زد  شبانه روزن  از  مجه  بشلولم،  بشلولم 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 5/ 153(

     ایـن بیت با این که ارتباطی با فابل یا تمثیل ند ارد  اما از این نظر قابل توجه است که مولانا آن را 
تحت تاثیر د استان کلیله و د منه )شولم شولم( سرود ه است.

نبـود ســت فـن نجاری بوزیـنه  د عوی یافه مکن، یافه مگو، ژاژ مخایکار 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 6/ 151(

       این بیت به قصّه ی »بوزنه ای که د رود گری پیش گرفت« د ر بر د ارند ه ی طنزی لطیف است، اشاره د ارد : 

بوزنه ای د رود  گری را د ید  که بر چوبی نشسته بود  و آن را می برید  و د و میخ پیش او، 
هرگاه که یکی را بکوفتی د یگری که پیشتر کوفته بود ، بر آورد ی، د ر این میان د رود گر 
به حاجتی برخاست، بوزنه بر چوب نشست از آن جانب که برید ه بود ، ا نثیین او د ر شکاف 
چوب آویخته شد  و آن میخ که د ر کار بود  پیش از آن که د یگری بکوفتی برآورد ، هر د و 
شقّ چوب به هم پیوست، ا نثیین او محکم د ر میان بماند ، از هوش بشد . د رود گر باز رسید  
وی را د ست برد ی سره بنمود  تا د ر آن هلاك شد  و از اینجا گفته اند : د رود  گری کار بوزنه 

نیست )نصراله منشی، 1384: 46(.
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بررسی تطبیقی شیوه د استان پرد ازی د ر مقالات شمس تبریزی و مثنوی مولوی با تأثیرپذیری از کلیله و د منه )تعامل فرهنگی(

      هد ف نویسند ۀ کلیله این است که بگوید : هرکس به تکلفّ کاری جوید  که سزاوار آن نباشد ، شکست 
می خورد  و همان گونه که ذکر شد ، مولانا این حکایت را به صورت ضرب المثل به کار برد ه است.

زنی پیـر  وثاق  د ر  بد ی  باز خاص  چو طبل باز شنید ی به لا مکان رفتیتو 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 6/ 263(

      این بیت به قصّه ی باز و کمپیر زن د ر د فتر د وّم مثنوی )بیت 324 به بعد ( اشاره د ارد . یقیناً مولانا به 
استفاد ه ی رمزی از نام حیوانات توجه ویژه ای د اشته است و این معنی د ر غزلیات شمس چشمگیر تر است، 
خصوصاً تمثیلاتی با شخصیت های حیوانی و پرند گان، هرچند  بررسی د قیق د یوان کبیر از نظر کاربرد  فابل 

و تاثیرپذیری از آثاری هم چون کلیله و د منه نیازمند  تحقیق مستقلی خواهد  بود .
      با توجه به این که مولانا توجه خاصی به کلیله ود منه د اشته است و د یگر این که فابل های مهم مثنوی 
از جمله شیر و نخجیران و یا خر گازر و شیر گر گرفته از این کتاب برگرفته شد ه و از قضا این د و د استان 

محملی برای بحث های کلامی قرار گرفته اند  از ابعاد  مختلف نگاهی به کلیله می اند ازیم.
چنان که  بارها  و  است  د اشته  کلیله و د منه  به  ویژه ای  مولانا جلال الدّ ین، علاقۀ  است  آنچه مسلم      
خواهد  آمد  به کتاب کلیله و د منه اشاره نمود ه است و حتی نکتۀ جالب آن است که مولانا گاه فابلی را 
از کلیله و د منه می گیرد  و شخصیّت های آن را با شخصیّت های انسانی جابه جا می کند . به عنوان نمونه 

حکایت »بومان وزاغان« است که مولانا د ر حکایت »وزیر جهود « تحت تاثیر آن قرار می گیرد . 

از قصّه بولس  مأخوذ  د ر بین این گونه قصّه های مثنوی، حکایت وزیر جهود  که ظاهراً 
رسول می نماید ، هرچند  به احتمال قوی از همین قصّه بد ان گونه که د ر روایات قصّاص 
انعکاس د اشته است، باید  مأخوذ باشد . باز این که بعضی جزئیات حکایت به د استان زو پیر 
)زرین کوب، 1374: 814( مذکور د ر روایات هرود ت و به قصّه بوم و غربان د ر کلیله و د منه 
تا حد ی معلوم می د ارد  که اصل روایت کتب قصّص الانبیا د ر باب بولس رسول هم باید  از 

همین گونه عناصر ترکیب شد ه باشد  )زرین کوب، 1374: 315(.

     گاه د ر کلیله ود منه گفتگوی شخصیت ها د رونی می شود ، گفت وگوی زاغ با خود ش د ر قصّه »بوف و 
زاغ« و گفت وگوی موش با خود ش د ر باب »گربه و موش«.

فابل هایی که به ویژگی آیینه نظر د ارند 
و نخجیران« و »رسالت  فابل: »شیر  د و  د ر  این است که مولانا  نظر می رسد ،  به  نکته ای که گفتنی 
خرگوش د ر نزد  پیلان« و اشاره ای هم د ر غزلیات شمس به د استان »بطی که د ر آب روشنایی ستاره 
می د ید « )نصراله منشی، 1384: 102( که هر سه برگرفته از کلیله و د منه است، حکایت هایی را مد  نظر 
قرار د اد ه است که د ر آن ها مفهوم آینه و استفاد ه از خاصیّت آن مورد توجه است و این امر، نظر خوانند ۀ 

نکته بین را به خود  معطوف می د ارد .
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فابل هایی که به ویژگی آیینه نظر د ارند 

     د ر د و قصّۀ مزبور، هر د و خرگوش که شخصیّت اصلی حکایات هستند  با زیرکی از خاصیّت آینگی 
آب سود  می جویند  و د ر حکایت بط، باز ویژگی آینگی آب او را می فریبد  و باعث زیانش می گرد د . د ر 
حکایت شیر و نخجیران می بینیم که خرگوش با فریب د اد ن شیر، تصویر او را شیری د یگر معرفی می کند :

انـــد ر آب ازشیر و او د رتـافــت تابچـون کـه د ر چـه بنگرید ند  انـد ر آب
شـکل شیری، د ر برش خرگوش زفتشـیر عکـس خویش د یـد  از آب تفت

                                                                                 )مولوی، 1378: د1/ ب 1307 ـ 1308(

      و د ر د استان خرگوش و پیلان، خرگوش خود  را فرستاد ۀ ماه می نامد  و با نمود ن تصویر ماه د ر آب
پیلان را می ترساند :

مضطرب شد  آب و مه کرد  اضطرابچون که زد  خرطوم، پیل آن شب د ر آب
چون د رون چشمـه مه کرد  اضطرابپـیـل بــاور کـرد  از وی آن خـطـاب

                                                                               )مولوی، 1378: د3 / ب 2450 ـ 2749(

     د ر غزلیات هم مولانا به این مفهوم آینگی توجه د ارد :

ــت ــد ر و قیم ــد م بی ق ــن ب ــی آه زد ود ی یک کــرد ی،  آئیـــنه ای  تــوم 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 6/ 42(

ــه د ارید لــم چــون آینــه، خامــوش گویاســت ــب، آیین ــت بوالعج ــه د سـ ب
                                                                                                    )مولوی، 1363: 6/ 50(

      یا این بیت که د ر آن به قصّۀ بطی که د ر آب روشنایی ستاره می د ید ، از کلیله ود منه اشاره شد ه است؛

او رگ اکحلتو آن بطی کز اشتابی ستاره جست د ر آبی پا همی زد   برای  آنی کز  تو 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 3/ 148(

      د ر مثنوی روشن نگری خرگوش با آینه ارتباط یافته است؛ چنان که مولانا د ر قصّۀ »شیر و نخجیران« 
د ر جرّ جرّار کلام می فرماید :

ــرون ــور ب هــمچـــنین رنـــگ خیــال انـــد روننیســت د یـــد  رنـــگ بی ن
ــها ــتاب و از س ــرون از آفـ ــن بـ ــلاایـ ــوار ع ــس انــ ــد رون از عکـ و ان
ــور نــور چشــم، خود نــور د ل اســت نور چشــم از نــور د ل ها حاصل اســتن
ــور خد اســت ــور د ل، ن ــور نـ ــاز نـ کـو ز نور عقل و حس پاك و جد استبـ

                                                                                )مولوی، 1378: د1/ ب 1130 ـ 1327(
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      و د ر غزلیات می فرماید :

چــون آینــه بــاش ای عمــو خــوش بی زبــان افســانه گــو
زیــرا کــه هســتی کــم شــود  چــون ماجــرا گــرد د  شــجون

                                                                                                    )مولوی، 1363: 4/ 96(

     بی ربط نخواهد  بود  اگر د ر اینجا به ماجرای مرغان د ر منطق الطیر عطار هم اشاره ای د اشته باشیم که 
د ر پایان سفرشان د ر مرحلۀ رسید ن به سیمرغ و کمال و حقیقت به یک باره آینه ای د ر برابرشان ظاهر 

می گرد د  تا خود  را د ر آن ببینند  و به سیمرغ برسند :

حــلّ مایـــی و تویـــی د ر خواســـتند کشــف ایــن ســرّ قــوی د ر خواســـتند 
کا ینه ســت این حضــرت چون آفتاببی زفــان آمــد  از آن حضــرت خطــاب
جــان و تن هم جان و تـــن بیند  د ر اوهـــر کـــه آیـــد ، خویش بـــیند  د ر او
ــد ید چــون شــما ســی مرغ ایــن جــا آمد ید  ــد ا آمـ ــنه پی ــن آییـ ــی د ر ای س

نتیجه گیری
و  عطار  تمثیل های  و  حکایات  مشترك  ویژگی  از  مولاناست.  آثار  خلق  شگرد های  از  د استان پرد ازی 
د استان های کلیله ود منه روایت گری آن هاست که مولانا هم د ر غزلیات شمس و هم د ر مثنوی، آن را د ر 
پی می گیرد . »حکایت ها و تمثیل ها« شنید نش از زبان مولوی، لذت بخش تر از د یگران است و این یکی 
از رازهای انتشار وسیع مثنوی مولوی د ر ایران، شبه قاره و آسیای صغیر د ر میان مرد م د ر طول قرن ها 
بود ه است. علاقۀ او به د استان های حیوانات و فابل به ویژه د ر مقالات شمس و مثنوی قابل توجه و تأمل 
است. این تأثیرپذیری ها به حد ی است که گاهی جای شخصیت های حیوانی و انسانی را تغییر می د هد  و 
د استان ها را با شیوه ای جذاب تر روایت می کند . گاهی هم د استانی را آنچنان کوتاه با کاربرد  زبان قصه تنها 
د ر یک بیت نقل می کند  که یک غزل گاه خود  منطق الطیری است. با مروری بر د یوان شمس و مثنوی 
مولوی می بینیم بارها از نام پرند گان منطق الطیر و یا شخصیت های حیوانی کلیله و د منه و سند باد نامه 
)د استان هایی با ریشۀ هند ی( استفاد ه می کند  که تأثیرپذیری او را از این آثار به خوبی نشان می د هد . 

د استان هایی که عینا از کلیله و د منه یا عطار یا سند باد نامه گرفته است را د ر جد ول زیر نشان د اد ه ایم.

مثنویمنطق الطیر

احََد  گفتن بلالبلال و احد  گفتننش
امتحان کرد ن خواجه لقمان راحکایت پاد شاه و میوه د اد ن غلامش را

عاشق خفتهرقعه گذاشتن معشوق بر بالین عاشق )عاشق خفته(
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نتیجه گیری

حکایات مثنویکلیله و د منه و سند باد نامه
شیر و نخجیرانحکایت شیر و نخجیران

روباه و طبلحکایت روباه و طبل
رسالت خرگوش نزد  پیلانرسالت خرگوش نزد  پیلان
آبگیر صیاد ان و سه ماهیآبگیر و صیاد ان و سه ماهی

هد هد  و سلیمانهد هد  و سلیمان  )سند باد نامه(
شتر و گاو و قوچشتر و گاو و قوچ )سند باد نامه(

گاو  جای  به  تاریکی  د ر  را  شیر  روستایی  خارید ن 
)سند باد نامه(

خارید ن روستایی شیر را د ر تاریکی به جای 
گاو

مقالات شمس تبریزیکلیله و د منه
د استان موش و مهار شترد استان موشی که مهار شتری را می کشید 

اسر و شتر )د فتر چهارم(د استان استر و شتر
شیر و روباه و خر گازرد استان شیر و روباه و خر

مثنویسرارنامه عطار
پشه و سلیمان )ع(پشه و سلیمان )ع(

د باغ و کوی عطارانکناس و کوی عطاران
طوطی و بازرگانحکیم هند  و طوطی ترکستان

شاگرد  احول و استاد شاگرد  احول و استاد 
کمپیر و بازکمپیر و باز

موش و مهار شترموش و مهار شتر
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شمس تبریز ترا عشق شناسد  نه خرد 
                                                                                                                      فرید ه فاریابی1

چکید ه
نام و یاد  شمس تبریزی د ر بسیاری از غزل های د یوان کبیر د ر متن و یا پایان غزل ذکر شد ه است. به نظر 
مؤلف این امر صرفا جهت توجه مولوی به شخص شمس نیست، بلکه اهد اف والایی د ر این امر مورد  

نظر آن بزرگ بود ه، که برخی از آن ها د ر این متن به قد ر استطاعت نویسند ه آورد ه شد ه است. 
واژگان کلید ی: د یوان کبیر، شمس تبریزی، تبریز، مولوی، تخلص.

1. مد یر مسئول موسسه فرهنگی هنری رویش افکار                                        
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شمس تبریز ترا عشق شناسد  نه خرد 

مقد مه

ناخواند ه د رس مقصود ، از کارگاه هستی عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید 
                                                                                                                    )حافظ(

     تقـریبا یک پنجم غزل های د یوان کبیر با یاد  و نام شمس د ر ابیات آخر به پایان رسید ه اند . چرا مولوی 
تا این حد  پای بند  یاد  و نام شمس است؟ آیا د ر همه موارد ، نام و یاد  شمس تبریزی مورد  نظر است، یا 

مولوی د ر پی منظور د یگری است؟ 
     د ر بسیاری موارد ، د و بیت آخر و د ر موارد ی هم ابیاتی د ر میانه غزل های د یوان کبیر به یاد  شمس 
تبریزی یا شهر تبریز سرود ه شد ه که نگارند ه برآن است که این ابیات با محتوای غزل ارتباط کامل د ارند  
و علاوه بر یاد  کرد ن از یار غار، د لایل معنوی د یگر هم د ر آن ها مستتر است، چرا که د ر تمامی ابیات 
هرد و شاهکار حضرتش، حرفی بد ون معنی و نابه جا آورد ه نشد ه وهمه آن چه از وی صاد ر شد ه معنی د ار 
و با هد ف بود ه است. با چنین پیش فرضی به سراغ غزلیات شمس تبریزی رفته موارد  مرتبط را برگزید یم 

و د ر اینجا ارائه کرد یم. 
     چه کسی منکر آن است که این شمس بود  که د ر جستجوی د لی عارف، مولانا را کشف کرد ؟ همگان 
از ماجرای جستجوی مستمر شمس تبریزی که او را از تبریز به مراغه و سپس به د مشق و آخر کار به 
قونیه رساند ، خبر د اریم. آیا این شمس تبریزی است که باید  شاد مانه پایکوبی کند  یا این مولوی است که 

باید  از شوق یافته شد ن د ر سماع آید ؟
     شمس تبریز حکیم زیرکی بس د اناست که د ر جستجوی آشنای د رونی د ر خراب آباد  زمین و زمان 
می گرد د  و چون او را می یابد  آرام می گیرد ، اما جلال الد ین شیخی است سجاد ه نشین که رسم عاشقی 
نمی د اند ، و چون اول بار طعم برون رفتن از تن و پیوستن به بحر بیکران جان را تجربه می کند   و این 
زاد ه شد ن د وم را از لطف د ید ار شمس تبریزی می د اند ، از شکر و سپاس سبب و مسبب فروگذار نمی کند .

روش تحقیق 
از آنجا که جستجوی 36000 بیت برای انجام تحقیق کاری بس د شوار بود ، گزید ه غزلیات شمس استاد  
شفیعی کد کنی که از برترین شناسند گان شمس و مولوی است، مرجع کار قرار د اد ه شد  و د ر بررسی 
اولیه 90 مورد  از 466 غزل انتخابی ایشان با یاد  و نام شمس تبریزی د ر متن یا د ر پایان غزل د ید ه شد . 
      سپس به فراخور هریک از نظریات مولف د ر باره علت آورد ه شد ن نام شمس تبریزی از آن میان غزل 
موید  نظریه د ر این متن با ارجاع به د یوان کبیر د رج شد . نظم نوشتن غزل ها چنین است که مطلع غزل با 
شماره 1 و بیت حاوی نام شمس تبریزی با شماره بیت د ر همان غزل نوشته شد . د ر میان ابیات هر غزل، 

د رموارد ی شاه بیتی موید  نظر مولف بود ه که با ذکر شماره آن د ر بین بیت اول و آخر آورد ه شد ه است.
)اعد اد  اول هر قطعه به همراه شرح موضوع همان بند  آمد ه تا موضوع آن بند  مشخص و متمایز شود .(
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غزل شماره 936، غزل شماره 132، غزل شماره 424 و غزل شماره 464

1
ذکر نقش شمس تبریزی به عنوان احیاگری از جنس احیاگران که به لطف الهی به سوی طالبان حقیقت 

روانه می شوند  تا امر حضرت حق را د ر خصوص هد ایت بند ه ای به انجام رسانند . 
     الله ولی الذین آمنوا، یخرجهم من الظلمات الی النور )بقره / 253( خد ا سرپرست کسانی است که او 

را باور د ارند ، آنان را از تاریکی ها بیرون کشید ه، به نور وارد  می کند .

غزل شماره 936
مرا جمال تـو باید  قمر چـه سود  کند ؟مرا عقیق تو بایـد  شکر چـه سود  کند ؟
خبر چو محرم او نیست، بی خبر شو و مستفرشتگی چو نباشد ، بشر چه سود  کند ؟
وجـود  تـیره او را د گر چه سـود  کنـد ؟ز شمس مفخر تبریز آن که نـور نیافت

2
آن که انسان را از ظلمت به نور می برد ، خود  باید  از جنس نور باشد . شمس تبریزی فقط برای مولوی 
خلق نشد ه است. هر انسانی شمس خود  را د ارد . بسا که د ر گره گاه های زند گی با او روبرو می شود ، لیکن 

پرد ه ها چند ان زیاد ند  که امکان معرفت نیست.

 غزل شماره 132
د ر میــان پــرد ه ی خــون، عشــق را گلزارهــاعاشقان را با جمـال عشق بی چـون کارهـا
تـــا ببینـــی د رد رون خـویـــشتن گلزارهـــاهین خمش کن، خار هستی را زپای د ل بکن
چـــون برآمـــد  آفتابت محـــو شــد  گفتارهاشـمس تبریزی تویی خورشید  اند ر ابر حرف

غزل شماره 424
ــاست ــرار مـ ــی اس ــبری و بید لـ ــار ماســتد لـ کار کارماســت چــون او ی
د ر د و عالـــم مـــایه اقـــرار مـــاستشــمس تبریــزی بــه نــور ذوالجــلال

3
آفرید گار هستی و مسبب الاسباب، شمس تبریزی را برای بید اری مولوی ارسال کرد ه است و مولوی د ر 

هر فرصتی از خد ای بزرگ شکرگزاری نمود ه سبب سازی او را یاد  می کند .

غزل شماره 464
نوبت لطف و عطاست، بحر صفا د ر صفاستنوبت وصل و لقاست، نوبت حشر و بقاست
نـور تو هـم متصل، با همه و هـم جد استاز سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش:



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  ششمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: ۹۹۲۰۰ - ۷۶۷۲۶

58

شمس تبریز ترا عشق شناسد  نه خرد 

 غزل شماره 1114
ای آنکــه آن تــو د اری، آنــی و چیــز د یگــرای محــو عشــق گشــته، جانی و چیــز د یگر
آن جملــه حکم هــا را، رانــی و چیــز د یگــرحکمــی کــه راند  فرمــان، روز الســت برجان
او هســت د ر حقایــق، فانــی و چیــز د یگــرهـــر کـــو بقا نیـــابد  از شــمس حــق تبریز

4
شمس تبریزی سبب رشد  و تعالی بسیار والایی د ر مولانا گرد ید ه و مولوی د ر هر فرصتی از او قد رد انی 

می کند .

غزل شماره 62 
از آن پیغامـبر خـوبان پیـام آورد  مـستان رابهار آمـد  بهار آمـد  سلام آورد  مـستـان را
به جام خاص سلطانی، مد ام آورد  مستان راز شمس الد ین تبریزی به ناگه ساقی د ولت

غزل شماره 797
شیخ را ساغر جان د ر کف د ستان باشد ز اول روز کـه مخموری مستان باشد 
ای بسی کفر که از د ولتش ایمان باشد ای بس ایمان که شود  کفر، چو با او نبود 
خوبانی همه  سلطان  تو  تبریز  هم جمال تو مگر یوسف کنعان باشد شمس 

5
شمس تبریزی عامل خیرات و برکات بی شماری د ر زند گی مولوی گرد ید ه و مولوی هر بار یکی از آن 
برکات را بیان می کند  و از این راه اولا د لایل بسیارخود  را برای اراد ت به او بیان کرد ه و د وماً د یگران را 
به شناخت و د ریافت همان نعمت ها د عوت می نماید  و هم حق شکر و سپاسگزاری را به د ر گاه خالق و 

مخلوق اد ا می کند .

 غزل شماره 466
گرچه غلط می د هد ، نیست غلط، اوست، اوستباز د رآمد  به بزم، مجلسیان د وست، د وست
مغز ند اری مگر؟ تا کی ازین پوست، پوست؟پوست رها کن چـومار، سر تـو بـرآور زیار
کز غم عشق این تنم، بر مثل موست، موستمفخـر تبریـزیـان، شمس حـق آگـه بـود 

6
شمس تبریزی نماد  تحول ممکن و لازم از بی خود ی به خود ی است و یاد آوری او د ر پایان بسیاری از 

غزل ها، تأکید ی د وباره بر لزوم این تحول است.
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غزل شماره 77، غزل شماره 602، غزل شماره 628، غزل شماره 82 و غزل شماره 731

غزل شماره 77 
ورز ان که نه ای مطرب، گویند ه شوی با ماگـر زانکه نـه ای طالب، جویند ه شوی با ما
بـا غنـچه د ل گـوید  تبریزی  چـون باز شود  چشمت، بینند ه شوی چون ماشمس الحق 

7
شمس تبریزی جان مولوی را از همه تعلقات ماد ی پیراسته و او را آزاد  می کند. د رسی که همه استاد ان 

معنوی به ویژه پیامبران به بشر می د هند: 

غزل شماره 602
وان کس که ترا بیند ، ای ماه چه غم چه غم د ارد؟آن کس که ترا د ارد، از عیش چه کم د ارد؟
آن د رٌ بـت مـن بـاشـد ، یـا شکل بـتم د ارد تـا نشکنـی ای شیـد ا، آن د رٌ نـشود  پـید ا
شد  پید ا  چو  برلـوح  تبریزی،  والله کــه بسی منت بـر لــوح و قلـم د ارد شمس الحـق 

8
آزاد ی جشن بزرگی د راند رون مولوی برپا می کند  که د ر پایکوبی ها و سماع آن جشن، د ر حرکتی صعود ی 
و رو به بالا جامه ها و تعلقات ماد ی فرو می ریزند  و روح عریان د وباره زاد ه می شود  تا هم نفس خد ا شود:

غزل شماره 628
سـازد ای د وست شکر بهتر یا آن که شکر سازد  قـمر  کـه  آن  یا  بهتر  قـمر  خـوبیّ 
پـرتابی و  آشفته  تـو،  اگـر چـه  سازد ای عشق  کمر  عشق  بر  آتش  از  که  چیزیست 
سازد شمس الحق تبریزی، چون شمس د ل ما را سپـر  ذات،  د ر  تیغی،  کنـد   فـعل  د ر 

9
شهر تبریز چون زاد گاه شمس است د ر غزل های د یوان کبیر به تعد اد  زیاد  مورد  تحسین و تمجید  مولوی 

قرار گرفته است و این خود  بیانگر حد  عشق مولوی به د وست، استاد  و یار موافق اوست.

غزل شماره 82
باد ا چنـین  باد   تا  سامان شد ،  بـه  باد امعشوقه  چنین  باد   تا  شد   ایمان  همه  کفرش 
د رآمیزی که  از بس  تبریزی  الحق  باد ا1شمس  چنین  بـاد   تا  شـد   خـراسان  تبریز 

 غزل شماره 731
بود پیش از آن کاند ر جهان باغ و می و انگور بود  مخـمور  مـا  جـان  لایزالی  شـراب  از 
آن زمان که شمس د ین، بی شمس د ین مشهور بود شهـر تبـریـز ار خـبرد اری بگـو آن عهـد  را
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غزل شماره 1198
مــرغ د لــم زسیـنه پــرید ن گــرفت بـازسیمــرغ، کــوه قــاف رسید ن گــرفت باز
آن چشـم روی صبـح بــد ید ن گــرفت بازچشـمی که غرقه بود  به خون د ر شب فراق
گـوش مـرا بـه خویش کشـید ن گرفـت بازتبریـز را کـــرامت شـمس حق اسـت و او

10
شمس تبریزی چراغی برافروخته از آگاهی و هشیاری تا همه فریب های جهان فانی را آشکار و جان 

علوی را از اسارت آزاد  کند :

غزل  شماره 32
د ر آشــامیم هـــر د م مــوج خـــون رابسـوزانیـــم ســـود ا و جـنـــون را
ــی ــزی کمال ــمس تبری ــا ای ش کــه تــا نقصی نباشــد  کاف و نــون را2نمـ

11
شمس تبریزی لباس د نیا را از تن مولوی برکند ه قبای عشق و وحد ت با هستی را بر جان او پوشاند ه است.

.غزل شماره  95 
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خد ایازهی عشق زهی عشق که مـا راست، خد ایا
کـه منـزلگـه هـر سیل بـه د ریاست خد ایاچو سیلیم و چو جوییم، همه سوی تو پوییم
سراسیـمـه و آشـفتـه ی سـود است خـد ایـاز شمس الحق تبریز د ل و جـان و د و د یـد ه

12
وصال یار همان قد ر شیرین است که فراق او تلخ است. یافتن د و روح متعالی یکد یگر را جشن فرخند ه 

ایست که اهل آسمان نیز د ر آن پایکوبی کنند .

غزل شماره 189 
چـون یوسف از د ر آمد، مصر و شکر به رقص آآمــد  بـهـار جـان ها، ای شاخ تر به رقـص آ
انـد ر بهار حسنش، شـاخ و شجـر به رقص آمخد وم، شمس د ین است، تبریز رشک چین است

13
د ر بیان شان شمس تبریزی و شناساند ن رسول جان، تلاش می کند  تا نابینایان را از جسم فرد ی بنام 

شمس تبریزی به روح ناجی هر فرد  باز نماید :
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 غزل شماره 598، غزل شماره 615 و غزل شماره 619 

 غزل شماره 598
تا ذره صفت مــا را، کــه زیــر و زبر یابد ؟یاران سـحر خــیزان، تا صبح کــه د ریابد ؟
تـا آب خـورد  از جو، خود  عکـس قمر یابد ؟آن بخـت که را باشـد ، کاید  بـه لب جویی؟
د ر د لــو نگارینــی، چــون تُنگ شکر یابد یا تشـنه چــو اعرابی، د ر چــَه فکند  د لوی

14
سپس به سوره انشراح ارجاعشان د اد ه تا ببینند  که این خد است که روح را حیات د وباره می بخشد  شاید  

به نفََس شمس تبریزی!

از نــور الــم نشـرح، بـی شرح تــو د ریـابد ره رو بهـل افـسانـه، تـا محـرم و بیـگانـه
گـر پاش فـرو مـاند، از عـشق د و پـر یابـد هرکو سوی شمس الد ین، از صد ق نهد  گامی

15
حسود ان و طعنه زنان را پاسخی نیست. چرا که بقد ر عقول ایشان باید  سخن گفت:

غزل شماره 615
د یـوانـه کجـا خسبـد ؟ د یـوانه چه شب د اند ؟خـواب از پـی آن آیـد  تا عـقل تـو بسـتانـد 
چشمش چو به جانان است، حملش نه بد و ماند ؟د یوانه د گر سان است، او حامـله ی جان است
تـبـریـز هـمـه عـالـم زو نـور نـو افـشانـد زین شرح اگر خواهی، از شمس حق و شاهی

16
شمس تبریزی تنـها یـار جـان مولوی و همد ل و هم نفس اوست که د ر حضور و غیبتش یاد  او مبارك 

است. 

غزل شماره 619 
آیـد  نـورفشان  چـون  سعاد ت ها  صبح  آید آن  فغان  و  بانـگ  د ر  جـان  آنگاه خروس 
باشد  لمعان  د ر  باشد، جـان  نور جهان  آید د ل  زنان  د ست  آن  باشد،  کنان  رقص  این 
مقد م کنی  که  هرجا  تبریزی!  آید شمس الحق  آن جا و مکان د ر د م، بی جا و مکان 

17
هر بار که شمس تبریزی به قونیه باز گشته، مولوی سرود های شاد مانی اش را ابلاغ کرد ه است:
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غزل شماره 639
ــد آن سرخ قبـــایی که چـــو مـــه پـــار برآمد  ــگار برآم ــه ی زن ــن خرق ــال د ر ای امس
ــد گرشــمس فرو شــد  به غروب، او نه فنا شــد  ــوار برآم ــه انــ ــر آن مــ ــرج د گـ از بـ
ــه اســرار برآمــد شــمس الحق تبریــز رســید ه ســت، مگوییــد  ــا آن مـ کــز چــــرخ صف

غزل شماره 1375
وین چرخ مرد م خوار را، چنگال و د ند ان بشکنمباز آمد م چون عید  نـو، تا قفل زند ان بشکنم
تا گـرد ن گرد نکشان، د ر پیش سلطان بشکنمامروز همچون آصفم، شمشیر و فرمان د ر کفم
من لا ابا لی وار خـود ، استون کیـوان بشکنماز شمس تبریزی اگـر باد ه رسد ، مستـم کند 

18
و فراق یار چنان سخت باشد  کز سنگ ناله خیزد . اما فراق یاری که شمع جان افروخته بمانند  از د ست 
د اد ن د وستان د نیوی نیست. جانرا چنان پریشان می کند  که آرزوی رفتن و برکند ن از جهان کند  و سود ایی 

جز مفارقت ند اشته باشد :

غزل شماره 1212
چشــم من انــد ر نگر، از می و ســاغر مپرسد ســت بنــه بــر د لـــم، از غـــم د لبــر مپرس
وز ستم و ظلـــم آن طره ی کافـــر مـــپرسجوشــش خــون را ببیــن، از جگــر مومنــان
بــا لطف شــمس حق، از می و شــکر مپرسرو بــه تبـــریز زود ، از پــی ایـــن شکـــر را

 غزل شماره 1594
استاره ایم چـون  گـشته  آتش  لاجرم رقصان همه شب گرد  آن مه پاره ایمایهاالعشاق! 
این عـقل، خود  ما را مجو باره ی  زان که د ر صحرای عشقش ما برونِ باره ایماز د رون 
بحر حـق، یکبارگـی، مـا عـاشق یکباره ایممفخر تبریز، شمس الد ین! تو باز آ زین سفر

از د یگرانی که نمی د انند ، حد یث  او، بی هراس  بازگشت  باز د ید ن د وست، و  نیز د ر حسرت      و گاه 
آرزومند ی می سراید :

 غزل شماره 1615
زنانم از د ستِ  نه من  زنانم،  اگر د ست  کِلانممن  شهر  آن  از  من  آنم،  از  نه  ازینم  نه 
بـه گلسـتان حقایق گل صد برگ فـشانـمشکـرسـتان خـیـالت، بر من گل شکر آرد 
همه اسرار سـخن را به نـهـایت بـرسانـمچو به تبریز رسد  جان، سوی شمس الحق و د ینم
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غزل شماره 1620، غزل شماره 1629، غزل شماره 1637، غزل شماره 1644 و غزل شماره 1827 

غزل شماره 1620
من ازین هوس چنانم، کـه زخود  خبر نـد ارمهـوسی ست د ر سر مـن کـه سرِ بشر ند ارم
تـو گمان مـبر که از وی د ل پر گهـر ند ارمزفراق، جـان مـن گـر زد و د یـد ه د رُ فشاند 
بنهم بـه شکر، ایـن سر، که به غیرِسر ند ارمتبریز! عهد  کرد م که چـو شمس د ین بیاید 

19
د ر تحسین یار گمشد ه چند ان سخن آورد ه که بی شک شایسته بشری خاکی نیست و او یار خود  را از آن 
رو ستایش می کند  که وی را بارقه ای از انوار الهی د انسته و د ر صد د  آن است تا مستمعین غزل ها را به 

قیامی د ر جستجوی شمس خود  برانگیزاند : 

 غزل شماره 1629
یـا نمکـد انِ که د یـد ه ست که مـن د ر شورمد ل چه خورد ه ست عجب د وش که من مخمورم
صبـح بــیـد ار شـوم، بـاز د ر او محـشـورمشب گـهِ خواب، ازیـن خـرقـه بـرون می آیـم
من که همسایه ی شمسم، چو قمر مشهورمشمس تبریز که مشهـورتر از خورشیـد  است

 غزل شماره 1637
ســر صنــد وق گشـاد م، گــهری د زد یـد ممنــم آن د زد  کــه شـب نقب زد م، ببرید م
زآن گزید سـت مرا حــق، که تــرا بگزید مزان چنیـن د ر فرحـم، کز قد حت سرمسـتم
من به هرسـوی، چو سـایه زپیَِـش گرد ید مشـمس تبریز، کــه آفــاق از او شـد  پرِ نور

 غزل شماره 1644
جــز ز زنجیــر د و زلفت زکه مجنون باشــیمجــز زفتّــانِ د و چشــمت زکه مفتون باشــیم
تـــا ز ذرات جـــهان د ر عــد د  افزون باشــیمشــمس تبریــز، پی نــور تو زان ذره شد یـــم

 غزل شماره 1827 
چـون خمشان بیـگنه روی بر آسمان مکند وش چه خورد ه ای د لا، راست بگو نهان مکن
چشم سوی چراغ کن، سوی چراغد ان مکناز تبریز شمس د یـن، می رسد م چـو مـاه نـو

 20
و هرکه د ر جستجوی راهنمایی است که او را طریق وصال بنماید، طریق شمس تبریزی او را به مقصد  

می رساند :
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 غزل شماره 1862
صد جان به عوض بستان، وان شیوه تو با ما کنچون چنگ شد م جانا، آن چنگ تو د روا کن3
بسته بـرکالـبد ی  نقشی  مـن  تـو  ز  جان گفت: علی الله گو، د ل گفت: علالاکن4د یـد م 
گـر رغـبت مـا بینـی، ایـن قصه غـرّا کـند ر چهره ی مخد ومی5، شمس الحق تبریزی

 غزل شماره 2275
افکند ه عـقل و عـافـیت و انـد ر بلا آویخـتهامـروز مستان را نـگـر، د ر مست مـا آویخته
بربرگ کی د ید ه ست کس، یک کوه را آویختهکوه است جان د ر معرفت، تن برگ کاهی د ر صفت
جـان ها زتو چـون ذره ها، اند ر ضیا آویختهای شمس تبریـزی بـرآ، از سوی شرق کبریا

غزل شماره 2277
وآن آفتاب از سقف د ل، بر جانشان تابان شد هیک چند  رند ند  این طرف، د ر ظلّ د ل پنهان شد ه
فـرمان پـرستان را نگر مستغرق فرمان شد هبا ایـن عطای ایزد ی، با این جمال و شاهد ی
هر جان ازو د ریا شد ه، هرجسم ازو مرجان شد هسلطان سلطانان جـان، شمس الحق تبریزیـان

نتیجه گیری
د ر نهایت، رسید ن جان به جانان و اتحاد  جان ها عامل آن می گرد د  که جلاال الد ین بلخی، شمس تبریزی 
را چو جان خویشتن بیند  و د ر تخلص غزل هایش نام او را بجای نام خود ش ذکر کند . چرا که آیین مولوی 

این است: متحد  جان های مرد ان خد است.

پی نوشت
1ـ تبریز به گونه خراسان )که مشرق و خاستگاه خورشید  است( د ر آمد  و روشن شد )شفیعی کد کنی1393: 

.)39
2ـ کُن، عالم ناظر است به: انما امره اذا اراد  شیئا ان یقول له کن فیکون )قرآن کریم 36/82(: فرمان او 

آنست که چیزی خواهد  که بود ، آن را گوید  که باش و می بوُد  )شفیعی کد کنی1393: 44(.
3ـ به هوا بلند  کرد ن، برد اشتن

4ـ بانگ شور و غوغا 
5ـ مخد وم: کسی که خد متش واجب است.

شمس تبریز ترا عشق شناسد  نه خرد 
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منابع

منابع
ـ شفیعی کد کنی، محمد رضا، )1393(، گزید ه غزلیات شمس تبریزی، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و 

چهارم
ـ مولوی، جلاالد ین محمد، )1354(،  د یوان کبیر )غزلیات شمس تبریزی( /انتشارات امیر کبیر.
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اساطیر و مطالعات د ربارة شمس تبریزی د ر شبه قاره
                                                                                                                     فاطمه فیاض1 

چکید ه
مرد م شبه قاره از د یر باز تا کنون افکار و آموزه های مولانا را برای خود  الهام بخش و وسیله ای برای 
تأمین سعاد ت د نیا و آخرت د انسته اند . گسترد ه آوازه وی د ر شبه قاره، شمس را هم مورد  توجه مرد م این 
منطقه قرار د اد ه است. د ر ملفوظات عارفان شبه قاره و تذکره هایی که نوشته شد ه است ، اشاره هایی به 
شرح حال شمس و پیوند ش با مولانا روم یافت می شود . شهرت شمس د ر فرهنگ عامۀ شبه قاره وی 
را به شخصیتی اسطوره ای تبد یل کرد ه و د ر یکی از شهر های ایالت پنجاب مقبره ای نیز به وی منسوب 
است. همچنین رساله ای منظوم با عنوان مرغوب القلوب به نام شمس د ر شبه قاره چاپ شد ه است و تراجم 

و شروح نیز بر آن نوشته اند .
     مـا د ر ایـن پژوهش روایت های اساطیری د ربارۀ شمس تبریزی که د ر شبه قاره به وجود  آمد ه را 
بررسی می کنیم. همچنین با د ر نظر گرفتن ذکر شمس د ر ملفوظات عارفان این منطقه و شرح حالش د ر 
تذکره ها، جایگاه وی را د ر اد بیات عرفانی شبه قاره مورد  بحث قرار خواهیم د اد. علاوه بر این، کتاب های 
مستقلی هم که د ر شرح حال شمس تبریزی توسط د انشمند ان شبه قاره نگاشته شد ه، موضوع بحث 

این مقاله است.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، شبه قاره، شمس سبزواری، اساطیر، مرغوب القلوب.

1. استاد یار زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه علوم مد یریت لاهور، پاکستان              
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مقد مه، روش تحقیق و شمس تبریزی د ر اساطیر هند 

مقد مه
شمس الد ین ملک د اد  تبریزی )ناپد ید  شد ه د ر 645 /1247( از جمله عارفانی است که با وجود  مقبولیت 
بارز و ضبط اسمش د ر تذکره ها و تواریخ، شرح احوال  او هم چنان د ر پرد ۀ ابهام، سرشار از د استان های 
کرامات و تبارشناسی موهوم است. روایت های افسانه ای د ربارۀ زند گی شمس و مقابر متعد د  وی نه تنها د ر 
ایران و ترکیه که محل تولد  و اقامتش بود ه، یافت می شود  بلکه د ر شبه قاره هم شهرتش د ر فرهنگ عامه 
باعث ایجاد  اساطیر و انتساب مقبره ای به وی شد ه است. از سوی د یگر، آوازۀ جلال الد ین محمد  بلخی 
و آثارش د ر حلقه های صوفیان و محققان شبه قاره، توجه شان را به سوی شخصیت شمس تبریزی هم 
جلب کرد ه و د ر نتیجه  ذکر شمس نه تنها د ر تذکره های عارفان شبه قاره راه یافته بلکه تعد اد ی کتاب های 
مستقل هم د ر شرح حالش د ر این منطقه نگاشته شد ه است. ما د ر این پژوهش با د سترسی به منابع هند ی 
د ربارۀ شمس تبریزی که هم د ر زبان فارسی و هم د ر زبان های محلی موجود  است، تلاش کرد ه ایم که 
گوشه ای جد ید  به مطالعات شمس و مولانا افزود ه شود  و عرضۀ شیفتگان عرفان و جویند گان تاریخ گرد د .

روش تحقیق
مباحث این مقاله به سه بخش تقسیم می شود :

1( شمس تبریزی د ر اساطیر هند 
2( ذکر شمس د ر ملفوظات و آثار عارفان شبه قاره

3( آثار منسوب و مطالعات د ربارۀ شمس تبریزی

شمس تبریزی د ر اساطیر هند 
مزارهای صوفیه  تعد د   د لیل  به  که  است  مولتان  پاکستان  د ر  پنجاب  ایالت  قد یمی  از شهرهای  یکی 
»مد ینه الاولیا« و »قبه الاسلام« خواند ه می شود  )شاه، بی تا: 17(. از مزارهای این شهر مقبره ای است با 
گنبد  کاشی فیروزه ای که د ر 1102 ق بنا شد  )د فتری، بی تا: 2935( و منسوب به شمس تبریزی است. 
پیش از آن که ما د ربارۀ اصالت این مزار سخنی بیان کنیم، د استان ورود  شمس به مولتان و مد فون 
بیان  روایت های مذهبی نشات گرفته است،  باستانی و  اساطیر  از فرهنگ عامه،  آنجا که  د ر  گرد ید ن 
خواهیم کرد . از آنجا که د استان مزبور با همۀ جزیاتش طولانی می باشد، خلاصه ای از آن د ر اینجا ارائه 

می گرد د :
      جلال الد ین رومی )د .672/ 1273( سرایند ۀ نامد ار مثنوی معنوی روزی از گورستان عبور می کرد  و 
یک کاسۀ سر آد می را د ید  که روی پیشانی اش نوشته بود : »صاحب جمجمه باعث مرگ چهل تن بود ه و 
سبب چهل مرگ د یگر خواهد  بود .« رومی برای د فع شرّ، آن را به خانه آورد  و خرد  کوبید ، آنگاه د ر ظرفی 
روی طاقچه ای گذاشت. اند کی بعد  د ختر رومی آن ظرف را پید ا کرد  و استخوان های خرد  شد ه را با آرد  
گند م اشتباه گرفت و کمی از آن چشید . د ر نتیجه د ختر رومی بارد ار شد  و پسری زایید  که همان شمس 
تبریزی بود . این پسر چون بزرگ شد  مورد  آزار همگانی می گرد ید  و روزی برای کشتن ماد رش به او حمله 
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اساطیر و مطالعات د ربارۀ شمس تبریزی د ر شبه قاره

کرد . د ر این میان چهل نفر که می خواستند  با مد اخله از ماد رش حمایت کنند ، به د ست وی کشته شد ند . 
پس از آن شمس به تبریز گریخت و به رومی گفت که می توان او را د ر »محلۀ خاموشان« پید ا کرد . 

     پس از مد تی، رومی به جستجوی شمس راهی تبریز شد  و جویای محلۀ خاموشان گشت، ولی هیچ 
کس آنجا را نمی شناخت. سرانجام کود کی توضیح د اد  که آن به معنای گورستان است. رومی، شمس را 
بالای منارۀ مسجد ی یافت ولی چون خود ش بالا شتافت، د ید  که شمس د ر پای مناره ایستاد ه است. پس 
رومی خود  را از آن بالایی به پایین می اند ازد  و سالم به زمین فرود  می آید . آنگاه شمس و رومی د اخل 
شهر می روند . د ر حال عبور از بازار شهر، شمس روبروی یک مغازۀ خوراکپزی باز می ایستد  و از مغازه د ار 
کبک بریان شد ه را خواهان می شود . اما خواسته اش رد  می گرد د  و مغازه د ار به او می گوید : »چنین غذا 
به گد ایان نمی د هیم«. شمس آهی می کشد  و »کیش« می گوید  که لفظی است برای راند ن پرند گان. 
ناگاه تمام کبک ها جان می گیرند  و به پرواز د رمی آیند . با د ید ن چنین کرامتی از شمس، غوغایی د ر بازار 
می افتد  و مرد م د نبالشان می آیند . ولی شمس و رومی با سرعت تمام از شهر خارج می شوند  و به سببی 

روی به هند وستان می آرند . 
     آنها سر انجام به مولتان می رسند  و شمس د ر گورستان آنجا مرد ه ای را با گفتن »قم باذنی« زند ه 
می کند . ناظران این واقعه متحیر می شوند  و فتنه ای بپا می گرد د . د ر نتیجه، علمای آن د یار مرگ شمس 
را با کند ن پوست خواهان می شوند . شمس نیز د ست خود  را به موهایش برد ه، آنها را به طرف خود  
می کشد  و پوستش از سر تا پا کند ه می شود . آنگاه او با همان وضع راه می افتد . چون گرسنه می شود ، 
تکه ای گوشت یا ماهی می خرد ، ولی هیچ کس حاضر نمی شود  آن را برایش بریان کند . شمس رویش را 
به سوی آفتاب می کند  و می گوید : »تو شمس هستی و من هم شمس هستم. بیا و یاری  ام کن.« آفتاب 
پایین می آید  و مرد م از وحشت گرمای سوزناك به سوی شمس می شتابند  و از او التماس د فع بلا می کنند  

)ایوانف، 2012(. گرمای شد ید  مولتان را هنوز هم نتیجۀ این اتفاق تلقی می کنند . 
      د نبالۀ این د استان یافت نمی شود . باور عموم بر آن است که شمس همانجا ماند گار و فوت شد ، 
آنگاه د ر جایی که اکنون مقبره ای منسوب به وی قرار د ارد ، به خاك سپرد ه شد . د ر جزئیات این د استان 
افسانه ای، رد  پای چند ین روایت های باستانی و مذهبی د ید ه می شود . چنان که تولد  شمس بد ون پد ر، 
یاد آور ولاد ت مقد س مسیح از بطن مریم است که د ر قرآن هم بد ان اشاره رفته است )آل عمران/ 45(. د ر 
روایت های زرتشتی هم اسطورۀ بارد ار شد ن د ختران د وشیزه با تخمۀ زرتشت و د ر نتیجه اش تولد  منجی 
یا موعود  موجود  است )سپهری، 2004: 149(. جان گرفتن کبک ها با »کیش« گفتن شمس اشاره ای به 
قصۀ ابراهیم و پرند گان است )بقره/260( جان بخشید ن به مرد ه با گفتن »قم باذنی« هم با اند ك تفاوتی 
تکرار معجزۀ عیسی است )مائد ه/ 110(. کرامتی شبیه به بریان کرد ن تکۀ گوشت د ر تابش آفتاب د ر بین 
هند وان به قد یس قد یمی شان »کشاوپوری« منسوب است. د ر نقاشی های مختلف می توان او را ماهی به 

د ست و د ر حال خطاب به آفتاب د ید  )ایوانف، 2012(.  
     بیشتر محققان انتساب این مقبره را به شمس تبریزی رد  کرد ه اند  )ترین، 1989: 176 ـ 181؛ د فتری، 
1990: 415( و بد ین نتیجه رسید ه اند  که صاحب این مزار شمس الد ین سبزواری، معروف به شاه شمس و 
پیر شمس، عارفی قرن ششم هجری و یکی از اولین د اعیان اسماعیلیه نزاری د ر شبه قاره است )د فتری، 
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بی تا: 2935(. وی د ر 560/1165 )یا 570/1175( د ر سبزوار به د نیا آمد . پد رش صلاح الد ین از مبلغین 
اسماعیلی بود  و نسبش به امام جعفر صاد ق می رسید . شمس سبزواری پس از وفات پد رش د ر 664 
/1266 برای تبلیغ آموزه های اسماعیلیه به هند وستان اعزام گرد ید  و د ر سال 666 /1268 به مولتان آمد . 
او چند  سال د ر آنجا به سر برد  و د ر این مد ت چند ین خانواد ه های هند وان محلی به د ستش مسلمان 
گشتند . شمس الد ین سبزواری د ر 675/1276 د ر مولتان د رگذشت و مد فون شد  و مزاری که اشتباهاً به 
شمس تبریزی منسوب شد ه است، خاك جای او است )شاه، بی تا: 69 ـ 71؛ آفرید ی، 1977: 608 ـ 610(. 
هنوز هم جماعت شمسیان که شاخه ای از اسماعیلیان نزاری اند  و ساکن مولتان و نواحی استان پنجاب 
می باشند ، مد عی هستند  که شمس سبزواری اسلاف آنان را به مذهب اسماعیلیه د رآورد  و بد ین نسبت 

شمسی نامید ه می شوند  )د فتری، بی تا: 2935(.
     کرامت هایی که روایت شفاهی ورود  شمس تبریزی به هند  را تشکیل د اد ه است، د ر احوال شمس 
سبزواری هم د ید ه می شود . هم چو زند ه کرد ن پسر احمد  نکود ار ـ پاد شاه بغد اد  ـ با گفتن »قم باذنی«، 
بریان کرد ن تکه ای گوشت با نزد یک ساختن آفتاب و کند ن پوست )شاه، بی تا: 72؛ آفرید ی، 1977: 
میان  از  را  تاریخی  واقعیت های  بازسازی  د و شخصیت  به هر  مربوط  روایات  آمیختگی  به هم   .)614

افسانه ها د شوارتر ساخته است.

ذکر شمس د ر ملفوظات و آثار عارفان شبه قاره
ذکر شمس د ر ملفوظات عارفان شبه قاره

مثنوی معنوی، شاهکار اد ب عرفانی از جلال الد ین محمد  بلخی )د .672/ 1273(، د ر حلقه های عارفان 
هند ی استقبال بسیاری د اشت و د ر شبه قاره کمتر اثر عرفانی یافت می شود  که اشاره ای به مثنوی معنوی 
ند اشته باشد  و یا الهامی از آن نگرفته باشد . بد یهی است که چنین مقبولیت آثار رومی د ر شبه قاره توجه 
عارفان را به شرح حال رومی و پیوند ش با شمس نیز کشاند ه است. یکی از قد یمی ترین ارجاعی به شمس 
تبریزی د ر لطائف اشرفی، ملفوظات جهانگیر اشرف سمنانی )د . 808/1406(، د ید ه می شود  )یمنی، 1999: 
88، 109، 110، 164، 165، 170، 171، 172(. سمنانی از پیشوایان سلسلۀ چشتیه د ر هند ِ قرن هشتم 
بود  و د ر ملفوظات وی اشاره ای به د ید ارش با سلطان ولد ، فرزند  رومی، شد ه است )همان، 109 ـ 110(. 
ولی از آنجا که هنگام د رگذشت سلطان ولد ، سمنانی فقط شش ساله بود ، محققان احتمال چنین د ید اری 
را رد  کرد ه اند  )اسلم، 1995: 141(. وی د ر ملفوظاتش قصۀ مسافرت سلطان ولد  به د مشق و بازآورد ن 
شمس را از آنجا به قونیه بازگو کرد ه است )یمنی، 1999: 164 ـ 165(. همچنین با توجه به منابع اصلی 
سلسلۀ مولویه، د ربارۀ شخصیت شمس و پیوند ش با رومی سخن گفته است )یمنی، 1999: 170 ـ 172(. 
چنان که این کتاب حد ود  780/1378یعنی کمتر از مد ت یک قرن و نیم بعد  از ناپد ید  شد ن شمس نگاشته 
شد ، نشانگر آن است که آوازۀ شمس و ماجرای او با رومی د ر حد ود  یک قرن و نیم نه تنها د ر شبه قاره 

طنین اند از بود  بلکه د ر مجالس عارفان آنجا مورد  توجه قرار گرفته بود .
    د ر خوانق صوفیان شبه قاره، علاوه بر مثنوی و د یوان شمس، مناقب العارفین نیز خواند ه می شد . نظام الد ین 
اورنگ آباد ی چشتی )د . 1142/1730( اولین عارفی است که د ر مجالس وی خوانش مناقب العارفین رواج 
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یافت )حسینی، بی تا: 70، 85، 113، 116، 117، 118(. پس از او محمد  کامگارحسینی نقشبند ی، یکی از 
خلفای نظام الد ین اورنگ آباد ی، نه تنها خواند ن مناقب العارفین را د ر مجالس خود  اد امه د اد  بلکه ملفوظات 
پیر خویش را نیز به تقلید  آن نوشت. وی پیرش را با لقب »خد اوند گار« یاد  می کند  )اسلم، 1995: 90، 92، 
94، 96، 98، 100، 105، 108، 117، 119، 120، 121، 122، 123، 124( که از القاب معروف رومی است. 
بد یهی است که توجه عارفان شبه قاره به مناقب العارفین باعث آشنایی آنها با احوال شمس تبریزی می شد .

     همچنین د ر بین صوفیان متأخر خواجه فخر جهان  د هلوی )د . 1198/1784( که از مشایخ نام آور 
چشتیه د ر قرن سیزد هم بود ، د وست د ار و مبلغ بزرگ آثار و افکار رومی د ر شبه قاره حساب می شود . د ر 
مجالس وی بیشتر از احوال رومی و شمس سخن می رفت. باری، او د ربارۀ اولین د ید ار شمس و رومی 
ابراز نظر می کرد  و فرمود  که معمولًا رومی را مرید  شمس تصور می کنند ، ولی د ر واقعیت چنین نیست. با 
توجه به چند ین منابع به طور قطعی می توان گفت که رومی از او فقط استفاد ۀ روحانی کرد  و از صحبتش 
کسب فیض نمود . یکی از حاضران به نفحات الانس جامی )د . 898/1492( و کتابی د یگر ارجاع د اد  و 
گفت که از این ها چنین بر می آید  که رومی مرید  شمس بود . آنگاه فخر جهان د ر پاسخ گفت که از 
متن مزبور نفحات الانس همچنین نکته  به اثبات نمی رسد  و کتاب د یگری که از آن یاد  کرد ید ، ند ید ه ام 
)فخری، 1897: 20 ـ 21(. از این روایت می شود  استنباط کرد  که صوفیان شبه قاره گذشته از توجه به 

احوال شمس، د ربارۀ پیوند  او با رومی نظرات انتقاد ی ابراز د اشته اند .
      همچنین شمس الد ین سیالوی )د . 1300/1883(، از مشایخ بنام چشتیه، د ر سخنان خود  د استان هایی 
از احوال رومی بیان می کرد  و به احتمال زیاد  مناقب العارفین را د ر نظر د اشته است )زنجانی، 1885: 216(. 
وی از شمس تبریزی با احترام بسیار یاد  می کند  و او را »شیخ شمس الد ین تبریزی« خواند ه است )همان، 

 .)215
     بازتاب مثنوی معنوی و د یوان شمس د ر شعر عرفانی شبه قاره بسیار چشم گیر است. به خصوص 
شاعران سلسلۀ چشتیه آثار شعری مولانا را برای خویش الهام بخش د انسته اند  و به پیروی از آن غزل ها 
و مثنویات سرود ه اند . به همین د لیل اشعاری که سخن گویان این سلسله د ر وصف پیر خود  نوشتند ، یاد آور 
غزلیات هیجان انگیز و سوزناك رومی د ر فراق شمس می باشد  و چنان به نظر می رسد  که آنان مرشد شان 
را شمس خود  پند اشته اند . این د ر خود ش موضوع جد اگانه ای است و ما فقط به د و سه مورد  اشاره می کنیم:

    نواب عماد الملک نظام )د . 1213/1799( از مرید ان فخرجهان د هلوی بود . شعر اشتیاق آمیز او د ر وصف 
مرشد ش یاد آور بسیاری از غزل های شورانگیز مولانا د ر فراق شمس است )غازی الد ین، 2015: 7(. او د ر 

فراق مرشد ش یک مثنوی هم با عنوان نالۀ نی نبشته است.
     یکی د یگر از شاعران بنام و عارفان بزرگ شبه قاره غلام فرید  چشتی )د . 1318/1901( است. وی 
د ر شعرش از پیر خود  چنان مشتاقانه یاد  می کند  که د یوانش را د یوان شمس د ر زبان سرائیکی د انسته اند . 
عارفان شبه قاره، به خصوص صوفیان چشتی، ذکر شمس را د ر د یوان شمس با چشم اند از خاص روحانی 

نگریسته اند  و بسیار پسند ید ه اند .
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ذکر شمس د ر شعر عرفانی شبه قاره
د ر شعر عرفانی شبه قاره، به خصوص شعر زبان پنجابی، »شاه شمس« به صورت نماد  عشق کامل 
د رآمد ه است. شعرای عارف این منطقه هر د و شمس ـ شمس تبریزی و شمس سبزواری ـ را یکی 
د انسته، به کرامت ها و اساطیر مربوط به آنان اشاره کرد ه اند  و شاه شمس را د ر رد یف شیخ صنعان، منصور 
حلاج )د . 309/922( و سرمد  کاشانی )د . 1071/1661( جا د اد ه اند . بلھے شاه )د . 1170/1757(، شاعر 

نامد ار پنجابی، د ر یکی از منظومه هایش می گوید :

چرایــو خــوك  صنعانــوں  شـمـــس د ی كھل الٹ لہایــــوشــیخ 
چـڑھایــو مـــنصور  تے  کــر ہتھ ہن مـــیں ول د ھایــا ہــےســولی 

                                                                                                         )خان، 2011: 262(

د رآورد یشـیخ صنعان را چوپان خوکان ساختی را  شـــمس  پوســـت 
اکنـــون قصـــد  مــــن کـــرد ه ایمـنـصــــور را بــــر د ار آویـختــــی

     همچنین شاعر بنام د یگری خواجه غلام فرید  چشتی که ذکرش رفت، د ر شعرش از شمس چنین 
یاد  می کند :

شا منصور چڑھایو سولی، مستی سانگ رسایاشمس الحق د ی كَھل لہایو، سرمد  سِر کپوایا
                                                                                                   )غلام فرید ، 2018: 43(

پوســت شــمس الحق را د رآورد ی، سَــر ســرمد  بریــد ه شــد 
شــاه منصــور را به حالت مســتی د رآورد ی و بــه د ار برد ی

     سرآمد  شاعران سند ی، شاه عبد اللطیف بتایی )د . 1165/1752( به سنّت عرفان و تصوف بستگی 
شد ید ی د اشت و از جلال الد ین رومی تأثیر فراوانی پذیرفته است. د کتر نبی بخش بلوچ، محقق و مصحح 
رسالۀ منظوم بتایی، او را رومی پاکستان نامید ه است )Baloch, 1961: 30-40(.  د انشمند ان بنام غربی 
 Sorely, 1989:(  چون سورلی و آن ماری شمل هم به روابط فکری میان بتایی و رومی اشاره کرد ه اند
242؛ Schimmel, 2003 :168 ,167 ,166 ,165 ,153(. بد یهی است که بتایی با چنین الهام پذیری 

از رومی، به شمس تبریزی هم توجه د اشته است. وی د ر آخر رسالۀ منظوم سند ی اش، مثنوی کوتاهی 
به فارسی نوشته و د ر آن به ذکر شمس تبریزی پرد اخته است:

ــاست ــش اولیـ ــل نقـ ــف مد الظ گــو د لیــل نـــور خـــورشید  خد اســتکیـ
ــلاند ریــن واد ی مــرو بــی ایـــن د لیــل ــن گــو چــون خلی لا احــبّ الآفلی
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د امــن شـــه شــمس تبریــزی بتــابرو ز سـایـــه آفـتابـــی را بـیـــاب
                                                                                                        )بتایی، 2009: 460(

آثار منسوب و مطالعات د ربارة شمس تبریزی
مرغوب القلوب، مثنوی منسوب به شمس

مرغوب القلوب مثنوی عرفانی است که د ر سال 757/1356 به نظم کشید ه شد  و چند ین بار د ر شبه قاره 
به نام شمس تبریزی چاپ گرد ید . آغاز این مثنوی بد ین گونه است:

      الحمد لله رب العالمین والعاقبه المتقین والصلوه والسلام علی حبیبه و رسوله سید نا و مولانا محمّد  و اله 
و اصحابه وسلمّ اجمعین. بد ان که این کتاب مرغوب القلوب از گفتار شیخ المشائخ، قطب القطاب المحققین، 
امام السالکین، برهان طریقت، شهسوار مید ان حقیقت، شمس الد نیا والد ین، شمس تبریز ـ قد ّس سرّه العزیز 

ـ ]است[ برای هد ایت کرد ن مرید ان ]تا[ به خد ای تعالی برسند . )شمس تبریزی، 2007: 51(.
       این کتاب د ارای د ه فصل است که د ر آن آیات، احاد یث و اقوال صوفیه د رمورد  تهذیب نفس، سیر و 
سلوك و اخلاق پسند ید ه نقل گرد ید ه است. فصل های کتاب بد ین ترتیب است: د ربیان شریعت و طریقت، 

توبه، روح و نفس و د ل، وضو، توکل، یقین، عشق، فنا و د رویش.
     چنان که این مثنوی د ر شبه قاره به شمس تبریزی منسوب گرد ید ، تعد اد ی تراجم و شروح نیز بر 
آن نوشته شد  . با این حال بیشتر محققان انتساب این مثنوی را به شمس تبریزی رد  کرد ه اند  )فروزانفر، 
2005: 91؛ منزوی، 1986: 409؛ موحد ، 2006: 57؛ حسین، 1967: 214 ـ 218(. این اثر به احتمال زیاد  
نوشتۀ عارفی است که او هم شمس الد ین تبریزی نام د اشت و د ر قرن هشتم هجری می زیسته است. به 

خاطر هم اسمی هرد و عارف، این رساله به شمس تبریزی ما منسوب شد ه است.

ذکر شمس د ر تذکره ها
آورد ه اند .  او  از  ذکری  آثارشان  د ر  و  د اشته اند   توجه  تبریزی  احوال شمس  به  قاره  شبه  تذکره نویسان 
)سلطان ولد ، 1937(، رسالۀ سپه سالار  ولد نامه  د ربارۀ شمس هم چو  اصلی  منابع  از  اغلب  تذکره ها  این 
)سپه سالار، 2016(، مناقب العارفین )افلاکی، 1996(، نفحات الانس )جامی، 1991( و تذکره الشعرای د ولت 
شاه سمرقند ی )سمرقند ی، 2003( استفاد ه کرد ه اند . ما به بعضی اطلاعات که د ر این تذکره ها د ربارۀ 

شمس آمد ه است، اشاره می کنیم:
      د ر اخبار الاخیار، تذکرۀ عارفان هند ی، مؤلف د ر ذیل معرفی شیخ عبد الوهاب بخاری مولتانی می نویسد  
که عبد الوهاب د ر تسلیم و رضایت به پیر خود  شاه عبد الله به مقام فنا فی الشیخ رسید ه بود  و چونان رومی 

د ر برابر شمس بود  )د هلوی، 2004: 430(.
     د ر تذکرۀ مهم د یگری مرآت الاسرار احوال شمس به تفصیل آمد ه است و مؤلف اطلاعاتی که د ر 
لطائف اشرفی د ربارۀ شمس نقل شد ه را د ر نظر د اشته است. د ر این تذکره با توجه به منتخب التاریخ )؟( 
تاریخ کشته شد ن شمس 645/1247 آمد ه است و د ر اد امه اش مؤلف می نویسد  که رومی پس از چند  روز 
این پیش آمد  اسف بار د رگذشت )چشتی، بی تا: 661 ـ 666(. ولی می د انیم که چنین اطلاعی بی اساس 
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ذکر شمس د ر تذکره ها و کتاب های مستقلی د ربارۀ شمس

است چون رومی د ر 672/1273، یعنی بیست و هفت سال پس از ناپد ید  یا کشته شد ن شمس چشم از 
جهان بست.

      سفینه الاولیا اطلاعات مختصر د ربارۀ شمس ارائه می د هد  که از نفحات الانس گرفته شد ه است )د ارا 
شکوه، 1872: 179(.

از  اطلاعات  بیشتر  است.  شد ه  ارائه  طریقت  سالکین  معیار  د ر  شمس  از  کـوتاهی  حـال  شـرح      
نفحات الانس و برخی از منابع اصلی د یگر اقتباس شد ه و هیچ آگاهی جد ید ی د ر این تذکره د ربارۀ شمس 

نیامد ه است )قانی تتوی، 2000: 357 ـ 360(. 
    د ر مـرآت الاولیا )شعیب، 2001: 325( و قصر عارفان )علی، 1965: 108، 109، 114( نیز همان 

آگاهی ها تکرار شد ه است. 
     خزینه الاصفیا گذشته از توسل به منابع اصلی د ربارۀ شمس تبریزی، شمس مولتانی را شخصیت 

جد اگانه ای قرار د اد ه است )لاهوری، 1914: 268 - 270(.

کتاب های مستقلی د ربارة شمس
د ر شبه قاره تعد اد ی کتاب ها د ر شرح حال شمس تبریزی نگاشته اند  که بیشترشان به زبان ارد و است و 

ما د ر زیر به آنها اشارۀ کوتاه می کنیم:
     اولین کتابی که د ر این موضوع به ارد و نوشته شد  حالات شمس تبریزی از منشی محمد  فوق است 
و د ر سال 1910م به چاپ رسید . این کتاب تکرار آگاهی های موجود  د ربارۀ احوال شمس است و چیزی 

بد ان نمی افزاید .
     کتاب د وم د ربارۀ شمس به زبان ارد و با عنوان سوانح حضرت شمس تبریز د ر 1935م منتشر شد  
)بلند شهری، 1935(. این کتاب کوتاه د ارای سی و د و صفحه است و توسط آقا محمد  بلند شهری نگاشته 
تفصیل  مؤلف  د یگری،  کتاب های  بر خلاف  نظر می آید .  به  بهتر  قبلی  کتاب   به  نسبت  اسلوبش  شد . 
عروسی شمس و کیمیا را آورد ه است. او می نویسد  که منابع د ربارۀ زند گی شمس کمیاب و پراکند ه است 
)بلند شهری، 1935: 3(. همچنین بعضی کتابچه های  ارد و د ربارۀ شمس را مغلوط و غیرقابل اعتبار د انسته 
است )همان(. مؤلف د ربارۀ مقالات شمس بی اطلاع است و نوشته است که ملفوظات شمس هیچ وقت 

تد وین نشد  )همان، 29(.
      سومین کتابی د ر احوال شمس د ر سال 1960م به قلم پیر غلام د ستگیر نامی با عنوان سوانح حیات 
حضرت شمس تبریز نوشته شد  )نامی، 1960(. مؤلف مباحث این کتاب را با توجه به نگاشته های افلاکی، 

سپه سالار و جامی نوشته است.
     کتاب چهارم حضرت شاه شمس تبریز، تذکره حالات او را تعلیمات اثر رستم علی جمشید  است و د ر 
سال 2005م به چاپ رسید  )جمشید ، 2005(. مؤلف احوال شمس تبریزی و شمس سبزواری را از هم 
نشناخته است و د ر نوشتن تواریخ ولاد ت و د رگذشت شمس و آگاهی های د یگری زند گی اش بی د قت 

بود ه است.
     پنجـمین کتابی که د ر سال 2008م چاپ شد  سوانح الحیات شمس المعارف حضرت شمس تبریز 
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نوشتۀ راجه طارق محمود  نعمانی است )نعمانی، 2008(. بخش بزرگی از این کتاب ربطی به شمس ند ارد  
و فقط پنجاه صفحه از آن احوال وی را مورد  بحث قرار می د هد . مباحث این کتاب تکرار روایت های 

افسانه آمیز است و د ربارۀ مقبرۀ شمس هم نظر قطعی ابراز نشد ه است.
       کتاب ششم، معارف شمس تبریز، نوشتۀ حکیم محمد  اختر است و د ر سال 2016م چاپ شد  )اختر، 
2016(. د ر این کتاب طولانی که د ارای 424 صفحه است فقط به پاره ای از احوال شمس تبریزی اشاره 
رفته است و آن هم بیشتر از چهار صفحه نیست. د ر بقیه صفحات انتخابی از اشعار مثنوی معنوی، د یوان 
شمس و ابیات عرفانی شعرای مختلف با ترجمه و توضیح ارد و ارائه شد ه است. مؤلف تعد اد ی اشعار خود  
و شاعران ارد و زبان د یگری هم شامل متن کرد ه است. تعد اد ی از حکایت های عرفانی نیز جزو این کتاب 

است. 

بررسی ها و نگاشته های جد ید  د ربارة شمس 
د ر سال های اخیر برخی د انشمند ان شبه قاره با توجه به منابع جد ید  د ربارۀ زند گی شمس، شرح حالش را 
د ر آثار اد بی و تحقیقی شان جا د اد ه اند . د ر نگاشته های  آنان از مقالات شمس به عنوان منبع اصلی استفاد ه 

شد ه است.
     فهمید ه ریاض، شاعرزن معروف فمینیست پاکستانی، ترجمۀ منظوم از پنجاه غزل منتخب د یوان 
شمس را به زبان ارد و منتشر کرد . این کتاب استقبال بسیاری یافت و د ر سال 2009م چاپ د وم آن 
شکل گرفت. د ر مقد مۀ کوتاه این کتاب، فهمید ه ریاض اولین بار به اهمیت مقالات شمس اشاره می کند  
)ریاض، 2009: 27(. د ر معرفی همین کتاب، د کتر نعمان الحق د ربارۀ شخصیت فرهمند  شمس ابراز نظر 

کرد ه است )همان، 18 ـ 19(.
       پروفسور د کتر ظهیر احمد  صد یقی د ر اثر وزینی اش تصوف و تصورات صوفیه به مقالات شمس ارجاع 

د اد ه و از آن استناد  جسته است )صد یقی، 2008: 143، 252، 273، 274، 348(.
      پروفسور د کتر شریف قاسمی مقاله ای جالبی را د ربارۀ هویت شمس با عنوان آیا شمس تبریزی هند ی 

بود ؟ )قاسمی، 2004( به چاپ رساند ه است.
      همچنین پروفسور د کتر معین نظامی چند ین مقاله های ارزشمند ی د ربارۀ احوال و اند یشه های شمس 
تبریزی نوشته اند ، از جمله مولانا جلال الد ین د ر نظر شمس تبریزی )نظامی، 2008( و مطالعات د ربارۀ 

شمس تبریزی د ر شبه قاره )همان، 2011(.
      نگارند ۀ سطور نیز مقاله ای با عنوان عارفان هم صحبت شمس تبریزی )فیاض، 2016( نگاشته ام.  

نتیجه گیری
به  عالم خطبه گو  از  بلخی  واژگون ساز جلال الد ین محمد   که  تبریزی  جذّاب شمس  و  گیرا  شخصیت 
عارف حق نما بود ه، از قرن ها توجه شیفتگان عرفان و تصوف را به خود  جلب کرد ه است. با وجود  همۀ 
تلاش  هایی که تا کنون د ر مورد  چگونگی شرح احوالش انجام شد ه، از زند گی این عارف شور آفرین کمتر 
می د انیم و شخصیت وی همچنان د ر هاله ای از ابهام باقی ماند ه است. از تمام آن خیال بافی و قصه  سرایی 
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نتیجه گیری

اغراق آمیزی که د ربارۀ شمس د ید ه می شود ، بخش چشم گیری د ر شبه  قارۀ هند  به وجود  آمد . شهرت 
گسترد ۀ مولانا و آثارش د ر شبه قاره بی شک شخصیت شمس را هم مورد  توجۀ اهل عرفان و تحقیق د ر 
این منطقه  قرار د اد . بازتاب شهرت شمس د ر ملفوظات عارفان شبه قاره که حتی د ر قرن هشتم هجری 
نگاشته شد ه، پد ید ار است. می بینیم که د ر مجالس عارفان شبه قاره به احوال مولانا روم و پیوند ش با 
شمس اشاره می شد ه و د ربارۀ خود  شخصیت شمس هم ابراز نظر می کرد ه اند . د ر شعر عرفانی شبه قاره، 
به خصوص د ر زبان های پنجابی و سند ی، اسم شمس به عنوان نماد  عشق کامل بیان شد ه است و 
کرامت های مشترك مربوط به شمس تبریزی و شمس سبزواری د ر آن مذکور است. روایت سفر شمس 
تبریزی به هند ، انتساب مقبره ای واقع د ر مولتان به وی و د ر آمیختگی احوالش با شرح حال صاحب 
است.  عامۀ شبه قاره  فرهنگ  د ر  د لیل عمد ۀ شهرت شمس  مزار شمس سبزواری، خود ش  آن  اصلی 
همچنین د ر این منطقه رساله ای منظوم با عنوان مرغوب القلوب به شمس تبریزی منسوب د اشته اند  و 
شهرت این اثر اد بی تا به حد ی بود ه که به ترجمه و شرح نویسی آن پرد اخته اند . تذکره نویسان شبه قاره 
هم با توجه به منابع اصلی د ربارۀ شمس، شرح حالش را نگاشته اند  که بیشترش تکرار روایت های موجود  
است. تعد اد ی کتاب  د ر شرح احوال شمس به زبان ارد و نوشته شد  که آخرینش د ر 2016م چاپ گرد ید . 
د ر بیشتر این کتب روایت های سنتی و افسانه آمیز د ربارۀ شمس بیان شد ه است و احوالش با د استان های 
مربوط به زند گی شمس سبزواری د رآمیخته است. د ر سال های اخیر، برخی د انشمند ان و اساتید  اد بیات 
ارد و و فارسی د ر شبه قاره با توجه به مقالات شمس د ربارۀ شرح احوالش نظراتی پژوهشی ابراز د اشته اند . 
امید  است که به زود ی کتاب های تنقید ی و پژوهشی د ر مورد  احوال و اند یشه های شمس به زبان های 

محلی شبه قاره عرضۀ خوانند گان این منطقه خواهد  شد .
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اقبال لاهوری مرید  مولوی و شمس تبریزی
                                                                                                                    علی کمیل قزلباش1 

                                                                                                                     افشین شوکت2 

چکید ه
علامه محمد  اقبال لاهوری د ر سیالکوت یکی از شهرهای پاکستان به د نیا آمد  و بیشترکسب د رس و 
زند گی را د ر لاهور به پایان رسانید . وی ابتد ا به زبان ارد و شعر می سرود  ولی بزود ی د رك نمود  که زبان 
فارسی زبانی است، که می توان د ر آن پیام و ارمغان را که به ملت اسلامی می خواهد  هد یه کند، بخوبی 
آرایه د اد. وی وقتی از استاد ش مولوی سید  میرحسن فارسی را آموخت آن زمان با بزرگان زبان اد بیات 
فارسی آشنا شد. این زمانی بود  که از میان این همه ستارگان بلند  آسمان فارسی د ست بد امن مولوی زد  
و از وی خواست که این خاك را اکسیر سازد  همین بود  که د یگر اقبال، مرید  هند ی و پیرویی پیر رومی 
بود . بخش عمد ه ای از اشعار اقبال مستقیم و غیرمستیقم به هر د و صورت از مولوی تاثیرپذیرفته است. 
وی از مولوی چنان بهره ور شد ه که گوئی روح آن مرد  بزگ د ر اقبال حلول کرد ه است. چون مولوی از 
شمس همه چیز را یافته بود  لذا اقبال طبعا از شمس بی تاثیر و بی فیض نماند ه است. د ر اشعار اقبال با 

ذکر مولانا سخن از شمس هم رفته است که موضوع اصلی این مقاله خواهد  بود .
واژگان کلید ی: شمس، مولوی، مرید  هند ی، مثنوی، فارسی وارد و.

1. د انشیار، د انشگاه بانوان فاطمه جناح، اسلام آباد پاکستان                                 
2. مربی، د انشگاه بانوان، فیصل آباد، پاکستان                                             
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مقد مه
اقبال می سراید :

برهمن زاد ه ئی رمزآشنای روم و تبریز استمـرا بنگر که د ر هند وستان د یگر نمی بینی
                                                                                                     )اقبال، 2019: 154(

      اقبال د ر آثارش جابه جا این غزل مرد  فرزانه ای را که برای اقبال شمس گشت، را زمزمه می کند  که:

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوستبگشای لب کـه قند  فراوانـم آرزوست
کز د یو و د د  ملولـم و انسانم آرزوستد ی شیخ با چراغ همی گشت گرد  شهر
شیر خـد ا و رسـتم د سـتانم آرزوستزین همرهان سست عناصر د لم گرفت
گفت آنکه یافت می نشود  آنم آرزوستگفتـم کـه یـافت می نشود  جسته ایم

    ایـن غـزل یا بخشی از این ابیات د ر جاوید نامه و پیام مشرق و اسرار خود ی به عنوان سرآغاز یا 
می توان گفت سرمشق قلم کند ش گرد اند ه است تا نوك قلمش تیزتر گرد د . او گفت:

شماتا سنانش تیز تر گرد د  فرو پیچید مش بیابان  اند ر  بود   آشفته  ئی  شعله 
                                                                                                   )اقبال، 2019: 1045(

اقبال مرید  مولوی 
الحق که اقبال مرید  مولانا بود ه و هر چی د ارد  از همین مرد  بزرگ و د انا د ارد  ولی نکته ای که جالب تر 

از این است این است که وی به پیر پیرش حضرت شمس نیز عشق و علاقه د اشته می فرماید  

ــز ــای تبری ــش آن د ان ــت از پی قیامت هــا کــه رســت از کشــت چنگیزگذش
ــد  ــگری د یـ ــی د یـ ــم انقلابـ طلـــوع آفـتـابـــی د یـگـــری د یــــد نگاهـ

                                                                                                     )اقبال، 2019: 204(

    مـطالعه آثار اقـبال شکی باقی نمی گذارد  که وی  د ر زند گی خود  مولانا را به»مرشد ی« خویش  
برگزید ه و د ر وجود  او انسان کاملی برای تبعیت، محبت و عشق یافته بود . برخی از نوشته ها و اشعار 
اقبال نیز حکایت از وجود  نوعی ارتباط روحانی و زند ه بین او و مولانا د ارد . حالاتی  کشفی نیز از رؤیت 
مولانا چه د ر رؤیا و چه د ر حالت خلسه و بید اری از وی نقل شد ه است. د کتر افضل اقبال با اشاره به 
سفر کاشفانه ای که اقبال به رهبری و هد ایت مولانا به عوالم روحانی  د ارد  و شرح آن د ر»جاوید نامه« 

آمد ه است، می نویسد :

به جای   با روح رومی  او  اند کی  د رباره ی سرشت روابط  ترد ید   اقبال  شیوه سخن گفتن 
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اقبال مرید  مولوی 

می گذارد . اقبال رومی را به عنوان مرشد  و سالک  حق ستایش می کند  و بینش واقعی او را 
می ستاید . او را مظهر عشق و سوز و گد از می نامد  و همچون  مرید ی راستین به د نبالش 
می رود . زیرا اعتقاد  راسخ  د ارد  که رومی بر بلند ی هایی صعود  کرد ه است که، تنها عد ه ی 

انگشت شماری از د رگذشتگان آنجا د ست یافته اند )افضل اقبال، 1363: 187(.

عشق مولانا محمد  اقبال لاهوری به حضرت مولانا جلال الد ین محمد  بلخی معروف به 
مولانا روم، بسیار والهانه و عاشقانه و آشکار است. او مولانا را با نام ها وصفات مختلف 
که از آنها احترام واراد ت خآص وی نسبت به مولانای روم ظاهر می شود ، صد ا می کند ، 
حق سرشت،  پیر  رومی،  پیر  رومی  ملاجلال،  جلال،  روم،  مولانا  مولوی،  مولانا،  مانند: 
پیر یزد انی، پیر عجم، مرشد  روم، سالار روم، آخوند  روم و پیر پاك ذاد  و غیره )شاهد 

چوهد ری، بی تا: 8(. 

کــو بحـــرف پهلـــوی قرآ ن نوشــتروی خــود  بنمــود  پیــر حــق سرشــت
ــاب عشــق ــه ی ارب جرعــه ئــی گیر از شــراب ناب عشــقگفــت »ای د یوان
شیشــه بـــر سر، د ید ه بـــر نشــتر بزنبـــر جگـــر هنگامــه ی محشــر بــزن
اشــک خـــونین را جگـــر پرکاله ســازخنــد ه را سرمـــایه ی صــد  نالــه ســاز

                                                                                                       )اقبال، 2019: 22(

     شایان ذکر است که این نام و القاباتی را که اقبال شایسته ی مولانا د انسته است نه فقط از عشق 
و علاقه به وی است بلکه کمالاتی را که او د ر وی د ید ه است شکوفا نمود ه. او بیشتر از همه از »پیر 
رومی« استفاد ه نمود ه است که نشاند  د هند ه نکته ای ظریفی است. آن نکته اقبال را به اعترافی واد ار 
می کند  که او د ر محضر مولانا لحظه به لحظه مثل مرید  نوآموز، د ر قفای وی راه می پیمایید . ولی سوال؛ 
که چرا بین این همه د انشمند ان شرقی و غربی اقبال از مولانا پیروی می کند. برای شنید ن جواب باید  

گوش به سخنان خود  اقبال سپرد ؛ که می فرماید : 

ــر ــن ضمی ــد  روش ــی مرش ــر روم ــرپی ــستی را امیـ ــشق و مـ کاروان عـ
ــتاب ــاه و آفـ ــرتر ز مـ ــش بـ خیمــه را از کهکشــان ســازد  طنــابمنزل
ــه اش ــیان سینـ ــرآن د ر مـ ــور قـ جـــام جـــم شرمـــند ه از آئیـــنه اشن

                                                                                                    )اقبال، 2019: 1021(

    بلـه، روشن شد ؛ یعنی اقبال آگاه بود  که باید  ازکسی پیروی کرد  که بفیض او به کاروان عشق 
و مستی می شود  پیوست و ازآسمان طناب های خیمه اش را خواهد  کشید. این هم که اقبال عاشق و 
پرورد ه و شیفته ی قرآن بود  و می د انست که نور قرآن را از همین سینه به ارث خواهد  برد. د ر یکی از 
شعرهای ارد وی اقبال بعنوان شعری »یورپ سه ایک خط« )نامه ای از اروپا( رومی با این سبک و لحن 
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معرفی می شود  که فضای سوال و جواب را د رخود  پیچید ه است و جالب این است که جواب را به زبان 
فارسی آرایه می کند. می فرماید :

رومیہم خوگر محسوس ہیی ساحل كے خرید ار هی  اسرار  پُر  و  آشوب  پُر  بحرِ  اك 
رومـیتُـو بـهی ہے اسی قـافـل شـوق ہھ اقـبـال ہے  سـالار  کا  شـوق  قـافـله  جس 
کـہتے ہیـں چـراغِ رہِ احـرار ہے رومـیاس عصر کو بھی اسُ نے د یا ہے کوئی پیغام؟

)ما خوگران حس خرید اران ساحل هستیم ولی رومی یک بحر پر آشوب و پر اسراری است. تو نیز 
شریک همین قافله عشق هستی ای اقبال! که سالارش خود  رومی است، آیا به این عصر پیغامی هم از 

او د اری؟ گفته اند  که چراغ را احرار است رومی(
جواب

آهـــوانه د ر خـتــــن چـــرار غـــوانکــه نبَاید  خــورد  جَو ھمچون خـــران
هــر کــه نــورِ حــق خــورد  قرآن شــودهــر کــه کاہ و جَــو خورد  قربان شــود 

                                                                                                     )اقبال، 2019: 479(

تحقیق د ر آثار اقبال لاهوری نشان می د هد  که وی  بسیاری از مباد ی اند یشه های خود  
را از مولانا گرفته و با قد رت طبع و وسعت علم و اطلاع خود  آنها را به طرز بد یعی که 
نمود ه است.»مثنوی معنوی«و »د یوان شمس«،  بیان  با عصر حاضر می باشد ،  متناسب 
مراجع اصلی اقبال د ر د ستیابی به  اند یشه های مولانا بود ه است.د ر برخی از اشعار که اقبال 
مولانا را با واژه های پیر یا مرشد  خطاب  می کند ، ترد ید ی باقی نمی ماند  که بین اقبال و 
مولانا رابطه ی مرید ی و مراد ی حاکم بود ه است. به ویژه که روایت هایی نیز از رابطهء 

زند ه ی اقبال با مولانا نقل گرد ید ه است. )سرگل زایی، 1379(

     و اقبال بلند  اقبال می د انست که د ر نی روح او کسی می تواند  بد مد  که وجود  او را شورانگیز خواهد  
ساخته 

بـــاز شـــوری د ر نهـــاد  مـــن فتـــاداز نـــی آن نـــی نـــواز پاکـــزاد 
                                                                                                    )اقبال، 2019: 1024(

و بزبان ارد و می سراید  

تری خرد  په ہے غالب فرنگیوں کا فسونعلاج آتشِ رومی کی سوز میه ہے ترا

)علاج تو د رسوز آتش رومی است )چون( بر خرد  توافسون فرنگ غالب شد ه است(
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اسُی که فیض سے میرے سبُو میں ہے جیحوناسُی که فیض سے میری نگاه ہے روشن
                                                                                                       )اقبال،1994: 64(

)از فیض او نگاه من روشن است و فیض او د ر سبوی من جیحون را ریخته است(

یا این که: 

ــرد  ــیر ک ــاك را اکس ــی خ ــر روم کــردپی تعمیــر  جلوه هــا  غبــارم  از 
                                                                                                          )اقبال، 2019: 8(

آثار خیره کنند ه و مقامات معنوی و شجاعت مثال زد نی مولوی،  اقبال د ر شخصیت و 
جاذبه ای یافت که د ل را می رباید  و خآطر را به خود  می کشاند. احترام به او نتیجه ی یک 
عمر لیاقت اند وختن است. وقتی او این عقاب بلند  آشیان را روی قلعه های رفیع انسانیت 

و عرفان د ید ، هوس پرواز د ر جانش جوانه زد  )هاشمی، 1391(
 

ــن ــرم د اد م اذان م ــی د رح ــو روم مــنچ جــان  اســرار  آموختــم  ازو 
ــهن، او ــصر کـ ــنۀ عـ ــه د ور فتـ مـــنبـ عصــرروان  فتنــۀ  د ور  بــه 

                                                                                                       )اقبال، 2019: 77(

اقبال آشفته ی شمس
یعنی عشق مولانا د روجود  اقبال به حد ی نفوذ یافته بود  که نه فقط ازوی فیض می برد  بلکه ازمنبه ای 
که مولانا آبشخور د اشت اقبال نیز بهره برد ه است. مثل اشعارفارسی اقبال د ر کلام ارد وی وی نیز با 
ذکر فراوان مولانا، سخن از شمس تبریزی راند ه شد ه است. این نشان د هند ه ی نکته ای است که اقبال 
همواره با برد ن فیض از محضر مرشد ش از گنج، از گنج نواز مرشد، به عنوان به جا آورد ن اد ب د رمحضر 

پیر پیر را هرگز فراموش نمی کرد . 

می کند، شمس  یاد   وعنوان  لقب  و  نام  چند ین  به  را  او  که  مولانا  مانند   اقبال لاهوری 
تبریزی،  شمس الد ین  شمس،  مانند:  می نماید   خطاب  عنوان  چند ین  به  نیز  را  تبریزی 
عنوان  به  تبریز  فقط  گاهی  و  تبریزی  پیرتبریزی،  پیرتبریز،  تبریز،  شمس الحق، شمس 

کنایه از شمس تبریزی )شاهد چهد ری، زبان واد ب(.

      علامه اقبال از حال وجد الی که د ر میان شمس و مولانا رونما گرد ید ه بود  کاملا آگاه بود  لذا د رتمهید  
اسرارخود ی با زیبائی بسیار و شوق وافر ذکر نمود ه و به طوری که د راین آتش؛ خود  اقبال سوخته و از 

این گنج زرها اند وخته. او می گوید:
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بی خـــبر از عشــق و از ســود ای عشقمـــوسی بـــیگانه ی ســـینای عشـــق
وز حــــکم صد  گـــوهر تابنـد ه سفتاز تشــکک گفـــت واز اشـــراق گفــت
نـــور فکـــرش هر خـفـــی را وا نمود عقد ه هـــای قـــول مشائیـــن گـــشود 
بــــر لــب او شــــرح اســرار کـتـبگــــرد  و پیشش بــــود  انـــبار کتـــب
جـســـت راه مـکـتــــب مـلا جـلالپـیـــر تـبـریـــزی ز ارشـــاد  کـمـال
این قیاس و وهـــم و استد لال چیستگفــت ایــن غوغــا و قیل و قال چیســت
بـــر مـقـالات خـرد مـنـد ان مـخـنـد مــــولوی فـرمـــود  نـاد ان لـــب ببند 
قیل و قال اســت این ترا با وی چه کارپــای خویــش از مکتبــم بیرون گـــذار
شیـشـــه ی اد راك را روشنـگـر اسـتقـــال مـــا از فـــهم تـو بـــالاتر است
آتـشـی از جـــان تـبـریـزی گـشـود ســوز شمس از گـــفته ی مـــلا فـــزود 
خـــــاك از ســــوز د م او شــعلـه زاد بــــر زمـیـــن بــــرق نـــگاه او فـتاد 
د فـــتر آن فلـسـفی را پـاك سـوخـتآتــش د ل خـرمـــن اد راك سوخـــت
نـاشـنـاس نغـمـه هـای سـاز عشـقمـولـــوی بیگانـــه از اعـــجاز عشـق
د فـتـــر اربـاب حـکمـــت سـوخـتـیگفــت ایـــن آتش چـــسان افـــروختی
ذوق و حال اســت این ترا با وی چه کارگـفـــت شیـــخ ای مسلـــم زنـــار د ار
ــمیای احـمر اسـتحــــال مــــا از فکر تـــو بالاتر اســت شعـلـه ی مـا کیـ
از سـحـــاب فـکـر تـو بـارد  تـگـرگســاختی از بــرف حکمــت ســاز و برگ
شعله ای تعمیر کـــن از خـاك خویشآتشی افـــروز از خـــاشاك خــــویش

                                                                                            )اقبال، 2019: 106 ـ 105(

     اقـبال با ذکر مبارك مرشد ش از مرشد  مرشد، شمس گاهی براه راست )همان مشتقیم عربی( و 
گاهی اشارتا وکنایتا ذکر می کند. به طوری که د ر سوز و سوخت آتش رومی جوان عجم را به علاج 
عشق روبرو می کند  همین طور جابجا از شمس نیز همین ارمغان را به جوانان معرفی می کند . وقتی 

می بیند  صد ایی از شمس و مولانا بگوش نمی رسد  فریاد  می زند .

وہی آب و گِلِ ایـران، وہـی تبـریـز ہے سـاقـینہ اٹھا پھر کوئی رومی حرم كے لالہ زاروں سے
                                                                                                      )اقبال، 1994: 351(

)باز رومی د یگری از لاله زارهای عجم بلند  نشد   اگرچه همان آب و گل ایران همان تبریزاست ساقی(
و این هم از شاه تبریز به زبان مرید  مرید  وی به جوانان عجم 

ــری ــای تب ــش آن د ان ــت از پی قیامت هــا کــه رســت از کشــت چنگیزگذش
ــد  ــری د یـ ــقلابی د یگـ ــم انـ طلـــوع آفـتابــــی د یـگــــری د یـــد نگاهـ
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اقبال آشفته ی شمس

بــد ســــت ذره د اد م آفــتـابــــیگـشـــود م از رخ معـــنی نقـابـــی
مــــثال شاعــــران افسانــــه بســتمنپنــد اری کــه مـــن بــی بــاد ه مســتم

                                                                                                     )اقبال، 2019: 204(

     اقبال هر لحظه برای روشن نگه د اشتن آتش عشق حتی بتوسط مولوی د ر د ریای شمس غوطه 
زنی می خواست. فرمود : 

از مرشد  روم آور بیتی  تبریزیمطرب غزلی،  آتش  د ر  جانم  زند   غوطه  تا 
                                                                                                     )اقبال، 2019: 364(

تلقین اقبال به پیروی از مولوی:

ــے رازی نـــی مہرہ باقـــی نـــی مہرہ بـــازی ــی ھارا ہـ ــے رومـ ــا ہـ جیتـ
                                                                                                     )اقبال، 1994: 242(

)نه مهره ای باقی ماند ہ نه مهره بازی، رومی برد ہ و رازی باخته است(

     و به جوانان می گوید  که: هنوز چشم نیم باز تو اشتباه می بیند . وجود  خود  تو هنوز رازی است. و 
نیاز تو آشنای راز نیست، چون نماز تو خالی از قیام هست. تارساز خود ی توهنوز گسسته است. چون از 

نغمه رومی هنوز بی نیاز ماند ی

تــرا وجـود  تــره واسطے ہے راز اب تـکغلط نگر ہے تری چشم نیم باز اب تک
كہ ہے قیـام سه خالی تـری نماز اب تـکتــرا نیاز نہیــں آشنــائے نــاز اب تــک
که تو ہے نغمه رومی سه به نیاز اب تکگسستہ تار ہے تیری خود ی کا ساز اب تک

                                                                                                                       )اقبال، 1994: 397(

      اینجا ذکر این اتفاقی بی جا نخواهد  بود  که د ر اول اگوست 191میلاد ی د ر روزنامه »توحید « خواجه 
اقبال د ر خواب می بیند  که مولوی او را به نوشتن مثنوی واد ار می کند   حسن نظامی به چاپ رسید . 
اقبال د ر جوابش می گوید: مثنوی را که شما تمام فرمود ید  چی جایی ماند ه که اقبال د ست به این کار 
بزند . ولی مولوی او را به این کار می گمارد . وقتی اقبال از خواب بید ار می شود  ابیات فارسی بر زبان او 
جاری بود  که بعد ا به شکل مثنوی اسرار خود ی د ر آمد  ...  بله خود  مولانا اقبال را به عنوان مرید  خاصش 
انتخاب کرد  همه د ید ند  که تا آخر عمرش اقبال همراهی مولوی بود  و او را هیچ وقت مثل شاگرد  خوب 
ترك نکرد ه مثل یک شاگرد  همیشه د ر قفای وی راه رفته د ر کتاب »بال جبریل« شعر معروف اقبال 
»پیر و مرید« و د ر اثر جهانی »جاید نامه« وی »معراج نامه« یا »سیر افلاك« د لیل بر این سخن است 
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)مرزا اسلم، 2014: 630(.
     عمق اراد ت اقبال به مولانا چند ان بود ه است که  د ر اواخرعمرکه به علت ضعف بینایی  نمی توانست 

مطالعه کند ، هم چنان مثنوی همراه او بود . خود  او د ر این  باره چنین نوشت: 

من از مد تی مطالعه کتب را ترك کرد ه ام. اگر گاهی  چیزی می خوانم قرآن است یا مثنوی 
مولانا )ستود ه، 1365: --(.

     و د ر پایان نصیحتی وصیت گونه ای از اقبال که می گوید  باید  می از جام مولوی نوشید  و بر د یوار 
کعبه یی د ل باید  اشعار وی را آویخت که بنزد  او هم مثنوی؛ هست قرآن د ر زبان پهلوی. 

کــه بــا جامــش نیــرزد  ملــک پرویــزبــکام خــود  د گــرآ ن کهنــه مــی ریــز
بیـاویـــزز اشــــعار جــــلال الد ین رومـــی د ل  به د یــــوار حــــریم 

                                                                                                   )اقبال، 2019: 1243(

نتیجه گیری
از این بحث بد ین نتیجه رسید یم که اقبال لاهوری الحق که بد ون مولوی بی مایه و بی بضاعت خواهد  
بود  و همچنین این مرد  قلند ر از شمس تبریزی نیز بهره برد ه است که از نظر پژوهشگران نسبتا پوشید ه 

ماند ه است. 
     د ر این مقاله سخن پیروی اقبال از رومی راند ه شد  و اضافه این که برای پژوهند گان فارسی زبان 
ابیات ارد وی وی که به این موضوع رابطه د ارد ، نیز شامل مقاله گرد ید ه است و سخنی که از شمس، 
اقبال د ر شعر ارد و و فارسی راند ه است برای پژوهشگران قلم زد  گرد ید ه است تا د ر آیند ه از این ابیات 
و منابع استفاد ه گرد د . یعنی این نکته بی د لیل و بی نتیجه نیست که اقبال نه فقط مرید  رومی است بلکه 

مرشد ی مثل شمس بد ون شک از او د ستگیری نمود ه است.
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تاثیر شمس بر مولانا
                                                                                                                               سمیه قوامی1 

                                                                                                                              علی عشقی سرد هی2 

چکید ه
شخصیت شمس تبریزی و احوالات او و تاثیر این احوالات د ر زند گی و اند یشه مولانا تا حد ی پیچید ه 
است. د وسویه نگری شمس، عقاید  صوفیانه و مشرب شمس، تکانشی نگری، آزاد منشی و ... شمس د ر 
اند یشه و مشرب مولانا تغییرات بسزایی ایجاد  کرد . این پژوهش گامی است د ر جهت شناخت و بررسی 
این ابعاد  و برخی از ویژگی های شخصیتی شمس تبریزی و این که او د ر موقعیت های مختلف چگونه 
رفتار می کرد . و اند یشه های او به چه سمتی سوق پید ا کرد ه است.صفاتی چون آزاد منشی، تکانش گری، 

زیباپسند ی، قاطعیت اختیار و جهد  و توکل را می توان نمونه ای از ویژگی های فکری شمس نام برد .
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، تاثیرپذیری، مولانا، شخصیت

1. د کترای زبان و اد بیات فارسی                                                         
2 . استاد یار، گروه زبان و اد بیات فارسی، واحد سبزوار، د انشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران                               
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مقد مه، روش تحقیق و پیشینه تحقیق

مقد مه
بررسی شخصیت و تاثیر شمس تبریزی د ر زند گی و آثار مولانا بسیاری از ابهام ها و گره ها را د ر مورد  
شخصیت وی حل می کند . شخصیت شمس تبریزی مبهم و غیرقابل پیش بینی است ولی نمی تواند  او 
را آن طور که هست بشناسند . محمد بن علی بن ملک د اد  تبریزی )852-645 هجری قمری( معروف 
به شمس الد ین یا شمس تبریزی د ر اد بیات عرفانی تاثیر بسزایی د اشته است. تاثیرپذیری او بر مولانا 
عارف و شاعر قرن هفتم )654-672( انکار شد نی نیست. تاثیر شخصیت و عمل شمس بر مولانا پهلو 

به افسانه می زند .
      پیچید گی شخصیت شمس و کمی اطلاعات وافی د رباره او اگر ناممکن نباشد  آسان نیست. شناخت 
ابعاد  مختلف شخصیت شمس و اثرگذاری او بر مولانا و بینش و نگرش عرفانی او شناخت ما را از تاریخ 
تحولات د ید گاه های عرفانی عمیق می کند ، علت این که بعد  از گذشت سال ها بررسی شخصیت این د و 
نفر جاذبه های خود  را د ارد . بررسی رویکرد  صفتی است که د ر شخصیت یک شخص د ر موقعیت های 
مختلف از خود  بروز می د هد . شخصیت شمس بر بسیاری از شخصیت های تاثیرگذار اد ب پارسی و حتی 
واکاوی کرد ن شخصیت شمس  به  بسته  د قیق شخصیت مولانا  است. شناخت  تاثیر گذاشته  غربیان 

است. تا پرد ه از بسیاری از ابهامات برد ارد .
     اند یشه و شخصیت شمس تبریزی بر بسیاری از شخصیت ها چه د ر ایران چه د ر شرق و غرب تاثیر 
گذاشته است و مولانا به خوبی با واکاوی شخصیت شمس از اند یشه های او تاثیر پذیرفته است توانسته 
تا پرد ه از روی بسیاری ابهاماتی که د ر این باره وجود  د ارد  را کنار بزند. هم چنین عوامل تاثیرپذیری 
مولانا از شمس برای علاقه مند ان و پژوهشگران تا حد ی روشن شود . د ر بررسی شخصیت شمس تاثیر 
او بر اند یشه و زند گی مولانا سعی بر آن است که مشخص گرد د  که آیا شخصیت او چون افراد  عاد ی 
جامعه می باشد ؟ آیا او د رونگرا بود  و یا برون گرا؟ و این که چه مقوله هایی د ر تاثیرپذیری از شمس بر 

زند گی و اند یشه مولانا موثر بود ه است.

روش تحقیق
د ر این پژوهش ابتد ا به صورت اجمالی اشاره ای به زند گی و آشنایی شمس با مولانا شد ه است و عوامل 
تاثیرپذیر مولانا از شمس و بیان مستند اتی با مراجعه به کتاب ها و مقالات و سایت های معتبر که این 

مقوله را تا حد ی روشن می سازد .

پیشینه تحقیق
د رباره تاثیرپذیری مولانا از شمس و بررسی شخصیت شمس آثاری وجود  د ارد  که گاهی به صورت 
ابعاد   بررسی  به  پررنگ تر  که  آثاری  جمله  از  است.  شد ه  اشاراتی  مبهم گویی  گاهی  و  پراکند ه گویی 
از حسین  از خورشید «  شخصیتی شمس پرد اخته شد ه است می توان به کتاب هایی چون: »مشهورتر 

مختاری، »مناقب العارفین« از احمد  افلاکی و »سیری د ر د یوان شمس« از علی د شتی... اشاره کرد .
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تاثیر شمس بر مولانا

تاثیر شمس بر مولانا
شمس از جمله شخصیت هایی بود ه است که کمتر با خلق حشر و نشر د اشته است. او زند گی را د ر عد م 
وابستگی، قید  و بند  می د انست. از نظر او رابطه با عموم باعث زحمتش می شد . شمس می گوید : »هرچند  
خود  را بیش پید ا کنم زحمتم بیش می شود ، محرم و نامحرم گرد  شود ، نتوانم چنان که مرا باید  زیستن« 

)مختاری، 1358: 141 ـ 140(.
     مـولانا جزو معد ود  افراد ی است که شمس با وی ارتباط برقرار کرد ه است و این بد ان معنا نیست 
که شمس از معاشرت با افراد  گریزان بود ه بلکه رابطه صمیمی ند اشته است. سخنان شمس د ر مشرب و 
رفتار مولانا تغییر ایجاد  کرد ه است. مولانا بعد  از ملاقات با شمس محراب و منبر را به یک سو می نهد  

و تماماً خود  را به او می سپرد . از آنچه بین این د و می گذرد  کسی آگاه نیست.

د ر آثار مولانا ـ بخصوص مثنوی و فیه مافیه ـ بخش هایی است که طرح و رنگی از مشافهه 
آن د و را د اراست. وگرنه رمزها و رازهایی که »آگاهان« با هم د ارند  و آموختنی هایی که 
می آموزند  هیچگاه ثبت د فتر نمی شود  و از خلوت آنان خبری به بیرون نمی رسد  )انجوی 

شیرازی، بی تا: 32(. 

      تاثیر شمس بر مولانا تا حد ی بود  که او را از صوفی اهل مکتب تبد یل به عاشقی شورید ه کرد  

بر د رس و بحث و علم رسمی سرد   را  پیر مرموز و گمنام، د ل فرزند  سلطان العلما  این 
از مسند  تد ریس و منبر وعظ فروکشید  و د ر حلقه رقص و سماع کشانید   او را  گرد انید  

چنان که خود  گوید :

د ر د ست همیشه مصحفم بود       د ر عشق گـرفـته ام چـغانه
اند ر د هنـی کـه بـود  تسبیـح       شعر است و د وبیتی و ترانه

                                                                            )موحد ، 1391: 22(

      حسین مختاری د ر کتاب مشهورتر از خورشید  این گونه بیان می کند : 

ما این جسارت و گستاخی و بی پروایی را د ر سراسر زند گی شمس می بینیم چه آنگاه که 
با مرد ان بزرگی چون محی الد ین عربی و اوحد  الد ین کرمانی و د یگر بزرگان عصر خویش 
است و پنجه د ر می اند اخت و چه آنگاه که تک و تنها د ر جاد ه های ناامن آن روزگار از 

د یاری به د یار د یگر سفر می کرد  )مختاری، 1385: 38(.

     شمس را نمی توان برون گرا یا د رون گرای مطلق د انست، بلکه با توجه به این که شخصیت وی 
پیرامون این مولفه یعنی ارتباط محد ود  با افراد  می چرخد  می توان او را د رون گرا د انست اما نقطه مقابل 
آن رك گویی، جسارت و مصمم بود ن او نشان از برون گرایی او می باشد . علاقه او به هیجان هایی چون 
عشق و لذت معنوی و به طور کل هیجان طلبی ذاتی شمس نیز او را به سمت برون گرایی سوق می د هد . 
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تاثیر شمس بر مولانا

با این حال نمی توان او را مطلق برون گرا یا د رون گرا د انست. د ر حقیقت وی به اقتضای حال و مقام 
عمل می کند .

     د شواری مکتب شمس د ر این است که اگر یاران با عشق و علاقه به نظام د رویشی روی بیارند  باید  
از منهیات بپرهیزند  و تکروی نکنند  و سماع آنها به نیت ستایش و قصد  تقریب باشد.

بیان د یگر، د رویش،  به  برآیند ،  پنهانی  باید  د رصد د  فزون نیکی ها و کاستن خیانت های 
هرچند  د ر مرحله ترقی باشد  نباید  د ر آن مرحله متوقف بماند  بلکه باید  پیوسته د ر اند یشه 

رسید ن به مرحله ای بالاتر باشد  تا به کمال مطلق رسد )انجوی شیرازی، بی تا: 39(. 

     سلطان ولد  د ر این باره می گوید  که شمس مولانا را به د نیای عجیبی راهبر شد  که هیچ کس به خواب 
هم ند ید ه بود  و مولانا د وباره به آموختن پرد اخت و آنچه فراگرفت »علم نو« و سخن تازه بود  )همان، 32(. 

افسانه ها شمس را مکتب ند ید ه ای صاحب د ل و برخورد ار از فره ایزد ی، قلند ری عاد ی، یا 
د رویش سیّاح به تصویر کشید ه اند  که صاحب کرامت بود  و نامش را مولانا مظهر اراد ت 
صاد ق خود  ساخت تا مرید ان را بیازماید  و غزلیات خود  را به نام او سازد . این نظر د ر نفحات 
الانس جامی، تذکره د ولتشاه و تا اند ازه ای هم د ر مناجات العارفین افلاکی آمد ه است )د ین 

لوئیس، 1390: 178(. 

احساسات  جهت  »از  نیکلسون  نظر  از  د ارد .  سلطه جو  و  جسورانه  رفتاری  شمس  براون  نظر  از      
نیرومند ش، فقر سن و مرگ د ر قهرش، عجیب به سقراط مانند  است« )همان(. گاهی شمس را زاد ه 
بسازد .  خود   اند یشه های  و  خیال ها  و  اهد اف  برد   پیش  برای  آینه ای  او  از  تا  می پند ارند   مولانا  خیال 
»برخی اصلًا وجود  خارجی برای شمس قائل نبود ند  و او را مولد  خیال مولانا می پند اشتند  و می گفتند  
مولانا با مخلوق خیال خود  نرد  عشق باخته و د یوانی به نام او پرد اخته است« )موحد ، 1375: 19(. اما 
د ر تاریخ منظوم سلطان ولد  که خود  شناخت وافی از شمس را د ارد  او را احب فضل و علم و عباد ت و 
تحریر می خواند . با مطالعه مقالات شمس، می توان تا اند ازه ای افسانه هایی که د رباره او ساخته شد ه را 
د ور ریخت. نوشته هایی نشان از تبحر او د ر مباحث فلسفی و کلامی را نوید  می د هد . که البته گاهی بر 

باورهای مرسوم جامعه و عامیانه خرد ه می گرفته است.
      از نظر فروزانفر مقالات شمس »یکی از گنجینه های اد بیات و لغت فارسی« است. این مقالات علاوه 
بر ارزش ذاتی و نوشتاری، از نظر د رك انقلاب حال مولانا و معارف او نخستین منبع یگانه را تشکیل 
می د هد . از نظر محمد علی موحد  د ر کتاب سرگذشت نامه شمس با آن که »د ر طول نزد یک به هشت 
قرن هزاران ورق د رباره مولانا جلال الد ین نوشته شد ه، واقعاً هیچ سخنی د رباره شمس گفته نشد ه است. 

حال آن که مولانا به روشنی »این همه گفتار خود  را صد ای او می د انست:

بلکه صد ای تو است این همه گفتار من« مفخر تبریزیان شمس حق و د ین، بگو
                                                                                               )د ین لویس، 1390: 181(
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کشش مولانا به شمس
مطالب گسترد ه ای د ر رابطه با جذب و کشش مولانا به شمس روایت شد ه است. اما باید  د انست که 
پیش از آن که شمس الد ین د ر افق قونیه مجلس مولانا را نورافشانی کند  به خد مت بزرگان و مکتب د اران 

زیاد ی رسید ه بود . افلاکی این گونه حکایت می کند :

روزی مولانا از مد رسه پنبه فروشان د رآمد ه بر استری راهور نشسته بود  و طالبان علم و 
د انشمند ان د ر رکابش حرکت می کرد ند . از نگاه شمس الد ین تبریزی به وی بازخورد  و از 
مولانا پرسید  که بایزید  بزرگ تر است یا محمد ؟ مولانا گفت: این چه سؤال باشد ، محمد  

ختم پیامبران است وی را با ابویزید  چه نسبت )فروزانفر، 1387: 96 - 95(.

     از نظر افلاکی این اولین کشش مولانا به شمس است که اتفاق افتاد  به شکلی که مولانا از پاسخ 
شمس الد ین تبریزی »پس چرا محمد  می گوید ، ما عرفتاك حق معرفتک و بایزید  گفت: سبحانی ما 

اعظم شانی. از هیبت این سؤال بیفتاد  و از هوش برفت« )همان، 96(.
      روایت های د یگری نیز از د ولتشاه، محیی الد ین مؤلف الجواهر المقینیه، ابن بطوطه و ... نیز د ر رابطه 
با این ملاقات نیز وجود  د ارد . حقیقت این است که مولانا نیازمند وار به د امن شمس د رآویخت و د ل بر 

غیر د وست بست و د ر خد مت استاد  عشق زانو زد .
     شمس د ر مقالات خود  این پیوند  و کشش بین خود  و مولانا را به خمی تشبیه می کند  و می گوید : 

این خمی بود  از شراب رباّنی، سر به گِل گرفته، هیچ کس را بر این وقوفی نه، د ر عالم 
گوش نهاد ه بود م، می شنید م، این خنب به سبب مولانا باز سر، باز شد . هر که را از این 

فاید ه رسد  سبب مولانا بود ه باشد )موحد ، 1375: 22(. 

      نکته ای که تا حد ی می توان اشاره کرد  که سبب کشش مولانا به شمس شد ه است را می توان این 
گونه بیان کرد  که بهاء الد ین و برهان الد ین با آن که از د انشمند ان عصر خویش بود ند  به طریق عرفان 
شهود ی رفتند  نه معرفت ظاهری. عرفان شهود ی شمس د ر تاثیرگذاری مولانا نقش مهمی د ارد  این 
نکته د ست کم تا اند ازه ای این موضوع را روشن می سازد  که مولانا نیز بر طریق معرفت شهود ی پیش 

رفته است. مولانا خود  نیز می گوید :

جــز د لِ اســپید  همچــون برف نیســتد فتــر صوفــی ســواد  و حــرف نیســت
                                                                                                  )مولوی، 1390: 185(

     خود  شمس تبریزی حکایتی د ر این باره نقل می کند  د رباره احمد  غزالی: »از این عمل های ظاهر 
نخواند ه بود « رسولی نزد  او می آید  و چند  کتاب بر او می آورد . احمد  به او می گوید  »من امیّ ام. اکنون 

تو بخوان تا بشنوم« آنگاه او را می گوید:

اکنون بنویس بر د یباچه کتاب این بیت را که املاء می کنم: 
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کشش مولانا به شمس، طلوع شمس و د ید ار عارفانه

اند ر پی گنج، تن خراب است مرا      بر آتش عشق، د ل کباب است مـرا
چه جای ذخیره و لباب است مرا       معجون لب د وست شراب است مرا

                                                                   )د ین لویس، 1390: 185(

     این التفاف به عرفان شهود ی مولانا جلال الد ین را از معاصرینش که به آراء مکتب د ین عربی توجه 
د اشتند  متمایز می سازد . اما این آموخته او از شمس نیست. البته این مطلب به این منظور نیست که 
تصوف تبریز یا عرفان شمس مکتبی امی بود ه است. تبریز شهری بود  که با زند گی عارفان پیوند  د اشته 

است. و شمس د ر چنین فضایی پرورش یافته است.

طلوع شمس
افلاکی پیشتر خبرهایی د رباره نام شمس و پد ر و پد ربزرگ او اشاره ی کوتاهی کرد ه است اما نمی توان 
این که  از جمله  تایید  می کند   را  او  از سخنان  اعتماد  کرد . مقالات شمس برخی  بر قول افلاکی  تنها 
»شمس گمنام و ناشناس می زیست و نان مد رسه و خانقاه نمی خورد  و از راه مکتبد اری یا مشّاقی امرار 

معاش می کرد « )همان، 186(.
    شمس خـود  می گوید : که از د وره کود کی از حال و احولات خاص روحانی برخورد ار بود ه است. 
که پد ر و ماد رش قائل به د رك عمق آن نبود ه اند . اد راکات معنوی و غیرعاد ی باعث شد ه بود  تا نوعی 

احساس رمند گی از د نیا و کشش به سرای باقی د ر او بوجود  بیاید .
خود  شمس می گوید : »قبل از این که سن بلوغ برسد ، سی چهل روز عشق عارفانه اش او را بی خوراك و 

بی میل کرد ه بود  و هر وقت به او غذا می د اد ند  د ر آستین پنهان می کرد « )همان، 187(.

د ید ار عارفانه
نخستین و پراهمیت ترین د ید ار شمس و مولانا پیش از پید ا شد ن مقالات شمس، گزارش هایی است که 
از زبان د یگران نقل شد ه است. سلطان ولد  شاید  د ر اولین د ید ار حاضر بود ه است. شاید  هم نبود ه است. 

او این د ید ار را به زبان شعر عاشقانه بیان می کند  و این گونه شرح می د هد:

مولانا چون روی شمس را بی حجاب بد ید  به یک نگاه بر او عاشق شد  )منظور سلطان ولد  
عشق افلاطونی مرید  و مراد  است( و شمس را سوی خانه خویش د عوت کرد  و پیش از 
آن که مرید ان مولانا از حساد ت اقد امی کنند ، یکی د و سال شاد مانه د ر آنجا به هم همی 

بود ند )د ین لویس، 1390: 210(.

     »شمس، د ست کم، د ر چهار جا از مقالات به فاصله پانزد ه شانزد ه ساله بین این د ید ار و نخستین 
د ید ار خود  با مولانا اشاره می کند ، شمس د ر یک جا می گوید  که مأمور بود  تا مولانا را نجات د هد « 
)د ین لویس، 1390: 213(. هم چنین د ر مقالات شمس این گونه بیان شد ه که شمس آمد ه خود  را به 
قونیه اشارت غیبی می د اند  و آشکارا می گوید  که: »این سفر بخاطر مولانا بود . مرا فرستاد ه اند  که آن 
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بند ه نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است. د ریغ است، که او را به زیان برند « )موحد ، 1375: 22(.

پیوند  شمس و مولانا
این که شمس د ر د گرگونی احوال مولانا تاثیر د اشته است. ترد ید ی نیست. اما ارتباط بین این د و ورای 
مرید ی و مراد ی است. شمس جمال جانان خود  را د ر آینه وجود  مولانا تصور می کرد  از نظر شمس 

مولانا بصیرترین د انشمند  و عالمی بود  که تا به حال د ید ه بود . 

اما شمس، با سرزنش ها و ستایش هایش حقیقت منحصر به فرد  پیوند  خود  با مولانا را 
آشکار می سازد . شمس از مولانا شکایت می کند  که: »وقت ها آن علم های بسیارش پیش 
آمد ی، و مانع شد ی، یا از او شکوه می کند  که برای ارشاد  و تلقین به خواند ن نوشته های 

د یگران اد امه می د هد « )د ین لوئیس، 1390: 214(.

       این موج گرم و خروشانی که بین مولانا و شمس د ر تلاطم است. ناشی از اند یشه های فلسفی نیست 
بلکه رابطه ای نامحسوس و غیرقابل لمس است. اگر این ارتباط را نوعی عشق بد انیم بد ون شبهه »عشق 
نقطه د ائره سیر روحی جلال الد ین است. هرچه می گوید  و بهر چه د ست میزند  و بهر سو که می رود  د ر 

اطراف آن محور می گرد د « )د شتی، 1375: 145 - 144(. که گاهی این شور رنگ عوض می کند: 

گوئی د می سوزان بر او تابید ه و هر نوع تعیین شخصی را سوزانید ه، خود  را گونه د یگری 
تمام  و  بیرون جسته  از خود   که  است  مستولی شد ه  وجود ش  بر  چنان  »او«  می پند ارد . 
جهات تعیین فرد یش د ر ذات معشوق مستهلک گرد ید  و قضیه »حد ید ه محماه« را بخاطر 

می آورد  )همان، 146(.

     می توان علت این پد ید ه های روحی را مانند  پد ید ه هایی د انست که به روح پر از غموض انسانی 
عشق  کتاب  د ر  ستاری  جلال  نظر  از  بسنجد .  خود   موازین  با  را  آن  نمی تواند   عقل  اما  د ارد   ارتباط 

نوازی های مولانا نوعی ربود گی و رستاخیز د ر ارتباط بین مولانا و شمس رقم خورد ه است. 

د ید ار کیمیاکار خد اوند گار مولانا جلال الد ین محمد  با شمس تبریزی پیر راه بین و انقلاب 
و آشفتگی و تبد ّل مزاج و تحوّل روحی مولانا پس از آن آشنایی، از وقایع شگفت روزگار 

است و به راستی تاثیری کیمیاگرانه د اشته است )ستاری، 1384: 5(.

     این پیوند  بین مولانا و شمس د ر مقالات شمس این گونه بیان می شود  که شمس می گوید : »از برکات 
مولاناست هر که از من کلمه ای می شنود « )موحد ، 1375: 25(. مناسبات بین مولانا و شمس تبریزی 

پیچید ه و پر از تب و تاب است.

د ارد ،  فرازها  و  نشیب  نیست.  ابهام  از  خالی  و  ساد ه  مولانا  د رباره  شمس  قضاوت های 
د رشتی ها و جفاگویی ها و عتاب ها از یکسو و مهربانی ها و لطف ها و تعظیل ها از سوی 
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پیوند  شمس و مولانا و عشق

د یگر )ستاری، 1384: 24(. اما شمس با سرتیزی و تند  مزاجی اش گاه از آزرد ن مولانا که 
ربود ه اوست، پروا ند ارد  گرچه همواره عذر تقصیر می خواهد  )همان، 25(.

یــک د مــی همچــون زمســتان کنــد میـک د می خوش چون گلسـتانم کند م
یــک د مــی طفــل د بســـتان کنـــد میـــک د مـم فـــاضل و استـــاد  کـنـد
یــک د مــی جمـــله شبســتان کنــد میـــک د مـــم چشمـه خـــورشید  کنـد 
تــا ببـــینم کـــه چـــه د ســتان کـــندد امـــنش را بـگـرفتـــم بـــه د و د ست

                                                                                                     )ستاری، 1384: 25(

    از این شعر ایـن گونه برد اشت می شود  که گویی ارتباط بین این د و گاهی از روی نیاز و گاهی 
بی نیازی است. بیان های د و پهلو و متناقض نما د ر گفتار شمس و مولانا د رباره ارتباط بین این د و نفر د ر 
نوع خود  شگفت است! گاهی مولانا از فراق شمس ماتم می گیرد  و گاهی شمس این طور بیان می کند  

که »نه از فراق مولانا مرا رنج، نه از وصال او مرا خوشی« )همان، 25(.

عشق
عشق از موارد ی است که مولانا آن را امری وصف ناپذیر می د اند . مولانا عشق را محرکی می د اند  که 

روح را به سوی کمال به پویه و جنبش د ر می آورد .

از آنجا که بی عشق سیرالی الله که غایت وجود  انسان است حال نمی شود  و از آنجا که 
غایبت سیر کاینات د ر مراتب کمال هم جز وجود  انسان نیست اگر نزد  مولانا جمیع امراء 
عالم مسخّر عشق و تمام هستی متوقف بر عشق و مستی وجود  افلاك و همه کاینات هم 
به یک معنی فرع و تابع وجود  عشق تلقی شود  نیز این اقوال قول فارغ یا د موی بی حجت 
از  را بد ون عشق  از موج عشق می د اند  و عالم  را مولانا  این که د ور گرد ون ها  نیست و 
هر گونه حرارت و حرکت خالی نشان می د هد ، پید است که نظر به غایت عشق و نقش 

انسان کامل د ر تحقق عالم غائیت عالم د ارد  )زرین کوب، 1386: 21(. 

     و این عشق که مد نظر مولاناست د ر حقیقت صفت خد است و عشق انسان از نظر مولانا انعکاس 
عشق الهی است.

     همان طور که د ر فیه مافیه نیز مولانا اشاره کرد ه است. خوشی و ناخوشی را هم نیز پرتو عکس حق 
می د اند  هرچند  که این قد ر از لطف حق است و پرتو جمال اوست اما باقی نیست و به نسبت به حق 
باقیست، به نسبت خلق باقی نیست، چون شعاع آفتاب که د ر خانه ها می تابد  هرچند  که شعاع آفتاب 
است و نور است اما ملازم آفتاب است، چون آفتاب غروب کند  روشنایی نماند . همچنین آفتاب باید  شد ن 
تا خوف جد ایی نماند )فروزانفر، 1378: 74(. شمس که عشق خود  را پرتویی از خورشید  حق می د اند  د ر 

مسلک و منش مولانا تأثیرگذار است.
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د و سو گرایی
نمونه هایی از د وسوگرایی و تاثیر د وسویانه بین مولانا و شمس را ذکر می کنیم:

مولانا رها نمی کند  که من کار کنم، مرا د ر همه عالم یک د وست باشد  او را. بی مراد  کنم 
بشنوم، مراد  او نکنم؟ شما د وست من نیستید  که شما از کجا و د وستی من از کجا؟ الا آن 
از برکات مولاناست هر که از من کلمه ای می شنود ؟ با کسی چیزی می گفتم؟ تو ابراهیمی 
که می آمد ی به کتاب، مرا معلمی می د ید ی! الا بسیار است که کسی د ر ناشناخت خد متی 

کند . خد مت د ر ناشناخت کو و خد مت د ر شناخت کو )ستاری، 1384: 28(.

بـا طرب اسـت جام تو با نمک اسـت نام توفتنـه گرسـت نـام تـو، پرشکوسـت د ام تـو
                                                                                                      )ستاری، 1384: 28(

     این نمونه ای است از تناقض و د و سویه گرایی شمس که مهر و نرمی و د رشت خویی، تند زبانی را 
با هم د ر می آمیزد . مولانا د ر قید  هیچ مذهبی چون عشق نیست و شمس هم به د نبال جذبه ای از راه 
پر خون عشق است. این از اشتراکات بین مولانا و شمس است. چنان که د ر مثنوی این تراوش عشق 

و حد یث نی و راه پر خون بخوبی مشهود  است. 

ــد ــون می کن ــر خ ــث راه پ ــی حد ی ــد ن ــون می کن ــق مجن ــای عش قصه ه
                                                                                                       )مولوی، 1380: 5(

     تمام مد تی که بین مولانا و شمس گذشت د و سال بیشتر طول نکشید . اما خاطره او د ر آثار مولانا 
همیشه موج می زند  و د ر طول قرن ها د وام د ارد .

با این حال جزئیات احوال او د ر هاله ای از افسانه های آمیخته به کرامات محاط ماند  و حقیقت 
حال او را مستور د اشت. آگهی هایی اند ك هم که ورای این گونه روایات از احوال او باقی است بر 
پاره یی اشارات پراکند ه که د ر مقالات خود  او انعکاس یافت مبتنی است )زرین کوب، 1384: 148(.

     د ر مد تی که شمس و مولانا د ر قونیه با هم ملاقات د اشتند  شمس از تجارب روحی مرید  خود  
بهره ها جست، و خود  بارها اقرار کرد ه است که صد  یک علم مولانا را ند ارد  او این گونه بیان می کند  
که: »اما صد  هزاران همچون شمس الد ین تبریزی از عظمت مولانا ذره یی بیش نیست« )همان، 154(.

با این حال مولانا به د نبال جذبه حق است و اتصال به حقیقت محض و از هر آنچه که مانع نیل وی به 
کمال ممکن خویش باشد  کناره می گیرد . شمس هم با این که از صحبت مولانا تتمع روحانی یافته بود  
احساس می کرد  اقامت د وباره د ر قونیه وی را د ر بند  تعلقات د نیوی خواهد  کشید . پس ترك هم صحبتی 

کرد  »از افق قونیه افول کرد  و د یگر رد ّ پایی هم از خود  باقی نگذاشت« )زرین کوب، 1384: 159(.
مولانا که گویی خود  را د ر شمس می د ید  لحظه ای از فکر شمس بیرون نمی آمد  توافق مشربی که با او 
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د و سو گرایی، تبتل تا فنا و جهد  و توکل

د اشت مانع از این می شد  که لحظه ای او را مجسم ننماید .

این توافق مشرب که فقیه مد رس و واعظ و مفتی قونیه را مجذوب یک د رویش د نیاگرد  
آواره ملامتی گونه یی از اهل تبریز کرد ه بود  و د ر واقع همان چیزی بود  که صوفیه آن را 
سابقه قد یم بین ارواح می خواند ند  و بد ون آن نه عهد  صحبت بین آن د و طولانی می شد  
پد ید  می آمد  بود   به سر حد  جنون کشید ه  نزد  مولانا  را  الفتی که عشق  و  انس  این  نه 

)زرین کوب، 1384: 155(.

     مولانا د ر صحبت و هم نشینی با شمس این فرصت را یافته بود  تا از مرز زاهد  صوفی عبور کند  و 
به مرتبه عارف متوقف برسد .

تبتل تا فنا
مولانا با آن که از مرز د نیوی عبور کرد ه بود  اهل تصوف بود ، اما تصوف او تصوف رایج اهل خانقاه نبود  و 
شیوه مشایخ صاحب خانقاه را نمی پسند ید . او از به نمایش گذاشتن اعمال کرامت گونه د ر انظار عمومی 
نفرت د اشت. او حتی نزد یکان خود  را از رفتن به این گونه مجالس باز می د اشت و ملامت می کرد . 

سلوك او سلوکی متوحد انه بود . 

یاران را به الزام شریعت، به التزام جوع و فقر، و به اجتناب از هرگونه تظاهری که اخلاص 
عمل را مشوب سازد  التزام می نمود ، صبغه ای از فکر اهل ملامت، و جلوه یی از طریقه اهل 

فتوت همه جا د ر طریقه او به چشم می خورد )همان، 271(.

جهد  و توکل
جهد  و توکل د و مقوله ای است که مولانا بر آن تأکید  می ورزد . زیرا با جهد  و توکل است که می توان تا 
مقام فنا پیش رفت. مولانا د ر جایی جهد  را بر توکل مقد م می د اند  که البته از نظر او هر د و د ر کنار هم 

مراد  را د ست یافتنی تر می نماید . هر کد ام به تنهایی د ر عرفان مولانا معنا نمی گیرد .
     د ر د استان شیر و نخچیران می بینیم که این د و مقوله د ر مقابل هم گاهی قرار می گیرند  که به د ر 

نهایت نتیجه بخش نیست. 

                     »نیست کسی از توکل خوب تر       چیست از تسلیم خود  محبوب تر« 
                                                                                                     )مولوی، 1380: 44(

     این شاهد  مثال انسان هایی تصور می شوند  که جهد  را کنار گذاشته و توکل پیشه کرد ه اند  تا از بلا 
رهایی یابند . توکل د و فرقه د ر مقابل هم یکی برای خلاصی از کشته شد ن و د یگری برای ارتزاق و روزی.

توکل از عقاید  صوفیان است که مولانا می فرماید :
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ــتگفــت آری گــر تــوکل رهبرســت ــنت پیغمبرس ــم س ــبب ه ــن س ای
ــبند گـفـــت پیغمـــبر بـــا آواز بـلنـــد  ــر بـ ــوی اشتـ ــوکل زانـ ــا تـ بـ

                                                                                                     )مولوی، 1380: 44(

     اما د ر مقابل همه ی این ها اند یشه سومی هم وجود  د ارد  که خرگوش د ر این د استان از آن پیروی 
می کند ، د ر کنار هم قرار گرفتن جهد  و توکل با هم که د ر نهایت منجر به خلاصی یک قوم می شود .

اند یشه مولانا هم جهد  و هم توکل را د ر بر می گیرد . حقیقت جوهر انسانی است. که ورای گوشت و 
پوست و استخوان است و باقیماند ه حیات حیوانی است که جز خور و خواب، خشم و شهوت به چیزی 

ناظر نیست و انسان د ر نهایت کمال خویش می تواند  اند یشه خود  را تا اوج قله حیات پیش ببرد .
     د نیای مولانا د نیای شمول است که د ر آن اند یشه جهد  و توکل با هم همسفر می شوند  و مولانا 
سیر روحانی خود  را د ر د نیای تحول جستجو می کند ، د نیای تنازع بیع اضد اد  و تضاد . این اند یشه جهد  و 

توکل را به خوبی از شمس فراگرفته است و بکار می برد .

تعبیر مولانا از توکل د ر این بیت: 

                 قوم گفتند ش که کسب از ضعف خلق       لقمه تزویر د ان د ر قد ر حلق

توکل مبتنی است بر قوت یقین و وثوق به ضمانت حق تعالی و کسب برای کسی است 
که از قوت یقین برخورد ار نباشد  مولانا د ر این بیت به عقید ه این د سته اشاره فرمود ه است 

)فروزانفر، 1381: 44(.

اختیار
از مقوله هایی است که د ر انتخاب شمس به عنوان مرشد  د ر اند یشه مولانا رقم خورد ه است. د رست است 
که مولانا د ر جایی می گوید  جذبه شمس مرا به عالم د یگری برد  ولی جذبه ای که همراه با اختیار است. 
د ر حقیقت همه نظام های فلسفی و د ینی با مسئله جبر و اختیار همراه بود ه اند . از نظر مولانا »منطق با 
جبر ملازم است و شریعت راه را بر بد عت بسته است. از این رو خرد گرایی پیگیر تقریباً همواره متحد  

موجبیّت بود ه است« )عبد الحکیم خلیفه، 1383: 69(.
      مولانا این گونه بیان می کند  که انسان د ر ساختن سرنوشت خویش سهیم است. وی این مسئله را 

به صورت گفت و شنود ی د و طرفه بیان می کند :

1 ـ هنگامی که خد ا کاینات را خلق می کرد  تنها به انسان اختیار ارزانی د اشت، و این عطیّه 
الهی است که او را اشرف مخلوقات می سازد . ارزش همه کارها و عباد ت ها به مصد اق »اختیار 
آمد  عباد ت را نمک« از این اختیار ناشی می شود . رحمت خد ا مطابق با کوشش انسان بد و 

اعطا می شود .
2 ـ تمام امور و موقعیت های جهان را می توان به د و گروه تغییرپذیر و تغییرناپذیر تقسیم 
کرد . انسان تا جایی که با جهت تغییرپذیر سر و کار د ارد  مجبور است، اما مختار است که 
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اختیار و تاثیر مولانا بر غرب

امور تغییر ناپذیر را تغییر د هد . مولوی د ر مکالمه میان انبیا و کافران این استد لال را د ر د هان 
انبیا می گذارد . استد لالی که هم با عقل سلیم مطابقت د ارد  و هم با تجربه علمی انسان 

)عبد الحکیم خلیفه، 1383: 84-83(.

تاثیر مولانا بر غرب
مقالات شمس تا اند ازه ای افسانه های مربوط به او را رد  می کند . مقالات او علاوه بر ارزش ذاتی که د اراست، 
از نظر د رك انقلاب حال مولانا و معارف او نیز منبع بسیار مهمی است که غربیان برای اینکه کتابی د رباره 

مولانا به زبان های اروپایی بنویسند  نوشته های شمس را بهترین و موثق ترین منبع ذکر کرد ه اند .

است،  مانند   مولانا  نامه  سرگذشت  به  چیز  هر  از  بیش  که  شیمل  شکوه شمس  مؤلف 
که  وقتی  می شناسد ؛  گلپینارلی  چون  د ومی  د رجه  منابع  طریق  از  را  نوشته های شمس 
منتشر  مولویه«  و  »روحی  نام  به  ش/1991،   1370 سال  د ر   )chittic( چیتک  مقاله 
شد ، نخستین بار بود  که نقل قول هایی معد ود  مستقیماً از مقالات به سرگذشت نامه های 

مختصر مولانا راه پید ا کرد  )د ین لوئیس، 1390: 181(.

بغد اد ، د مشق، حلب،  به  تبریز،  از ترك  بعد   از آن است که »شمس      گـزارش های افلاکی حاکی 
قیصریه، آق سرا، سیواس، ارزروم، ارزنجان سفر کرد ه است« )همان، 193(. از جمله د انشمند ان متقد م 
غرب که د ر رابطه با شمس اظهارنظر کرد ه اند  و تا حد ی تاثیر پذیرفته از مکتب او می باشند  می توان به 

نظریات بروان و نیکلسون اشاره کرد :

براون بر این نظر است که: »شمس پسر جلال الد ین نومسلمان بود  که فرقه حشاشین 
را رها کرد «. حال آن که رینولد  الن نیکلسون د ر رابطه با شمس این گونه بیان می کند  
که: »به نسبت بی سواد  بود  اما شور عظیم روحانی اش، ناشی از این یقین که وی وسیلت 
گزید ه و ناطق پرورد گار است، همه آنان را که به حلقه افسون د مید ه قد رت او د رمی آمد ند ، 

مسحور می ساخت« )د ین لوئیس، 1390: 178(.

      د ر این رابطه نیز د ر مقالات شمس ایران شناس معروف اد وارد  بروان این گونه بیان می کند :

وی به نقل از نیکلسون شمس را پیری صاحبد ل ولی بی سواد  معرفی می کند  اما مقالات 
رقم بطلان بر این اقوال می کشد  و معلوم می د ارد  که او، همچنانکه د ر شعر سلطان ولد  

آمد ه است، اهل فضل، علم و عباد ت و تحریر بود ه است )موحد ، 1375: 19(.

      با انتشار آثار مربوط به مشرب و مسلک صوفیان و ترجمه بخش هایی از مثنوی د ر قرن نوزد هم، علما 
و فلاسفه بزرگ غرب به این نتیجه رسید ند  که مولانا د ر تعالیم خود  به نوعی از وحد ت وجود  قائل است.

د ر سال 1821م کتابی د رباره مقد مات مکتب تصوف منتشر شد  که به زبان لاتین نوشته 
شد ه بود  و بنابراین روی سخنش به خصوص با روحانیون یا علمای سراسر اروپا بود . مولف 
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این کتاب، کشیشی بود  آلمانی و پروتستان که بعد ها از علمای صاحب نفوذ قرن نوزد هم 
شد . او فرد ریش اگوست د ئوفید وس تولوك و کتابش عرفان وحد ت وجود ی ایرانیان نام 

د اشت )د ین لوئیس، 1390: 641(.

      با این حال تاثیر اند یشه های مولانا بر غربیان د ر هر مکانی چه کلیسا و یا د انشگاه به اند ازه تاثیر او 
بر جنبش های مرد می و ممارست های روحانی ای که د ر گوشه و کنار شرق و غرب وارد  شد  ملموس نبود .

     برون گرایی از موارد  تاثیرگذار ویژگی شخصیتی است که شمس بر مولانا د اشته است. شمس د ر 
ارتباط با عوام تمایل زیاد ی نشان نمی د اد  و د ر خاطره ای از سفر ارزنجان این گونه تعریف می کند  که: 

»رفتم به ارزنجان، از یاران جد ا شد یم، زیرا تا ناشناخته بود ند ، خوش بود « )مختاری، 1385: 40(.

قاطعیت
قاطع و صریح بود ن و جسارت د اشتن از مقوله هایی که د ر رفتار و اعمال شمس به خوبی مشهود  است. 

د ر رابطه با قاطعیت و جسور بود ن شمس گفته می شود  که: 

روزی بعد  از سماع شمس و مولانا د ر مید ان شهر کیخسرو حاکم شهر نزد یک مید ان آمد : 
به همگی تان تبریک می گویم و به یکی از محافظانش اشاره کرد  که کیسه ای مخملی 
بنفش رنگ مملوء از سکه های طلا را به طرف شمس و مولانا پرت کرد  و د قیقه ای طول 
نکشید  که سکه ها به طرف خود  کیخسرو پرتاب شد . البته که شمس بود . شمس گفت: ما 
برای پول سماع نمی کنیم، تنها و تنها به خاطر عشق سماع انجام می شود . پولت را بگیر. 
طلاهای تو د ر مرتبه ما ارزشی ند ارد . شمس می گوید  »اعتقاد  و عشق آد می را د لیر کند  و 

همه ی ترس را ببرد « )همان، 38(.

      بد ین ترتیب این نتیجه حاصل می شود  که شمس جسارت و رك گویی زیاد ی د اشته و این د ر تاثیر 
او د ر زند گی مولانا و پیروی از او نقش بسزایی را ایفا کرد ه است.

اژد هاستد ل چو شد  از عشق گرم رفت ز د ل ترس و شرم یـکی  عـشق  آتشـین  نـفس  از 
                                                                                                 )مولوی، 1378: غ 672(

هیجان
را  از شمس موثر واقع شد ه است و موجبات جذب مولانا  تاثیرپذیری مولانا  مقوله ی د یگری که د ر 
فراهم کرد ه است، مولفه هیجان طلبی شمس است. اوج هیجان خواهی شمس مبهم بود ن زند گی وی 
د ر د وره ی قبل از آشنایی با مولاناست، علی الخصوص غیبت ناگهانی شمس و عد م آگاهی از زند گی 

اسرارآمیز وی است. از نظر مولانا و شمس هیجانی بزرگ تر از عشق وجود  ند ارد : 

بـد ان سـر رهـبرستعاشقی گر زین سر و گرز آن سرست را  مـا  عاقبـت 
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قاطعیت، تکانش گری شمس، زیباپسند ی و کسب تجربیات جد ید 

چون به عشق آیم خجل باشم از آنهـرچه گـویم عشـق را شرح و بیـان
                                                                                                      )مولوی،1380: 10(

کــوه د ر رقــص آمــد  و چــالاك شــد  و جســم خاك از عشــق بر افلاك شد 
                                                                                                       )مولوی، 1378: 6(

تکانش گری شمس
تکانش به رفتارهای غیراراد ی گفته می شود ، »به رفتارهای انفجاری و تکانشی که معمولًا غیراراد ی 

هستند  و بد ون فکر عمل کرد ن و تصمیم گرفتن اطلاق می شود « )آتش زر، 1398: 108(.
      یکی د یگر از مقوله هایی که مولانا را جذب شمس می کند  یا این ویژگی شمس است که مجذوب 
رفتار او می شود  البته این عد م کنترل خشم د ر برخی از موقعیت هایی که شمس قرار می گرفت نشان 
از این نیست که وی انسانی سهل انگار بود ه است و بد ون فکر عمل می کرد ه است. بلکه این یکی از 

ویژگی های عموم د رویشان است. 

د ر رویارویی شمس با مولانا، شمس از وی پرسید  که ابایزید  بزرگتر است یا مصطفی)ص(؟ 
مولانا جواب می د هد  ابایزید  سگ کی باشد  که تو با حضرت رسول مقایسه اش می کنی؟ 
شمس بلافاصله پس از شنید ن پاسخ مولانا نعره زد  و نقش بر زمین شد  مولانا به یاران 

د ستور د اد  که د ست وی را بگیرند  و به مد رسه ببرند  )شمس تبریزی، 1397: 13(.

زیباپسند ی
از نظر شمس انسان ذاتاً زیباست و زیبا د وست، از نظر او عباد ت خد ا و د اشتن فضایل اخلاقی از جمله 

زیبایی های مورد نظر شمس و مولاناست. او زیبایی را این گونه تعبیر می کند:
 

این  د ر  او مشغول است هرچه  به ذکر  نمی بینی کل طبیعت هر لحظه و همه جا  مگر 
کائنات است با همان آهنگ اصلی حرکت می کند . تپش قلبمان با زد ن پرند ه د ر آسمان 
باد ی که د ر شب طوفانی بر د ر می کوبد  جوشش چشم کوهساران کوبش آهنگر بر آهن 
صد اهایی که کود ك د ر رحم ماد ر می شنود  همه و همه با نغمه و شکوهمند  و واحد  هم 

آواز است )آتش زر، 1398: 112(.

کسب تجربیات جد ید 
د ر رابطه با جمال د ر مقالات شمس تبریزی نیز اشاره شد ه است: 

مولانا را جمال خوب است، و مرا جمالی هست و زشتی هیبت، جمال مرا مولانا د ید ه بود ، 
زشتی مرا ند ید ه بود ، این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببیند ، نغزی مرا و 

زشتی مرا )موحد ، 1391: 74(. 
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حسین مختاری د ر کتاب مشهورتر از خورشید  آورد ه است: 

مقالات نشان می د هد  که شمس د ر طول حیات خود  همواره پویایی و استقلال فکری خود  
را حفظ کرد ه است. و خود  را سر سپرد ه کسی نساخته است بر اند یشه نو تأکید  می ورزید  
و بد ین سبب بود  که همواره فکر تازه د اشته هرگز خود  را د ر برابر اند یشه بزرگانی چون 

محی الد ین عربی و د یگران نباخت )آتش زر، 1398: 112(. 

     ابتکار و خلاقیت شمس و سنت شکنی او و این که زیاد  به پیروی از گذشتگان علاقه نشان نمی د هد  
که همین موضوع د ر تحول او موثر بود  از موارد ی است که مولانا را به سمت او کشید ه است.

آزاد منشی
اند یش مولانا  آزاد   با روح  آزاد منشی شمس است که  اشاره کرد   آن  به  موارد  د یگری که می توان  از 
هم خوانی د ارد . یک فرد  آزاد اند یش و آزاد منش منتظر تایید  و تحسین د یگران نمی ماند . شمس تبریزی 
که از حلقه د رویشان و عارفان است آزاد منشی معیار فعالیت اوست. د ر هر موقعیتی که احساس می کرد  
کار د رستی د ر پیش گرفته است به اصرار آن اهتمام می ورزید . و جهت تحقق امرش با هر قشری هم 
صحبت می شد . مثل هم صحبتی هایش با »فل کویر« و فرد  جذامی به نام »حسن گد ا« می توان اشاره 

کرد  این خلق و خوی و منش شمس بارقه جذب را د ر مولانا بیشتر می کرد .

زبان، اند یشه و تخیل
تفاوت ها وتضاد های اخلاقی بین مولانا و شمس باعث شد ه تا بین این د و مراد و مرید روابط نزد یکتری 
برقرار شود . یکی از این تفاوت ها تضاد  شخصیتی بین این د و نفر است. بطور مثال با توجه به سخنان 
شمس این چنین برمی آید  که »شمس آفتابی است که هیچ چشمی نمی تواند  به آن نظر کند  و از آن 
آفتاب وجود  شمس می گیرد  و به د یگران  از  را  اما مولوی مهتابی است که روشنی خود   بهره جوید ؛ 

می رساند « )روحانی و صد یقی، 1396: 62(. 

نفاق کنم یا بی نفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است، به آفتاب وجود  من د ید ه د ر نرسد ، الا 
به ماه د ر رسد . از غایت شعاع و روشنی، د ید ه طاقت آفتاب ند ارد  و آن ماه به آفتاب نرسد ، 

الا مگر آفتاب به ماه برسد )شمس تبریزی، 1391: 115/1(.

     تفاوت د یگری که می توان بین این د و به آن اشاره کرد  تند خویی شمس و خوش خویی و سازش 
مولوی است. به ویژه زمانی که مولوی هوشیار و آگاه است، حال مخاطب را د ر نظر می گیرد  و نگران 
ملال و رنجش مرد م یا مرید ان خود  است، اما شمس بسیار د لسوز و مشفق و مهربان است لکن د ر 

سخن گفتن پروایی ند ارد  و اهل سازش و مد ار نیست و از نگرانی و رنجش مخاطب پروایی ند ارد .

شمس عارف تند خوست، گفته اند  که تند خویی او »ناشی از مراعات نکرد ن موازین اد ب 
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زبان، اند یشه و تخیل و نتیجه گیری

نبود . ـ شمس به نیروی معنوی پاره ای حقایق را »می د ید «؛ اما به علت عظمت د رخشش 
آنچه می د ید  ـ با به علت اینکه او مانند  مولانا به گنجینه سخن د ری د سترسی ند اشت، 

توان تبیین آنچه را که می د ید ، ند اشت )روحانی، 1396: 66(.

     از موارد  د یگر تضاد های اخلاقی به کبر و نخوت شمس و تواضع مولوی؛ تفاوت های سلوکی و 
عرفانی مانند  اد عای کرامات یا بی اد عایی آن د ر کلام شمس، مولوی و ... را می توان نام برد .

نتیجه گیری
بررسی د قیق شخصیت شمس که یکی از بزرگان و عارفان و صوفیان مشهور است کاری است بس 

د شوار، زیرا کسی نتوانسته است آن طور که باید  وی را بشناسد .
     احوال متفاوت او و اعمالی که از وی د ر موقعیت های مختلف سر می زد  که نشان از د وسویه گری 
غیرقابل  همین  است.  ساخته  ناهموار  حد ی  تا  محققان  برای  را  راه  مقوله  این  که  اوست  شخصیت 
پیش بینی بود ن اعمال و رفتار شمس تبریزی د ر موقعیت های مختلف از عوامل جذب مولانا به شمس 
بود ه است. با مروری د قیق د ر آثار مولانا مشخص می شود  که مولانا ابتد ا خود  را د ر شمس گم کرد ه 
بود  و از آن پس شمس را د ر خود  گم کرد . د ر واکاوی که د ر رابطه با شخصیت شمس د ر این پژوهش 
همراه با مستند ات تا حد ی اشاره شد ، مشخص شد  که شمس را نه می توان د رون گرای مطلق د انست 
و نه برون گرای مطلق. تناقض د ر ویژگی های اخلاقی شمس و رفتارهای متفاوت او د ر موقعیت های 
مختلف و د ید  عارفانه و صوفیانه او و تطابق بالای او با افراد  و موقعیت ها که به طور خلاصه د ر این 
پژوهش به آن پرد اخته شد  باعث شد ه است که این اشخاص مهم و تاثیرگذار نه تنها د ر جهت احیای 

تفکر عرفانی بلکه د ر خصوصیات افراد  و حتی تفکرات غربی نیز تاثیرگذار باشند .
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تاثیر شمس بر مولانا
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مقایسة طریق عرفانی شمس تبریزی و ابن عربی
                                                                                                                    قاسم کاکایی1

چکید ه
با  ابن عربی سخن گفته اند   بر  نقد  شمس  نیز  و  ابن عربی  و  تبریزی  تعامل شمس  و  از ملاقات  افراد  مختلفی 
انگیزه های مختلف. د ر این مقاله ما اولًا، بر مبنای کتاب مقالات د رباره صحت این اد عا بحث خواهیم کرد . سپس 
به امر کلی تری خواهیم پرد اخت که چرا شمس به اند یشمند ان مختلف و حتی به عرفا انتقاد ات سختی را روا 

می د ارد  از اینجا د ر پی کشف طریق عرفانی شمس برمی آییم. 
     ما این طریق را طریق محبت نام می نهیم و طریق عرفانی ابن عربی را طریق معرفت نامگذاری می کنیم و 
این د و طریق را با هم مقایسه می نماییم و ویژگی های هر یک را بر می شماریم. سپس نشان می د هیم که طریق 
عرفانی محبت ـ که به شرق جهان اسلام منسوب و وامد ار امثال عطار، سنایی، نظامی و شمس است ـ با طریق 
عرفانی معرفت ـ که شاخصۀ عرفان ابن عربی است منسوب به غرب جهان اسلام است ـ چگونه از طریق مولانا 

و صد رالد ین قونوی د ر قونیه با هم گره می خورند  و تعامل پید ا می کنند .
واژگان کلید   ی: شمس تبریزی، ابن عربی، عرفان، طریق.

1. استاد دانشگاه شیراز و رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران                          



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  ششمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: ۹۹۲۰۰ - ۷۶۷۲۶

106

مقایسۀ طریق عرفانی شمس تبریزی و ابن عربی

شیخ محمد  یا ابن عربی؟
شمس د ر مقالاتش از شخصیتی بزرك به نام شیخ محمد  که ساکن د مشق است نام می برد  که با او 
ملاقات های متعد د  و رفاقت نزد یکی د اشته است. سخنش این است که: »شگرف مرد ی بود  آن شیخ 
محمد؛  اما در متابعت نبود، یکی گفت: عین متابعت خود آن بود. گفتم: نی متابعت نمی کرد« )شمس 
تبریزی، 1377: 299(. تعریف ها و تمجید های د یگری هم از شیخ محمد  د ارد . د ر برخی جاها انتقاد  هایی 

هم از شیخ محمد  مبنی بر این که اهل متابعت نبود ، د ارد .
      آیا این شیخ محمد  همان ابن عربی است؟ استاد  د کتر محمد علی موحد  د ر تحقیقات خود ش به جرس 
قاطع می گوید  که وی همان ابن عربی است. یکی از د وستان هم که کارش تحقیق و پژوهش د ر تاریخ 
عرفان و تصوف است، آقای د کتر امید  صفی استاد  د انشگاه کالیفرنیای شمالی آمریکا، نیز اصرار د ارد  که 
این شیخ محمد  همان ابن عربی است. مقاله ای به انگلیسی که »آیا این د و اقیانوس بزرگ هم د یگر را 
ملاقات کرد ند ؟« د ارد  )Safi,pp.76-85(. آنجا مرد اش مولانا و ابن عربی است و به مناسبت از شمس 

هم سخن می گوید . 
لوئیس  فرانکلین  پروفسور  همین طور  و   )Chittick,p. XVIII( چیتیک  ویلیام  پروفسور  آقای     
)لوئیس،197( با توجه به محتویات مقالات شمس یکی بود ن این د و را صرفا یک احتمال د انسته اند  که 
می توان قرائِنی علیه آن یافت و البته قرائنی را هم ذکر کرد ه اند  که به نفع د ید گاه استاد  د کتر محمد علی 
موحد  است که این شیخ محمد  همان ابن عربی است. اما بند ه د یگر به این بحث تاریخی نمی پرد ازم و 
مستقیم سراغ اصل مطلب می روم. اگر ما می خواهیم شمس را با ابن عربی مقایسه بکنیم باید  ببینیم که 
شمس چه کسی بود . شمس یک شخصیت مرموزی د ر تاریخ عرفان ما است. حالا به برکت تحقیقات 

امثال استاد  موحد  این شخصیت یک مقد اری از آن هاله ناشناخته بود ن بیرون آمد ه است.

مقالات د ر مقالات!
قبلا بعضی اعتقاد  د اشتند  که اصلا شمسی وجود  ند اشته است و مولانا هر چه د ر وصف خد ا می خواسته 
بگوید  د ر قالب شمس بیان کرد ه است. پس از آن که کتاب مقالات شمس را استاد  موحد  تصحیح و منتشر 
کرد ند ، د ید گاه های مختلفی د ر مورد  شخصیت شمس ارائه شد . بعضی ها گفتند  شمس جامعه شناس است. 
بعضی گفتند  روان شناس است. بعضی گفتند  زبان شناس است. بعضی گفتند  د گراند یش است. بعضی 
گفتند  اد یب است. بعضی گفتند  یک شخصیت هنجارگریز است و البته مشهور آن است که عارف و پیر 

و مقتد ای مولانا است. 

شناخت شمس و مشرب او
این همه د ید گاه مختلف و بعضا متناقض راجع به شمس وجود  د ارد . پس بایستی اول شمس را آن چنان 
که حق اوست بشناسیم. اگر ما محکمات و متشابهات کتاب مقالات شمس تبریزی را نگاه کنیم و با 
توجه به کتاب های د یگری هم که به شکلی به شمس پرد اخته اند ، می فهمیم که شمس یک عارف 
بزرگ بود ه، عارف بسیار بزرگی که آتش به جان مولانا زد  و از مولانا شخصیتی ساخته که آتش به جان 
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شناخت شمس و مشرب او

عالم زد ه است. ولی این که نوع و روش عرفانی او چه بود ه اختلاف وجود  د ارد . ما مسائلی را د ر مقالات 
می بینیم که بعضی از آن به هنجارگریزی یا هنجارستیزی تعبیر کرد ه اند . البته مقالات چنان که از اسمش 
پید است نوشته شمس تبریزی نیست. گفتارهای شمس است د ر مجلس های مختلف که علاقه مند ان 
شمس تبریزی آنها را تند نویسی، جمع و نگه د اری کرد ه اند  و الان د ر زمان ما منتشر شد ه است. ولی این 
مقالات بسیار پراکند ه است. قطعاتش بعضا باهم نمی خوانند  یعنی به نظر می آید  که د ر مقالات ناهم خوانی 
وجود  د ارد . د ر بعضی از قسمت های مقالات صرف و نحو زبان فارسی یعنی د ستور زبان فارسی هم د ر 
مقالات گم می شود . د ر بعضی از جملات که مرجع ضمیر چه کسی است معلوم نیست اصلا چه کسی 
حرف می زند . شمس حرف می زند  یا طرف مقابلش؟ چه کسی سوال کرد ه و چه کسی جواب د اد ه است؟ 
به قول پروفسور ویلیام چیتیک که محقق بزرگ و د قیقی هم هست می گوید  من وقتی می خواستم این 
 .(Chittick, p. XXI( مقالات شمس را ترجمه کنم به انگلیسی خیلی جاها به د یوار سنگی برخورد م
خود  استاد  موحد  هم این مطالب را تایید  و تأکید  می کند . با این مقالات د و نوع می توان برخورد  کرد  
و طبق آن شخصیت شمس را به د ست آورد . یک نوع مثل یک لگو هست که قطعات مختلفی د ارد  
و بچه ها د ر بازی و سرگرمی، این قطعات را سرهم می کنند  و هر چه خواستند  می سازند  بعضی یک 
ساختمان می سازند  بعضی یک کشتی یا یک اتومبیل می سازند . بستگی به خواست و سلیقه ما د ارد  که 
چگونه از آنها استفاد ه کنیم. به همین سان، برخی افراد  قطعاتی از مقالات را کنار هم قرار می د هند  که 
طبق آنها، ممکن است شخصیتی خاص و مورد  نظر آن فرد  از شمس ساخته بشود  و برخی د یگر قطعات 
د یگری یا همان ها را به شکلی د یگر د ر کنار هم قرار می د هند  و شخصیت کاملا متفاوت د یگری از 
شمس ظاهر شود . به اعتقاد  بند ه این کار مثل بازی با قطعات یک لگو است. اما اگر محکمات شمس را 
بشناسیم و متشابهات او را به محکمات ارجاع د هیم، به این نتیجه می رسیم که د ر این که شمس یک 
عارف بزرگ بود ه هیچ شک و شبهه ای نیست. کسی است که آن همه سفر کرد ه و اولیای خد ا را زیارت 

کرد ه و آنها را به تعبیر حافظ مانند  جان خود ش می د اند  

هوارد اران کویش چون جان خویشتن د ارممرا عهد ی است با جانان که تا جان د ر بد ن د ارم
                                                                                                       )حافظ، 1385: 329(

     حتی به جستجوی اولیای خد ا راه می افتاد . د ر مکاشفه، مولانا را د ید ه و به هوای مولانا به قونیه 
آمد ه است. عارف بود ن شمس جزو محکمات است. اما باید  ببینیم د ر میان عرفا چه شخصیت هایی را 
می توانیم پید ا کنیم تا شمس را با آنها مقایسه کنیم. حتی د ر زمان خود مان شاید  چنین شخصیت هایی را 
بتوانیم پید ا کنیم. یاد م است با آقای د کتر پازوکی د وست عزیزم، صحبتی راجع به حافظ د اشتیم. ایشان 
گفتند  که برخی از حافظ پژوهان گفته اند  این که حافظ گفته هر چه کرد م همه از د ولت قرآن کرد م کمی 
تا قسمتی غلو است! د کتر پازوکی فرمود ند  این ها چون که ند ید ه اند  کسی را که هر چه کرد ه همه از د ولت 
قرآن کرد ه باشد ، ممکن است گفته حافظ را غلو شاعرانه بپند ارند . ولی واقعا حافظ هر چه کرد ه از د ولت 
قرآن کرد ه است. ما اگر د ر زمانه خود مان عرفای بزرگی د ید ه باشیم که هم زبان و هم د ل حافظ بود ه اند  
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د یگر آن مسئله و مشکل برایمان پیش نمی آید . عرفان زمان و مکان نمی شناسد . خد ا ثابت است. عرفان 
اسلامی که متخذ از قرآن و سنت است ثابت است. فطرت انسان ثابت است و تابع زمان و مکان نیست. 
پس ما می توانیم د ر زمانه خود مان یک هم زبان و هم د رد  برای شمس پید ا کنیم تا بتوانیم متشابهات کلام 

شمس را به محکماتش برگرد انیم. به قول مولانا:

مــرد  بــا نامحرمــان چون بند ی اســتهمزبانــی خویشــی و پیونــد ی اســت
ای بســا د و تـــرك چـــون بیگانــگانای بـــسا هـــند و و تـــرك همـــزبان
همـــد لی از هـمـزبانـــی بهـــترستپــس زبــان محرمــی خــود  د یگرســت

                                                                                                   )مولوی، 1378: 1 /57(

      بند ه استنباط خود  را از حضرت آیت الله نجابت یکی از عرفای زمانه مان، د ر کتاب حد یث سرو بیان 
کرد ه ام. با توجه به شخصیت ایشان و مقایسه با شمس، می توانم شمس را تصویر کنم و نشان د هم که 
شمس برای خود ش یک هنجار عرفانی د ارد . نه تنها هنجارگریز نیست بلکه د ر طریق عرفانی یک هنجار 

د ارد . آن هنجار را باید  بشناسیم.

شیوه تربیتی شمس
شمس سخنش بر سر این است که: »این راه، برای رفتن است«. این راهی است که رهرو می خواهد  نه 
سخن پرد از. می گوید : »این کوشش بحث همان است که تو می خواهی به علم معلوم کنی، این را رفتن 
می باید  و کوشید ن« )شمس تبریزی، 1377: 128(. یعنی کسی می تواند  شمس را بفهمد  که رفته و 
کوشید ه باشد  و هم د رد  شمس شد ه باشد . یاد م است وقتی با مرحوم آیت الله نجابت پای کوهی بیرون 
شهر بود یم. بحثی پیش آمد  که فلانی مثلا د ر تلویزیون مطالب عرفانی خوبی د ارد  و عرفان را خوب 

می گوید . 
      ایشان با توجه به بی پولی ما طلاب، گفتند : شمایی که بی پولید  اگر که کسی بیاید  و بگوید  که پشت 
این کوه د ر فلان نقطه و فلان فاصله یک گنجی با این خصوصیات وجود  د ارد  شکلش این، رنگش آن 
است و د ر فلان منطقه است و شما از گفته او به این مطلب یقین بکنید . د ر این صورت آیا شما یک 
عد ه ای را د نبال خود تان راه می اند ازید  و می نشینید  مجلس آرایی می کنید  و به آنها می گویید : پشت این 
کوه یک گنجی با این خصوصیات است!؟ یا این که برای یافتن و به د ست آورد ن گنج راه می افتید ؟ آیا 
خود تان و آن جمع را به این سخنان مشغول می کنید  یا نه واقعا اگر طلب د ارید  و احساس می کنید  آن 
گنج باید  مال شما باشد  راه می افتید  و د نبالش می روید ، پید ایش می کنید ؟ )کاکایی، 1399: 76(. کسی هم 
که واقعا اهل عرفان باشد  راه می افتد  تا مطلوبش را پید ا کند . لذا هر سمینار و همایش و سخنرانی که ما 
د ر این زمینه د اریم همه باید  برای این باشد  که این طلب را زند ه کنیم و مرد م را هم د رد  شمس و مولانا 
نماییم تا راه بیفتند . نه این که مجلس آرایی کنیم و صرفا با سخن از شمس و مولانا بازار گرمی نماییم.
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تند ی های شمس، برخورد  با نفاق و شناخت استعد اد  شاگرد ان

تند ی های شمس
ببینیم که چرا تند ی می کند . د ر  باید   شمس تبریزی نسبت به برخی از عرفا تند ی های سختی د ارد . 
سخنان وی د ر این مورد  د و کلید واژه پید ا می کنیم. کلید  واژه اول نفاق است که د ر مقالات خیلی می بینید . 
این واژه د ر مقالات شمش بسیار پربسامد  است. کلید واژه د وم متابعت است. این د و خیلی مهم اند . این د و 

واژه د و هنجار از عرفان عملی شمس به د ست ما می د هند . 

برخورد  با نفاق
شمس تبریزی د ر مورد  نفاق صحبتش این است که: من بر آنم که نفاق نورزم. یعنی نمی خواهد  خود ش 
جلب قلوب کند . شمس تبریزی د ر بعد  تربیتی اگر با کسی برخورد  می کند  عیب های او را می گوید  مسائل 
و مشکلات او را می گوید . این طور نیست که کاملا از طرف مقابل تعریف کند  یا از طرف خود ش تماما 
محبت نشان بد هد  تا آن فرد  جذب وی بشود . این د کان د اری می شود . شمس چنین کاری را نمی خواهد  

انجام بد هد .

شناخت استعد اد  شاگرد ان
شمس به طرف مقابلش و به شاگرد انش این د ید گاه را د ارد  که »الناس معاد ن« مرد م مثل معد ن های 
مختلف اند . با هر کسی باید  مطابق استعد اد  و طلب خود ش برخورد  کرد  شیوه تربیتی نسبت به افراد  
مختلف یکسان نیست. با افراد  مختلف بایستی متفاوت برخورد  کرد . اصل د وم د ر تربیت عرفانی این است 
که افراد  را نباید  د ر خیال نگه د اشت باید  از خیال عبورشان د اد  و بالاترشان برد . هد ف نهایی سلوك وصال 
خد است. شاگرد  و سالک نباید  به نفس استاد ی چون خود  شمس بچسبد  و د ر آنجا متوقف شود . شمس 
تبریزی با صوفیه ای که ممکن است صرفا د کان د اری بکنند  مبارزه می کند ، مرحوم آیت الله قاضی هم 
همین شیوه را د اشتند . کسی از ایشان سوال کرد  که شما معرفت را از چه کسی یاد  گرفتید ؟ جواب د اد ند  
که از پد رم. سوال کرد  که پد رتان از چه کسی؟ پاسخ د اد ند  از میرزای شیرازی. گفت میزاری شیرازی از 
چه کسی؟ با عصبانیت فرمود : »از خد ا! می خواهی برای من سلسله د رست کنی!؟« )کاکایی، 1399: 68( 
این یکی از محکمات شیوه تربیتی شمس است. حضرت آیت الله نجابت هم با هر کسی  که به ایشان را 
بیشتر احترام می گذاشت و د ر مجلس ایشان مود ب تر می نشست، شد ید تر برخورد  و تند ی می کرد ند !! همه 
شاگرد ان ایشان این تجربه را د ر محضر ایشان د اشتند . ایشان د ر مسائل عرفانی این طور نبود  که کسی 
را د ر خیال بیند ازند  مثلا از واژه عرفان استفاد ه نمی کرد ند  یا کمتر استفاد ه می کرد ند  و به جای آن کلمه 
»چیز فهمی« را بکار می برد ند ! تا کسی خیال نکند  به عارفان پیوسته است و از بزرگان معرفت و عرفان 
برای خود  سلسله د رست کند  )کاکایی، 1399: 66(. سخن د یگر ایشان این بود  که د ر سخن گفتن هر 
چه می فهمید  بگویید . سخنرانی نکنید . تکرار می کرد ند  که »سخنرانی نکن حرف بزن«! یعنی هر کسی 
مطابق فهم خود ش سخن بگوید . با این الگو د لیل خیلی از تند ی های شمس را می توان د ریافت. شمس 

می گفت نفاق نورزیم نباید  نفاق ورزید . مثلا د رجایی می گوید :
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یکی گفت مولانا همه لطف است و مولانا شمس الد ین را هم صفت لطف است هم صفت 
قهر او مرا موصوف می کرد  به اوصاف خد ا که هم قهر د ارد  هم لطف ... مولانا را جمال 
خوب است و مرا جمالی هست و زشتی هست جمال مرا مولانا د ید ه بد  و زشتی را ند ید ه 
بود . این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببیند  نغز مرا و زشتی مرا )شمس 

تبریزی، 1377: 73( 

     لذا مولانا را با د و بال قهر و لطف تربیت می کند . د ر جای د یگر می گوید : 

هر که را د وست د ارم جفا پیش آرم. اگر آن قبول کرد ، با من خود  هم چون گلوله از آن او 
باشم. وفا خود  چیزی است آن را با بچه پنج ساله بکنی معتقد  )وابسته( و د وستد ار شود . الا 

کار جفا د ارد  )شمس تبریزی، 1377: 219(.

این جفا کار عشق است که به قول مولانا:

بــود  خونــی  چــرا  اول  از  ــود عشــق  ــی ب ــه بیرون ــر ک ــزد  ه ــا گری ت
                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 538(

      د ر جای د یگر شمس می فرماید : »اگر تو را حال سخن من مکروه نماید ، از این حالت مگریز. سخن 
را احترام کن تا محترم شوی و آنچه د عوی کرد ه ای از ایمان و اعتقاد  تأکید  کرد ه باشی« )شمس تبریزی، 
1377: 152(. اگر اد عا د اری، اد عای عشق د اری، د عوی عشق د اری، گواهت کو؟ گواهت این است که 
مقاومت کنی و آن جفا را قبول کنی و به جان بخری. د ر جای د یگر شمس می گوید : »آری مرا قاعد ه این 
است که هر که را د وست د ارم از آغاز با او قهر کنم تا به همگی از آن او باشم پوست و گوشت و قهر و 

لطف« )شمس تبریزی، 1377: 279(. 
      مولانا خیلی زیبا د ر مثنوی و هم د ر د یوان، این نکاتی را که شمس می فرماید  بیان می کند . د ر مثنوی 

همان اصطلاح جفا را که شمس به کاربرد ه می آورد :

کـــو رمـــد  د ر وقـت صیـــقل از جـفامـــن عـجـــب د ارم ز جـویـای صفـا
چون گواهت نیســت شــد  د عــوی تباهعشــق چـــون د عوی، جفا د ید ن گواه
بـــوسه د ه بـر مـار تـــا یابـی تو گنجچـون گواهت خواهد  این قاضی مرنج
بلـــک بـا وصـــف بـد ی انـــد ر تو د رآن جـفـــا بـا تـــو نـبـاشـد  ای پـسر
بــــر نـمـــد  آن را نـزد  بـــر گــرد  زد بـــر نـــمد  چـوبـی کـــه آن را مرد  زد 
آن نـــزد  بـــر اســـپ زد  بر سُکسُکشگــــر بـــزد  مر اسپ را آن کینه کش

                                                                                                  )مولوی، 1378: 1 /507(

     معنی ابیات این است که اگر اد عای عشق د اری باید  جفا را بپذیری تا تو را صیقل د هد  و بد ی را از 
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شناخت استعد اد  شاگرد ان، متابعت و عرفان ابن عربی و عرفان شمس

تو بزد اید . د ر یوان شمس می فرماید :  

قبــول کــن تو مر آن را به جای مشــک تتاراگـــر چـــه د لـبر ریـــزد  گـلابـــه بر سر تو
بجـــز جـــفا نـبود  هیـچ د فـــع آن سگـسارد رون تـــو چـــو یـــکی د شمنیســت پنهانی
ولـــی غرض همـــه تا آن برون شود  ز غبارکسـی که بر نمد ی چوب زد  نه بر نمد سـت
هـمی بـــرون نشود  آن غـــبار از یـــک بـارغـبارهـــاست د رون تــــو از حجــاب منــی
رود  ز چـــهره د ل گـــه به خواب و گه بید اربــه هــر جفا و به هــر زخم انــد ك اند ك آن
جـــفای یـار و سقـط هـــای آن نـکوکـرد اراگــر به خـــواب گـــریزی به خــواب د ربینی
شتـــاب کـــن که تو را قد رتیســت د ر اسرارتــــو شــمس مفخـــر تبـــریز چاره ها د اری

                                                                                                      )مولوی، 1391: 463(

متابعت
مسئله د یگر متابعت است. ما د ر مقالات می بینیم و از شمس زیاد  می شنویم که: فلانی د ر متابعت نبود . 
از جمله د رباره آن شیخ محمد  یا همان ابن عربی می گوید  د ر متابعت نبود . معنای د ر متابعت نبود ن و 
معیار آن چیست؟ برخی از مخالفان ابن عربی که حتی عرفان و شمس را هم قبول ند ارند  برای کوبید ن 
ابن عربی به عبارت شمس استناد  می کنند . مراد  شمس از متابعت این است که اگر می خواهی بخد ا برسی 
و اگر محبت خد ا را می خواهی راهی جز متابعت حضرت ختمی مرتبت نیست. به تعبیر قرآن: »قُلْ إنِْ 
ُ« )آل عمران/ 31(. د ر این آیه شریفه خد ا می فرماید : »ای پیامبر  َ فَاتَّبعُِونيِ یُحْببِْکُمُ اللهَّ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ
بگو اگر خد ا را د وست د ارید  من را متابعت کنید  تا خد ا د وستتان بد ارد « حال د ر بحث متابعت، شمس 
بین د و گروه از عرفا احد یان و احمد یان فرق می گذارد . می فرماید  که: این گروه از عرفا و صوفیه ای که 
د ر متابعت نیستند  همه احد یان اند  یعنی می خواهند  به احد  برسند  بی وساطت محمد )ص(. به قول شیخ 

محمود  شبستری: 

است فرق  میم  یک  احد   تا  احمد   است ز  غرق  میم  یک  آن  اند ر  جهانی 

     د رباره این گروه از عرفا می گوید : »ایشان همه احد یان اند  ما محمد یانیم بالای کعبه خواست که بپرد  
که باز گفت نی متابعت اولاتر« )شمس تبریزی، 1377: 258 ـ 257(. د ر جای د یگر می فرماید : »محمد ی 
آن باشد  که د ل شکسته باشد « )شمس تبریزی، 1377: 646( یعنی فرعونیت و انانیت و خود نمایی د ر او 

نباشد  و »د ر مقام عبود یت باشد «. 

عرفان ابن عربی و عرفان شمس
اگر ما بخواهیم راه ابن عربی و راه شمس را با هم مقایسه کنیم، می توانیم راه ابن عربی را راه معرفت و 
راه شمس را راه محبت نام نهیم. خود  شمس د ارای محبتی است که آتش به جان مولانا زد ه است. به 
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تعبیر خود  شمس: 

مرا به نظر مجنون نگر محبوب را به نظر محب نگرند  که یحبهم. خلل از این است که خد ا 
را به نظر محبت نمی نگرند  به نظر علم می نگرند  و به نظر معرفت و به نظر فلسفه. نظر 

محبت کار د یگر است )شمس تبریزی، 1377: 105(.

     البته معرفت و محبت از هم جد ا نیستند . اگر کسی به خد ا معرفت د اشته باشد  و خد ا و صفات او را 
بشناسد  چون »ان الله جمیل« این شخص خد ای جمیل را د وست خواهد  د اشت. یعنی معرفت محبت 
می آورد . نمی شود  به چیز ناشناخته محبت د اشت. کسی که مجبت د ارد  خالی از معرفت نیست. این د و راه 
از هم جد ا نیستند  بستگی به تأکید ی که روی محبت یا معرفت د ارند ، راه ابن عربی را راه معرفت و راه 
شمس را راه محبت نام نهاد یم. پس تفاوت این د و راه صرفا د ر میزان تأکید  بر معرفت و یا محبت است. 

برخی از تفاوت های این د و راه، فهرست وار، عبارتند  از: 
1 ـ فنا د ر راه معرفت فنای از وجود  خویش است یعنی فنای از پند ار وجود  است. اما فنا د ر راه محبت 

فنای از اراد ه خویش و د رآمد ن از خود  و بیرون شد ن از اراد ه است.
2 ـ د ر راه معرفت رابطه من و خد ا ـ به عنوان وجود  مطلق ـ رابطه من ـ آن است. یعنی خد ا متعلق 
شنخت من است.اما د ر راه محبت رابطه من و خد ا رابطه من ـ تو است. یعنی خد ا متعلق اراد ه من است. 

یعنی رابطه عاشقانه.
3 ـ د ر راه معرفت، خد ای غیرمتشخص بیشتر جلوه د ارد  که بی حد  است، بی کران است و لاینتناهی است 

اما د ر راه محبت با خد ای انسان وار روبرو هستیم و با او د اد  و ستد  عاشقانه د اریم.

4 ـ د ر راه معرفت، وحد ت وجود  بیشتر مطرح است و د ر راه محبت، وحد ت شهود .
5 ـ د ر راه معرفت وقتی که ما با حقیقت وجود  و وجود  مطلق روبرو می شویم یک نوع هیبت و حیرت ما 
را فرا می گیرد . اگر فنایی هم د ر کار باشد  ناشی از تجربه قد سی جلال خد است. اما د ر راه محبت عاطفه 

و شور و نشاط و جذبه عاشقانه د ر کار است و فنا د ر اینجا ناشی از جذبه جمال است. 
6 ـ د ر راه معرفت، از بین رفتن تعینِ وجود  مطرح است د ر راه محیت از بین رفتن منیت و خود خواهی. 

7 ـ د ر راه معرفت، زبان و تعبیرات پیچید ه استفاد ه می شود  اما د ر راه محبت زبان و تعبیرات ساد ه است. 
لذا شما می بینید  د ر مقالات شمس زبان پیچید ه نیست. زبان ساد ه است. د ر مثنوی هم زبان ساد ه است. 
اما د ر فصوص و د ر فتوحات زبان مملو از اصطلاحات نامانوس است: فیض اقد س، فیض مقد س، حقیقت 
اما د ر شمس و مولانا زبان ساد ه است. چون ساد ه و  و....  به، حضرات خمس  محمد یه، حق مخلوق 
مانوس است با شعر و غزل بیان می شود . اما زبان ابن عربی پیچید ه و علمی است. حتی شعرش هم بیشتر 
حاوی نظم علمی است. هفتصد  تالیف به ابن عربی منسوب است. یک تالیفش فتوحات است که یک د ریا 
است. تالیف د یگرش فصوص است که صد ها شرح برآن نوشته اند . اما شمس اهل تالیف نیست. خود ش 

می گوید  که من اهل تالیف نیستم. د ر جایی از مقالات بر آن تأکید  می کند . 
و  ابن عربی  لذا شما می بینید  که کسانی که مخاطب  و فضلا هستند .  علما  معرفت  راه  ـ مخاطب   8
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عرفان ابن عربی و عرفان شمس و مکتب ابن عربی و مکتب شمس د ر قونیه

شاگرد ان ابن عربی هستند  اهل علم اند  حالا خیلی پایین بیایید  با فلاسفه سخن می گفتند  و با مشائیان 
مواجه بود ند . اما مخاطب مولانا و شمس هر انسان سوخته و د ل شکسته ای می تواند  باشد . گاهی وقت ها 
هم هرکسی از ظن خود  یار آنها می شود . مثلا این مصراع مثنوی که »از محبت خارها گل می شود « 
را شما پشت شیشه یا سپر بیشتر اتوبوس ها و کامیون ها د ر جاد ه های بیرون شهر می بینید ! یعنی حتی 
پید ا می کنند  ولی کد ام جمله  با مولانا و شمس  نوع همد لی  رانند ه های ماشین های سنگین هم یک 

ابن عربی یا اهل معرفت مثل ابن عربی را می توانید  این طور بیان کنند  که به د ل همه بنشیند !؟ 
9 ـ اهل معرفت بیشتر اهل قلم اند  ولی اهل محبت اهل قد م اند  و اهل سلوك اند . 

10 ـ راه معرفت طولانی تر است ولی راه محبت ممکن است د ر یک طوفان جذبه سالک را برساند . یعنی 
سریع تر می رساند  )کاکایی، 1389: 39(.

مکتب ابن عربی و مکتب شمس د ر قونیه
راه معرفت ابن عربی از غرب جهان اسلام آمد ه است. اما راه محبت از شرق جهان اسلام از عطار، سنایی 
و نظامی جوشید ه و به شمس و مولانا رسید ه است. این د و راه د ر قونیه کنار هم قرار گرفتند . صد رالد ین 
قونوی که عصاره و چکید ه تمام ابن عربی بود  با مولانا جلال الد ین رومی که انفجار شمس تبریزی است 
د ر قونیه کنار هم قرار گرفته اند . این طولانی بود ن راه معرفت و سریع بود ن راه محبت را هم می توانیم 
د ر این جا ببینیم. مولانا خود ش یک کوهی د ر مسائل معرفتی بود . ولی سه سال بیشتر با شمس سر 
نکرد ه بود  و مد تی هم د ر فراق شمس می سوخت. اما این آتشی که شمس به جان مولانا زد  یک جریان 
د یگری بود  که د ر این مد ت کوتاه مولوی را مولوی کرد . اما صد رالد ین قونوی پسر خواند ه ابن عربی بود  
که از کود کی د ر د امان ابن عربی بزرگ شد  و همه تعالیم ابن عربی را توانست د ر زمانی طولانی یاد  بگیرد  
و تعلیم بد هد . این د و بزرگوار این د و راه محبت و معرفت را د ر قونیه با هم آشتی د اد ند . معروف است 
که مولانا به صد رالد ین قونوی اقتد ا می کرد  و وصیت مولانا این بود  که نماز میت مرا صد رالد ین قونوی 

بخواند . د ر مثنوی آنجایی که مولوی می فرماید :

پــای چوبیــن ســخت بی تمکیــن بــود پـــای استـــد لالیان چوبیــن بــود 
                                                                                                    )مولوی، 1378: 1 /97(

     به استد لالیان می تازد  ولی یک نفر را استثنا می کند 

ــرغیـــر آن قـــطب زمانــه د یــد ه ور ــرد د  خیره س ــوه گ ــش ک ــز ثبات ک
                                                                                                    )مولوی، 1378: 1 /97(

     نیکلسون و د یگران همه گفته اند  که منظور از قطب زمانه همان صد رالد ین قونوی است د ر جای 
د یگر د ارد : 
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ــن ــیخ د ی ــوالله ش ــی ه ــت المعن العالمیــنگف رب  معنیهــای  بحــر 
                                                                                                  )مولوی، 1378: 1 /149(

      نیکلسون و د یگران شیخ د ین را صد رالد ین قونوی می د انند  هر چند  که استاد  د کتر محمد علی موحد  
می گوید  که شیخ د ین همان شمس تبریزی است.
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- حافظ، )1385(، د یوان حافظ، تصحیح بهاالد ین خرمشاهی، تهران، انتشارات د وستان، چاپ پنجم 
- شبستری، شیخ محمود ، گلشن راز، 

- شمس، مقالات
- لوئیس، فرانکلین، )1385(، د ین، مولانا، د یروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه حسن لاهوتی، نشر 

نامک، چاپ د وم، 1385 
- کاکایی، قاسم، )1399(، حد یث سرو، شرح حال عارف واصل، حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی، 

انتشارات فلاح، چاپ د وم.
- کاکایی، قاسم، )1389(، عرفان معرفت، عرفان محبت، د ر اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 59، 

انتشارات اطلاعات.
ـ مولوی، جلاالدین، )1378(، مثنوی معنوی، تصحیح عبد الکریم سروش. انتشارات علمی فرهنگی.
ـ مولوی، جلاالدین، )1391(، د یوان کبیری، تصحیح بد یع الزمان فروزانفر. تهران: انتشارات الهاد ی.

-Chittick, William C., Me and Rumi, published by Fons Vitae, 2003 
-Safi, Omid, "Did the Two Oceans Meet?" in Journal of Muhyiddin Ibn 
Arabi Society, vol.26, 1999
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متابعت از نگاه شمس تبریزی
                                                                                                                    سود ابه کریمی1

چکید ه 
 پیروی، به معنای »پذیرش بی چون و چرای مرجعی بیرونی، بی آنکه طلب حجت یا د لیلی از او کنیم« 
می تواند  د ست کم د و معنای متفاوت د اشته باشد : تقلید  و متابعت. تقلید  و متابعت اگرچه برحسب ظاهر به 
هم می مانند ، د ر حقیقت مخالف یکد یگرند . علت تقلید  ترس است و طمع، و علت متابعت همد لی است 

و اعتماد ؛ نتیجه تقلید  یک من د روغین است، و حاصل متابعت تحقق یک من راستین.  
انتقاد  شمس به بایزید  و د یگر مشایخ صوفیه از این وجه است که معتقد  است آنها نتوانستند  به      
هوشیاری پس از مستی راه یابند . مست بود ند  و نتوانستند  قانون تد ریج را آن طور که باید ، مراعات کنند . 
مستی از نظر شمس چهار مرتبه د ارد ، که هر مرتبه با مرحله ای از سلوك د ر ارتباط است: مستی هوا، 
مستی روح، مستی راه خد ا، و مستی از خد ا؛ پس از آن هوشیاری است. آن هوشیاری مطلق د ر متابعت 

حاصل می شود . 
    مراد  شمس از متابعت، متابعت از فرد  خاص یا شریعت خاصی نیست. منظور او از متابعت هم نوا شد ن 
با قانون هستی و همد ل شد ن با ذره ذره وجود  است؛ و این نمی شود ، مگر د ر نیستی و فنا. د ر عشق 
فانی می شویم و د ر فنا به کل می پیوند یم. پس متابعت یافتن »خود « د ر فنای »خود « است. د ر متابعت 
مفاهیمی چون عشق، اد ب، اخلاص، تسلیم، تعاد ل، هماهنگی با هستی، د رك د یگری، میزان بود ن با 
خود  حقیقی و د ر نهایت عمل صالح نهفته است. متابعت به معنای هوشیار بود ن و جمع آمد ن همه این 
مفاهیم است. آنگاه که همه این مفاهیم گرد  هم آیند  د ر متابعت خواهیم بود  و اگر د ر متابعت باشیم متوجه 
می شویم که این ها چند  مفهوم جد اگانه نیستند ، عین یکد یگرند . عشق همان اد ب است و اد ب تعاد ل است 

و تعاد ل د ر تسلیم بود ن است و...؛ و عمل صالح همان متابعت است. 
واژگان کلید ی: متابعت، تقلید ، مستی، نفاق، اخلاص، بایزید ، ابن عربی. 

1 . مهندس کامپیوتر، مترجمی زبان انگلیسی، پژوهشگر و مدرس مثنوی              
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مقد مه و متابعت چیست؟

مقد مه
یکی از د شوارترین مفاهیم طرح شد ه د ر مقالات شمس مفهوم »متابعت« است. نه فقط امروز، بلکه 
آن گونه که از سخنان شمس برمی آید ، حتی د ر زمان خود  او معنای این کلمه برای مخاطبین چند ان 
روشن نبود . متابعت چیست؟ آیا همان تقلید  است؟ اگر نه، چه تفاوتی با آن د ارد ؟ وقتی شمس ابن عربی، 
بایزید ، حلاج و حتی موسی را د ر متابعت نمی بیند ، د قیقا چه منظوری د ارد ؟ آیا آن ها را خارج از د ایره 
شریعت می د اند ؟ د ر این مقاله با نشان د اد ن معنای متابعت د ر کلام شمس، اعتراض او را به ابن عربی، 

بایزید ، سهرورد ی و حلاج پی می گیریم. 

متابعت چیست؟

شرح متابعت می گویم، نمی د اند . با خود  می گوید : عجب این متابعت چه باشد ؟ متابعت د ر 
پیش او ایستاد ه است، باز می افتد  پیش او، او متابعت را نمی بیند ! )شمس، 1377: 1998(.

     مـتابعت د ر لغـت بـه معنای پیروی است؛ اما به طور قطع هر پیروی ای متابعت نیست. پیروی، 
به معنای »پذیرش بی چون و چرای مرجعی بیرونی، بی آنکه طلب حجت یا د لیلی از او کنیم« می تواند  
د ست کم د و معنای متفاوت د اشته باشد : تقلید  و متابعت. تقلید  امری به شد ت نکوهید ه است. شمس منشاء 

همه فساد های عالم را تقلید  می د اند و د ر مسلمان خواند ن مقلد  ترد ید  می کند : 

هر فساد ی که د ر عالم افتاد  ازین افتاد  که یکی یکی را معتقد  شد  به تقلید ، یا منکر شد  
به تقلید  ... و تقلید  گرد ان باشد ، ساعتی گرم و ساعتی سرد . کی روا باشد  مقلد  را مسلمان 

د اشتن؟ )شمس، 1377: 161(

     مولانا نیز به جد ّ ما را از هرگونه تقلید  برحذر می د ارد : 

مـنگــر از چشــم سفیــهی بی خـبرچشـم د اری تـو، به چشـم خــود  نگر
گــوش گـولان را چــرا باشـی گرو؟گـوش د اری تـو، به گوش خود  شـنو
هم بــرای عــقل خــود  اند یشه کنبی ز تقلــید ی نظــر را پیشــه کـن

                                                                                                )مولوی، 1376: 2/ 1044(

      شمس تا جایی پیش می رود  که پیروی مقلد انه از هیچ کس و هیچ چیزی را برنمی تابد ، حتی اگر آن 
شخص پیامبر باشد  و آن چیز کلام خد ا: 

هله این صفت پاك ذوالجلال است، و کلام مبارك اوست. تو کیستی؟ از آن تو چیست؟ 
این احاد یث حق است و پرحکمت، و این د گر اشارات بزرگان است، آری هست، بیار از آنِ 
تو کد ام است؟ من سخنی می گویم از حال خود ، هیچ تعلقی نمی کنم به این ها، تو نیز مرا 
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بگو اگر سخنی د اری و بحث کن )شمس، 1377: 27(. این همه احاد یث و رموز بزرگان و 
تفسیر قول این و قول آن، همه تقلید  است، سر به هیچ جای بیرون نکند )شمس، 1377: 

.)331

     به اعتقاد  او تقلید ، از هر کس که باشد ، حاصلی جز تاریکی ند ارد :

بخوانم که  رساله  اگر هزار  باید .  رساله خود   مرا  ند ارد ،  رساله محمد  رسول الله سود   مرا   
تاریک تر شوم )شمس، 1377: 270(.

     با  این حال بر کسی پوشید ه نیست، همان قد ر که تقلید  نزد  ایشان ناپسند  و مذموم است، تبعیت از پیر 
پسند ید ه و مورد  تأکید است .

ــیگـــر ازیــن ســایه روی ســوی منــی ــم کن ــرد ی و ره گ ــی گ زود  طاغ
زیـــر ظــل امــــر شیـــخ و اوستـــاد پــس بـــرو خامــوش بــاش از انقیــاد 
ــیورنــــه گـــر چـــه مســتعد  و قابلــی ــو زلاف کامل ــرد ی تـ ــخ گــ مس
ــر ــانی اگــ ــعد اد  وامــ ــم ز استـ ــبرهـ ــا خـ ــتاد  راز و ب ــی ز اسـ سرکش

                                                                                                  )مولوی، 1376: 2/ 684(

      متابعت نزد  شمس از آنچـنان مرتبه ای بـرخورد ار است که کسانی چون بایزید ، حلاج، ابن عربی1 و 
سهرورد ی را د ر زمره متابعان نمی د اند . به اعتقاد  او موسی علیه السلام با آن که نبی بود ، راه به متابعت نبرد : 

چون موسی بر خضر رفت، متابعت را ند ید ؛ محمد  متابعت را شناخت. چون محمد  آن د رویش 
را بد ید ، د ر د رویش نظر بایسته و شایسته کرد  و کلمات بایسته گفت )شمس، 1377: 198(.

     پس این سوال پیش می آید  که متابعت چیست؟ و چه تفاوتی با تقلید  د ارد ؟ چرا یکی تا آن اند ازه 
پسند ید ه و مورد  تأکید  است و د یگری آن قد ر نکوهید ه و ناپسند ؟

تفاوت متابعت و تقلید 
بر حسب ظاهر فرد ی که تقلید  می کند  و آن کس که د ر تبعیت است، هر د و به یک کار مشغولند  و به 
یک شیوه عمل می کنند ؛ هر د و بی چون و چرا و بی آن که د لیلی برای عمل خود  طلب کنند ، از مرجعی 
بیرونی پیروی می کنند . مقلد  کسی است که برای قول،فعل و حتی باورش د لیل و حجتی ند ارد ؛ اساساً 
از متعلَّق حقیقی باور و معنای واقعی قول و فعلش باخبر نیست. او چون خوابگرد ها؛ از گفتار و رفتارش 
آگاه نیست؛ کاری را می کند ، سخنی را می گوید  و به باوری التزام می ورزد  که د ر د یگران د ید ه یا شنید ه 
است. او به معنای واقعی کلمه یک د نباله رو است. از سوی د یگر، کسی که از د یگری تبعیت می کند  نیز 
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ظاهراً به همان کار مشغول است؛ او نیز برای اعمال خود  د لیلی جز تبعیت ند ارد . پس چه چیزی این د و 
روش را از هم تفکیک می کند ؟ 

     حقیقت آن است که از منظر شمس و مولانا هیچ امر و صورت واحد ی نیست که د ست کم د و معنای 
متفاوت ند اشته باشد . همه چیز، مطلقاً همه چیز، هرچه می بینیم و هرچه می اند یشیم، چه آنها که متعلَّق 
احساسات و عواطف ما هستند  و چه آنها که از جنس گفتار و رفتارند ، می توانند  د و معنای مخالف د اشته 
باشند . اگر ترس است یا ایمنی، قهر است یا لطف، کبر است یا تواضع، د روغ است یا راستی، عشق است 
یا عقل، هستی است یا عد م، خوب است یا بد ، کفر است یا ایمان، انسان است یا حیوان، شاد ی است 
یا غم ...؛ هر چیزی می تواند  چیز د یگری باشد ، خلاف آنچه می نماید .2 یک صورت است که د و یا چند  
معنا د ارد . به این د لیل است که هوشیاری و آگاهی ضرورت می یابد . باید  هوشیار بود  تا بین صورت های 

مشابه تفاوت ها را د ید  و شناخت.

اگر هرچه رو نمود ی آن چنان بود ی، پیغامبر با آن چنان نظر تیز منور فریاد  نکرد ی که ارنی 
لاشیاء کماهی. خوب می نمایی و د ر حقیقت آن زشت است؛ زشت می نمایی و د رحقیقت 
آن نغز است. پس به ما هر چیز را چنان نما که هست، تا د ر د ام نیفتیم و پیوسته گمراه 

نباشیم )مولوی، 1368: 5(. 

لیـــک ضـد انـنـــد  آب و روغـن انــد مُرغ خـــاکی مـــرغ آبـــی هـم تـن اند 
احتیاطی کــــن بــه هــــم مانند ه اند هــــر یکی مـــر اصْل خــود  را بند ه اند 
هــــر د و مَعْقولنَـــد  لیکن فرق هستهــم چنان که وسوســه و وحی الســت
رخــت هــــا را می ستاینــــد  ای امیرهـــــر د و د لّالان بــــازار ضَــمــیر
فــــرق کن ســرِ د و فکر چون نخاسگَــــر تو صراف د لـــی فکرت شناس

                                                                                                  )مولوی، 1378: 1/ 484( 

      پیروی هم از این قاعد ه مستثنا نیست؛ یک صورت است که د و معنای کاملًا متضاد  د ارد . بااین حال 
از  یکی  کرد .  تفکیک  هم  از  و  د رك  مشابه  صورت های  د ر  را  متضاد   معانی  نشود   که  نیست  چنین 
اگر  آنهاست. می گوید   نتیجه  و  علت  به  رجوع  مشابه،  تشخیص صورت های  برای  مولانا  راهکارهای 
د رختی را نشناسی، برای شناخت آن د و راه د اری، یا به بذر و نهالش نگاه کنی که از چه بذر و نهالی 
رویید ه و یا منتظر بمانی تا ببینی چه میوه ای می د هد ؛ یا رجوع به اول، یا نگاه به آخر. برای تشخیص 
تقلید  از متابعت هم می شود  به همین طریق عمل کرد . یک بار به ریشه و علت آنها نگاه می کنیم، می بینیم 
آیا اختلافی بین آنها هست؟ سپس به نتیجه و میوه آنها می نگریم؛ آیا بین عمل مقلد انه و عمل از سرِ 
تبعیت، تفاوتی از وجه حاصل و نتیجه وجود  د ارد ؟ مولانا تقلید  را نتیجه طمع می د اند . به اعتقاد  او بذری 

که د رخت تقلید  را بار می د هد ، طمع است:

راصاف خواهی چشم و عقل و سمع را طمع  پــرد ه هــای  تــو  بــرد ران 
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طمـع از  صـوفـی  تقلیـد   آن  لـمعزانـک  و  نــور  از  بــربست  او  عقــل 
                                                                                                   )مولوی، 1378: 1/ 205(

     »خواستن« ریشه و علت تقلید  است. ما تقلید  می کنیم، چون چیزی می خواهیم. مهم ترین خواست 
ما د ر تقلید ، پذیرفته شد ن است. ما تقلید  می کنیم چون از عد م پذیرش می ترسیم؛ تقلید  می کنیم چون 

از تأیید  نشد ن و محبوب نبود ن مشوش می شویم؛ د ر حقیقت، تقلید  می کنیم چون از تنهایی می ترسیم.
      ما از تنهایی می ترسیم، چون از مرگ می ترسیم؛ یا نه، از مرگ می ترسیم، چون از تنهایی می ترسیم. 
تجربۀ حقیقتِ تنهایی، تجربه مرگ است. تا زمانی که با حقیقت تنهایی آشنا نشویم، و تا زمانی که 
مشتاق عد م و نیستی نشد ه ایم، این ترس با ما خواهد  بود . به د لیل این ترس است که سعی می کنیم نزد  
د یگران ارزش و هویتی د اشته باشیم. به د لیل این ترس است که مشتاق د ید ن خود  از چشم د یگرانیم و 
تأیید  آن ها برای ما مهم می شود . به د لیل این ترس است که د ست از آزاد ی می شوییم و تن به قالب ها و 
کلیشه هایی می د هیم که د یگران برای ما تعریف می کنند . ما خود  را د ر قالبِ بد ها و خوب ها، د رست ها و 
ناد رست هایی مقید  می کنیم که از آنِ ما نیست؛ باورها و ارزش هایی را می پذیریم که خود  تجربه نکرد ه ایم. 
اغلب باورهای ما تلقین و القاء جامعه است؛ با این باورها و ارزش های عاریتی است که د ست به انتخاب 
می زنیم. صلح و جنگ، و د وستی و د شمنی ما بر باورهایی مبتنی است که از د یگران گرفته ایم؛ باورهایی 
ارزش های  و  باورها  این  از  پیروی  به معنای  تقلید   نیازمود ه ایم.  را  ناد رستی شان  و  که هیچ گاه د رستی 

ناآزمود ه و به عاریت گرفته شد ه است. 
      تقلید ها د ر ترس و طمع ریشه د ارند ؛ تقلید  می کنیم چون ارزش و هویت را د ر بیرون از خود  جستجو 
می کنیم؛ می خواهیم »کسی« باشیم یا »کسی« بشویم. مهم نیست از چه کسی یا چه چیزی تقلید  
می کنیم، تنها چیزی که برای ما اهمیت د ارد  این است که با تقلید  به برترین »من«، و بیشترین ارزش/

لذت د ست پید ا کنیم. متابعت اما حکایت د یگری د ارد . متابعت برخلاف تقلید  مبتنی بر اعتماد  است، 
اعتماد ی که به نوبه خود  از یک تجربه مشترك ناشی می شود . ما د ر متابعت نشانه های هم جنسی را 

می بینیم؛ آواز خود  را از د یگری می شنویم و بوی خود  را از او می یابیم:

آن ها که مقر می شوند ، خود  را د ر انبیا می بینند  و آواز خود  از او می شنوند  و بوی خود  را از او 
می یابند ؛ کسی خود  را منکر نشود . از آن سبب انبیا می گویند  به امّت که: ما شماییم و شما 

مایید ، میان ما بیگانگی نیست )مولوی، 1368: 220(.

چون بود  شک؟ چون کند  خود  را غلط؟چـونـک خـود  را پـیش او یـابـد  فقـط
                                                                                                  )مولوی، 1378: 1/ 323(

       د ر »قصه آنکه شترِ گمشد ه خود  را می جست و می پرسید « )مولوی، 1376: 1/ 296(، کسی که 
شترش را گم کرد ه، تنها به گفته کسانی اعتنا می کند  که نشانی های راست د اد ه اند : 
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پــس یقیــن گرد د  تـــرا، لا ریب فـــیهچون نشــان راست گـــویند  و شـــبیه
رنــگ روی و صحــت و زورت شــود آن شــــفای جـــان رنجـــورت شــود 
ایـــن نشانــــی ها بـَـلاغ آمــــد  مبینپــس بگویــی راســت گفتــی ای امین
وقـــت آهنگســت پیش آهـــنگ شــواین نشــان چــون د اد ، گویــی پیش رو

                                                                                                 )مولوی، 1376: 1/ 292(
 

      د ر متابعت کسی را پیش آهنگ می کنیم که گفته هایش با تجربه های ما هماهنگ و همخوان باشد . 
از این رو هرچند  برحسب ظاهر از د یگری پیروی می کنیم، د ر حقیقت تابع د رك و شهود  خود  هستیم.

کــه د ر آخــر واقــف بیــرون شوســتاو توســت، امــا نــه این تو، آن توســت
ــتتــــوی آخـــر ســـوی تـــوی اولـــت ــه و صل ــر تنبی ــد ست از بهـ آمــ
مــن غــلام مــــرد  خود بینــی چنیــنتــــوی تــو د ر د یگــری آمـــد  د فیــن

                                                                                                )مولوی، 1376: 2/ 1061(

      د ر تقلید ، برخلاف متابعت، هیچ تصویری از امر تجربه شد ه ند اریم؛ تنها د لیل ما برای پیروی، یا ترس 
است یا طمع. د ر حقیقت طمع هم از ترس ناشی می شود ؛ ترسِ از د ست د اد ن و محروم ماند ن. د ر تقلید  
هیچ سنخیتی بین مقلدِ  و مقلدَ  وجود  ند ارد ؛ نه هم طلب اند  و نه هم منظر. برعکس، د ر متابعت از کسی 

تبعیت می کنیم که از جنس اوییم؛ با او بر یک د ریچه نشسته ایم و رو سوی یک قبله د اریم. 
     علت متابعت وقوف ما بر عجز و ناتوانی ماست. متابعت می کنیم، چون می د انیم که نمی د انیم؛ نه به 
معنای مطلقِ ند انستن، به این معنا که هرچند  می د انیم چیزی هست، اما د قیق و کامل از آن باخبر نیستیم. 
همان طور که آن شتر گم کرد ه، هرچند  شتر را می شناخت، ولی از جا و مقامش خبر ند اشت. وقتی نزد  
پزشک می رویم، باخبریم که بیماریم، ممکن است حتی بد انیم مشکل از چیست، با این حال می د انیم که 

نمی توانیم خود  را د رمان کنیم، از این رو از د ستورات پزشک تبعیت می کنیم. 
    تبـعیت می کـنیم، چـون با آن وجه تهی خود  روبه رو شد ه ایم، عجز خود  و ناتوانی خود  را لمس 
کرد ه ایم. تبعیت حاصل پذیرش خالی بود ن ماست. د ر مقابل، د ر تقلید  خود  را سرشار از د اشته ها می بینیم، 
با  تقلید  می کنیم، چون می خواهیم  آنِ خود  می د انیم.  از  به غلط  بربسته ای که  و  اوصاف عاریه  از  پر 
اضافه کرد ن این د اشته ها به یک »منِ« گسترد ه تر؛ِ بزرگ تر و د ربرگیرند ه تر برسیم. مقلد  کسی است که 
خود  را با د اشته هایش تعریف می کند  نه با بود نش؛ از این رو د ر پی افزود ن د اشته های خود  است. برخلاف 
او، کسی که د ر تبعیت است، می خواهد  به بود نی عالی تر د ست یابد ؛ مرتبه ای از وجود  که تنها با رها کرد ن 
د اشته ها و آزاد  شد ن از تعلقات حاصل می شود . نتیجه تقلید  وابستگی بیشتر و حاصل متابعت رهایی از 

»من« ها است.
      تقلید  و متابعت تنها د ر علت و انگیزه نیست که از هم تفکیک می شوند ؛ آنها د ر میوه و نتیجه نیز 
تفاوت د ارند . د ر تقلید  صورتِ رفتار و گفتار ما شبیه شیخ می شود  و د ر متابعت نظر و منظر ما. د ر متابعت 
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همچون شیخ می بینیم و تأویل می کنیم، د ر حالی که د ر تقلید  صرفاً چون او عمل می کنیم و ظاهراً 
مانند  او سخن می گوییم. از  این رو ممکن است برحسب ظاهر پیرو کسی باشیم، اما د ر متابعتِ او نباشیم؛ 
همان طور که ممکن است به صورت چون د یگری عمل نکنیم و د ر حقیقت د ر تبعیت از او باشیم. متابعت 
متوجه معنای وجود ی است. تنها د ر صورتی د ر متابعت کسی هستیم که از جنس او باشیم، هستی را 

چون او ببینیم و امور را چون او تأویل کنیم. 

کـــه بــد ان یابنــد  ره د ر همــد گـرچیســت جنسیت؟ یکــی نـوع نـظر
چــون نهد  د ر تو، تو گرد ی جنس آنآن نظر که کـــرد  حـق د ر وی نهان

                                                                                                )مولوی، 1376: 2/ 1030(

     تقلید  بـر خلاف متابعت، همواره معطوف به صورت است. مقلدِ  هیچ گاه به لحاظ وجود ی به مقلدَ  
می شود .  »او«  حقیقت  د ر  می نشیند ؛  مراد   جایگاه  د ر  سرانجام  مرید   متابعت  د ر  اما  نمی شود .  نزد یک 
بذر  و  بگوییم »او« هست؛ همان طور که شکوفۀ د رخت گلابی، گلابی است؛  د رست تر آن است که 
د رخت، د رخت است. شکوفه برای تبد یل شد ن به میوه راه طولانیِ پرخطری د ر پیش د ارد ، ممکن است 
هیچ وقت به ثمر نرسد ، با این حال غلط نیست اگر بگوییم شکوفه همان میوه است؛ همان طور که هلال 
همان ماه کامل است. هلال اگرچه به صورت ماه کامل نیست، چون قابلیت تبد یل شد ن به آن را د ارد ، 

د ر حقیقت همان است.  

اتـحـاد  د ارنــد   بــد ر  و  هــلال  از د وی د ورنـد  و از نقـص و فـسـاد آن 
به ظاهـر نقص تد ریج آوری ستآن هلال از نقص د ر باطن بری ست آن 

                                                                                                 )مولوی، 1376: 2/ 1957(

کــه د ر آخـــر واقف بیـــرون شوســتاو توســت امــا نه ایــن تو، آن توســت
                                                                                                )مولوی، 1376: 2/ 1061(

     د ر تقلید  مـلاك پیـرویِ ظاهر است. مقلدِ  باید  همان کاری را کند  که مقلدَ  کرد ه است، همان را 
بگوید  که او گفته است و به همان باوری التزام بورزد  که گمان می کند  او به آن اعتقاد  د ارد . متابعت چنین 
نیست. د ر متابعت شباهت ظاهری بین مرید  و مراد  ضرورت ند ارد ؛ نه تنها لازم نیست که مرید  همیشه 

چون مراد  عمل کند ، بلکه گاهی حتی مجاز به پیروی از او نیست: 

طاقت کار من کسی ند ارد . آنچه من کنم مقلد  را نشاید  که بد ان اقتد ا کند . راست گفته اند  
که این قوم اقتد ا را نشایند  )شمس، 1377: 302(.

د ر معنی آن که آنچه ولی کند ، مرید  را نشاید  گُستاخی کرد ن و همانْ فِعْل کرد ن، که حلوا 
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تفاوت متابعت و تقلید 

طبیب را زیان ند ارد ، امّا بیماران را زیان د ارد ؛ و سَرما و برفْ انگور را زیان ند ارد ، امّا غوره را 
زیان د ارد  که د ر راه است )مولوی، 1376: 1/ 118(.

     تقلید  هـم منشاء منیّت و هم ناشی از آن است. تقلید  می کنیم چون می خواهیم کسی باشیم، آنگاه 
سراغ کسی می رویم تا با مشابه کرد ن خود  به او، این من را بزرگ تر، پر جلوه تر و بهره مند تر کنیم. د ر 
متابعت هم می خواهیم شبیه پیر و مراد مان باشیم، با این تفاوت که د ر تقلید  خواهان آن عزت و جلالی 
هستیم که به گمان ما مقلدَ  نزد  د یگران د ارد ؛ یعنی خواهش های ما همچنان رو سوی بیرون د ارد ، نه 
د رون؛ آنچه می خواهیم و آنچه می جوییم د اشته های کسی است که از او تقلید  می کنیم، نه بهره ای که از 

وجود  برد ه است؛ خواهان کالاهای عاریه او هستیم، نه خود  او؛ عاشق نیستیم، سود اگریم.

که شح نفس قرین است با جبلت اوز آد می چو بد زد ی به کم قناعت کن
                                                                                                    )مولوی، 1376: 1/ 15(

اگـر تو واقـفی از لطف و سریـرت اوازو مــد زد  به جز گــوهـر زمــانه بها
کـه سوی کاله فـانی بـود  عـزیمت اوکه نیست قهر خد ا را به جز ز د زد  خسیس

                                                                                                      )مولوی، 1391: 835(

     علت تقلید  منیَّت است و حاصل تقلید ، یک منِ بزرگ تر و منیَّت بیشتر. از این روست که شمس تقلید  
را مایه همه فساد های عالم می د اند :

هر فساد ی که د ر عالم افتاد  ازین افتاد  که یکی یکی را معتقد  شد  به تقلید ، یا منکر شد  
به تقلید  ... و تقلید  گرد ان باشد ، ساعتی گرم و ساعتی سرد . کی روا باشد  مقلد  را مسلمان 

د اشتن؟ )شمس، 1377: 161(.

     مقلد  ثبات ند ارد ؛ چگونه می تواند  ثبات د اشته باشد ، د ر حالی که از خود  رأیی ند ارد . چنین کسی د ر 
تسلیم هم نمی تواند  پابرجا باشد ؛ به کوچک ترین وهمی مرد د  می شود . او چون کاهی است که به هر 

باد ی تغییر جهت می د هد : 

کَه بــود  تقلید ، اگــر کــوه قوی ستزانک تقـلید  آفـت هــر نیکویی ست
گوشت پاره ش د ان چو او را نیست چشمگر ضـریری لمَتُـرست و تیـز چـشم
آن سرش را زان سخــن نــبود  خبـرگـر سخــن گــوید  ز مـو باریک تـر

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 202(

       متابعت، برخلاف تقلید ، ناشی از اعتماد  است و همد لی. متابعت با »خود  را د ر او د ید ن« شروع می شود  
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و با »او شد ن« پایان می یابد . د ر متابعت ما به کسی بد ل می شویم که از او پیروی می کنیم. مرید  به مراد  
بد ل می شود ، همان طور که هیزم تیره د ر صحبت با آتش،  صفت های خود  را از د ست می د هد  و به صفتِ 
آتش د رمی آید . متابعت با حس همد لی و د رك عمیق شروع می شود  و با محو مرید  د ر مراد  پایان می یابد . 

مرید  هم صفت شیخ می شود ؛ د ر حقیقت شیخ می شود :

)متابعت( یعنی همان نوری و روشنایی که د ید ه محمد ، نور د ید ه او شود ، د ید ه او د ید ه او شود ، 
موصوف شود  به جمله صفات او، از صبر و غیره، هرصفتی بی نهایت )شمس، 1377: 738(.

      نتیجه تقلید  باختنِ خود ِ اصیل و متلبس شد ن به خود ِ د روغین است. برعکس، د ر متابعت ما با خود  
حقیقی مان روبرو می شویم. مواجهه مرید  با مراد  چون د ید ار گِلپاره است با د ریا. گلپاره مد عی آب است؛ 
د روغ هم نیست. او آب د ارد ، اما او آب نیست. این وقتی بر او روشن می شود  که د ریا را ببیند . گِلپاره با 

د ید ن د ریاست که می فهمد  آب بود ن به چه معناست.

َـرش باشد  نـه به پستتــو همی گــویی مـرا د ل نیز هست د ل فــراز عـ
لیـک زان آبــت نشـایــد  آبْ د سـتد ر گل تــیره یَقیـن هــم آب هست
پس د ل خود  را مگو کین هم د ل استزان که گر آب است مَغْلوب گل است
آن د ل ابــد ال یــا پیغــامبــر استآن د لــی کز آسـمان هــا برتـر است

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 421(

      مرید  با د ید ن مراد  است که متوجه می شود  آن خود ِ حقیقی اش چگونه است. مراد  آینه د ار او می شود  
و خود ِ راستینش را به او می نمایاند : 

ــار ــست الا روی ی ــان نیـ ــنه جـ ــارآیـ ــاری کــه باشــد  زان د ی روی آن ی
                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 186(

شمـــایم مـــن شــمایم مـــن شــمایمبگفتــم شــمس تبریــزی کیــی، گفت
                                                                                                      )مولوی، 1391: 590(

مراد  شمس از متابعت 
متابعت آن پیروی ای است که تقلید  نباشد . ما د ر تقلید  به یک خود ِ د روغین می رسیم، حال آنکه د ر متابعت 

به خود ِ راستینمان د عوت می شویم. پس مهم ترین سخن شمس د ر متابعت این است که خود ت باش! 
      خود ت باش، یعنی تو »خود « نیستی. چگونه می توانی خود  باشی، د ر حالی که خود  را نمی شناسی؟ 

چگونه می توانی خود  باشی، د ر حالی که د ر بند  پیش داوری های ذهنی القاء شد ه از سوی د یگرانی؟ 
     خود ت باش، یعنی خود  را بشناس، آن خود  طبیعی و فطری ات را؛ به فطرت خود  بازگرد . حجاب 
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مراد  شمس از متابعت 

تقلید ها را برکن و از قید  کلیشه های برساخته جامعه رها شو. خود ت باش، یعنی به خود  رجوع کن:

تــو را مــن جــز بــه ســوی تــو نخوانمتو را هر کس به سـوی خویش خواند 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 587(

     خود ت باش، یعنی برپایه تجربه های زیسته خود  زند گی کن؛ با گوش خود  بشنو، از چشم خود  ببین، 
با اد راك خود  بفهم! 

هله این صفت پاك ذوالجلال است، و کلام مبارك اوست. تو کیستی؟ از آن تو چیست؟ 
این احاد یث حق است و پرحکمت و این د گر اشارات بزرگان است. آری هست، بیار از آنِ 
تو کد ام است؟ من سخنی می گویم از حال خود ، هیچ تعلقی نمی  کنم به این ها، تو نیز مرا 

بگو اگر سخنی د اری و بحث کن )شمس، 1377: 72(.

منگـــر از چشـــم سفیهـــی بی خبـــرچشــم د اری تــو، بــه چشــم خــود  نگر
گــــوش گــولان را چــرا باشــی گرو؟گــوش د اری تــو، به گوش خود  شــنو
هم بـــرای عقـــل خــود  اند یشــه کنبـــی  ز تقـــلید ی نـــظر را پیشــه کن

                                                                                                )مولوی، 1376: 2/ 1044(

     خود ت باش، یعنی از کتاب د ل خود  بخوان! متابعت خواند ن کتاب خود  است؛ آن تقلید  است که 
کتاب د یگری را می خوانیم. سراغ پیر می رویم تا خواند ن کتابِ خود  را از او بیاموزیم، نه آن که کتابِ او 
را بخوانیم. هر یک از ما کتابی د ر سینه د اریم، اما خواند نش را نمی د انیم؛ حتی گاهی از وجود  آن باخبر 

نیستیم. پیر ما را با این کتاب آشنا می کند  و خواند نش را به ما می آموزد .  

رمـــزد انی نیسـت سالــک را هنـوزد ر دـل سـالک اگـر هسـت آن رُمـوز
پس الـــم نشـرح بـــفرماید  خـــد اتـــا د لــش را شـرح آن ســازد  ضیا
شَـــرحْ انـد ر سینـــه ات بنهــاد ه ایمکـــه د رون سـینه شـرحت د اد ه ایـم
مَحْلـَـبی از د یگـران چــون حالبـی؟تـــو هنـوز از خـــارج آن را طالبـی
تـو چـــرا مـی  شـیر جــویی از تغار؟چشمـــۀ شیراسـت د ر تــو بی کنـار
ننــگ د ار از آب جــُستن از غــد یرمنفـذی د اری بـه بحـر ای آب گیـر
چون شُـد ی تو شـرح جو و کد یه سـاز؟که الم نشـرح نه شـرحت هسـت باز؟
تـــا نیـــاید  طَعـــْنه لا تبـــصروند ر نگـــر د ر شــرح د لْ د ر انـد رون

                                                                                                  )مولوی، 1376: 2/ 755(

که  بخوانم  رساله  هزار  اگر  باید .  خود   رساله  مرا  ند ارد ،  سود   رسول الله  محمد   رساله  مرا 
تاریک تر شوم )شمس، 1377: 270(.
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      د ر متابعت مـا بـه د ل خود  رجوع می کنیم. اولیا و اصفیا ما را یاری می کنند  تا د ل خود  را بخوانیم. د ر 
اینجا خوانند ه و خواند ه شد ه، آن کس که می خواند ، و آن چیز که خواند ه می شود ، یکی است و او ماییم: 

د رِ د ل می باید  که باز شود . جان کند ن همه انبیا و اولیا و اصفیا برای این بود ، این می جستند . 
همه عالم د ر یک کس است، چون خود  را د انست همه را د انست )شمس، 1377: 203(.  

امید  د اریم که شما این سخن ها را هم از اند رون خود  بشنوید  که مفید  آن است ... هزار 
سخن از بیرون بگوی تا از اند رون مصد قّی نباشد  سود  ند ارد . همچنان که د رختی را تا د ر 
بیخ او تری نباشد  اگر هزار سیل آب بر او ریزی سود  ند ارد  اول آنجا د ر بیخ او تری بباید  تا 
آب مد د  او شود  ... اگر همه عالم نور گیرد  تا د ر چشم نوری نباشد  هرگز آن نور را نبینند . 

اکنون اصل آن قابلیت است که د ر نفس است )مولوی، 1381: 56(.

     متـابعت یعنی د ر پذیرش و تسلیم، طبیعی باش؛ همان طور که خورشید  و کوه و پرند ه طبیعی اند . 
شب، شب است و روز، روز؛ د رخت، د رخت است و گل، گل؛ هیچ یک بر د یگری فخر نمی فروشد  که من 
برتر یا زیباتر، بهتر یا روشن ترم. هر چیز همان است که هست. طبیعی باش، یعنی سر جای خود ت باش! 
     ما هر یک تکه های یک پازل بزرگیم که باید  د ر پذیرش و تسلیم سر جای خود  بنشینیم. د ر این 
پازل، اگر یک قصر به تصویر کشید ه می شود ، فرشِ قصر همان قد ر مهم است که پرد ه اش، د یوارش 
همان قد ر اهمیت د ارد  که پنجره اش. هیچ تمایزی بین اجزاء منفرد  آن نیست؛ هر یک نقش خود  را د ارد  
و کار خود  را می کند . متابعت یعنی خود  را همان گونه که هستی بپذیر. د ر تقلید  می خواهیم کس د یگری 
باشیم، غیر از آن که هستیم؛ تکه پازل د یگری با نقش و کارکرد ی متفاوت؛ زیرا تصور می کنیم آن نقشِ 
د یگر مهم تر، زیباتر، یا بهتر است. متابعت یعنی تسلیم بود ن، نقش و وظیفه خود  را د انستن و همان را بجا 

آورد ن. ما د ر متابعت د ر جایگاه حقیقی خود  می نشینیم.

مرا خد اوند  خانه اینجا بنشاند ه است. مهمان فضول نباید . محمود  ایاز را گفت: اینجا بنشین. 
بر ایاز هیچ اعتراض باشد ؟ و بر خواست شاه کسی اعتراض کند ؟ )شمس، 1377: 660(

      با تسلیم و پذیرش است که به کل می پیوند یم و با کل هم نوا و هم آهنگ می گرد یم؛ د یگر نه یک 
جزء جد ا و منفرد ، که د ر حقیقت کل می شویم. مهم نیست که تکه پازل چه رنگ و چه نقشی د ارد ، 
کوچک است یا بزرگ، حیاط خانه را نشان می د هد  یا تخت پاد شاه را، وقتی سر جای خود  باشد  جلال 
و جمال قصر شاهی را نشان خواهد  د اد . تسلیم بود ن و پذیرفتن نقش خود ، البته به این معنا نیست که 
طالب رشد  و تعالی نباشیم؛ به این معناست که اگر سیب هستیم، سیب باشیم و اگر گلابی هستیم، گلابی 
باشیم. شک نیست که شکوفه سیب، سیبِ خام و ترش، و سیبِ رسید ه و شیرین با یکد یگر فرق د ارند . 
شکوفه می تواند و باید میوه شد ن را طلب کند  و اگر میوه شد ه است، می تواند  رسید ن و شیرین شد ن را 
بخواهد . اما یک شکوفه سیب نباید  تمنای گلابی بود ن یا انگور شد ن را د ر سر د اشته باشد . او هیچ وقت 
نمی تواند  گلابی یا انگور شود . د ر متابعت قرار نیست کس د یگری شویم؛ قرار است با شناخت قابلیت ها 
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و امکانات خود  همان کسی باشیم که حقیقتاً هستیم. هستی یک نقش را د و بار تکرار نمی کند ، خد ا 
گزافه کار نیست، بیهود ه نمی آفریند . او از خلقت ما مقصود ی د اشته؛ و ما تنها با »خود  بود ن« آن مقصود  
را برآورد ه می کنیم. قرار نیست همه محمد  باشند  یا مولانا یا شمس، قرار است هر کسی خود ش باشد ، 
و آن نقش که به او سپرد ه شد ه است را د رست بجا آورد . محمد  نقش و وظیفه خود  را د اشت و هر یک 
از ما نقش و وظیفه خود  را. د ر تقلید  می خواهیم کس د یگری باشیم، امری که هیچ وقت ممکن نیست. 
د ر حالی که د ر متابعت قرار است خود  را بشناسیم تا خود  باشیم، بی هیچ سرکوب یا تظاهری؛ د ر حقیقت 

بد ون هیچ ترس یا وهمی.    
      خود ت باش، یعنی با د ل سلیم عمل کن. شمس د ل سلیم را د لی می د اند  که از حبّ و بغض شخصی 
خالی است )شمس، 1377: 78(؛ د لی که بی تمنا و خواهش است. پس هرچه می کند  از حقیقتِ ذات او 
برخاسته است. باد ی که او را می جنباند ، مهاری که او را می کشد ، امری بیرونی نیست، از د رون او نشأت 
می گیرد . د ل سلیم د لی است که خاطر مجموع د ارد ؛ پاره پاره نیست، از تفرقه خلاص شد ه است. د ل سلیم 

رو سوی یک قبله د ارد ؛ پس شاهد ی است برای لا اله الا الله. 

گفت: من قال لااله الاالله خالصاً مُخلصاً، د خل الجنه. اکنون تو بنشین می گوی، د ماغ خشک 
شود ! او یکی است تو کیستی؟ تو شش هزار بیشی! تو یکتا شو و گرنه از یکی او ترا چه؟ تو 
صد  هزار ذره، هر ذره به هوایی برد ه، هر ذره به خیالی برد ه!... خالصاً بنیته مُخلصاً بفعله. وعده 

د خل الجنه حاجت نیست، چون آن کرد  د ر عین جنت است )شمس، 1377: 259(. 

گفت: خد ا یکی است. گفتم: اکنون ترا چه؟ چون تو د ر عالم تفرقه ای، صد هزاران ذره، هر 
ذره د ر عالم ها پراگند ه پژمرد ه، فرو فسرد ه. او خود  هست، وجود  قد یم، او هست. ترا چه، 

چون تو نیستی )شمس، 1377: 280(.

بند   به گفته شمس، د ر  را زند گی کن؛  نباش، خود ت  بود ن  به د نبال کسی  یعنی       خود ت باش، 
مبارزی نمود ن باش نه د ر بند  سرلشکری. بسیاری از شاد ی ها و خوشی ها از این جهت گم می شوند  که 

می خواهیم کسی باشیم؛ د چار غم و آشوب می شویم، چون آرزوی سَری و سَروری د اریم: 

مولانا می گفت که د رختان می بینم و باغ ها، و د ریای آب صافی خوش جان افزای، که صفت 
آن د ریا د ر گفت نگنجد  از لطف، و د رختان که بیخ آن را د ر اسفل نگویم و شاخ آن از سد ره 
المنتهی گذشته، و سایه ها و سبزه های خوش، و ایشان هیچ نمی بینند  د ر عشق سَری و 

سَروری )شمس، 1377: 710(.

      بـه اعتقاد  شمس، تمـنای کسی بـود ن ما را جد ی و غمگین می سازد ؛ می فرماید  زند گی یک بازی 
است، آن را جد ی نگیر؛ بخند  و خوش باش که نمک بازی د ر خوشی آن است: 

یکی شکایت می کرد  از اهل د نیا، گفتند : د نیا لعب است و مزاح است د ر نظر رجال؛ د ر 
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نظر کود کان لعب نیست، جد ّ است، فریضه است. اکنون اگر بازی و مزاح بر نمی تابی بازی 
مکن. و اگر بر می تابی می زن و می خور خند ان. که بازی را نمک او خند ه است نه گریه 

)شمس، 1377: 312(.

      شمس مناد ی شاد ی است. او غم را نتیجه انانیّت می د اند ؛ نتیجه این که برای خود  هستی ای جد ا از 
کلِ هستی قائل شد ه ایم؛ حال آنکه ما به مثابه یک جزء د ر برابر کل، هیچیم؛ نیستیم. هیچ مرا با رنج 

نسبتی نیست. هستی من نماند ، که رنج از هستی بود ، وجود  من پر از خوشی است.

د لی را کز آسمان و د ایرۀ افلاك بزرگ ترست و فراخ تر و لطیف تر و روشن تر، بد ان اند یشه 
و وسوسه چرا باید  تنگ د اشتن و عالم خوش را بر خود  چو زند ان تنگ کرد ن؟ چگونه روا 
باشد  عالم چو بوستان را بر خود  چو زند ان کرد ن؟ همچو کرم پیله، لعاب اند یشه و وسوسه 
و خیالات مذموم بر گرد  نهاد  خود  تنید ن و د ر میان زند انی شد ن و خفه شد ن! ما آنیم که 
زند ان را بر خود  بوستان گرد انیم. چون زند ان ما بوستان گرد د ، بنگر که بوستان ما خود  چه 

باشد ! )شمس، 1377: 610(

     ایـن انانیّت و تمنای هستی، به د اشته های ماد ی محد ود  نمی شود . گاهی نفس برای کسی بود ن 
سراغ امور معنوی می رود ؛ از نماز، روزه، بخشش، تواضع و مهرورزی کمک می گیرد  تا برای خود  هویتی 

کسب کند  و کسی باشد .

هــــر چــه گوید ، کن خــلاف آن د نیمشـــورت با نفس خـــود  گــر می کنی
نفس مکـــارست، مــــکری زایـــد تگــــر نمــــاز و روزه می فرمــــاید ت
هرچــه گویــد ، عکس آن باشــد  کمالمشـــورت بــا نفس خویش انــد ر فعال

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 270(

     گاهی زیاد ه کوشی د ر عباد ت نشان از نفس د ارد . می خواهیم بالاتر از همه باشیم و عالی تر از بقیه؛ 
پس کورانه بر فرایض می تنیم و بی آنکه از کارکرد  حقیقی شان باخبر باشیم، بر آنها می افزاییم. شمس این 

کار را ناشی از نفس و د ست کشید ن از متابعت می د اند : 

این عوام که پنج نماز کنند  از عذاب خلاص یابند . وای بر ایشان که متابعت محمد  رها 
کرد ه اند . اعرابی گفت: یا رسول الله فریضه چیست؟ گفت: پنج نماز. گفت: رکعتی نه افزایم. 
گفت: روزه؟ گفت: سی روز. زکات؟ همچنین. گفت: بر من غیر این ها چیزی هست؟ گفت: 
نی. گفت: برین نه افزایم و برون رفت. چون او بیرون رفت، رسول علیه السلام فرمود  که 
از متابعت  یابد . و این ها گفتند ، ما برین قد ر قانع باشیم؟ د ست  اگر برین باشد ، خلاص 

بد اشتند  و بینایی نه )شمس، 1377: 217(.
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      می فرماید ، کار نیک و عمل مستحب زمانی نیک است که خود  را د ر آن نبینیم. پیشی جستن بر امر 
و فرا رفتن از فریضه، گاهی از خود بینی ناشی می شود . د ر حالی که متابعت ند ید ن خود  است. 

متابعت آن است که روح محمد  نیست و فانی شد ، روح تو هم نیست و فانی شود  )شمس، 
 .)282 :1377

     متابعت، طبیعی عمل کرد ن است؛ همان چیزی که د ر کلام شمس با عنوان »اخلاص« آمد ه است. 
اخلاص یعنی عمل را کرد ن و مترصد  نتیجه آن نبود ن. خالص برای خد ا یعنی هیچ عامل محرك بیرونی  
موجب عمل ما نباشد ؛ یعنی هیچ خواست و آرزویی، جز عشق به همان کار، د ر عمل ما د خیل نباشد . 

مقصود  ما از عمل، خود  آن عمل باشد  و لاغیر:

قال رسول الله )صلی( علیه و سلم من اخلص لله تعالی اربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمه 
یاران چهل روز به خود   از  این می کرد ، یکی  با صحابۀ خود  شرح  قلبه علی لسانه.  من 
مشغول شد  د ر عباد ت، بعد  از آن با مصطفی شکایت کرد  که یا رسول الله فلان یار را حالتی 
شد ه بود ، و نظر و سخن لون د گر شد ه، شما د ر بیان او چیزی می فرمود یت که من »اخلص 
لله«، من رفتم، و چهل روز چنان که توانستم کوشید م، لایکلف الله نفساً الا وسعها، و سخن 

تو خلاف نباشد .
رسول صلی الله علیه و سلم جواب فرمود  که »من اخلص«. گفتم، شرط اخلاص است 
که خالص برای خد ا کند ، نه هوس د گر و غرض د گر. تو عباد ت کرد ی، به طمع آن که 
سخن عجب از تو پید ا شود ، چنانکه از فلان یار د ید ی که پید ا شد  و آرزوت کرد  )شمس، 

.)187 :1377

     متابعت یعنی شرط اخلاص را بجا آورد ن، و اخلاص یعنی بی خواهش و بی چشمد اشت بود ن. هر 
غرض و هر خواهشی از ما یک تاجر می سازد  و اخلاص یعنی بی اند یشـۀ سود  و زیان عمل کرد ن. با این 

حال شمس حتی از این هم پیش تر می رود . او اخلاص را د ر فانی شد ن عامل معنا می کند : 

صد قۀ سِر آن باشد  که از غایت مستغرقی د ر اخلاص و د ر نگاه د اشتِ آن اخلاص، از لذتِ 
صد قه د اد نت خبر نباشد . یعنی از مشغولی به تأسف آن که کاشکی به ازین بود ی و بیش 
ازین بود ی: ابویزید  رحمه الله علیه اغلب به حج پیاد ه رفتی. هفتاد  حج کرد ه بود . روزی د ید  
که خلق د ر راه حج از بهر آب سخت د رماند ه اند  و هلاك می شوند . سگی د ید  نزد یک آن 
چاه آب، که حاجیان بر سر آن چاه انبوه شد ه بود ند  و مضایقه می کرد ند . آن سگ د ر ابویزید  
نظر می کرد ، الهام آمد  که برای این سگ آب حاصل کن. مناد ی کرد ند : که می خرد  حجی 
مبرورِ مقبول به شربتی آب؟ هیچ کس التفات نکرد . بر می افزود ند : پنج حج پیاد ۀ مقبول، 
شش؛ هفت، تا به هفتاد  حج رسید . یکی آواز د اد  که من بد هم. د ر خاطر ابویزید  بگشت که 
زهی من، که جهت سگی هفتاد  حج پیاد ه به شربت آب فروختم! چون آب را د ر تغار کرد  و 
پیش سگ نهاد ، سگ روی بگرد انید . ابویزید  د ر روی افتاد ، و توبه کرد . ند ا آمد  که چند ین 
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با خود  می گویی این کرد م و آن کرد م جهت حق، می بینی که سگی قبول نمی کند ؟ فریاد  
برآورد  که توبه کرد م، د گر نیند یشم. د ر حال سگ سر د ر آب نهاد  و خورد ن گرفت )شمس، 

.)216 :1377

       می فرماید تا زمانی که از خود  و عمل خود  باخبری و به آن به د ید ه نیک و خوب می نگری، از زمره 
مخلصَان نیستی. اخلاص یعنی کار خود  را ند ید ن. حتی لذت برد ن از عمل و نیک پند اشتن آن موجب 

کد ر شد ن آینه اخلاص است. 

آن لذت طاعت را د ید ی، مزد  خود  بستد ی. بایستی که تو آن را ند ید ی و د رنیافتی تا غرق 
عالم ربانی بود یی؛ و از آن بزرگ تر، بلند تر، بلند تر جویی )شمس، 1377: 647(. 

      متابعت یعنی اخلاص ورزید ن و اخلاص تنها د ر این نیست که پنهان از د ید ه د یگران عمل کنی. 
اخلاص آن است که کار نیک حتی از د ید ه خود ت هم پنهان باشد . 

ای مه بی خویشتن، از خویشتن پنهان شد یگر ز ما پنهان شوی وز هر د و عالم چه عجب
تا ز بس پنهانی، از پنهان شد ن پنهان شد یآن چنان پنـهان شد ی ای آشکارِ جـان هـا

                                                                                                     )مولوی، 1391: 1019(

     اخلاص یعنی طبیعی بـود ن، طبیعی بود ن یعنی شِکَر شد ن، نـه شیرین بـود ن! چیزی که شیرین 
است، می تواند  تلخ یا ترش هم بشود ، چون شیرینی صفت بربسته و انضمامی اوست؛ او اگر شیرین است، 
به این د لیل است که با شیرین صفتی هم نشین شد ه است؛ شیرین بود ن د ر ذات او نیست، صفت الحاقی 
اوست، که می تواند  نباشد . اما شکر ذاتش شیرین است؛ شکر نمی تواند  کاری جز شیرین کرد ن و شیرین 
بود ن انجام د هد ؛ شکر بود ن عین شیرین بود ن است؛ اساساً شیرین بود ن تعریف شکر است. متابعت 
طبیعی بود ن است و طبیعی بود ن یعنی آشکار کرد ن صفت ذاتی و فطرت الهی ما. د شواری کار هم از 
همینجاست، چون اگر صفتی ذاتی ما باشد ، آنچنان غرق د ر او خواهیم بود  که نمی توانیم از آن باخبر 
باشیم. همان طور که شکر از شیرین بود ن بی خبر است و نمی تواند  معنای شیرین بود ن را بد اند . شکر 
هیچ وقت چیزی جز شیرین بود ن را تجربه نکرد ه است که بتواند  به ضد ِ شیرینی، معنای شیرینی را بد اند . 

شیرین بود ن را کسانی به او نسبت می د هند  که مزه هایی غیر از شیرینی را هم چشید ه اند . 

آن که د ر عین آفتاب زایید ه است، از اولِ ولاد ت چشم د ر آفتاب باز کرد ه است، و با آفتاب 
خو کرد ه است، می گویند  که تو سخن از ماه گوی، سخن از عطارد  گوی، چگونه توانم گفتن؟ 
آفتاب را خبر نیست که د ر عالم خود  ماهی هست یا نه؟ ماه را افتاد ه است این بیچارگی، و 
سیارات را و این ماه را همه کس می بیند  و د ر او می نگرد . آفتاب را اگرچه هیچ نسبت نیست 

به نور او، ولیکن کسی نتواند  قرص او را د ید ن. چشم طاقت ند ارد )شمس، 1377: 218(.
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مراد  شمس از متابعت، اعتراض شمس به بزرگان عرفان و معنای مستی 

      متابعت عبور از تلون بین شرق و غرب، و خانه کرد ن د ر خورشید  است. گاهی چنین و گاهی چنان، 
نشان آن است که هنوز نقطه تعاد ل خود  را نیافته ایم؛ همچنان پاند ول وجود  ما بین د و ضد  د ر نوسان 

است و ما به افراط و تفریط د چار می شویم.

د ر تو فرعون سر بر کرد . موسی آمد  او را راند . باز فرعون آمد ، موسی رفت، این د لیل کند  
بر تلون، تا کی باشد ! خود  موسی را همچنین بگیر، تا فرعون د یگر نیاید . این تلون حساب 

کار نیست )شمس، 1377: 130(.

     متـابعت، علم تعاد ل است و برای تعاد ل باید  اند ازه ها را بد انیم. اما تا خود  را نشناسیم و قد  و قواره 
خود  را ند انیم، د انستن افراط ها و تفریط ها ممکن نیست. برای متعاد ل بود ن باید  هوشیار بود  و هوشیاری 
د ر مستی ممکن نیست. از همین جاست که شمس بزرگانی چون حلاج، بایزید ، ابن عربی و سهرورد ی را 

بر متابعت نمی د اند ؛ زیرا او آنها را د ر مقام مستی می نشاند . 

اعتراض شمس به بزرگان عرفان 
بسیار گفته اند  و شنید ه ایم که شمس آن طور که باید  حرمت بزرگانی چون بایزید  یا ابن عربی را ند اشته 
است؛ و از همین جا بحث د رباب تکبر و خود بزرگ بینی شمس آغاز می شود . حتی بارها به اختلاف شمس 
و مولانا د ر این خصوص اشاره کرد ه اند . گویا شمس، برخلاف مولانا، مطلقاً کسانی چون بایزید ، ابن عربی، 
جنید و سایر مشایخ صوفیه را به رسمیت نمی شناسد ! د رباره کبر شمس جای د یگر سخن گفته ام،3 د ر 
اینجا تنها به علت اعتراض شمس به این بزرگان می پرد ازم، که با بحث متابعت د ر ارتباط است. برای 
فهم این اعتراض، پیش از هر چیز می بایست معنای د و واژه کلید ی د ر اند یشه شمس را به د رستی فهمید ؛ 

نخست مستی و د وم نفاق. 

معنای مستی 
آنچه شمس از مستی مراد  می کند ، مفهوم ظریف و د قیقی است که د انستن آن برای فهم معنای متابعت 

و  د رك نقد  او بر مشایخ صوفیه، لازم می نماید . شمس برای مستی چهارمرتبه قائل است:

مستی به چهار قسم است و به چهار مرتبه است: اول مستی هواست و خلاص از این د شوار 
عظیم. روند ۀ تیزرو باید  تا از این مستی هوا د رگذرد . بعد  از آن مستی عالم روح. روح را هنوز 
ند ید ه، ولیکن مستی عظیم، چنانکه مشایخ د ر نظر نیایند  از غایت مستی و انبیا نیز. و د ر 
سخن که آغاز کند  هیچ پیش او نه آید  از آیت و حد یث. و عار آید ش سخن نقل مگر جهت 
تفهیم. از مرتبۀ د وم گذشتن سخت صعب و مشکل است. مگر بند ۀ نازنین حق یگانۀ خد ا 
بر او فرستند ، تا حقیقت روح ببیند ، و به راه خد ا برسد . مستی راه خد ا هم مرتبه سیم است. 
مستی عظیم؛ اما مقرون با سکون. زیرا چیزی که می پند اشت که آن است، خد ا او را از آن 
بیرون آورد . بعد  از آن مرتبۀ چهارم: مستی از خد ا، این کمال است. بعد  از این هشیاری است 

)شمس، 1377: 700(.
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متابعت از نگاه شمس تبریزی

     مراد  شمس از مستیِ هوا پیروی از نفس و تمنای تن نیست؛ بلکه به عقید ه او، مستِ هوا از هر 
توجهی به خواهش های تن مبرا است: 

اما شرح هوا؛ بد ان که از این هوا زر و زن و د نیا نمی خواهیم. بلکه گرد  د نیا نیارد  گشتن، 
از بیم آن که آن مستی هوا کم شود . اغلب رهابین را این مستی هوا باشد ، و از این ضمایر 

گویند  )شمس، 1377: 700(.

     د ر مستی هـوا فـرد  تحـت تأثیر محـرك های بیرونی است؛ حرف حکیمانه ای، یا صوت زیبایی 
می شنود ، صورتی می بیند  یا ...، د ر هر صورت از امری بیرونی متأثر می شود . د ر مستی روح، محرك فرد  
چیزی بیرون از او نیست، از خود  می خورد  و به خود  می د هد . عارفی که د ر این مرتبه مقام د ارد ، نه از 
مشایخ یاد ش می آید  و نه از انبیا و نه از اولیا، نه حد یث، نه آیه؛ مست عالم روح است. به اعتقاد  شمس، 

بایزید  این مرتبه را به تمامی د رك کرد ه؛ هرچند  حلاج از آن عبور نکرد ه است.

د ر عالم روح طایفه ای ذوقی یافتند ، فرو آمد ند ، مقیم شد ند  و از رباّنی سخن می گویند . اما 
همان عالم روح است که ربانی می پند ارند . مگر فضل الهی د رآید ، یا جذبه ای از جذبات، یا 
مرد ی که او را بغل بگیرد . از عالم روح به عالم رباّنی کشد ، که د ر متابعت د رآی که اینجا 
لطیفه ای د یگر است، چه فرو آمد ی آنجا. منصور را هنوز روح تمام جمال ننمود ه بود ، و 
اگرنه اناالحق چگونه گوید ؟ حق کجا و انا کجا؟ این انا چیست؟ حرف چیست؟ د ر عالم روح 
نیز اگر غرق بود ی حرف کی گنجید ی؟ الف کی گنجید ی؟ نون کی گنجید ی؟ )شمس، 

 )280 :1377

      مرتبه سوم، مستی راه خد است. این مستی با سکون همراه است و خاموشی؛ اینجا مقام حیرت است:

برنـــهد  بر د یــــگ و پـــرجوشت کند حیرت آن مرغ اســت، خاموشــت کند 
                                                                                                  )مولوی، 1376: 2/ 857(

     آنگاه آخرین مرتبه مستی: مستی از خد ا. از آن پس، از مستی و تلون می رهیم و د ر خورشید  خانه 
می کنیم، سراسر به نور و آگاهی بد ل می شویم؛ این مقامِ مصطفی است.

      مراتب مختلف مستی، مراحل مختلف سلوك را نشان می د هد . حرف شمس آنگاه که بایزید،  حلاج، 
شیخ محمد  و شهاب را د ر متابعت نمی بیند ، صرفاً توجه د اد ن ماست به این مراحل؛ نه آنکه بخواهد  د ر 
بزرگی آنها ترد ید  کند . می گوید  بایزید  د ر مرتبه مستی روح است؛ و این البته مقام کمی نیست. اگر کم 
است، د ر نسبت با رسول الله کم است؛ نه آنکه او را کوچک و حقیر بشمارد ، یا عناد  و مخالفتی با او د اشته 

باشد . چنان که از بزرگی او هم بسیار یاد  کرد ه است.

ابایزید  ذکری که به د ل بود  خواست که بر زبان بیارد ، چو مست بود  سبحانی گفت. متابعت 
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معنای مستی و اصل تد ریج و نفاق

مصطفی به مستی نتوان کرد ن. او از آن سوی مستی است. به مستی متابعت هشیار نتوان 
کرد ن )شمس، 1377: 690(.

     بایـزید  مست بـود ، مست تجـربه روح. او د ر راه بود ، د ر سفر الی الله طی طریق می کرد ، اما گمان 
می کرد  به الله رسید ه، سفر خود  را سفر فی الله تصور می کرد . شمس بایزید  را د ر عالم روحانی می د ید ، اما 

بایزید  بر این گمان بود  که به عالم ربانی راه یافته است: 

د ر عالم روح طایفه ای ذوقی یافتند ، فرو آمد ند ، مقیم شد ند  و از رباّنی سخن می گویند . اما 
همان عالم روح است که ربانی می پند ارند  )شمس، 1377: 280(.

از امری متأثر می شویم، همچنان د ر تلون ایم، باد ی هست که ما را       د ر عـالم روحانی همچنان 
می جنباند ، هرچند  آن باد  و آن عاملِ محرك، د رونی باشد . اما د ر عالم ربانی، د یگر باد ی نیست که ما را به 
حرکت واد ارد . از اضد اد  گذشته ایم و به عالم یگانگی قد م نهاد ه ایم؛ غیری نیست، ضد ی نیست، حرکتی 
نیست؛ سکون است و خاموشی. تمام حرف شمس د رباره بایزید  این است که او هنوز به آن هوشیاری 

مطلق، که ورای مستی است، نرسید ه بود . می فرماید  مقام رسول الله بسیار عالی تر از مقام بایزید  است: 

اگر کسی را گمان باشد  که حال او )یعنی بایزید ( قوی تر از حال مصطفی بود ، سخت احمق 
و ناد ان باشد . بایزید  هرچند  بر متابعت ظاهر مصرّ و پابند  بود ، اما به حقیقتِ متابعت راه 
نیافته بود ، چون مست بود ؛ و به مستی متابعت هشیار نتوان کرد ن )شمس، 1377: 741(.

این ابایزید  می آرند  که خربزه نخورد  و گفت: مرا معلوم نشد  که پیغامبر علیه السلام خربزه 
نگاه د اشتی،  را  متابعت  را صورتی است و معنیی، صورت  متابعت  این  آخر  چگونه خورد ! 
پس حقیقت متابعت و معنی متابعت چگونه ضایع کرد ی که مصطفی صلوات الله علیه 
می فرماید : سبحانک ما عبد ناك حق عباد تک، او می گوید : سبحانی ما أعظم شأنی! )شمس، 

)741 :1377

اصل تد ریج و نفاق
نکته د یگری هم هست و آن رعایت اصل تد ریج است. بزرگ ترین خرد ه ای که شمس بر بایزید ، ابن عربی 
و د یگر مشایخ صوفیه می گیرد ، توجه نکرد ن آنها به اصل تد ریج است. اصل تد ریج یکی از مهم ترین 

اصول هستی شناسانه و همچنین از اساسی ترین اصول سلوك عملی شمس و مولاناست.4
اصل تد ریج به ما می گوید  هر کاری د ر تأنی و آهستگی است که نتیجه می د هد :

کارهای عالم را و عقبی را، جمله را، هر که اشتاب کرد  و د ر اولِ کار مبالغه نمود ، آن کار 
میسر او نشد )مولوی، 1368: 95( .
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مولانا تد ریج را شِعار شاه می خواند :  

پایــه  پایه بـــر تــوان رفـتن به بامد ر تــانی گــوید  ای عجــول خــام
د  قلــیۀ د یــوانــه جــوشد یــگ را تَــد رْیج و اسـتاد انه جوش َـ کـارْ نای
د ر یکی لحظه به کُن، بی هیچ شک؟حــق نه قــاد ر بــود  بر خلـق فلک
الـْفُ عــامْ ای مستفــید پـس چــرا شش روز آن را د رکشید ؟ یــوم  کل 
زان کــه تد ریج از شعـار آن شه استخلـقت طفل از چــه اند ر نه مه است؟

                                                                                                   )مولوی، 1376: 2/ 958(

      شمس تأنی را صفت خود  از جانب رحمان می د اند و مولانا تعجیل را نتیجه اغوای شیطان خواند ه 
است: »گفتم که تانی کار من است؛ از من آموزند ، خ از من د زد ید ه است، تانی من الرحمن« )شمس، 

.)336 :1377

ــن ــی هســت از رحمــان یقی ــه تأن ــنک ــیطانِ لعی ــت ز شَ ــت تعجیل هس
                                                                                                    )مولوی، 1376: 484/1(

       باور به اصل تد ریج پیامد های مهمی د ارد . یکی از مهم ترین آنها مطلبی است که شمس د رباره نفاق 
می گوید .5 شمس اغلبِ انبیا را د اخل د ر نفاق می د اند : 

اغلب انبیا نفاق کرد ه اند . نفاق آن است که آنچه د ر د ل باشد  خلاف آن ظاهر کرد ن )شمس، 
.)777 :1377

      اما نفاقی که شمس از آن سخن می گوید ، چنان نیست که نفاق کنند ه را به د وزخ برد ، نفاقی است 
که د یگران را به بهشت می برد :

 اگر )پیامبر( نفاق نکرد ی اول صد یّق بیزار شد ی! اما نفاقی نی که او را )یعنی پیامبر را( 
د وزخ برد ، نفاقی که د یگران را به بهشت آرد . اخلاصش ایشان را به حق رساند )شمس، 

.)777 :1377

      نـفاق د ر کلام شمس با آنچه امروزه از آن می فهمیم تفاوت د ارد . د ر حقیقت د ر مقالات با د و نوع 
نفاق مواجهیم، یکی مثبت و د یگری منفی. نفاق مثبت آن نفاقی است که شمس به خود ، مولانا و اغلب 
انبیا نسبت می د هد . مراد  او از این نفاق هیچ گاه آن د روغ سود جویانه و عافیت طلبانه ای نیست که این 
روزها از آن د رك می کنیم؛ مراد  او توجه د اد ن ماست به قابلیت مخاطَب و قد رت هضم او. به این جهت 
است که بحث د رباره نفاق به اصل تد ریج پیوند  می خورد . بر این اساس هر چیزی را نباید  به هر کسی 
به این د لیل که شنید نش به نفع شنوند ه نیست.  گفت؛ نه از باب این که به مصلحت ما نیست، د قیقاً 
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شنید ن برخی سخنان برای مخاطبی که ظرفیتش را ند ارد ، سوزانند ه است؛ هم چون آفتابی که بیش از 
اند ازه نزد یک آمد ه باشد . 

این آفتاب که د ر نور آن می روییم و می بینیم، اگر نزد یک تر آید  هیچ منفعت ند هد  به جمله 
عالم، و خلقان بسوزند  و نمانند  )مولوی، 1368: 35(.

      شمس می گوید  د ر چنین موقعیتی باید  نفاق ورزید . باید  تا جای ممکن حرف را د ر پرد ه گفت تا 
شنوند ه توان د رك و قد رت فهمش را بیابد . اگر ریاضیاتی را که د ر د انشگاه تد ریس می شود  د ر د بستان 
تد ریس کنیم، شاید  گمان کنیم حق مطلب را اد ا کرد ه ایم، ولی با این کار نه تنها هیچ بهره ای به کود ك 

د بستانی نرساند ه ایم، شاید  راه های فهم آیند ه را هم بر او بسته باشیم. 
     تعریف شمس از نفاق روشن است، می گوید : »نفاق آن است که آنچه د ر د ل باشد  خلاف آن ظاهر 
کرد ن« )شمس، 1377: 777(. با این حال، همان طور که اشاره شد ، چنین کاری همیشه به یک معنا 
نیست. نفاق نیز چون د یگر امور ذو وجهین است؛ هم وجه مثبت د ارد  و هم وجه منفی. تفاوت نفاق مثبت 
و آن د روغ مبتنی بر سود جویی و مصلحت طلبی د ر این است که د ر اولی خیرِ شنوند ه مد  نظر است و د ر 

د ومی نفع گویند ه.
     د ر نفاق مثبت، توان و ظرفیت د یگران را مد  نظر د اریم. کباب را صرفاً به این د لیل که غذایی غنی 
و نیروبخش است، به کود ك شیرخواره نمی د هیم؛ منتظر می مانیم تا ابزار خورد ن و استعد اد  هضمش را 

پید ا کند . 

طعمه هــر مـرغ انجیری کی اسـت؟د انــۀ هـــر مــرغ انـــد ازه وی ست
طفل مسـکین را از آن نـان مرد ه گیرطفـل را گر نان د هــی بر جای شـیر
هم بـه خود  گرد د  د لش جــویای نانچـــونک د ند ان هــا برآرد  بعـد  از آن
لقـمـــه هــر گــربـــه د ران شـود مـــرغ پر نارُسـته چـــون پران شود 
بـی تکلـــف بی صفیــر نیــک و بـد چــــون بـرآرد  پر، بپـــرد  او به خود 

                                                                                                     )مولوی، 1376: 30/1(

      ایـراد ی کـه شمس بـه ابن عربی، بایزید ، حلاج و امثال این ها می گیرد ، د قیقاً این است که اصل 
تد ریج را رعایت نکرد ند  و نفاق نورزید ند ! آنها مست بود ند  و د ر مستی اسرار را آشکار کرد ند . 

این مرد  با این کمال رسید ه، غرقست د ر نور خد ا و مستست د ر لذّت حق، رهبری را نشاید . 
زیرا مستست، د یگری را چون هشیار کند ؟ ورای این مستی هشیاریی ست چنانکه شرح 

کرد یم )شمس، 1377: 147(.

آن سخن ابایزید  از بهر آن چنان می نماید  که او اسرار خود  گفته است؛ پیغامبر ع م هیچ 
اسرار نگفت، الا موعظه. جای جای نام آن اصحاب آورد ه است بی شرح ـ چنانکه اولوالالباب 
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ـ اما هیچ از احوال ایشان ذکر نکرد . ایشان خود  را برهنه کرد ند  و رسوا، و او مستور و پوشید ه 
)شمس، 1377: 728(. 

      ایراد  شمس به خود  سخن نیست، به موضعِ گفتنِ آن است. به عقید ه او هر سخنی را نباید  نزد  هر 
کسی گفت؛ د قیقاً به این د لیل که هر گوشی تاب شنید نش را ند ارد . 

این وصیت یاد  د ارید ، که این سخن ما را باز گفتن نباشد . معامله کرد ن را شاید . هرچه افتاد ، 
همه از بازگفتن سخن ما افتاد . هیچ باز مگویید . اگر کسی بگوید ، بگویید : سخنی شنید یم 
خوش و جان افزا و لذیذ، چه بود ؟ نتوانم بازگرد انید ن. اگر ترا می باید ، برو بشنو. چون بیاید  

من د انم، خواهم بگویم ـ اگر لایق آن باشد  ـ نخواهم نگویم )شمس، 1377: 743(.

د ر بیان آن که حال خود  و مستی خود  پنهان باید  د اشت از جاهلان.
     مراد  شمس از نفاق مثبت، انزال سخن به قد ر فهم و د رك شنوند ه است. مشکل شمس با بایزید ، 
حلاج و ابن عربی د ر این است که آنها از سَرِ مستی مراعات اد ب نکرد ند  و سخن را د ر بیجا نقل کرد ه اند . 

حال که سخن به گوش نامحرمان رسید ه، د ر د هان هر کس و ناکسی افتاد ه است. 

عیب از آن »بزرگان« بود ه است که از سر علت سخن ها گفته اند : اناالحق، و متابعت رها 
کرد ه اند ، و د ر د هان این ها )اطرافیان شمس( افتاد ه است. اگر نه این ها چه سگ اند  که آن 

سخن گویند ؟ اگر مرا امر بود ی این ها را یا کشتن یا توبه )شمس، 1377: 211(.

      شمس بزرگی و عظمت کسانی چون بایزید  و ابن عربی یا حلاج و سهرورد ی را نفی نمی کند ؛ حتی 
به کرّات متذکر این بزرگی و مرتبه عالی می شود . با این حال معتقد  است آنها چنان که باید  اد ب متابعت 

را بجا نیاورد ه اند . ببینید  با چه احترامی از ابن عربی یاد  می کند ، آنگاه می گوید  د ر متابعت نبود : 

نیکو هم د رد  بود ، نیکو مونس بود ، شگرف مرد ی بود  شیخ محمد ؛ اما د ر متابعت نبود . یکی 
گفت: عین متابعت خود  آن بود . گفتم: نی متابعت نمی کرد  )شمس، 1377: 229(.

     اعتراض شمس به شهاب سهرورد ی هم از این باب است که بی نظرد اشتِ اقتضاء زمانه د ر پیِ 
برافکند ن د رم و د ینار بود ؛ می گوید  محمد ش کشت!

این شهاب الد ین می خواست که این د رم و د ینار برگیرد  ـ که سبب فتنه است و برید ن 
د ست ها و سرها ـ معاملت خلق به چیزی د گر باشد . و ترك متابعت کرد . محمد ش کشت. 

اگر از من می پرسند  متابعت خود  او می کرد ؟ نی نمی کرد  )شمس، 1377: 296(.

      لازمه متابعت آن است که سِرّ و غیب را آشکار نکنیم.6 این آشکار کرد ن نوعی جهش به جلو است 



The 6th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:7

67
26

 - 
99

20
0

137

اصل تد ریج و نفاق

و جهش به جلو، حکایت از عد م حضور د ارد . لازمه متابعت حاضر بود ن تامّ و تمام د ر لحظه اکنون است؛ 
نه رجوع به گذشته د ر آن راه د ارد  و نه جهش به جلو. 

ــد  راهغیــب مـــطلوب حــق آمـــد  چنــد  گاه ــران، بربن ــن د هـــل زن را بـ ای
هـــر کــس از پنــد ار خــود  مســرور بهِتــگ مران، د رکــش عنان، مســتور بهِ

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 160(

     متابعت بازگشت به خود  اصیل و راستین است، رجوع به فطرت طبیعی و بازگشت به د ین حنیف. 
هرچند  د ر موارد ی شمس از متابعت موسی یا نوح یا محمد  سخن گفته است، اما مراد  او، وقتی از مطلق 

متابعت سخن می گوید ، تبعیت از فرد  خاص یا حتی شریعت خاصی نیست. این گفته شمس را ببینید : 

آن  را شناخت. چون محمد   متابعت  ند ید ؛ محمد   را  متابعت  برِ خضر رفت،  چون موسی 
بایسته گفت )شمس،  بایسته و شایسته کرد  و کلمات  بد ید ، د ر د رویش نظر  را  د رویش 

.)198 :1377

     د ر ایـن عبارت شمس تفاوت مـوسی و محمد  را د ر این مـی د اند  که محمد  ـ برخلاف موسی که 
تبعیت را نشناخت ـ د انست که متابعت چیست. بنابراین متابعت نمی تواند  به معنی تبعیت از پیامبر باشد ؛ 
محمد ، خود  د ر حال تبعیت است. تبعیت از چه؟ تبعیت از آن حقیقت سیالی که د ر سراسر هستی ساری 

و جاری است؛ هماهنگ بود ن با آن آهنگی که د ر سراسر هستی نواخته می شود . 

پیامبر د ر تبعیت بود ، چون توانست آن د رویش را بشناسد  و بفهمد . 
     تنها زمانی می توانیم به تمامی کسی یا چیزی را بفهمیم که نزد  او خاموش باشیم؛ د ریاچه آرامی باشیم 
آینه گون، که تمامی تصویر را همان گونه که هست، د ر خود  به نمایش بگذاریم. سَری که پر از صد است، 
د لی که پر از خواهش است، آینه نمی شود . پیامبر آن د رویش را شناخت و سخن بایسته گفت، چون از 

»خود ی« او چیزی باقی نماند ه بود . 

نی پنهان پنهان باید  که د ر متابعت سیر کند ، تا روح او نیست می شود ، و فانی می شود ، تا 
هیچ نماند . چنان که آن حکیم گفت، اگر چه فسرد ه و ناتمام گفت:

محمد  گرچه بود  آنجا ز هستی بر چه بود  آنجا؟
بجز حق هرچه بود  آنجا به تاراج و فـنا رفته

                                                                           )شمس، 1377: 282(.

      پیامبـر نزد  آن د رویش حاضر بود ؛ و حضور کامل تنها با عشق میسر است. تنها د ر حیرت عشق است 
که خاموش می شویم؛ تنها د ر شهامت عشق است که از همه »من« ها د ست می شوییم؛ تنها با عشق 
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است که به هستی می پیوند یم. محمد  د ر پیوستن به کل، فانی شد ه بود . »متابعت محمد  آن است که او 
به معراج رفت، تو هم بروی د ر پی او« )شمس، 1377: 645( و مولانا معراج را معنا می کند : 

عاشــقان را مذهــب و د یــن، نیســتیچیســت معــراج فلــک؟ ایــن نیســتی
                                                                                                  )مولوی، 1376: 2/ 916(

      د ر عشق فـانی می شویم و د ر فنا به کل می پیوند یم. پس متابعت،  یافتن خود  د ر فنای خود  است. 
د ست شستن از خود  د روغین و زند گی عاریتی و د ست یافتن به خود  راستین و حقیقی است. متابعت 
هم حس شد ن است با جماد  و نبات و حیوان و آد می؛ به گونه ای که همه چیز و همه کس امتد اد  وجود  ما 
باشد ؛ ما خود  را د ر آن ببینیم و او خود  را د ر ما بیابد . متابعت آینه شد ن است؛ بی صفت شد ن و بی زنگار 
بود ن. با د رخت و چوب و سنگ، گل و سگ و اسب، آد می و آسمان و مَلکَ هم حس شد ن و آنها را 
د ریافتن. د ر متابعت، کل می شویم و همه هستی جزو ما. متابعت فهم مشترك است؛ گشود ه شد ن د رِ د ل: 

د رِ د ل می باید  که باز شود . جان کند ن همه انبیا و اولیا و اصفیا برای این بود ، این می جستند . 
همه عالم د ر یک کس است. چون خود  را د انست همه را د انست )شمس، 1377: 203(.

»اگر متابعت را نشان د هم نومید ی آید  بزرگان را نیز. متابعت آنست که از امر ننالد « )شمس، 1377: 
119(؛ چه امری؟ این چه امری است که رسول با آن عظمتش از آن می نالد ؟ »و اگر بنالد  ترك متابعت 
نگوید ، چنانکه فرمود  رسول: شَیَّبَتْنی سورۀ هود « )شمس، 1377: 119(. امر است به ترك هستی خود  

و فنا د ر عشق؛ امر است به سوختن همه اوصاف و همه »من« ها؛ امر است به تجرد ، به »فرد « شد ن.

اگر متابعت را نشان د هم نومید ی آید  بزرگان را نیز؛ شرح متابعت می گویم، نمی د اند . با خود  
می گوید : عجب این متابعت چه باشد ؟ متابعت د ر پیش او ایستاد ه است، باز می افتد  پیش او، 

او متابعت را نمی بیند  )شمس، 1377: 198(. 

     د ر متابعت مفاهیمی چون عشق، اد ب، اخلاص، تسلیم، تعاد ل، هماهنگی با هستی، د رك د یگری، 
میزان بود ن با خود  حقیقی و د ر نهایت، عمل صالح نهفته است. متابعت به معنای هوشیار بود ن و جمع 
آمد ن همه این مفاهیم است. آنگاه که همه این مفاهیم گرد  هم آیند  د ر متابعت خواهیم بود  و اگر د ر 
متابعت باشیم متوجه می شویم که این ها چند  مفهوم نیستند ، عین یکد یگرند . عشق همان اد ب است و 

اد ب تعاد ل است و تعاد ل د ر تسلیم بود ن است و ...؛ و عمل صالح همان متابعت است.

پی نوشت
مهد ی  نباشد .  ابن عربی  می د اند ،  متابعت  از  خارج  را  او  شمس  که  فرد ی  است،  ممکن  که  توضیح  این  با   .1
سالاری نسب د ر این باب که مراد  از شیخ محمد  د ر مقالات همان ابن عربی باشد ، ترد ید  کرد ه است. چیزی که 
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مسلم است، شیخ محمد  د ر مقالات همیشه د لالت بر یک فرد  ند ارد ؛ د ست کم د و شیخ محمد  د اریم که شاید  
یکی از آنها ابن عربی باشد . این که آیا شمس ابن عربی را د ر متابعت نمی د اند ، یا شیخ محمد  د یگری را، چند ان د ر 

بحث ما تفاوتی ایجاد  نمی کند . 
2. نگاه کنید  به مقاله »نعل های باژگونه د ر هستی شناسی شمس و مولانا« ارائه شد ه د ر کنفرانس بین المللی 

شمس تبریزی، خوی، 1395  
3. برنامه زند ه اینستاگرامی تولیت شمس، بهار 1399 

4. نگاه کنید  به مقاله »نسبت کل و جزء، مهم ترین اصل د ر هستی شناسی شمس و مولانا« چاپ شد ه د ر مجموعه 
مقالات کنفرانس بین المللی شمس تبریزی، خوی، 1398.

5.  بحث د رباب اصل تد ریج خود  محتاج مقاله ای جد است. اینجا به ضرورتِ گفتگو د رباره متابعت تنها اشاره ای به 
آن کرد م تا پیرامون نفاق از منظر شمس سخن بگویم. زیرا نفاقی که شمس از آن سخن می گوید ، نتیجه منطقی 
اصل تد ریج و ذومراتب پند اشتن هستی است. نگاه کنید  به مقاله »نسبت کل و جزء، مهمترین اصل د ر هستی 

شناسی شمس و مولانا« .
ر را فاش تَر ازین مگو و مُتابعََت نگِه د ار. 6. گفتنِ پیغامبر صَلَّی الَُله عَلیَْهِ وَ سَلمََّ مَر زَیْد  را که این سِّ
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متابعت از نگاه شمس تبریزی

منابع
ـ سروش، عبدالکریم، )1376(، مثنوی معنوی، انتشارات علمی فرهنگی.
ـ فروزانفر، بدیع الزمان، )1391(، د یوان کبیری، تهران: انتشارات الهاد ی.

ـ فروزانفر، بدیع الزمان، )1381(، فیه ما فیه، انتشارات نگارستان کتاب.
ـ موحد، محمد علی، )1377( مقالات شمس تبریزی، انتشارات خوارزمی.
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تبلور آموزه های شمس و مولانا د ر مثنوی نوظهور گلشنی 
                                                                                                                       اکرم کشفی1

 
چکید ه 

شمس تبریزی، شخصیت برجستۀ عرفانی است که تاکنون، محور بسیاری از تحقیقات اد بی ـ عرفانی 
قرار گرفته است. اما اهمیت توجه به ویژگی های شخصیتی این عارف بزرگ و چگونگی تأثیر آن بر 
مولانا به حد ی است که پس از وی نیز، مرید ان و عاشقان طریقت ومعرفت، هرکد ام به گونه ای و تحت 
تأثیر این آموخته های عرفانی، باسرود ن اشعار و بیان مضامین تصوف، د رفراهم نمود ن زمینه تعلیم و تعلمّ 
تلاشی وافرد ارند . د ر یک واکاوی شخصیتی شمس، متوجه می شویم که وی همواره به د نبال یافتن محرم 
اسراری بود ه که گنج معرفتی خویش را د ر آن ذخیره سازد  و چنانچه ظرف وجود  مولانا را آماد ۀ پذیرش 
می بیند ، مورد  توجه ویژه قرارگرفته و حکم صند وقچۀ اسرار او می شود . اما این امر د رهمین جا خاتمه 
نیافته و با سرایش مثنوی معنوی، مسیری هموار می شود  که د رآن پرتو پرتلالو آفتاب طریقت، مس وجود  
مرید انی را د رخود  ذوب می کند  تاجایی که هر یک با تقلید، پیروی و حتی نظیره گویی، اراد ت خویش را به 
مولای خود  به نمایش می گذارند . ازجمله، می توان به ابراهیم گلشنی، شاعرمجهول القد ری اشاره نمود  که 
آموخته های خویش را از بحر غنی مثنوی د ر سرود ه ای نوظهور باعنوان »المعنویه الخفیه« آشکار می کند . 
سرایند ه ای که از شناسایی و معرفی وی، زمان چند انی نمی گذرد . این نوشتار قصد  د ارد بانگاهی مختصر 
به ویژگی شخصیتی شمس و مولانا، تبلور این خصوصیات را د رسرود ۀ گلشنی بررسی نماید  زیرا اونیز به 

مانند  شمس، به د نبال یافتن افراد  مستعد  و پذیرای معارف تربیتی والهی است.  
واژگان کلید ی: شمس، مولانا، ابراهیم گلشنی، مثنوی، المعنویه الخفیه.

 

1. دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران                        
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مقد مه 
قرن هفتم تا نهم هجری را یکی از مهم ترین د وره های شعر فارسی می توان د رنظر گرفت. زمانی که 
سبک رایج د ر اد ب فارسی، سبک عراقی است و اگر چه »چهارچوب زبان، همان چهارچوب فارسی 
قد یم یعنی زبان سبک خراسانی است که بسیاری از مختصات کهن خود  را بالکل از د ست د اد ه است و 
د رعوض، تا حد ود ی مختصات جد ید  یافته است« )شمیسا ،1382: 259( ولی آن چه که این د وره را متمایز 
می سازد  عرفانی است که د رون مایه شعر را تشکیل د اد ه ولی از پند  و اند رز که مرسوم قرن ششم هجری 
بود ، فاصله گرفته است. ازسویی د یگر، نظیره گویی و جوابگویی شاعران به پیشینیان نیز د ر این د وره رواج 
یافته وشاهد  اشعاری هستیم که به تقلید  از شعرای ماضی سرود ه شد ه که این مطلب به د وصورت د ر شعر 
نمایان شد ه است: »نخست تقلید  از سبک وشیوۀ سخنگویی استاد ان مقد مّ و د وم، جوابگویی یا استقبال 

اشعار پیشینیان به همان وزن وقافیه ای که گفته شد ه بود« )صفا، 1366: 4/ 160(.
      یکی از عرفای بزرگی که شعر وی مورد  تقلید  واقع شد ه، مولاناست که هم چون ستاره ای د رخشند ه، 

همواره بر آسمان شعر واد ب عرفانی فارسی د رخشید ه و اثری جاود نه را از خود  به یاد گار گذاشته است. 

د ر این منظومه طولانی، مسائل مهم عرفانی و د ینی و اخلاقی را با اتکاء به آیه ها احاد یث و 
استفاد ه از تمثیل ها و قصه های متد اول به استناد  به اقوال و اند یشه های عرفانی بزرگان عالم 
تصوف و اطلاعات گسترد ه خود  د ر د انش های شرعی، عرفانی و اد بی با زبانی فصیح و ساد ه 
بیان نمود  و بنا به اقتضای حال از اقوال بزرگان عالم عرفان د ر تبیین اند یشه های عرفانی 
خود  بهره گرفت و بزرگترین منبع معارف عرفانی ـ انسانی را به وجود  آورد )اسد الهی، 1393(.

     د ر جستاری د ر متون کهن اد ب فارسی، مثنوی گران سنگی یافت شد  به نام »المعنویه الخفیه« که 
توسط شاعر مجهول القد ر به نام ابراهیم گلشنی برد عی د ر سد ه نهم هجری سرود ه شد ه است. شاعر د ر 
این اثر خود ، به گونه ای بی نظیر به نظیره گویی و تقلید  از مراد  خود ، مولانا برآمد ه و شعری ساد ه و به 
د وراز تکلفات وصنایع اد بی سرود ه است و د ر آن با بهره گیری از تمثیل و استناد  به د استان هایی برگرفته 
از فرهنگ اسلامی، به بیان و تعلیم معارف بشری و مفاهیم عرفانی اقد ام نمود ه است. که د ر اد امه این 
نوشتار، نگارند ه برآن است که ضمن معرفی مثنوی نوظهور المعنویه الخفیه، به بیان رموز و اشارات روحانی 
شاعرکه د ر مکتب مولانا تربیت یافته و خود ، برگرفته از نشر تعالیم شمس تبریزی د ر ظرف مولاناست، به 
چگونگی تبلور یافتن این آموزه ها د ر مرید ان مولانا بپرد ازد  و ضمن قیاسی که د ر مفاهیم ارائه شد ه توسط 
از تأثیرات  انجام می شود ، جلوه گری های نمایان شد ه بیشتری  با اخلاقیات و روحیات شمس،  گلشنی 

تربیتی شمس برمولانا و به تبع آن برمرید ان مولوی نیز مورد  بررسی قرار گیرد .
 

پیشینه تحقیق 
نسخ خطی همواره یکی از موضوعاتی است که مورد  توجه پژوهشگران و محققان اد ب پارسی بود ه 
است و بسیاری از آنها تا زمان حاضر، هم چنان ناشناخته باقی ماند ه اند . که ازجمله می توان به مثنوی 
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پیشینه تحقیق، روش پژوهش و نگاهی به مثنوی نوظهور

»المعنویه الخفیه« اثر ابراهیم گلشنی برَد عی اشاره نمود . با وجود  این که ازمعرفی این منظومه، مد ت زمان 
زیاد ی نمی گذرد  ولی همچنان نیاز به بازبینی و بررسی بیش از این د ارد . این سرود ۀ عرفانی ـ تعلیمی که 
د ر تقابل با مثنوی مولوی سرود ه شد ه است، به جز پایان نامه د کتری و چند  مقاله، پژوهش چند انی برآن 

صورت نگرفته است. از این باب، می توان به این موارد  اشاره نمود : 
    »تصحیح بخش نخست مثنوی المعنویه الخفیه« توسط اکرم کشفی وراهنمایی احمد رضا یلمه ها و 
تصحیح بخش ثانی آن به قلم کرامت نامجو و بخش ثالث آن توسط علی اخلاقی، مجموعه پایان نامه های 
د کتری است که به علت کثرت ابیات این منظومه، د ر سه بخش انجام شد ه است. علاوه برآن، مقاله هایی 
با عنوان: »تحلیل عرفانی مثنوی المعنویه الخفیه« که توسط احمد  رضا یلمه ها و اکرم کشفی د ر پاییز 
با  مقاله ای  به چاپ رسید ه است. همچنین  و  یافته  تنظیم  د وره 14  نشریه عرفان اسلامی،  د ر   1396
د ر  نامجو  کرامت  و  یلمه ها  احمد  رضا  بهار 1396توسط  د ر   »... المعنویه الخفیه  مثنوی  عنوان »معرفی 
نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی، د وره 2، شماره 3 به رشته تحریر د ر آمد ه است. »گونه های تمثیل 
د ر مثنوی المعنویه الخفیه ...«، پژوهش د یگری است که د رتابستان 1399د ر فصلنامه تحقیقات تمثیلی 
د ر زبان و اد ب فارسی، د وره 12، شماره 44 توسط علی اخلاقی و مریم محمود ی به چاپ رسید ه است. 
ولی با توجه به غنی بود ن این اثر ارزشمند  که علاوه بر عرفان د ر رد یف متون تعلیمی نیز قرار می گیرد ، 
همچنان فرصت بحث و تفحص را برای د وستاران اد ب پارسی باقی گذاشته و همگان را به غور د ر این 
بحر معنوی می طلبد . به همین منظور، نگارند ه این نوشتار برآن شد  که از منظری د یگر به این مثنوی 
بنگرد  و تأثیر شخصیت عرفانی شمس تبریزی را بر مولانا و نظیره گویان مثنوی معنوی ازجمله ابراهیم 

گلشنی برد عی بررسی نماید .

روش پژوهش 
به منظور بررسی مجد د ، ابتد ا این نسخه، به صورت د قیق مورد  مطالعه قرارگرفته و سپس به روش اسناد ی 
ـ کتابخانه ای، اقد ام به تنظیم برگه نویسی نمود ه و ضمن بررسی و جد اسازی مضامین عرفانی، تعلیمی، 
سایر ویژگی های سبکی، اد بی و... به تجزیه و تحلیل آن پرد اخته شد  وچون این منظومه نظیره ای بر 
مثنوی معنوی است، چگونگی تأثیرپذیری شاعر از کلام مولانا و شخیت عرفانی ملای روم نیز مورد  

توجه قرار گرفت.

نگاهی به مثنوی نوظهور
 مثنوی المعنویه الخفیه که بانام المعنویه الخفی نیز آمد ه است، نظیره ای است به فارسی بر مثنوی مولانا 
که د ر چهل هزار بیت سرود ه شد ه است و عبارت »هو ا لاول و هو  الاخر« )922قمری( ماد ه  تاریخ تألیف 
این اثراست. مؤلف د ر این  باره می گوید: »اول، آخر کاین معانی رو نمود  ـ سال اند ر نه صد وبیست و د و 
بود« از این اثر، سه نسخه د ر ایران با شماره 5064 د ر کتابخانه ملی ملک و 5195 د ر کتابخانه د انشگاه 
تهران و نسخه 178 کتابخانه سپهسالار و د ر خارج از ایران با شماره 1502د ر کتابخانه توپقاپوسرای 
استامبول و 15، 89، 10م، د ر د ارالکتب قاهره و 3588 د ر کتابخانه عمومی بایزید  ترکیه قابل  د سترسی 
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است )د رایتی، 1389، 463(.
     این سرود ه، د ر بحر رمل مسد س محذوف )مقصور( بروزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )فاعلان( و د ر 
حد ود  چهل هزار بیت و با اقتباس از احاد یث و آیات الهی و تلفیقی از شعر عربی و فارسی که به شیوه 
حکایت د ر حکایت و با استفاد ه از تمثیل به بیان مفاهیم عرفانی و نکات تعلیمی و اخلاقی پرد اخته است. 
      شاعـر د ر آغاز، کلام خود  را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می نماید  وسپس به مانند  مولوی به 

سراغ نی رفته واز سوز و ساز آن، سخن می گوید :  

ــاز آورد  ــون ز د م س ــی چ ــنو از ن ســاز ســوزان از چــه د مســاز آورد  بش
                                                                                                       )گلشنی، بی تا: ب 7(

     وی بـا سرود ن 282 بـیت آغازین خود  د ر باب نی، از سوز و ساز عشق د م می زند  و عشّاق را بر 
سرذوق می آورد  و آگاهی از اسرار نی را د لیل بر معرفت معرفی کرد ه و به د نبال آن، سوز و ساز خود  را 

نیز ناشی از سوزش نی د ر عشق الهی می خواند : 

کــه عـــد م د یــد ش وجــود  از وی تمامعشــق نــی را زیــن نظــر نی کــرد  نام
کایــن عــد م را د ه وجــود ش د م بــه د منـــای نـــی بـهـــر ایـن اســـت ز د م

                                                                                            ) گلشنی، بی تا: ب 190-191(

      شعر گلشنی، ساد ه و به د وراز تکلفّات و صناعات اد بی است و نوع کلام و سطح اشعار او حاکی از 
تسلط وی به زبان عربی و ساختار بحور شعری زبان عربی است. شاعر سعی می کند  ضمن بیان نکته 
اصلی معرفتی، با آورد ن حکایات و امثال مناسب به تعلیم آن نیز مباد رت ورزد . به همین منظور، ابراهیم 

گلشنی:

ابیاتی نمود ه و برای تفهیم مطلب خود  با  ابتد ا د ر باب آیه یا حد یثی، شروع به سرایش 
استفاد ه از »تمثیل« به د استان های روایی د ینی و غیرد ینی استناد  کرد ه و با ذکر آن، نکته 
اخلاقی مورد  نظر رابه شیوه ای نیکو به مخاطب خود  می آموزد )کشفی و یلمه ها، 1396(.

معرفی شاعر
براساس تحقیقات صورت گرفته د ر باب معرفی شاعرد ر تذکره ها و تاریخ اد بیات، د ر کتاب »د انشمند ان 
آذربایجان« به نام ابراهیم گلشنی برَد عی برمی خوریم که د ر آن، وی را »مولانا« و سپس این گونه معرفی 

می نماید : 

شیخ ابراهیم بن محمد  بن حاجی ابراهیم بن شهاب الد ین برد عی د ر سال 830 د ر»آنشهر« تولد  
یافته و د ر اوایل حال، د ر تحت نظر عموی خود ، سید علی به حد  رشد  رسید ه و از آنجا 
به تبریز آمد ه، د ست اراد ت به د د ه عمر روشنی د اد ه است و برحسب صواب د ید  آن پیر 



The 6th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:7

67
26

 - 
99

20
0

145

معرفی شاعر و گلشنی و مولوی 

روشن ضمیر، تخلص اولیه خود  را که »هیبتی« بود  به »گلشنی« تبد یل د اد ه و پس از فوت 
او خلیفه و جانشین وی شد ه است. مولانا گلشنی بعد  از ظهور شاه اسماعیل صفوی از تبریز 
به قاهره رفته د ر قبه المصطفی اخذ مقام کرد ه است طریقه گلشنی د ر ممالک عثمانی و 
مصر منسوب به اوست«. مولانا شیخ ابراهیم، د ر علم تفسیر و حد یث، ماهر و د ر کلام و 

تصوف از اساتید  زمان خود  بود ه است )تربیت محمد علی، بی تا: 318(.

     ازجمله آثار د یگر این شاعر می توان به: »د یوان«که مشتمل از اشعار ترکی و فارسی است، »بحر 
با موضوع تصوف، »ازهار گلشن« )یا د ره التاج( که نظیر ای بر گلشن راز  الد قایق«  الحقایق فی کشف 
شبستری است و نسخی همچون »چوپان نامه«، »پند  نامه«، »قصید ۀ عربی د ر پاسخ تائیۀ ابن فارض«، 
»تفسیر منظوم آیۀ »فاخلع نعلیک إنکّ بالواد  المقد س طوی«« که منسوب بد وست، اشاره نمود  )د رایتی، 

 .)463 :1389

گلشنی و مولوی 
ابراهیم گلشنی، منظومه خود  را به مانند  مثنوی سرود ه است و د ر چند  جا از مولوی به صراحت یاد  می کند  
و حتی بابی را به منظور مد ح و ستایش مثنوی باز می کند . او مرید ی است که مراد  خویش را فراموش 
نکرد ه و هرکسی را لایق خواند ن مثنوی و د رك کامل آن نمی د اند. به این ترتیب می توان د ریافت که 
گلشنی با استمد اد  از سخن مولوی و خلق نظیره ای بر مثنوی، خود  را از د یگران ممتاز د انسته و به د رك 

مفاهیم آن افتخار می کند  و بین صورت لفط و معنی آن د ر مثنوی، تفاوت قائل است. 

ــوییـــاد م آمـــد  زیـــن بـــیان معـــنوی ــوی مـولـ ــه ای از مـثـنـ قـصـ
ــور ــت از وی ص ــه معنیس ــوی ک رمـــزو ایـهـــامست و ایمــا ســر بســرمثن
ــد لبهــر یــک معنــی زصــورت صــد  مثل تــوی نظــم آورد ه اســت آن بی ب

                                                                                         )گلشنی، بی تا: ب 2070-2068(

      سپس ویژگی شخصیتی مولانا را د رن ظر گرفته و معتقد  است این گفته از سر هوا و هوس نیست 
بلکه: 

هــوااز فبــی ینظــق جــو آن ناطــق کجــا از  نــی  بــود   کزخد اگویــا 
                                                                                                  )گلشنی، بی تا: ب 2071(

      و د ر اد امه، برای ستایش، خواند ن مثنوی را کافی د انسته و مد ح او را د ر توان هرکس نمی بیند: 

کــه ثنــا از وی نــه کار هرکس اســتمولــوی را مثنــوی مــاد ح بــس اســت
کــی تمـــامی مـــد ح د ر گـــرد ش تندتـــا قیامــت گــر کســی مد حــش کند 
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ــام ــذرد  آن ناتـمـ ــامت بگـ مـانـــد  از مـــد اح خـــود  بیـــن الانــامصــد  قیـ
                                                                                         )گلشنی، بی تا: ب 2074-2072(

      و سپس مد اح واقعی مولانا را د ر یک بیت معرفی کرد ه و علت این مد ح را نیز توضیح می د هد : 

ــش ــد  از بند گی ــق می کن ــد ح او ح ــد ه گیــشم ــا پاین ــا ثنـ ــی ای ب بند گـ
ــرمت ــود  از مکـ ــی ب ــد ح او حمل ــت ...مـ ــوی را منقب ــس مول ــا ب آن ثن
ــرد گار ــزد  ک ــه شــد  محمــول ای ــرورد گارهرک ــز پ ــد احش بج ــت مـ کیس

                                                                                         )گلشنی، بی تا: ب 2081-2078(

      گلشنی، برای مولوی به مانند  خضر، حیات جاود انه قائل است و او را هرگز مرد ه نپند اشته و خواند ن 
مثنوی را برابر با حیات و زند گی معرفی می کند : 

چون خضر زند ه روانش زان حی استمــولوی کــه مثنـوی نظـم ویسـت
گـرچـه ازچشم او د رون پـرد ه است...هســت زنــد ه مولــوی نــه مرد ه اســت
چـــشم بـگشـا بنـگـر انـد ر مـثنـویگـــر بخـواهـــی بینــش آن مـــولوی

                                                                                         )گلشنی، بی تا: ب 2094-2091(

      و سخن را تاجایی پیش می برد  که خوانند ه مثنوی را با خود مولوی، برابر می د اند 

د انش کس زآنچنان علم اولویسـت ...هــر کــه د اند  مثنـوی را مولویسـت
                                                                                                  )گلشنی، بی تا: ب 2096(

      و شرط قابل فهم بود ن سخنان و مفاهیم مولانا را د ر علم الهی می د اند  و سپس د ر قیاسی زیبا وی 
را به آد م مانند  کرد ه که تعالیم خود  را از خد اوند  د ریافت نمود ه است و به طور ضمنی، به سفر »الی الخلق 
من الحق« او نیز اشاره د ارد  و برای د ریافت معانی مثنوی و گفته های مولانا، لازم است از منیّت و هوا 

و هوس گذشت.

ــم شــد  ــد  تعلی ــم از احـ ــه را عل از تجـــلی د انـــشش تفهیـــم شــد ...هرک
ــت ــم یاف ــد  تعلی ــوآد م از احـ کــز مســما خورصفــت برخلــق تافــتهم چـ
ــی ــا از من ــن و م ــرد د  بی م ــه گ ــویهرک ــود  از مثنـ ــند  شهـ ــولوی بیـ مـ

                                                                                 )گلشنی، بی تا: ب 2102-2098(

      و د ر اد امه توصیه می کند: 
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گلشنی و مولوی و مرید  و مراد  

ــام ــو تم ــد ه ش ــن رهی ــا و م ــکلامرو زم ــل ال ــوی جـ ــی مثن ــا بد ان ت
ــر ــاند ه اثـ ــود  مـ ــا ب ــود ت ت ــوراز وج ــز ص ــی ج ــی د ر نیاب ــن معان زی

                                                                                )گلشنی، بی تا: ب 2105-2104(

مرید  و مراد  
یکی از روید اد های مهم د ر زند گی مولوی، د ید ار وی با شمس تبریزی بود  که باعث ایجاد  تغییر وتحولاتی 
د ر زند گانی و روحیات شاعر بوجود  آورد . د رباب آشنایی قبلی این د و، اقوال مختلفی وجود  د ارد . افلاکی 
معتقد  است: روزی )مولانا( د ر مید ان د مشق سیر می کرد . د ر میان خلایق به شخصی بوالعجب مقابل 
د ست  رسید   مولانا  نزد یک  به  نهاد ه گشت می کرد . چون  بر سر  و کلاهی  پوشید ه  سیاه  نمد ی  افتاد . 
مبارکش را بوسید ه گفت: صرّافِ عالم مرا د ر یاب و آن حضرت مولانا شمس الد ین بود . تا حضرت مولانا 
بد و پرد اختن گرفت، د ر میان غلبه ناپد ید  شد . این که مولانا د قیقا چگونه با شمس د ر قونیه روبروشد ه و 
شمس، چه مد ت د ر آنجا اقامت نمود ، بر ما به د رستی مشخص نیست. اما آن چه مبرهن است این است 
که با این د ید ار، آتش فروخفته د ر وجود  مولانا به د ست این عارف بزرگ برافروخته گشته و مولانا را به 

سوی جذبات عرفانی رهنمون شد  که شاید  بتوان گفت برایش آشنایی د اشت. 
    از طرف د یـگر، انتخاب مولانا توسط شمس نیز یک امری خاص است. زیرا به استناد  به سخن 
شمس، وی به د نبال شیخ کامل است و به جد ّ این کاملیت را د ر وجود  مولانا یافته که همراه او می شود . 

د ر مقالات شمس، د ر ذیل د استانی آمد ه است: 

... خواست که سوال کند، گفتم: ترا برِمن چه سؤال رسد ؟ چه اعتراض رسد ؟ من مرید  
نگیرم. مرابسیار د ر پیچ کرد ند  که مرید  شویم و خرقه بد ه، گریختم. د ر عقبم آمد ند ، ... من 
مرید  نگیرم. من شیخ می گیرم، آنگاه نه هر شیخ، شیخ کامل )شمس تبریزی، 1396: 226(.

       بنـابراین مشخص می شود  که مولانا، از هر نظر برای د ریافت معارف از شمس آماد گی لازم را د ارد که 
انتخاب می شود  وشمس خود  را د ر آئینه وجود  مولانا می بیند  و بر اساس نظر برخی از مثنوی شناسان، 

مولانا د ر قالب تمثیل از »نی« برای اشاره به شمس استفاد ه می کند  و از جد ا شد نش می نالد .

یک مأخذ عمد ه برای فهم د رست مثنوی، قطعاً احوال خود  مولاناست. چرا که بسیاری از 
اشارات و رموز مثنوی به احوال و تجارب خود  او مربوط است و کسی که خود ش تصریح 
می کند  که: بهتر آن باشد  که سرّ د لبران، گفته آید  د ر حد یث د یگران، قطعاً می بایست همان 
گونه که پسرش سلطان ولد  اشارت د ارد  د ر بسیاری از آنچه می گوید  و حتی د ر بسیاری از 
آنچه د ر باب احوال اولیاء بیان می کند  بیشتر به احوال و تجارب خود  نظر د اشته باشد  و 
بد ین گونه مثنوی د ر عین حال می بایست تا حد  زیاد ی تفسیر و توجیه طرز سلوك و نحوۀ 

حیات خود  او باشد )زرین کوب، 1396: 274(. 
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      د ر واقع باید  گفت شعر مولانا، آئینۀ نثر شمس است. شعر مولانا با جان، همان می کند  که نثر ساد ه، 
آبّد ار، پر از طنز، تمثیل، خالی از تکلفّ و فضل فروشی و سرشار از خیال های رنگین و اند یشه های بلند 
 شمس می کند . نثر شمس، به روح هیجان و حرکت می بخشد  هم چنان غزلیات مولانا این انرژی نهفته 
د ر نثر او و سخنان او و جان او را د ر لقب هایی که مولانا به او می د هد  می توان د ریافت: »صاحب حال و 

قال« »خسرو اعظم« »خد اوند  خد اوند ان اسرار« »نورمطلق« »جان جان جان« ...
      برای د ریافت تأثیر شگرف شمس بر مولانا، بهتر است از مثنوی مد د  جوییم. د استان شاه و کنیزك، 
یکی از نمونه های تمثیلی است که برای این مد عا می توان د رنظر د اشت زیرا مولانا د ر اد امه این حکایت، 
اشاره د ارد  که این قصه، نقد  حال ماست. با تورقی بر مثنوی و بررسی د قیق اشعار می توان به صراحت 

به این نکته رسید 

که مولانا د ر جریان سیر و سلوك روانی و عرفانی خود  به آن آموزش د هند ۀ اسرار مذهبی، 
نگهبان، پیر خرد مند  که انسان کامل د رونی خود  مولاناست می رسد. اما این پیر د رونی، چه 
شکلی برای او د ارد ؟ کد ام سیما را برایش متجلی می کند؟ بد ون شک باید  گفت: شمس 

)امامی، 1386(.

عرفان و مولوی 
د ر قرن هفتم، عرفان نظری به اثبات رسید  و با وارد  شد ن آن د ر شعر و نثر، فرصتی برای تعلیم و آموزش 

آن پد ید  آمد . این وضعیت د ر قرن نهم نیز اد امه یافت.

د ر حالی که تصوف علمی به وسیلۀ عد ه ای از د نباله گیران عقاید  ابن عربی د ر این د وره اد امه 
د اشت، د ر همان حال هم د ستۀ د یگری که به شیوۀ وجد  و حال قانع بود ه و جذبات شوق 
را با تعلیمات قرآنی د رهم می آمیخته و از آن شیوۀ خاصی را که جلال الد ین محمد  بلخی 
نمایشگر بزرگ آن است، پد ید  می آورد ه اند ، هم چنان د ر این قرن سرگرم کار خود  بود ند  
و هیچ گاه هم د ر تاریخ تصوف ایرانی از کار باز نایستاد ند . این امر طبعاً به تألیف شروحی 
بر مثنوی می انجامید  و این کار یعنی شرح و تفسیر و تلخیص و انتخاب مثنوی به سبب 

نفوذ شد ید  آن میان اهل تصوف بعد ازاین روزگار هم اد امه د اشت )صفا، 1366: 5/ 609(.

     با مطالعه و بررسی احوالات متصوفه می توان د ریافت که بسیاری از آنان، به ویژه نسل اول، با تحمل 
مشقات و ریاضات فراوان، د رجهت رسید ن به معبود  طی طریق می نمود ند  و بیشتر به عرفان عملی پایبند  
بود ه و توجه د اشتند . ومعتقد  بود ند  که د سترسی بد ان، از طریق اکتساب علوم ظاهر، امکان پذیر نیست. 
بلکه از طریقی خاصی که این مکتب که سرانجام به »عین الیقین و حق الیقین« می انجامید، می توان این 
راه بی زینهار را که »هر شبنمی د ر آن راه صد  بحر آتشین است« پیمود  و به جان جانان، معشوق کل و 

لطیفه عالم وجود  پیوست )گوهرین، 1380: 1/ 25(.
     مولوی، شاعری است که ساد گی و صمییت را د ر شعر خود  به نمایش می گذارد  و این برگرفته از 
عرفانی پرشور و حال، سرشار از هیجانات روحی و جوش و خروش د رونی است. محور اصلی عرفان 
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مولوی، عشقی است به د ور از تعصبات سخت و ریاضت های خشک و بی مغز که د ر بین پاره ای از فرق 
متصوفه رایج بود ه است. مولانا د ر پیروی از مراد  خود ، شمس تبریزی، به جایگاه واقعی انسان توجه د ارد  
و د ر جهت رشد  و تعالی انسان، قد م برد اشته و هد فی جز رسید ن به واد ی معنویت و کمال واقعی را د ر 

سر نمی پروراند .

عرفان مولوی، معجونی است از آموزه های مختلف، از عشق و شور وهیجان و جذبه وحال، 
تا ذکر و عباد ت و تسبیح و توحید  و سماع. همه و همه د ر عرفان مولوی متجلیّ است. د ر 
واقع بن مایه های اصلی عرفان مولوی را عشق و اشراق تشکیل می د هد . اگر چه مولوی به 
وحد ت وجود  نیز معتقد  است اما برخلاف حلاج، او به حلول، اعتقاد ی ند ارد. بلکه د ر نظرگاه 

او آنچه اهمیّیت د ارد ، فناء فی الله و بقاء بالله است )خسرویان، 1386(.

     قـبل از صحبت شمس و حتی د ر اوایل صحبت او، هنوز آنچه مولانا به عنوان شعر می سرود  غالباً 
ذوق و حالی ند اشت. رنگ صنعتگری و تقلید  د اشت، تکلفّ و اد یبی و اجتهاد  بود . از آن ذوق مستی و 
بی خود ی که بعد ها مایۀ امتیاز شعر او شد  نشانه ایی د ر آن به نظر نمی رسید . اما رهایی از قید  د رس، وعظ، 
مد رسه و تلقی مواجید  و ارد ات قلبی که از سیر د ر عوالم انقطاع و تبتل برایش حاصل شد ، د ر طول 
صحبت شمس و بعد  از آن و مخصوصاً د ر عهد  صحبت صلاح الد ین که مجالس سماع وی شور و حالی 
فوق العاد ه یافت شعر مولانا را مایه د اد ، قریحه اش را به طرز بی سابقه ایی شکوفا و پربار کرد  و او را به اند ك 
مد ت پیشرو شعر واقعی، شعر زند ه، جوشان و تپند ۀ عصر خویش ساخت، شعری که با جسارتی بی سابقه 
خود  را از افراط د ر قافیه اند یشی کنار کشید  و با موسیقی قوالان بیش از عروض اد یبان هم جوشی پید ا 

کرد )زرین کوب، 1382: 236(.
     ابـراهیم گلشنی، یـکی از نظیره گویان مثنوی معنوی است که با زبانی روان، قابل فهم و بد ور از 
صنایع ثقیل اد بی و با استناد  از آیات و احاد یث، سرایش منظومه ای را به سرانجام رساند ه که د ر نگاه کلی، 
یاد آور مثنوی مولوی است و شاعر سعی نمود ه به همان روش مراد  خویش، د ر فهم نکات عرفانی و تعلیم 
مرید ان، به شیوه تمثیل و حکایت گرایی اقد ام نماید . به همین منظور سخن سراسر سوز و عشق خود  را 
با »نی نامه ای« مفصل شروع می کند . د ر نظر گلشنی نیز، بن مایه اصلی عرفان را عشق واقعی تشکیل 
می د هد . به همین منظور د ر سرایش این منظومه، کمتر به ظاهر کلام پرد اخته و بیشتر به شور و حال و 

سوز عشق و عمق معانی می پرد ازد . 

مــــنکـــس ند انـــد  ســـرّ ســـوز و ســـاز منغیـــر ســـاز  د م  د ل  از  همـــد م 
                                                                                                   )گلشنی، بی تا: ب 145(

تبلور آموزه های شمس برمرید ان
علم الهی یا اکتسابی

افلاطون، د ر رسالۀ فد روس، ضمن طرح د ید گاه فلسفی خود  د ربارۀ هنر سخنوری، مبانی زیباشناختی 
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سخن یا بلاغت را از زبان سقراط شرح می د هد  و سخنوری را »هنر مسحور کرد ن« نفس آد می وصف 
می کند . از مطاوی گزارش کوتاه و مختصری که د ربارۀ د وران کود کی شمس به د ست ما رسید ه چنین 
د ریافت می شود  که سخنوری، یا به گفتۀ افلاطون »هنرمسحور کرد ن آد می« با ذات او عجین بود ه است. 
شمس، د ر این گزارش، هنر سخنوری خود  را الهام و موهبت حق می د اند  و می گوید : »مرا از خٌرد گی 
به الهام خد اهست که به سخن تربیت کنم کسی را چنان که از خود  خلاص می یابد  و پیشتر می رود«  
)شمس تبریزی، 1396: 169(. د رحالی که علمای رسمی و مد رسی، منبع علم و فهم خود  را به کسانی 
که از د نیا رفته اند  می رسانند  و با عبارت »حد ثّنی فلان عن فلان« به نقل قول از آنان می پرد ازند، شمس 
با تعبیر »حد ثّنی قلبی عن ربی« )شمس تبریزی، 1396: 264( سخن خود  را مستند  می سازد . او منشأ 
علم و فهم خود  را خد اوند  لایزال می د اند  که هر لحظه د ر د ل او معارف تازه ای القا می کند  و سخنی که 
از عالمَ حق بر او جاری می گرد د  طبعاً نافذ و گیراست. د ر تجربۀ عرفانی او سخن »تیر«، عالمَ حق »جعبۀ 

تیر« و قد رت حق »کمان« است:

این تیرکد ام است؟ این سخن، جعبه کد ام است؟ عالم حق، کمان کد ام است؟ قد رت حق. 
این تیر را نهایت نیست. قل لو کان البحر مد اد اً ... خنک آن که این تیر بر او آید ، ببَرد ش 
این تیر به عالم حق، د ر جعبه تیرهاست که نتوانم اند اختن )شمس تبریزی، 1396: 116(. 

     این سخن د ر حکم خرقۀ اوست و او سند  این خرقۀ معنوی را که با ذاتش سرشته است براساس 
یک رؤیای صاد قانه، به رسول اکرم )ص( می رساند  و بد ین سان برای سخن خود  جواز جاود انگی می گیرد :

ما را رسول علیه السّلام د ر خواب خرقه د اد  نه آن خرقه که بعد  از د و روز بدِ رََد  و ژند ه شود  
و د ر تون ها افتد  و بد ان استنجا کنند  بلکه خرقۀ صحبت ـ صحبتی نه که د ر فهم گنجد ، 
صحبتی که آن را د ی و امروز و فرد ا نیست. عشق با د ی و با امروز و با فرد ا چه کار؟ 

)شمس تبریزی، 1396: 134( 

      خضوع و خشوع شمس نسبت به علم الهی، اشتیاق و التزام او به شریعت سنّت نبوی از جمله عواملی 
است که حجاب ها را از پیش او برمی د ارد  و افق های تازه ای از عالمَ معنی به روی او می گشاید . از این رو، 
او به هر سؤال و مشکلی که اصحاب استد لال و اهل فکر مطرح می کنند  بی طفره رفتن، به نیکوترین و 

صریح ترین وجه پاسخ می گوید  آن چنان که د ر هیچ کتابی مسطور نیست )نزهت، 1390(.
     اما مولانا، شاعربزرگی که رشد  یافته عرفان اسلامی است د ر ارائه کلام، چنان د ر بحر معنی غریق 
است که گاهی لفظ را هم فد ای معنی می کند  و با زبانی روان، شیوا و د ر قالب حکایت و د استان، بد یع ترین 
و د شوارترین مفاهیم عالی اخلاقی و عرفانی را د ر مقابل د ید گان مخاطب قرار می د هد . آنچه از علوم د ر 
نظر مولانا مهم است، علم فقر یا صوفیانه است که نیازمند  مصاحبت پیر و مرشد  بود ه و فعل و علم د ر 

آن هیچ نقشی ند ارد . 
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تبلور آموزه های شمس برمرید ان

د ر بینش مولوی، د و چیز مطرح است: یکی د رس د ین و یکی د رد  د ین. د رس د ین همین 
علم کلام و اصطلاحات علمی است. خود  را زیاد  به این مسائل سرگرم کرد ن، بی د رد ی 
است. مجلس گرم کرد ن و بازارگرمی چیزی است و د رد مند ی و سوخته جانی هم چیزی 
د یگر. وی معتقد  است که خد اوند  برای عارفان ناز است و برای حکیمان و فیلسوفان راز. اگر 
خد ا را راز د انستی، شما رازگشا می شوی و علم کلام همین است و اگر خد ا را ناز د انستی، 

جلوۀ جمال او بر تو تجلیّ می کند )امیری خراسانی، 1380(. 

     مـولـوی معـتقد  است: واصلان د رگان الهی، نیاز به غیر ند ارند  ولی اصحاب علم و قال، طفلانی 
هستند  که به پیروی از استاد  خویش، مقلد انه به کسب علوم می پرد ازند  و ظاهرا وی علاقه ای بد ان ها ند ارد 
 و د ر مقابل، علم لد نی که برگرفته از معارف الهی و معنوی است، مورد  نظر مولاناست. همان که مرید ان 
را د ر جهت کسب آن، تشویق نمود ه و به تعلیم آن می پرد ازد  و معتقد  است می توان از طریق ریاضت و 
مجاد هد ت به سرمنزل مقصود  راه یافت. به این ترتیب، متوجه خواهیم شد  که مولوی نیز به نوعی، به 
اشراق انوار الهی د ر ضمیر انسان عارف اشاره د ارد  که از این طریق می تواند  نسبت به حقایق آگاهی یابد  

و آن را د ر ظرف وجود ی مستعد ان معرفت جای د هد .
       ابراهـیم گلشنی، به د لیل آشنایی با بسیاری از اسلاف و عرفای بزرگ قبل از خود  و با توجه به نزد یکی 

روحیاتش با مولانا، سخن وی را برگزید ه و این اثر منظوم را به نام »المعنویه الخفیه« خلق کرد ه است. 

او به ود یعه نهاد ه، همان  از علمی یاد می کند  که خد اوند  د ر وجود   ابتد اء سخن،  وی د ر 
که علم انبیاء الهی است و بد ین وسیله وی را از علماء رباّنی قرارد اد ه است و معتقد است: 
همان گونه که خد اوند  وحی را بر قلوب انبیا و پیامبران خود  الهام کرد ، حکمت های علم را 
نیز بر قلب او وارد  کرد ه است. »پس علم، همان شناختن و الهام علم از یقین بد ون شک و 
گمان د ر مراتب و مقامات است. مثل نظم معنوی مخفی که آن را از چشم های عیان مخفی 
کرد  به طوری که معانی را نفهمند  مگر با بررسی د قیق از چشم بهشتی و آن فهمید ن 
مشکلات از آیات متشابه قرآن« )د یباچه المعنویه الخفیه(. د ر این عبارات به صراحت به نام 

مثنوی باعنوان »معنوی مخفی« اشاره می کند )یلمه ها، 1396(.

عشق د ر مکتب شمس  
شمس تبریز معتقد  بود  که حکمت سه گونه است: گفتار، کرد ار و د ید ار. حکمت گفتار، عالمان راست. 
حکمت کرد ار، عابد ان راست و حکمت د ید ار، عارفان را. وی بحث و نظر را هر چند  که د ر اثبات وجود  خد ا 
باشد  کاری بی حاصل می یافت و آنها راکه به مسائل کلام و عقاید  اشتغال د اشتند  به باد  استهزاء می گرفت. 
د ر تعلیم خود  او آنچه تازگی د اشت و یا لااقل د ر زند گی و اند یشۀ یک ملای محقق اهل بحث و نظر که 
خود  را تسلیم ارشاد  و تعلیم او کرد ه بود  بی سابقه به نظر می رسید  توجه خاصی بود  که نسبت به عشق 
ـ عشق عرفانی ـ اظهار می کرد . د ر واقع شمس، انسان کامل را بیشتر »معشوق« می د ید  تا »عاشق« 
و خود  او هم به همین سبب د ر نزد  مولانا به عنوان »سلطان المعشوقین« تلقی می شد  که الهام عشق 

می کرد  )زرین کوب، 1396: 290(.
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     مثنوی، این ساد ه ترین و پرمایه ترین شعر مولانا، که د ر عین حال متعال ترین شعر عرفانی د ر تمام 
تاریخ به شمار می آید ، سفرنامه روح انسانی است د ر بازگشت به مبد ا، بازگشت حماسه آمیزی که حکایت 
و شکایت نی، رمز انگیزه آن است و خط سیرش از میان خطرها و بحران های عظیم روحانی و روانی 
می گذرد . شاعر عارف برای بیان سوز و گد از عشق الهی خود ، از مثنوی برای بیان افکار خود  بهره می گیرد  
و وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )فاعلات( و بحر رمل مسد س را برمی گزیند  که نشان از شتابزد گی و سوز 

د رون سرایند ه است
      استعمال »نی« به عنوان رمزی از روح پاك مجرد  که می تواند  آهنگ افلاك کند ، از نفس مطمئنه 
که نیل به مقام رضا، د ر مفهوم کمال آن، رجوع به رب را برای وی شایسته می سازد  و از انسان کامل 
که خالی شد ن از خود  ی وجود  او را مظهر وجود  حق می نماید ، د ر کلام خود  مولانا نظیر د ارد  و برخی 
شاعران د یگر نیز آن را هم چون نشانه ای از وجود  عاشق و احوال و آلام او به کار برد ه اند . نوای نی هم 
د ر کلام مولانا شکایت خواند ه شد ه است از آن اوست که از مشتقاتی و مهجوری حکایت د ارد  و هر چند ، 
نی از د یرباز د ر شاد ی و سلوك، هر د و نواخته می شد ه است و بد ین گونه جفت بد حالان و خوشحالان، هر 

د و بود ه است، ارباب قلوب آن را جز تفسیری از حزن و د رد  خویش تلقی نمی کرد ه اند .
      اما این که مولانا هم »نی« را هم چون رمزی از وجود  عارفان تلقی می کند ، حاکی از شور و د رد ی 
است که این نوحه گر از خود  خالی گشته را با عارف از خود  رهید ه و د ر حق فانی شد ه همد رد  می کند . آنچه 
از یک حکایت افلاکی و از گفته مولانا برمی آید  نشان می د هد  که د ر محافل صفویه »نی« را یاد گاری 
می د انسته اند  از آن »اسرار« که »حضرت مصطفی« به خد مت علی مرتضی د ر خلوت نقل کرد ه بود  و 
چون وی طاقت ضبط آن را بیش از چهل روز نیاورد ه بود  »آن رازها« را د ر صحرا به د رون »چاه مَغ« 
بازگفته بود  و چند  روز بعد  از کنارۀ چاه »یک نی برُست« که چوپانی روشن د ل آن را ببرید  و چون بد ان 
د ر د مید  د ر نوای آن ذوقی عجب انعکاس یافت. چنان که پیغمبر نوای آن را »شرح آن اسرار« خواند  که 

خود  وی با علی گفته بود  )زرین کوب، 1382: 26(.
      مولانا د ر مثنوی د ر 13 بیت اول، د م از نی می زند  و ویژگی آن را برمی شمارد  و پس از چند  بیت که 
به نصیحت پرد اخته و اهل فن را محرم اسرار حقیقت معرفی می کند ، از بیت 22، بر اثر عشق می رود ، د ر 
حالی که، ابراهیم گلشنی، پس از شروع سخن خود  با بسم الله الرحمن الرحیم بر سر نی می رود  و بیت 

آغازین آن را هم با حرف »با« شروع می کند .

ــاز آورد  ــون ز د م س ــی چ ــنو از ن ســاز ســوزان از چــه د م ســاز آورد بش
                                                                                                       )گلشنی، بی تا: ب 7(

      د ر مثنوی گلشنی نی، از سوز عشق سخن می گوید  که عشّاق را به ذوق می آورد . شاعر نی و نوای آن 
را با عشق همراه می سازد  و هم راز می د اند  که از این سرّ، فقط عشّاق واقفند . به این ترتیب ساز نی از ذوق 
عشق است که عاشقان از سماع آن لب گزان شد ند  و عشق و نی را همد م، هم صفت و هم راز می د اند . 

      مولوی بر اثر تجربه شخصی خود ، می د انست که عاشق و معشوق هرگز جد ا از یکد یگر نیستند . حتی 

تبلور آموزه های شمس و مولانا د ر مثنوی نوظهور گلشنی 
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اگر به ظاهر از یکد یگر صور و به فراق مبتلا باشند ، کنش و واکنش آنان از یکد یگر است. هر چند ، اشتنیاق، 
عاشقان را لاغر و پرید ه رنگ می سازد ، عشق، خود  را با شکوه و د رخشند گی بهاران، د ر معشوق جلوه گر 
می سازد . این پیوند  نمی تواند  گسسته شود ، خواه ناخواه، گاه به سوی کهربا کشید ه می شود . هر واقع، به 
همان مرتبه آرزومند  عشق است که عاشق بر او. عشق او بر هر عشق د یگر مقد م بود . عاشق از عشق که 
نور است و مرد م د ر برابرش همچو سایه اند ، کور می شود ، او از همه جیز، جز معشوق الهی کور می گرد د  و 
به شمشیر»لا« کشته می شود . گویی پرد ه قربانی است. آنگاه، جز الاا... هیچ باقی نمی ماند . عاشقی که از 
کلمات شهاد ت د ین را فهم کرد ه است جان خود  را خند ان هم چو گل تسلیم می کند  )شیمل، 1370: 487(. 

مبارزه با نفس یا جهاد  اکبر
یکی از موضوعات مورد  توجه عرفا، نفس امّاره و چگونگی مهارکرد ن آن است. د ر این خصوص، سالک 
به پیروی از تعالیم پیر و مرشد ، سعی د ر لگام زد ن بر د هان این اسب سرکش می کند  و کنترل و د ر اختیار 

د اشتن آن و رسید ن به نفس مطمئنه، هد ف نهایی عارف به شمار می رود . 

د ر واقع، بزرگترین حجاب معرفت اولیای خد ا، خود  خواهی و مستکبری و خود بینی و تقلید  
و تعصب خام و وسوسۀ نفس عقل ناقص و اند یشه ها و اوهام باطل د ور و د راز است که 
مولوی از آن به »د وربینی« و »تیر د ور از نشان زد ن« تعبیر می کند  )همایی، 1362: 829(.

      به این ترتیب، عرفا این صفات را جزء آفات سیر و سلوك و حجاب معرفت اولیای خد ا می د انند  که با 
پیروی از پیامبران الهی و تمسک به عروه الوثقی می توان شمیم رحمت حق را د ر زمین وجود  استشمام کرد .

 به این ترتیب حاصل گفتار مولوی د ر مثنوی این است که حجت کامل الهی و عروه وثقی 
و مفتاح رحمت خد اوند ی د ر زمان مانیز موجود  است، باید  حجاب غفلت وجهل و خود بینی 
از پیش چشم ما برد اشته شود  تا او را ببینیم و بشناسیم و به حبل ولایت او متمسک شویم 
و از طریق عشق و فنا، جان خود  را به جان الهی وی پیوند  د هیم تا سعاد ت ابد ی برای ما 
حاصل گرد د  و این امر هم هرچند  جز به توفیق الهی میسر نخواهد  گرد ید  اما از این موهبت 

هرگز نومید  نباید  بود  »لاتقنطوا من رحمه الله« )همایی، 1362: 830(.

     شمس تبریزی د ر باب نفس فرمانبرد ار خود  معتقد  است:

اگر من بسوزم رنج را به گرسنگی، من رنجور شوم. زیرا که من ضعیفم. این نفس من 
چگونه فرمان برد ار و مطیع من است، چنان منقاد  است مرا، لاجرم اگر صد هزار بریانی و 
نعمت باشد  که د یگران خود  را د ر برابر آن هلاك می کنند ، نفس من ساکن و ایمن، چون 
ضرورت نباشد  و اشتهای صاد ق نی، نخورد  و چون اشتهای صاد ق باشد  اگر نان تهی ونان 

جوین یابد  بخورد  و منتظر چیزی نباشد  ...

          اند ر پی گنج، تـن خـراب است مرا      برآتش عشق د ل کباب است مرا

تبلور آموزه های شمس برمرید ان
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          معجون لب د وست شراب است مرا      چه جای مآخذ و لباب است مـرا
                                                                )شمس تبریزی، 1396: 337(

     د ر د فتر د وم از مقالات شمس، مجد د ا به مطیع بود ن نفس اشاره د ارد  و قریب به مضمون فوق، می گوید : 

نفس من چنان مطیع من است که اگر صد هزار حلوا و بریانی پیش من باشد ، که د گران برابر 
آن جان بد هند ، من هیچ میل نکنم به آن و هیچ نخورم. چند ان که اشتهای صاد قم باشد . نان 

جو به وقت بد همش، او را به باشد  که بریان بی وقت )شمس تبریزی، 1396: 120(. 

      مولانا برای یاد آوری این نکته که نفس، تربیت پذیر است و سالک نباید  بی توجه از آن بگذرد ، از 
تمثیل حیوانی برای بیان منظور خود  بهره می جوید : 

چنیــن ســگ را چنین اســب حرون را یکـــی د م رام کـــن از بـهـر سلـطان
                                                                                                    )مولوی، 1368: غ 101(

     و د ر سخنی د یگر از لزوم مبارزه با آن د م می زند  و نفس را هم چون اژد هایی برابر می کند  که منتظر 
فرصت بود ه و هر لحظه د ر کمین است: 

اســت نفســت اژد رهاســت او کی مرد ه است افســرد ه  بی آلتــی  غــم  از 
                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 379(

     و د ر اد امه، از نفس به عنوان خصم د رونی بد تر از خصم بیرونی یاد  کرد ه و با استناد  به حد یث نبوی، 
کشتن آن را برابر با جهاد  اکبر د انسته و به مرید ان توصیه می کند  و د ر این راه، توفیق حق ویاری و 

استمد اد  از خد اوند  را لازم می د اند : 

مـــاند  خصمی زوبـــتر د ر انـــد رون...ای شهـــان کشتیم مـــا خصم بـرون
کو بــه د ریاها نگــرد د  کم و کاســت...د وزخست این نفس و د وزخ اژد هاست
بــــا نبـی انــــد ر جـهــــاد  اکـبریـمقـــد  رجعنـا مــن جـــهاد  الاصـغریم
تـــا بــه ســوزن برکنم این کـــوه قافقــوت از حــق خواهــم و توفیق و لاف
شــیر آنســت آن که خـــود  را بشــکندسـهل شـیری د ان که صف ها بشکند 

                                                                                                   )مولوی، 1376: 1/ 65(

     ابراهیم گلشنی نیز، توصیه د ر مهار نفس اماره را پیوسته د ر مثنوی خود  اشاره د ارد . وی د ر باب 
»نکوهش ظالم بی رحم« می گوید : 

تبلور آموزه های شمس و مولانا د ر مثنوی نوظهور گلشنی 
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ــوس ــد  ه ــوا باش ــه را د ر د ل ه کــی شــود  خالــی ز ظلم اویــک نفسهرک
زاو شــود  ظالـــم کســی کافــر نهــادوان هــوا کشــتن بــود  اصــل جـــهاد 

                                                                                    )گلشنی، بی تا: ب 901-902( 

     د ر واقع، گلشنی، اصل جهاد  را د ر کشتن هوا و هوس می د اند  و شرط قراگرفتن د ر مسیر معرفت را 
د ر گرد ن زد ن د یو نفس بیان می کند : 

ــرورش ــت پ ــد  از طریق ــه خواه روشهرک ره  د ر  باشــد ش  هواکــی  د ر 
ــرد ن زد ن ــد ش گ ــوا را بای ــون ه ــد نچـ ــت آم ــوی طریق ــد  از آن س بع

                                                                                    )گلشنی، بی تا: ب 904-905(

    و معتقد  است کسی که اسیر هوا و هوس شود ؛ شیطان صفت گونه، قول وفعل وعمل وی یکی نیست: 

گمــره رهــزن صفــت شــیطان شــود چــون هوا بــر بند ه ای ســلطان شــود 
لیــک د ر باطــن کنــد  فعـــل بایـــزید گرچــه د ر ظاهــر زید  چـــون بایـــزید 

                                                                                    )گلشنی، بی تا: ب 923-924(

      با د ر نظر گرفتن این ابیات و شیوه فکری گلشنی، متوجه می شویم که شمس تبریزی به عنوان یک 
مراد  و پیر عارف، تا چه اند ازه بر مرید ان خود  د ر توجه به نفس امّاره و عد م پیروی از آن، مؤثر بود ه و 
تأکید  د اشته و اگر خود  د ر این مسیر، به طریق کمال عمل نکرد ه بود  قطعاً تابعین وی نیز د ر این مرحله، 

تا این د رجه د ر د ریای معنویت غور نمی کرد ند . 

نیل به حیات طیبه  
و  است  آمد ه  فراهم  روح  و  از جسم  انسان  الهی، ساخت وجود ی  و حکمای  آسمانی  اد یان  د ید گاه  از 
و تلاش  راهنما  نیازمند   واقعی،  به کمال  برای رسید ن  و طبیعی که  الهی  د و جنبه  با  است  موجود ی 
مضاعفی است که وی را د ر سایه تقوا و پرهیزکاری به د نیایی خاص و حیاتی جد ای از د یگر موجود ات 
رهنمون باشد . عرفای اسلامی، این نوع زند گی و حیات را زند گی عاشقانه یا حیات طیبه تعبیر نمود ه و 
آن را د ر گرو بند گی حق، تهذیب نفس و ریاضت تن تلقی می کنند . د ر نظر آنان، زند گی به منزلۀ انجام 
رفتارهای غریزی و حیوانی نیست بلکه به معنی تولد  د وباره است، یعنی از حیات تیره نفسانی مرد ن و د ر 

عرصۀ فضیلت های اخلاقی و روانی تولد  یافتن است. 
     مولانا به مانند  سایر عرفای مسلمان، به تبعیت از مفاهیم اسلامی به شیوه ای از حیات توجه ویژه 
د ارد و رسید ن به آن را که ـ همان حیات طیبه یا زند گی عاشقانه است ـ د ر گرو بند گی بی قید  و شرط 

حق و تهذیب نفس تلقی می کنند . 

تبلور آموزه های شمس برمرید ان
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حیات طیّبۀ عارفان، زیستی فارغ از موت و شهود  بی واسطۀ اسماء و صفات پرورد گار است. 
آنان نیل به حیات نیکو ومطلوب قرآنی و سرانجام سلوك د ر جاد ۀ طریقت را تنها د ر پرتو 

مرشد  کامل تلقی می نمایند )فتح الهی، 1393(. 

     مولوی معتقد  است مرگ و زند گی، هر د و مخلوق خد اوند  بود ه و تحت فرمان اویند .

حکــم او را بنــد ۀ خـواهنـد ه شـد  ...چـون قضـای حـق رضـای بند ه شـد 
زند گی و مــرد گی پیشـش یکی ستهـــر کجــا امر قد م را مســلکی ســت
بهر یـزد ان می مرد  نـه ازخوف رنج...بهـــر یــزد ان می زیـــد  نــه بهــر گنــج

                                                                               )مولوی، 1376: 3/ 1907-1909(

واقعیت  است.  امور  میان  تزاحم  و  تضاد   ناسوت، عرصۀ  انسان، همانند   مولوی  به گمان 
زند گانی، از منظر مولانا ایجاد  صلح و سازگاری میان اجزای متضاد  و مرگ، هم جز نزاع، 

جنگ و کشمکش بین اضد اد  نیست )فتح الهی، 1393( 

      د ر نظـر مـولوی، نیل به حیات طیّبه، پذیرش فرامین الهی و به د ور از هوای نفسانی است. زند گی 
که از جهل و ناد انی و غفلت به د ور باشد  و این زند گی مؤمنین واقعی است.

مؤمنان راستین آنها هستند  که از بند گی می رهند  و از نعمت حرّیت واقعی برخورد ار می گرد ند . 
بد ین جهت مولانا نتیجۀ قبول د عوت انبیا را یافتن حیات گران مایه ای می د اند  که ارزش آن 
د ر حساب نمی آید  و بد ین معنی »بی بها«ست. این گونه زند گی همانست که د ر قرآن کریم 

»حیات طیبه« یعنی زند گانی خوش نامید ه شد ه است )فروزان فر، 1360: 788(. 

      ابراهیم گلشنی برد عی د ر مثنوی خود  به این قسم از حیات توجه وافر د اشته و برای نیل به آن، 
مراتب و مراحلی را ذکر می کند: 

1ـ مناجات و راز و نیاز با معبود  بی همتا و اظهار فقر د ر برابر غنی یکتا 

زآن غنایــت فقـــر تــو بــس فخـــر ماای غنــی الــذات بیچــــون کبریــــا
                                                                                           )گلشنی، بی تا: ب 331(

2ـ طالب د رد  عشق حقیقی بود ن 

ــه او ــنان د رد م کـ ــب ذوق چـ ــو ...طالـ ــد  ز هـ ــت مســتیم بد ه از محب
                                                                                                   )گلشنی، بی تا: ب 370(

3ـ لقمه طیب 

تبلور آموزه های شمس و مولانا د ر مثنوی نوظهور گلشنی 
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کــــه حــــیات طـیّبــــه او پــــرورد جهـــد  کـــن تـــا لقمـــه ات طیّـــب شـــود 
                                                                                                  )گلشنی، بی تا: ب 1180( 

بهره گیری از کلام رمزگونه و تمثیل
مفاهیم عرفانی و تعلیمی به خود ی خود ، برای همگان قابل فهم و د رك نیست. شاعر توانا برای بیان 
منظور خود  و آموزش مرید ان، به تمثیل روی آورد ه و با استفاد ه از د استان ها و حکایات تو د ر تو، به نوعی 
خوانند ه خویش را سرگرم نمود ه وبد ین ترتیب به آموزش رموز اخلاقی ـ عرفانی می پرد ازد  و سخن را 
تا فهم وی پایین آورد ه و آسان می کند . این شیوه، د ر مثنوی به بهترین شکل ممکن خود نمایی می کند  
و مولانا د ر تعلیم و تفهیم مطالب مهم عرفانی، به موفقیت والایی د ست یازید ه است. آنچه بیشتر برای 
مولانا مهم است، جنبه روشنگری د استان و رسید ن به نتیجه نهایی است و قصه و حکایت را پیمانه ای 
برای اند یشه خود  قرار می د هد . مثنوی معنوی با طیف گسترد ه ای از حکایات و تمثیل ها، گسترد گی معانی 
غیرحسی و تنوع و فراوانی مفاهیم را نشان می د هد  که اند یشه و ضمیر خوانند ه را د ر فضایی فراحسی به 
پرواز د ر می آورد . اگر چه استفاد ه از رمز و تمثیل د ر بیان مفهوم و منظور سابقه ای د ر اد ب پارسی د ارد  ولی 
آن که توانسته از این شیوه به نیکوترین وجه آن بهره ببرد  کسی جز مولوی نیست. استاد  پورنامد اریان از 

قول ریچارد ز د ر کتاب علم و شعر می گوید: 

افکار بسیار صریحی د ر شعر می بینیم اما نه بد ان سبب که شاعر مانند  عالم، کلمات را از 
لحاظ منطقی چنان برگزید ه باشد  که فقط یک معنی را القا کند . نه، برعکس به آن سبب 
است که روش شاعر، نغمۀ اصوات، وزن و آهنگ شعر همه د ر علایق ما تأثیر می کند  و 
علایق ما را به گزینش فکری صریح و خاص از میان انبوه بی شمار افکار ممکن وامی د ارد  

)پورنامد اریان، 1389: 88(.

    به همین منظور، شاعر بـرای بیـان چگونگی سخن خـود  به این حـد یث نبـوی استناد  می کند : 
»کلمواالناس قد رعلی عقولهم« و این گونه می سراید : 

د هــن بســته  آن  تعلیــم  پــی  ــد ناز  ــد  ش ــرون بای ــود  ب ــان خ از زب
آمـــد ن ببـایـــد   او  زبـــان  ــند ر  ــم و ف ــو او عل ــوزد  ز ت ــا بیامـ ت

                                                                                        )مولوی، 1376: 1/ 312(

     امـا این مسلم است که شمس تبریزی هم برای آموزش د یگران، از رمز و تمثیل استفاد ه نمود ه 
است که مصد اق کامل آن را د ر کلام مولانا یافتیم. به عنوان نمونه، از قول شمس آمد ه است: »د ر خانه 

پاد شاهی است، راه سوی پاد شاه از د ر است، یعنی که طاعت، ..« )شمس تبریزی، 1396: 144(.
      ابراهیم گلشنی برد عی نیز به پیروی از مولانا با بهره گیری از تمثیل و کلام رمزگونه، سعی د ر تعلیم 
مضامین عرفانی ـ اخلاقی د ارد . وی ازحکایات و د استان هایی استفاد ه می کند  و به شیوه مولوی، حکایات 

تبلور آموزه های شمس برمرید ان
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تو د ر توی گلشنی نیز د ر حد  خود  قابل توجه است با این توضیح که شاعربا مهارت تمام، به پیوستگی 
معنا توجه د اشته و برای منظور خویش، به امثال و قصه ها توجه وافر د ارد . آنجه که برد عی را د ر این مهم 
مؤفق د اشته، د رنظر گرفتن اصل د استان و رسید ن به نتیجه مطلوب آن است و به همین د لیل، از ظرف 
د استان برای پرواز د ر عالم خیال و مفاهیم فراحسی بهره می جوید . به عنوان مثال، مثل معروف شیر و 
خرگوش د ر توصیه به مشورت برای جلوگیری از د فع ضرر و یا حکایت شیر و روباه د ر شرح و توضیح 

لقمه طاهر، از نمونه مثل هایی است که گلشنی بکار برد ه است. 

کــه اهــل معنی را بود  زو حصه ای...یاد م آمــد  زیــن بــیان یک قصه ای
کان خفی بر اهل جهل است ازعیان...بهـر تمثیل اسـت ولیـک از وی بیان

                                                                                         )گلشنی، بی تا: ب 1075-1073(

نتیجه گیری
یکی از گنجینه های هر ملتی، نسخه های خطی و متون کهن هستند  که شناسایی و احیای آن ها، رسالتی 
است برعهد ه محققان و پژوهش گران، چراکه با معرفی این ذخایر ارزشمند  د ر جهت اعتلای فرهنگی 
هرجامعه گام مؤثری برد اشته می شود . مثنوی عرفانی ـ تعلیمی »المعنویه الخفیه«، نسخه نوظهوری است 
که از معرفی آن، زمان چند انی نمی گذرد . این منظومه، اثر ابراهیم گلشنی برُد عی است است که د ر تقابل 
با مثنوی مولوی و به شیوه حکایت د ر حکایت و با زبان تمثیل و رمزگونه د ر حد ود  چهل هزار بیت د ر 

بحر رمل سرود ه شد ه است.
      با مطالعۀ این سرود ه، رایحه کلام مولوی د ر بیان شیوای نکات و مفاهیم عرفانی، بااستناد  به آیات 

و روایات و د استان های روایی د ینی و غیرد ینی استشمام می شود . 
    آنچه که گلشنی برد عی به عنوان تعلیم اخلاقی و شرعی بد ان تمسک می جوید، تبلوری است از 
آموزه های شمس تبریزی و تأثیر نفس گرم وی بر مولانا که بر مرید ان و پیروان این عارف بزرگ، د ر 
نظیره گویی های آنان نمایان شد ه است. ابراهیم گلشنی که پرورش یافته فرهنگ و معارف اسلامی است 
به مانند  عرفای سلف، به انسان و امانت گرانقد ری که د ر اختیار د ارد  توجه د اشته و لذا بر شکل گیری 
حقیقت انسانی تأکید  می ورزد . زیرا عد م شناخت و بی توجهی به این مهم، علت اصلی انحراف از مقام 

خلیفه اللهی و سقوط د ر پست ترین حالات حیوانی به شمار می رود . 
     بنابراین د ر سرود ن این منظومه، به این اصل وجود ی بشر، نظری جد ی د اشته و همواره سعی د ر 
آموزش و تعلیم راه کسب معرفت و صعود  به قله های منیع الهی را گوشزد  می کند  و د ر این راه از بیان 

حکایات و تماثیل نیز بهره برد ه و راه را برای سالکان و رهروان طریقت هموار می نمایند . 

تبلور آموزه های شمس و مولانا د ر مثنوی نوظهور گلشنی 
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ضرورت جهانی شد ن شمس تبریزی
                                                                                                                        محمد باقر محسنی1

                                                                                                                       شریفه ولی نژاد 2

چکید ه 
امروزه باور اکثر تحلیل گران فرهنگی و عرفانی بر این است که شمس تفکّر خاصّی د اشت و خود  او 
به تنهایی یک مکتبی عرفانی بود ، چون که شمس تنها یک عارف نبود  بلکه روان شناسی تاثیرگذار و 
فیلسوفی کلیّ نگر بود  و با نگاهی گذرا به مقالاتش می توان به این نتیجه رسید  که خود  او چون مولانا 
یک شخصیّت استثنایی بود ه، حتّی فراتر از آن. چون شمس فراتر از زمان خود  د ید ه و فراتر از مکان 
خود ش می اند یشید . بنابراین نباید  شمس را د ر زمانی خاصّ و مکانی معیّن محد ود  کرد  بلکه لازم است 
شخصیّت او را جهانی د ر نظر گرفت و امرا جهانی معرفّی نمود ؛ هم چنان که خود  او د ر مقالاتش د ایرۀ 
نسبت و فامیلی حتّی هم ولایتی و هم کیشی را د رهم می شکند  و با غیرایرانی ها چون هم وطنانش و با 

غیر مسلمانان چون هم کیشانش د رهم می آمیزد  تا تاثیرگذار باشد .
واژگان کلید ی: شمس، جهانی شد ن، تفکِر فرهنگی ـ عرفانی، کلیّ نگری، تاثیرگذار.   

1. د کترای زبان و اد بیّات فارسی، مد رّس موسسّۀ غیر انتفاعی شمس تبریزی خوی                   
2. کارشناسی ارشد  زبان و اد بیّات فارسی. د بیر آموزش و پرورش شهرستان خوی
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ضرورت جهانی شد ن شمس تبریزی

مقد مه 
ضرورت جهانی شـد ن شمس تبریزی

شاد  آمـد م شـاد  آمـد م از پیش آن یار آمـد م
د ر مـن نگر د ر من نگر، بهر تو غم خوار آمد م
ای شمس تـبریزی! نظر د ر کل عالم کی کنی؟
کانـد ر بیـابان فـنا جــان و د ل افـگار آمـد م

با فرایند   ارزشمند  یافت می شود  که به گونه ای  امروزه د ر جهان علم، فرهنگ و هنر، کمتر مقوله ای 
جهانی شد ن ارتباط ند اشته باشد؛ به ویژه د ر حوزۀ فرهنگ و چهره های فرهنگی ـ عرفانی، که د ر آن ها 
بحث از د رهم آمیختگی هویّت های محلیّ و جهانی است؛ چراکه با گسترش روزافزون فنّاوری، اطّلاعات 

و ارتباطات، د رك و فهم پد ید ه های فرهنگی پیوند  عمیقی با مسألۀ جهانی شد ن د اشته است.
از زمان اولین پید ایش اصطلاح جهانی د ر د هه 1960، گاهی این واژه برای توصیف یک فرایند گاهی 
برای توصیف یک شرایط یک نظام و بعضی اوقات برای توصیف یا یک نیرو استفاد ه می شد . اما واقعا 

جهانی شد ن به چه چیزی اشاره می کند ؟
      برای اجتناب از استفاد ه بد ون د قت و عد م ترکیب ناد رست »فرایند  و شرایط« که نوعی تسلسل را 
د ر تعریف ایجاد  می کند ، لازم به نظر می رسد  تفاوت های تحلیلی با معنایی میان د لایل ایجاد  جهانی شد ن 

و نتایج جهانی شد ن لحاظ گرد د . حسن سلیمی می نویسد : 

البته علی رغم تعاریف مختلف و متفاوت د رباره جهانی شد ن به نظر می رسد  د ر اولین د هه 
قرن بیست و یکم، همگرایی پژوهشی د رباره برخی اشتراکات تعریف جهانی شد ن حاصل 

آمد ه است که به شرح زیر است:
1- جهانی شد ن واقعاً د ر حال اتفاق افتاد ن است و براساس ویژگی هایی مشخص قابل 

تعریف است.
2- جهانی شد ن یک فرایند  تاریخی بلند  مد ت است که برای مد ت طولانی د ر حال انجام 

است و البته د ارای فازهای مختلف با ویژگی های متفاوت می باشد .
3-جهانی شد ن یک مجموعه چند  بعد ی از فرایند های اجتماعی است که قابل فرو کاسته 
شد ن به جنبه های صرفاً تکنولوژیک و یا اقتصاد ی نیست و شامل ابعاد  حساس سیاسی 

اجتماعی فرهنگی و اید ئولوژیک هم هست )سلیمی، 1384: 12(.

وجه ممیزهای جهانی شد ن 
برخی پژوهش ها به ویژگی های جهانی شد ن متمرکز شد ه است. به نظر می رسد  جهانی شد ن د ارای چهار 

وجه ممیز اصلی است.
     اولًا جهانی شد ن شامل ایجاد  و تکثیر شبکه های اجتماعی است که این گونه شبکه های اجتماعی و 
فعالیت های آنان مرزهای سنتی جغرافیایی فرهنگی اقتصاد ی و سیاسی را به چالش می کشند . برای مثال 
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وجه ممیزهای جهانی شد ن و بعد  فرهنگی

ایجاد  شرکت های بزرگ اقتصاد ی چند ملیتی و توسعه آن ها د ر کشورهای مختلف مرزهای جغرافیایی را 
د ر نورد ید ه و اشکال جد ید ی از تولید  و مصرف را پد ید  آورد ه است.

     ویژگی د وم جهانی شد ن توسعه و بسط روابط اجتماعی، فعالیت ها و وابستگی های متقابل است. هم 
اکنون بازارهای مالی مد رن د ر سراسر جهان بسط یافته اند  و تجارت الکترونیک کمتر از یک ساعت د ر 
حال جابه جایی مقاد یر عظیمی از کالا و سرمایه است. فروشگاه های بزرگ د ر تمام قاره ها ظهور کرد ه اند  
توسعه  برسانند . هم چنین  به فروش  را  است  تولید  شد ه  مناطق مختلف جهان  د ر  را که  اجناسی  که 
شبکه های اجتماعی، بسط روابط و فعالیت ها زمینه کنش های غیرقانونی بین المللی را فراهم کرد ه است. 
    ویژگی سوم را می توان د ر این د ید  که جهانی شد ن شامل تشد ید  و تسریع روابط اجتماعی است. 
اینترنت اطلاعات زیاد  را از فواصل زیاد  د ر کمتر از ثانیه جابه جا می نماید . شبکه های تلویزیونی ماهواره ای 
تصاویر زند ه از وقایع و حواد ث را برای مخاطب خود  منتشر می سازند . تشد ید  وابستگی متقابل اجتماعی 
جهانی به این معنا است که یک اتفاق محلی می تواند  به وسیله ی حواد ثی که بسیار د ورتر از محل اتفاق 
رخ د اد ه اند  شکل گرفته باشد  یا بالعکس... عبارت معروف »جهانی شد ن« زمان و مکان را فشرد ه می کند  
به شکل ساد ه به این معناست طی فرایند  جهانی شد ن حواد ث سریع تر اتفاق می افتند  و فواصل به شکل 
معنا د اری از میان می روند . قطعاً رشد  کنونی جامعه شبکه ایی جهانی کنونی بد ون انقلاب تکنولوژیک 

ارتباطات و اطلاعات امکان پذیر نبود ه است.

جهانی شد ن به مجموعه چند  وجهی از تغییرات اجتماعی اطلاق می شود  که روابط اجتماعی 
د ر سطح جهانی را ایجاد  کرد ه بسط می د هد  و تشد ید  می نماید  و د ر عین حال باعث ایجاد  

یک آگاهی فرایند  میان مرد م د ر زمینه تعمیق روابط محلی و فرا محلی و ملی می گرد د 

    ویژگی چهارم و مهم جهانی شد ن این است که ایجاد  توسعه و تشد ید  روابط اجتماعی صرفاً د ر سطح 
ماد ی و عینی و بیرونی رخ نمی د هد . بنابراین جهانی شد ن هم چنین شامل سطح ذهنی آگاهانه بشری 
نیز می باشد . مرد م به شکل فزایند ه ای از ظهور رو به رشد  تجلیات تسریع روابط اجتماعی آگاه می شوند . 
آگاهی مرد م از کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی و سیاسی باعث پرورش حس علاقه به پیوستن به 

جامعه جهانی می شود . مهد ی محققی می نویسد :

تعریف جامعی که منعکس کنند ه چهار ویژگی بنیاد ین جهانی شد ن باشند  به شرح زیر 
است: جهانی شد ن به مجموعه چند  وجهی از تغییرات اجتماعی اطلاق می شود  که روابط 
اجتماعی د ر سطح جهانی را ایجاد  کرد ه بسط می د هد  و تشد ید  می نماید  و د ر عین حال 
باعث ایجاد  یک آگاهی فرایند  میان مرد م د ر زمینه تعمیق روابط محلی و فرا محلی و ملی 

می گرد د )محققی، 1385: 35(.

بعد  فرهنگی
اثرات  و  فرهنگی  بعد   به  توجّه  با  بیشتر  را  جهانی شد ن  پد ید ۀ  تحلیل گران،  و  روشنفکران  از  بسیاری 
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اجتماعی آن مورد  توجّه قرار د اد ه اند . از بعد  فرهنگی، جهانی شد ن بیشتر ناظر بر فشرد گی زمان و مکان 
و پید ایش شرایط جد ید  برای جامعه جهانی و جهانی شد ن فرهنگ است. این بعد  از جهانی شد ن بر اقتصاد  
و سیاست تفوّق د ارد  و عمد ه توجّه آن بر روی مشکلاتی تمرکز د ارد  که فرهنگ جهانی با بهره گیری از 

رسانه های جمعی برای هویّت ملیّ و محلیّ به وجود  می آورد . اسماعیل مرد انی می نویسد : 

مبنای تحلیل طرفد اران فرهنگ جهانی بر این اصل مبتنی است که رشد  فزایند ۀ فناوری 
وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره موجب فشرد گی زمان و مکان و نزد یکی فرهنگی 
کشورها شد ه و از این طریق یک فرهنگ مسلطّ د ر سطح جهانی تشکیل د اد ه است. یکی 
از ابعاد  جهانی شد ن زبان واحد  و جهانی است، امروزه زبان هایی مانند  زبان انگلیسی این 
این کار طراحی  به  را مختص  زبان هایی  تاریخ  د ر طول  د انشمند انی  اما  د ارند   را  کاربرد  
کرد ه اند . معروف ترین و شناخته شد ه ترین زبان فراساخته به این منظور زبان اسپرانتو است. 

زبان اسپرانتو زبانی بسیار ساد ه، حتی بسیار ساد ه تر از انگلیسی، منطقی و بی طرف است. 

      واترز جهانی شد ن را چنین تعریف کرد ه است:

جهانی شد ن فرایند ی است اجتماعی که د ر آن قید  و بند های جغرافیاییی که بر روابط 
اجتماعی و فرهنگی سایه افکند ه است از بین می رود  و مرد م به طور فزایند ه ای از کاهش 

قید  و بند ها آگاه می شوند  )واترز، 1373: 45(

      کمال پولاد ی می نویسد : 

رونالد  رابرتسون جهانی شد ن را عام شد ن خاصّ و خاصّ شد ن عام تعریف می کند . امروزه 
نظام های حاکم برآنند ، پد ید ه هایی چون گسترش حقوق بشر، گسترش د موکراسی، رشد  
شرکت های چند  ملیّتی را به عنوان یک پد ید ۀ جد ید  مطرح نمایند  )رابرتسون رونالد ، 1380: 

)76

      پس چرا ما فرهنگ غنی و فرهنگی مرد ان و چهره های عرفانی بی نظیر خود  را جهانی سازی نکنیم؟
بنابراین بسیار ضروری می نماید  که با بستر سازی های متعد دّ  فرهنگی و هنری و زمینه سازی های ملیّ 
و بین المللی، د لسوزان شهری، کشوری و مسوولان د ست اند رکار، این گنجینۀ بزرگ عرفانی را به طور 
فرا ملیّ معرفی نمایند  و زمینه های جهانی آن را برای مطرح شد ن شمس و خروج شهرستان خوی از 

بن بست کنونی فراهم نمایند .
د ر این راستا ضرورت د ارد  که اقد امات زیر را انجام د هند:

1.ساخت یک مقبره و محیطی فرهنگی د ر شأن شمس تبریزی.
2. برقراری ارتباط با بنیاد ها و موسسّات فرهنگی ـ ملیّ و فراملیّ.

3. د عوت از موسسّه ها و ارگان های مؤثرّ جهانی.
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4. برگزاری نشست های پربار علمی که گویای معرفی شخصیّت شمس باشد .
5. برگزاری جلسات مشترك بین شهرهای فرهنگی ـ عرفانی د اخلی و خارجی.

     همشهریان و فرهنگ د وستان ما باید  ثابت کنند  که فرهنگ ایرانی به ویژه فرهنگ شمس پژوهی 
به سبب ویژگی های خاص فرهنگی، د ینی و قومی خود  توان بسیار زیاد ی جهت حضور د ر عرصه های 

جهانی د ارد .
     ـ چرا که شمس نیز چون مولانا یک شخصیت استثنایی است و حتّی برتر از آن و د لیلش آن است 
که شمس، فراتر از زمان د ید ه و فراتر از زمان و مکان خود  اند یشید ه است. شمس یک شخصیت د ائم 
الاطراف بود ه و است، چون هر کسی و هر رویکرد ی به نوعی خود  را به شکل کامل یا د ر حد ّ عالی 
د ر سخنان شمس پید ا می کند. شمس تنها عارف نبود ، بلکه روان شناسی تأثیرگذار، فیلسوفی کلیّ نگر و 
اد یبی نکته سنج بود  بد ین معنا که، چیزی نیست که د ر ذهن انسان بگنجد  و شمّه ای از آن د ر گفتار شمس 

نباشد  بد ین مناسبت است که شمس امروز نیز حرفی برای گفتن د ارد .
     شمس تفکّر خاصی د ارد  و مکتبی است عرفانی، عمد ه گناهش این است که بد ست ما ایرانی ها افتاد ه 
است. متأسفانه به قول بعضی از استاد ان ما ایرانی ها د قیقۀ نود ی هستیم، یعنی زمانی که د یگران بخواهند  
مفاخر و شخصیّت های مارا از آن خود  جلوه د هند  ما شروع به نقد ، انتقاد، تحقیق و کاوش می کنیم و این 
امر د ر مورد  شمس نیز اتفاق افتاد . به هر حال بازهم د یر نیست حالا که حرکتی شروع شد ه است باید  او را 
معرفی کرد، او را شناساند  آن هم نه د ر سطح منطقه ای و کشوری، بلکه جهانی و بین المللی. باید  د انست 

که جهانی شد ن شمس و شمس شناسی از د و منظر قابل بررسی است:

الف: از منظر توان فرهنگ ایرانی برای حضور د ر عرصة جهانی شد ن 
یعنی فرهنگ ایرانی به سبب تاریخ کهنی که د ارد  و از جهت ویژگی های پربار و غنیّ اد بی و موقعیّت های 
خاصّ جغرافیایی، سیاسی و مذهبی د ارای توان بالقوۀ چشم گیری برای حضور د ر عرصه های جهانی است 
و جا د ارد  که فرهنگ اصیل ایرانی با عناصر فرهنگ توانمند ش از قبیل ظهور اسلام، سنّت های کهن 

هخامنشیان، تأثیرات د ینی بزرگان و صاحبان اند یشه و اد ب آن د ر عرصۀ جهانی مطرح شود .

ب: از منظر نگاه جامع شمس و مولانا به فرهنگ فراجغرافیایی
د ر تفکّرات و مقالات خود  شمس چنین اشاراتی هست که او جهانی فکر کرد ه و خود  را فرزند  آد م نبی 
الله می د اند  تا افکارش همگانی گرد د  نه خاصّ یک گروهی و یک ملتّی، آنجا که می گوید : »پیش از 
این روزگار مرد ی بود ه است بزرگ به نام آد م، من از فرزند ان اویم« )مد رّس صاد قی، 1373: 24( یعنی 
شمس د ایرۀ نسبت و فامیلی و هم ولایتی و حتّی هم مذهبی را د ر هم می شکند ، او با غیر ایرانی ها، حتّی 

غیرمسلمانان د ر هم می آمیزد  تا تأثیرگذار باشد ، جای د یگر می گوید:

گفت با ما بیا شب زند ه د اریم به هم، گفتم، می روم امشب برِ آن نصرانی که وعد ه کرد ه ام، 
گفتند  ما مسلمانیم و اوکافر، گفتم نه، او به سرّ مسلمان است زیرا اوتسلیم است و شما 
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نیستید ، مسلمانی به تسلیم است )مد رّس صاد قی، 1373: 46(.
 

      شمس اهـل تأثـیر اسـت و د وست د ارد  تأثیرگذار باشد  و آگاهی د هند ه، به ویژه جهت اغیار و غیر 
هم کیشان و از آنجا که غیر مسلمانان را د ر گفتار خود شان صاد ق می د اند  هرگز از هم نشینی با آنان 

نمی هراسد :

کافران را د وست می د ارم ـ از این وجه د عویِ د وستی نمی کنند ، می گویند : »آری، کافریم، 
د شمنیم« اکنون د وستیش تعلیم د هیم، یگانگیش بیاموزیم، امّا این که د عوی می کند  که: 

»من د وستم« و نیست پر خظر است )مد رّس صاد قی، 1373: 38(

       بنابر این خود  شمس جهانی اند یشید ه است. مولانا نیز بارها اذعان د اشته است که او از جمله آزاد  
آمد ه است و چند ین هزار سال است که به گفتار آمد ه و معتقد  است که باید  شمس نظر د ر کل عالم کند ، 

د ر غزلی با مطلع:

د ر من نگر د ر من نگر، بهر تو غمخوار آمد مبـازآمـد م بـازآمـد م از پـیـش آن یار آمد م
چند ین هزاران سال شد  تا من به گفتار آمد مشـاد  آمـد م شـاد  آمـد م از جملـه آزاد  آمد م
با زم رهان با زم رهان، کاینجا به زنهار آمد مآنـجـا روم آنـجـا روم، بــالا روم بـالا روم
کانـد ر بیابـان فـنا جـان و د ل افـگار آمـد مای شمس تبریزی نظر، د ر کلّ عالم کی کنی؟

                                                                                                   )مولوی، 1363: غ1390(

      مولانا د ر غزلی د یگر شمس را اصلِ اصلِ شاد مانی جهان و آبِ آبِ زند گانی مرد م می شمارد  و بر این 
باور است که باید  شمس، جهان و جهانیان را شاد  گرد اند  چون او گوهر حضرت آد م است.

انــد ر آ! ای آبِ آبِ زنـد گـانـی شـاد  بـاشانـد ر آ ای ا صلِ اصلِ شاد مـانی شـاد  باش
تـا زمـین گـوید  تـرا کآی آسمانی شاد  باشای حهان را شاد  کرد ه، وی زمین را جمله گنج
ای ز تـو حیـران شد  بحـر مـعانی شاد  باشگوهـر آد م به عالـم شمس تبریزی! تـویی

                                                                                                 )مولوی، 1363: غ 1243(

     این مرید  شیفته شمس را اصل طرب هر د و کون می د اند  و معتقد  است او پد ر و ماد ر جهان هستی 
است و اصل و نسب مرد م جهان و د ر نهایت اصلِ اصلِ جهانست.

د یـد م بسی عـجایب، چـون تو عجب ند ید مانـد ر د و کـون جـانـا، بی تـو طرب نـد یـد م
ای مـاد ر و پـد ر تـو، جـز تـو نسـب ند یـد مای شمس و ای قمر تو، ای شهد  و ای شکر تو
عشقـت آهن رباست  پـاره هاییـم،  ند یـد مپولاد   طلب  تـو  د ر  تو،  طلب  همه  اصل 
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بـی بصرۀ وجـود ت، مـن یـک رطب ند ید مای شمس حقّ تبریز، ای اصل اصل جان ها
                                                                                               )مولوی، 1363: غ 1690(

      بـه نظر مـولانا، شمس چون ماه آسمانست که د ل و جان مرد م د نیارا منوّر می سازد  و با د رخشش 
خود  آفاق را پر از نور و روشنایی می کند :

سر صنـــد وق گـــشاد م، گـــهری د زد یـــد ممنــم آن د زد  کـــه شــب نقـــب زد م ببرید م
کـه من از گرد ش او بـس چو فلک گرد ید ماین چه ماهسـت که اند ر د ل و جان ها گرد د 
از هـــمه خلــق برید م، به تـــو بر چفســید مهلــه ای عشــق بیــا، یــار منــی د ر د و جهان
مــن بهــر ســوی چو ســایه ز پیــش گرد ید مشــمس تبریز کـــه آفـــاق از او شد  پـــرنور

                                                                                               )مولوی، 1363: غ 1637(

     مولانا د ر د یگر غزلی پر از شور و شرر، شمس را خموش پر سخنی می د اند  که همه خبرها پیش 
اوست و از او تقاضا می کند  که با خواند ن سورۀ »هل اتی« خیمه جان را بر اوج زد ه و د ر د ل د ریاها موج 
بزند  و یاد آوری می کند  که اگر از خود ش سفری کند  از د و جهان گذر می کند  و از او می خواهد  که جزوها 

را رها کرد ه و از کلّ و ذات حضرت پرورد گاری سخن بگوید :

سورۀ هــل اتی بخـوان، نکتـۀ لا فتی بگوای تو خموش پر سخن، چیست خبر؟ بیا بگو
مشـک وجود  برد ران، ترك د و سـه سقا بگوخیمـۀ جان بر اوج زن، د ر د ل بحر موج زن
کیست کز او حذر کنی؟ هیچ سخن مخا بگوچونکه ز خود  سفر کنی از د و جهان گذر کنی
د ر گــذر از صـفات او، ذات نگـر، خـد ا بگوجــزو بهل ز کل بگــو، خار بهل ز گل بگو

نتیجه گیری 
امروزه د ر جهان علم و فرهنگ و هنر، بویژه د ر حوزه چهره های فرهنگی ـ هنری کمتر مقوله ارزشمند ی 
با گسترش روزافزون  باشد  چرا که  ند اشته  ارتباط  فرآیند  جهانی شد ن  با  به گونه ای  یافت می شود  که 
فناوری، اطلاعات و ارتباطات د رك و فهم پد ید ه های فرهنگی پیوند  عمیقی با مسئله جهانی شد ن یافته 
است و از آنجا که خود  شمس تبریزی یک شخصیت استثنایی محسوب می شود  و شاید  د لیلش آن باشد  
که شمس فراتر از زمان خود  د ید ه و فراتر از مکان خود ش اند یشید ه است و با توجه به این که او تفکّر 
خاصی د اشته و مکتبی عرفانی بود ه است لازم است که معرّفی و شناسایی او را جهانی کرد  و او را جهانی 
ساخت همچنانکه خود ش د ر مقالاتش چنین تفکری را القا کرد ه است و خود  را فرزند  آد م نبی ا... د انسته 
است تا افکارش همگانی گرد د  نه خاص گروه یا ملتی خاص. مولانا نیز د ر بعضی از غزلیاتش بر این باور 

است که باید  شمس نظر بر کل عالم کند  نه د ر مکان خاصی:

کانـد ر بـیابان فـنا جـان و د ل افـگار آمـد م ای شمس تبریزی نظر د ر کل عالم کی کنی؟
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منابع
ـ اختری محققی، مهد ی، )1385(، جهانی شد ن، تهران، انتشارات بتا.

ـ سلیمی، حسن، )1384(، نظریه های گوناگون د رباره جهانی شد ن، تهران، انتشارات سمت.
ـ شمس الد ین تبریزی، محمد  بن علی، )1396(، مقالات شمس، ویرایش جعفر مد رّس صاد قی، تهران نشر 

مرکز.
ـ رابرتسون، رونالد ، )1380(، جهانی شد ن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمۀ کمال پولاد ی، 

تهران نشر ثالث.
تهران  فروزانفر،  بد یع الزّمان  تصحیح  به  کلیّات شمس،   ،)1363( محمد ،  رومی، جلال الد ین  مولوی  ـ 

چاپخانۀ سپهر.
ـ واترز، مالکوم، )1379(، جهانی شد ن، ترجمه اسماعیل مرد انی گیوی و سیاوش مرید ی، تهران، انتشارات 

سازمان مد یریّت صنعتی.
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جایگاه مولانا و شمس د ر نگاه اروپاییان 
                                                                                                                       سارا محمد ی1

                                                                                                                       سعید  شاه محمد ی2

چکید ه 
جایگاه بلند  و رفیع مولانا و شمس د ر عرصۀ اد ب و عرفان از گذشته های د ور تا امروز د ر ایران و برخی 
کشورهای جهان به ویژه سرزمین های آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا و ... گسترش و پیشرفت فراوان 
د اشته است. وجود  آثار و ترجمه های فراهم آمد ه د ر کارنامۀ شمس پژوهی و پژوهش د ر آثار و افکار 
مولانا و تهیّه و تد وین کتاب شناسی ها د ر این خصوص، به ویژه شهرتی که شمس د ر د هه های اخیر پید ا 

کرد ه، این امر را ثابت می کند .
      شمس و مولوی د و شخصیت بزرگ عرفانی و اد بی، تأثیر ژرفی بر یکد یگر گذاشته اند . آن د و موجب 
تکامل و رشد  روحی و سلوکی یکد یگر شد ند  و از این راه شهرت و پذیرش بی مانند ی یافتند . شمس و 
مولانا با نشر و شرح آثار و افکار همد یگر به پیشرفت، تکامل، شکوه و شهرت اد بیات و عرفان ایرانی ـ 

اسلامی نیز افزود ند .
      د ر این جستار کوشش می شود  تا تضاد ها و تفاوت های شمس و مولوی با رویکرد ی تطبیقی بررسی 
شود  و تفاوت ها یا تضاد های شخصیتی این د و از جنبه های مختلف زند گی و نوع پرورش، گفتار و رفتار 
بیان شود . د رنتیجۀ این بررسی علل و عوامل تفاوت یا تضاد های فکری شمس و مولانا، از نظر حالات 

و مقامات و مقالات آشکار می گرد د .
واژگان کلید ي: مولانا، شمس، جایگاه اجتماعی.

1. د کترای زبان واد بیات فارسی و مد رس د انشگاه های مراغه                            
2.کارشناسی ارشد  زبان و اد بیات فارسی، د بیر و مسئول پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش     
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مقد مه

سماست و  ارض  کاند رین  ذره  جنس خود  را همچو کاه و کهرباستذره 

     شمس، صنم گریز پا، مه خوش لقا، عجایب خد ا، عقیق بی بها، فرخ رخ آفتاب حسن، یوسف کنعان، 
نور روی موسی عمران، یار رحمت بی منتها، توبه شکن، خجسته روی و ... ) افلاکی، 1362: 629 - 630( 
بیان صفت شمس آن چنان که د ر آثار به جا ماند ه به ویژه د ر مناقب العارفین افلاکی د ید ه می شود  از حد  
قیاس بیرون است و فقط می تواند  قطراتی چند  از این د ریای بیکران باشد . همین صفات بود  که د ر فراق 
وی حضرت مولانا بی قرار گشته، لیلًا و نهاراً آرامی و خوابی ند اشت و مستی ها می راند  و اسرار می فرمود  

)همان(.

پـا مـنه تـو، سر بنـه بـر جـایـگاه گام اوشمس تبریزی که گامش بر سر ارواح بود 

     این مقام و جایگاهی که شمس الحق تبریز د ر د ل و د ید ه مولانا د اشت به واسطه تواضع، فروتنی و 
کمالات وی بود  و مولانا بارها د ر اشعار خویش، فیض رسین به حق را د ر تواضع و سر نهاد ن و د ل از باد  

غرور خالی کرد ن می د اند  )حمید ی، 1378: 221(. 
      تـأثیر شمس بر مولانا، به مصاد یق بیت آغاز سخن مولانا، به این د لیل است که مولانا روح با عظمت 
و پاك خود  را د ر آینه وجود  شمس منعکس د ید ه و مجذوب گرد ید ه است. د ر حقیقت او د ر وجود  شمس، 
انسان کامل را یافته است و عشق مولانا به شمس، عشق اوست به »انسان کامل«. شمس و مولوی 
تاثیر و تاثر بسیاری بر یکد یگر د اشته اند ؛ تا حد ی که می توان گفت زند گی مولانا، پیش از د ید ار با شمس، 

یک زند گی عاد ی و معمولی بود ؛

اما د گرگونی و تولد ی ثانوی او را باید  نتیجه برخورد  با شمس بد انیم، ابد یت نام شمس و 
عمر د وباره او د ر طول د وباره او د ر طول تاریخ نیز نتیجه برخورد  با مولانا بود ه است و این 

د و تن هر کد ام متمم وجود ی د یگری به شمار می رود  )شفیعی کد کنی، 1388: 2/ 12(.

و  تفاوت ها  د رباره  اما  پرد اخته اند ؛  ایشان  تشابهات  و  مولوی  و  د ید ار شمس  بـه  فـراوانی      مقالات 
تضاد های شمس و مولوی جز چند  مقاله، اثر گران قد ری وجود  ند ارد . این مقاله به قد ر امکان، تفاوت ها 
و تضاد های مربوط به افکار و آرا و عقاید  مذهبی شمس و مولوی را بررسی می کند ؛ تفاوت هایی مانند  
شافعی بود ن شمس و حنفی بود ن مولوی )موحد ، 1379: 46 ـ 45(؛ برخی از این تفاوت ها کم و بیش 
آشکار است؛ مانند  آن که مولوی اهل شعر، شاعری، فتوا و وعظ بود ه است و شمس چنین ویژگی هایی 

ند ارد  که البته د ر این جستار د ر این باره بحثی ارائه نمی شود . 
     د رك عمیق از مفاهیم بلند  عرفانی و وجود  عارفان نامی شرقی و آثار گران سنگ آنان از چند  قرن 
پیش فرهنگ و تمد ن غرب را بارور کرد ه است به طوری که امروزه وقتی صحبت از تاثیر عرفان اسلامی 
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مقد مه، تفاوت ها و تضاد ها د ر زند گی فرد ی و اجتماعی و شمس و مولوی د ر د و خانواد ه 

ـ ایران بر غرب پیش می آید  سیاهه ای بلند  از نام آوران غربی به چشم می خورد  که به زبان های گونان 
تحقیقات ارزند ه ای انجام د اد ه اند  و بعضاً مهم ترین آثار را د ر این زمینه پد ید  آورد ه اند  که هنوز هم آن مرجع 
محققان و د انش پژوهان عرفان و د یگر معارف است. به عنوان نمونه هر جا نام مثنوی برد ه می شود  نام 
نیکلسون به ذهن تد اعی می گرد د  و نام عطار با هلموت ریتر و شمس تبریزی با انه ماری شیمل به جهت 

کتاب ارزشمند  شکوه شمس و آثار د یگرش ....

تفاوت ها و تضاد ها د ر زند گی فرد ی و اجتماعی
کتاب های بسیاری د رباره جلال الد ین محمد  بلخی مشهور به مولوی و مولانا )672-604ق( نوشته شد ه 
است. بعضی از این کتاب ها مانند  مناقب العارفین افلاکی، ولد نامه یا مثنوی ولد ی بهاء الد ین، یا زند گی نامه 
مولانا جلال الد ین مولوی )رساله( سپهسالار و ... به زند گی شخصی، انساب، سفرها، پیران و مرشد ان 

مولوی پرد اخته اند . 
      د ر این کتاب ها کرامت سازها و قد یسه پروری های ناد رست فراوانی مشاهد ه می شود ؛ اما این متون 
از د وره نزد یک به مولوی است و به طور ویژه به زند گی و احوال مولانا توجه د ارند ؛ این موضوع د ر گذشته 
کمتر نصیب عالمان و فرهیختگان می شد ه است؛ به همین سبب از این متون د ر این پژوهش استفاد ه 
می شود . به شمس الد ین تبریزی، معروف به شمس، تا مد ت های طولانی توجهی نمی شد ؛ به ویژه زمانی 
که کتاب مقالات به همت محققانی مانند  ریتر و گولپیارنی )شمس تبریزی، 1391: 1/ 18( هنوز کشف 
نشد ه بود ه؛ حتی گاه حقیقت وجود ی اش نیز انکار می شد ؛ به گونه ای که او را جزو بر ساخته های ذهن 
خلاق و پویای مولوی می د انستند  )مولوی نژاد، 1378: 291(. اطلاعاتی که اکنون از زند گی خصوصی 
شمس د ر د ست است، افزون بر کتاب های پیش گفته، بیشتر از کتاب مقالات او استخراج شد ه است. د ر 

اد امه به برخی از تفاوت های فرد ی و خانواد گی مولانا و شمس اشاره می شود . 

شمس و مولوی د ر د و خانواد ه 
شمس و مولوی از د و د یار متفاوت، با د و شیوه تربیتی متفاوت پرورش یافته بود ند . خانواد ه مولوی نسل 
د ر نسل، واعظانی مشهور بود ند  که به ترتیب ریاضتی و سلوکی اهمیت می د اد ند ؛ به ویژه د ر رفتار بهاء 
ولد  پد ر مولوی این پرورش آشکارا د ید ه می شود ، پد ری که محضر نجم الد ین کبری را د رك کرد ه است؛

 حضرت سلطان العلما بهاء الد ین الولد  د ر عنفوان شباب، بعد  از اکتساب علوم و اد اب اولا 
شیخ احمد   به  متصل  او  سلسله  واسطه  بد ین  و  است  برگرفته  پد ر خویش  از  ذکر  تلقین 
غزالی است؛ اما بعد  از این صحبت شیخ الشیوخ و قطب الاقطاب ابوالجناب نجم الد ین کبری 
د ریافته است و از روی ریاضت و مجاهد ه به اعلی قلل مشاهد ه شتافته و مقبول و محبوب 

همه د ل ها شد ه ... )خوارزمی، 1366: 120(.

      او برای یاری د ین به د رس و فتوی اشتغال د اشت؛ اما منبر و وعظ را بر مطالعه ترجیح می د هد ؛ »د ر 
د رون خانه د ایم مراقب د ل، ناظر به غیب و هم نفس ملایک و غیبیان بود  این توجه به عالم د رون را با 
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رفتار و کرد ار خویش، به این کود ك روحانی سرشتش آموخته بود « )زرین کوب، 1375: 21(.
      شمس د ر خانواد ه ای پرورش می یابد  که پد ر از افکار و نگرانی هایش بی خبر است و او را به سبب 
نخورد ن غذا سرزنش می کند  و به فرزند انش می گوید  که تو د یوانه نیستی و تربیت تو، تربیت ریاضتی 

نیست: 

از عهد  خرد گی این د اعی را واقعه ای عجب افتاد ه بود ه، کسی که از حل د اعی واقف نی، 
پد ر من از من واقف نی، می گفت تو اولًا د یوانه نیستی، نمی د انم چه روش د اری، تربیت 

ریاضت هم نیست، و فلان نیست ... )شمس تبریزی، 1391: 1/ 77(.

تفاوت پیران، استاد ان و تحصیلات 
اولین پیر و مرشد  مولوی پد رش بهاء الد وله است. وی وعظ و تذکیر را عباد ت و برتر از خواند ن کتاب و 

تد ریس می د اند.

... بهاء ولد  وعظ کرد ن را نوعی ذکر و عباد ت تلقی می نمود ه است و برای اشتغال بد ان 
تد ریس را هم رها می کرد ه است و از این که علاقه به کتاب ها مانع از مسافرت وی جهت 

وعظ و تذکیر گرد د  ناخرسند ی د اشته است )زرین کوب، 1358: 1/ 72(. 

      گولپینارلی آغاز تحصیل مولوی را از بلخ می د اند ، شهری که گرد اگرد  او را د انشمند ان و صوفیان 
فرا گرفته بود ند  و مولانا بیش از همه می کوشید  خود  را برای چنین محیطی آماد ه کند  )گولپینارلی، 

.)96 :1384
      د ومین پیر و مرشد  مولوی، سید برهان الد ین محقق ترمذی است. برهان افزون بر آن که مرید  و 

شاگرد  بهاء ولد  بود ، د ر کود کی مربی و لالای فرزند ش، جلال الد ین مولوی، هم بود ؛

خد مت سید برهان الد ین المحقق الترمذی، که از جمله اقطاب بود  و ریاضات و مجاهد ات 
بی حساب د اشت، مرید  حضرتش بود ؛ و به اتابکی حضرت خد اوند گار ما، مولانا جلال الد ین 

رومی منسوب )خوارزمی، 1366: 121(.

     بـه همـین سبب چون به قونیه رسید ، مولانای جوان خود  را تسلیم سید  کرد  و د ر هد ایت و ارشاد  
پد رانه اش هرگز ترد ید  نکرد  )زرین کوب، 1358: 1/ 94(. مولوی برای فرا گرفتن علم حال که از پد رش به 
سید  رسید ه بود ، مد ت نه سال د ر خد مت وی بود  تا د ر همه چیز، چه د ر ظاهر و چه د ر باطن، وارث پد ر گرد د . 
     شمس، سومین پیر و مراد  مولوی است. البته رابطه شمس و مولوی را باید  فراتر از رابطه مرید  و 
مراد ی د انست؛ رابطه عاشق و معشوقی بود  که فیضان عشق د ر وجود  شمس، مولوی را به د ریای وجود  او 
متصل کرد  تا د ریا شود  و به برکت عشق از آنچه او را از الله اش د ور می کرد ، فاصله گیرد  و جز الله نبیند  

)ابی الوفا القرشی الحنفی، 1398: 344(؛ )خوارزمی، 1366: 131-132(. 
     خوارزمی برای مولوی پیر د یگری هم د ر نظر می گیرد  و آن حضرت خضر )ع( است:
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تفاوت پیران، استاد ان و تحصیلات و تفاوت د ر نوع پوشش و لباس

چون ذات ملک صفات او را با ریاضات و مجاهد ات، مشاهد ات و مکاشفات د ست د اد ، و 
قابل اسرار احد ی، و محرم رموز کنوز صمد ی شد ، به صحبت خلیفه الله فی الارض خضر 
علیه السلام، مشرف گشت. و هر گاه او را مشکلی رد  اسرار بی چون پیش آمد ی؛ حضرت 

خضر علیه السلام مصور شد ی و کشف آن فرمود ی )خوارزمی، 1366: 126(.

     البته سه شخص نامبرد ه، پیران سلوك عرفانی مولوی هستند ؛ او د ر حلب و د مشق جز این افراد ، 
استاد انی د اشت که نزد  آنان، علوم ظاهری مثل فقه و کلام و حتی عرفان مد رسی را آموخته بود . 

     شمس، مرید  شیخ ابوبکر سله باف تبریزی بود  که رد  کشف القلب یگانه روزگار خود  بود . البته مقام 
عرفانی شمس به د رجه و مرتبه ای رسید ه بود  که او را نمی پسند ید  و عالی تر می جست تا از برکت آن 
والاتر رود . د ر این طلب، سال ها گرد  عالم می گشت و بد ان نام مشهور شد  که وی را شمس الد ین پرند ه 

می خواند ند  )سپسالار، 1368: 176(. 
      شمس تبریزی سراسر عمرش د ر سفر بود  و لقب »شمس پرند ه« به او د اد ه شد . وی هرگز قصد ش 
آموختن علوم رایج و ظاهری زمانه نیست؛ بلکه د ر پی شیخی کامل است تا به او بیاموزد  به گونه ای که 
وقتی مولوی را می یابد ، کسی که سال ها منتظر همد می با او بود ه است، می گوید : »سبب فراق اگر بود  
این بود  و آنکه مرا نمی آموزی. من چون اینجا آموختن بیابم، رفتن به شام رعنایی و ناز باشد « )شمس 
تبریزی، 1391: 2/ 88(. سفرهای مولوی پس از کسب علم و یافتن شهری د ر امام از غوغای مغولان، 
به پایان می رسد  و البته این به جایگاه مولوی نیز وابسته بود : »مولوی شیخ شهر بود  و مرید ان د اشت و د ر 

موضعی نبود  که بتواند  به سفر برود « )موحد ، 1375: 75(.

تفاوت د ر نوع پوشش و لباس
مولوی چنان که مناقب نویسان می نویسند ، قبل از د ید ار شمس، لباس فقیهان و مفتیان بر تن د اشت: 
»د ستار خود  را می پیچید  و ارسال می کرد  و رد ای فراخ آستین )...( می پوشید « )فروزانفر 1354: 46، به 

نقل از د ولتشاه( و بعد  از فراق شمس فرجی و د ستار د خانی که نشانه سوگواری بود  بر تن د اشت: 

... فرمود  از هند باری فرجی ساختند  و کلاه از پشم عسلی د ر سر نهاد  .... هند باری را اهل 
عزا می پوشید ند  ... و پیراهن را پیشبار پوشید ه و کفش و موزه مولوی د ر پای کرد ند  و د ستار 

را با شکر آویز بر پیچید ند  ... )همان، 73(.

      د ر مقابل شمس تا حد  امکان لباسی می پوشید  تا شناخته نشود : ... »مفتاح را د ر گوشه د ستارچه 
قیمتی بسته، بر د وش می اند اخت، تا خلق گمان کنند  تاجری بزرگ است« )سپهسالار، 1368: 177(. 
وقتی که مولوی برای نخستین بار با شمس د ید ار می کند ، لباس او نمد ی سیاه است: »نمد ی سیاه پوشید ه 

و کلاهی بر سر نهاد ه گشت می کرد « )افلاکی، 1362: 82(. 
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شیوه امرار معاش شمس و مولوی
هزینه زند گی مولوی از تد ریس د ر مد رسه و وجوه د ریافتی از فتوی بود : 

کسان  منت  آلود ه  را  خویش  ابد اً  و  می کرد   زند گانی  التد ریس  حق  و  فتوی  وجوه  از   ...
نمی فرمود  و از د نیا و د نیاوی استغنای عظیم د اشت و هر چه به د ست می آمد  بر فقرا و 

بیچارگان تفرقه می ساخت و .... )فروزانفر، 1354: 145(.

      به نظر می رسد  افزون بر حق التد ریس و وجوه نقد ی، به ند رت از نذورات نیز زند گی می گذارند : 

جوشــش فکــرت از آن، افســرد ه شــد ای د ریغــا لقمــه د و خــورد ه شــد 
                                                                                                )مولوی، 1373 :1/ 3990(

      شمس، وابسته به مد رسه یا خانقاهی نیست که از حق التد ریس و نذورات برخورد ار شود . او به معلمی 
و مکتب د اری می پرد ازد  )شمس تبریزی، 1391: 340،350؛ 2/ 17( و به فعلگی می رود . »سه روز به 
فاعلی رفتم، کس مرا نبرد  زیرا ضعیف بود م همه را برد ند  و من آنجا ایستاد ه« )همان، 1/ 278(. البته به 
جز این د و کار، گاه مشاقی )گچ کاری و رنگ کاری( و بند  بافی )بند  شلوار بافی( نیز می کرد  و از د سترنج 

خود  روزگار می گذرانید  )موحد ، 1379: 69 به نقل از سپهسالار و افلاکی(. 
      شمس د ر مقالات آشکارا این نکته را بیان می کند  که صوفیان و فقها د ر آن روزگار کار نمی کرد ند  

و از د سترنج خود  نمی خورد ند: 

گفتمی که شرب پیش من مکنید  و از آن د گران گفتند ی که ما فقها مد رسه و مسجد  د اریم، 
باك نمی خوریم، تو به د سترنج خود  کار می کنی چه باك اگر د ر میان بازار خوری؟ )شمس 

تبریزی، 1391: 2/ 155(.

تفاوت یا تضاد های اخلاقی و شخصیتی
شمس و مولوی از نظر اخلاقی و شخصیتی نیز تفاوت ها و تضاد های رفتاری و گفتاری متعد د ی د ارند . 
از سخنان شمس که د ر معرفی حال و کار خود  و مولوی می گوید : چنین برمی آید  که شمس آفتابی است 
که هیچ چشمی نمی تواند  به آن نظر کند  و از آن بهره جوید ؛ اما مولوی مهتابی است که روشنی خود  را 

از آفتاب وجود  شمس می گیرد  و به د یگران می رسند :

 نفاق کنم یا بی نفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود  من د ید ه د ر نرسد ، الا 
به ماه د ر رسد . از غایت شعاع و روشنی، د ید ه طاقت آفتاب ند ارد  و آن ماه به آفتاب نرسد ، 

الا مگر آفتاب به ماه برسد  )شمس تبریزی، 1391: 1/ 115(

      مولوی نوشته های شمس را با نوشته های د یگران می آمیزد ، این نکته شمس را می آزارد ؛ زیرا او 
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تفاوت یا تضاد های اخلاقی و شخصیتی و کبر و نخوت شمس و تواضع مولوی

نوشته های مولوی را حتی با قرآن نمی آمیزد  . از این موضوع می توان براستی تأویلی د اشت که مولوی 
عشق شمس را با عشق و علاقه به د یگران می آمیزد  و یا شمس را با د یگران یکسان می د اند ؛ شمس نیز 
بارها د ر مقالات به این نکته اشاره می کند  که ورق خود  خواند ی، ورق یار نیز بخوان که منظورش د ر این 

سخن، شناخت محبوب است )شمس تبریزی، 1391: 2/ 88(.

کبر و نخوت شمس و تواضع مولوی
شمس وجود  خود  را کیمیایی می د اند  که برای زر ساختن احتیاجی به ریختن نیست: »وجود  من کیمیایی 
است که بر مس ریختن حاجت نیست. پیش مس برابر می افتد  همه زر می شود  کمال کیمیا چنین باید « 
)شمس تبریزی، 1391: 1/ 148(. عجایب اند رون شمس بسیار زیبا و د ید نی تر از عجایب عالم برون 
است. او به شخصی که مجذوب عالم بیرون است می گوید  بیا و اند رون مرا تماشا کن )همان، 1391: 

.)184 /1
     شمس، آفتـاب است و زایید ه آفتاب و سخنش چون آفتاب است )ر.ك. شمس تبریزی، 1391: 1/ 
218؛ 115 و 2/ 122(. د ل او خانه فرشته است و د یو هرگز نمی تواند  به آن راه یابد  )شمس تبریزی، 
1391: 1/ 211(. بنابر اد عای تفاخر آمیزش هر کس به او خد مت کند ، هر چند  ناچیز، نیک فرجام خواهد  
شد ؛ اگرچه کافر باشد  )شمس تبریزی، 1391: 1/ 317(. تواضع مولوی به گونه ای است که شمس به 

تحسین آن زبان می گشاید  و می گوید : 

مولانا د ر این ربع مسکون مثل او نباشد  د ر همه فنون، خواه اصول، خواه فقه، و خواه نحو و 
د ر منطق با ارباب آن به قوّت معنی سخن بگوید  به از ایشان و با ذوق تر از ایشان و خوب تر 
از ایشان، گرش بیاید  و د لش بخواهد  و ملالتش مانع نیاید . و بی مزگی آنکه اگر من از سر 
خُرد  شوم و صد  سال بکوشم، د ه یک علم و هنر او حاصل نتوانم کرد ن، آن را ناد انسته 
انگاشته است و چنان می پند ارند  خود  را پیش من، وقت استماع که شرم است نمی توانم 
گفتن که بچۀ د و ساله پیش پد ر یا همچو نومسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنید ه باشد  زهی 

تسلیم )شمس تبریزی، 1391: 2/ 132(.

     مولانا برخلاف شاعران و فلاسفه زمان خود ، عشق الهی و خد ا را چیزی انتزاعی و د ور از د سترس 
نمی بیند . خد ا و عشق برای او د ر همه جای زمین خاکی یافت می شوند . د استان موسی و شبان نمونه 
خوبی از این نگاه مولاناست )شفعی کد کنی، 1392: 40(. اشعار مولانا سرشار از این مضمون اند  که تمام 
مذاهب یکی هستند  و این د ر روزگار ما که د ر اغتشاشات و تضاد های فرهنگی، قومی و مذهبی میان 

ملتّ ها بالا گرفته، پیام بسیار کارگشا و صلح آمیزی است.

فرد وس خواهی د اد مت خامش رها کن این د عاگـر محرمی بخشـید مت وز جرم آمرزید مت
                                                                                                          )مولوی، 1388: 3(
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     مولانا با انعطافی خاص همه را همراهی می کند ، کسی را کنار نمی گذارد  و د ر مورد  افراد  هم به 
خشکی قضاوت نمی کند . )شفعی کد کنی، 1392: 41(.

     نیکلسون یکی از مولوی شناسان برجسته انگلیسی زبان است که آثارش د ر زمینه مولوی پژوهی و 
شمس پژوهی و تصوّف اسلامی زبانزد  و بعضاً بسیار د رخور توجّه است و کمتر همتایی د ر این موضوع ها 
د ارد . وی 47 سال از عمر خود  را به تحریر، تألیف، تد ریس و تحقیق مشغول بود  ... شاهکار وی تصحیح 
متن انتقاد ی مثنوی و ترجمه و شرح آن به زبان انگلیسی است که آن را با د قّت و رعایت امانت بسیار به 
انجام رساند ه است. این اثر د ر حال حاضر نیز یکی از بهترین تصحیح های مثنوی د ر کشورهای اروپایی 

و اسلامی و از جمله ایران است.
     به نظر استاد  فروزانفر، بد ون ترد ید  د قیق ترین شرحی است که بر اساس اسلوب صحیح انتقاد ی از 
روی نسخه های معتبر و با ذکر مآخذ و اسناد  تد وین گرد ید ه و د ر زمینه کشف اسرار و حلّ رموز مثنوی 
مرجعی قابل اعتماد  است و نیکلسون به تنهایی به توفیقی د ست یافته که فضلا و محقّقان کشورهای 
مختلف د ر طول چند ین قرن نیز آن را اد راك ننمود ه اند  )فروزانفر، 1382: 38؛ به نقل از آینه میراث، 437(.

     نیکلسون د ر ترجمه شعر فارسی به نظم انگلیسی نیز از تبحّر خاصّی برخورد ار است؛ به گونه ای که 
د ر ترجمه هایش با حفظ روح متن اصلی و معنای آن از مهارت وصف ناپذیری برخورد ار است. از د یگر 
کارهای نیکلسون می توان به ترجمه منتخبی از غزلیّات شمس که تحت عنوان قحط خورشید  به زبان 

فارسی هم چاپ شد ه است. 
     وی د ر شرح مثنوی برخود  مثنوی یا د یوان شمس اتکا و اعتماد  کرد ه به این صورت که برای اثبات 
مسئله ای عرفانی به سایر ابیات مثنوی یا به ذکر شماره ابیات استد لال کرد ه است. )سلماسی زاد ه، 1349: 

215(. بنا به نظر نیکلسون د ر مورد  جبر و اختیار، مولوی معتقد  به مختار بود ن انسان است:

چرا که اعمال صاد ر شد ه از انسان ناشی از اراد ه اوست حتّی اگر تحت تأثیر اراد ه الهی باشد ؛ 
بنابراین انسان مسئول اعمال خویش است... )نیکلسون، 1382: 104(.

     مورد  د یگری که نیکلسون به نقد  و بررسی آن می پرد ازد ، نظریه تکامل انسان است ... این بد ین 
مفهوم است که شخصیت انسانی پد ید ه ای است گذرا که سرانجام د ر آنچه حقیقت است ـ که عبارت از 

همان شخصیت ابد ی خد است ـ ناپد ید  می شود  )همان، 127-128(.

نتیجه گیری
با وجود  شباهت های فراوانی، تفاوت ها یا تضاد های شمس و مولوی نیز بسیار متنوع و گسترد ه است. 
شمس و مولوی د ر د و خانواد ه متفاوت، با د و فرهنگ و روش تربیتی مختلف پرورش یافتند . نوع نگرش 
خانواد ه نسبت به عرفان و تربیت عرفانی ـ ریاضتی، به سفرهای بسیار شمس برای یافتن مرشد  و پیری 
انجامید  تا افزون بر د رك حالات او، د قایق عرفانی را فراتر و برتر از آنچه می د اند  به او بیاموزد . شرایط 
مولوی کاملًا متفاوت و متضاد  با شمس است. او د ر خانواد ه ای بزرگ می شود  که تربیت عرفانی ـ ریاضتی 
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نتیجه گیری

از جایگاه والایی برخورد ار است و پد ر نخستین پیر و مرشد  اوست. 
     این تفاوت د ر نوع پرورش، تربیت و ... سبب می شود  تا مولانا و شمس با وجود  تشابهات بسیار و 

عشقی مشترك، تفاوت ها و تضاد های بسیاری د ر نوع رفتار، گفتار و اخلاق و سلوك خود  د اشته باشند .
شمس مجذوبی سالک و ولی ای مستور است که د ر پی ولیّ مشهوری می گرد د  تا واسطه او و خلق 
شود  و زبان اند یشه اش باشد . د ریای وجود  مولوی د ر مقام ولیّ مشهور آماد ه پذیرش این مأموریت است.

     با وجود  این تفاوت ها و تضاد ها بین شمس و مولوی، آنان توانستند  شور و مستی بسیاری د ر عالم 
روان کنند  و عرفان عاشقانه را بنیانی د وباره نهند ؛ شاید  علت این موفقیت، د وری از هرگونه تعصب د ر 
نگاه و رفتار و گفتار باشد . شمس و مولوی د ر مذهب، د رجات سلوك و حتی خلق و خوی متفاوت بود ند ؛ 
اما هد ف مشترك آن د و همراه با عشق و یقینی استوار، مانعی بزرگ بر راه تعصبات جاهلانه است و به 

همین سبب توانستند  رشد  سلوکی ـ عرفانی خود  را فنا نسازند  و حتی آن را رواج د هند .
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شمس الد ین تبریزی عارفی سرسپرد ه به شریعت 
                                                                                                                                    فاطمه مد رسی1

چکید ه
شمس الد ین محمد  ملک د اد  تبریزي از مفاخر فرهنگ و اد ب ایران زمین  است که شایستگي آن را د ارد  
که شخصیت، زند گی و سخنان وی مورد  واکاوی قرار گیرد  تا جایگاه این شورید ۀ تبریز که د ید ارش 
با مولانا سرفصل تازه ای را د ر تاریخ زند گانی مولوی و عرفان رقم زد  و شور و حال وصف ناپذیری را 
برای او فراهم آورد  د ر تاریخ و فرهنگ ایران زمین و عرفان اسلامی روشن تر شود . د ریغا تنها اثری که 
از او  به جای ماند ه مقالات است که آن هم به قلم خود  شمس نیست، زیرا او به نوشتن عاد ت ند اشت. 
د ر این  مجال اند ك برآنیم تا التزام او را به اسلام و شریعت محمد ی)ص( به روش تحلیلی ـ توصیفی 
مورد  واکاوی قرار هیم تا بد انیم که او تا چه حد  سرسپرد ه به شریعت و کلام الهی است. برآیند  تحقیق  
نشان از آن د ارد  که شمس عارفی است شریعتمد ار که د ین و شریعت اصول بنیاد ی تفکّر فلسفی او است 
و آنچه از زبان و بیان گهرزای شمس نقل یا نوشته شد ه د ر مطاوی آن حس خد اپرستی و د یند اری و 
احترام به ارزش های والای اسلامی نمود ار است. عشق او به حق و عنایت بی پایانش به سخنان الهی 
سبب گرد ید ه که پیوسته مشام جان را به رایحۀ خوشبوی قرآن معطر گرد اند  و آوای د ل انگیز رباّنی را 
آویزۀ گوش روان سازد . از این رو د ر سخنانش هرجا مجالی یافته گاه به تلمیح و یا به تصریح به آیات 
الهی و احاد یث  سرور انبیا )ص( که او را د ر خواب ملبس به خرقۀ صحبت کرد ه بود  استناد  جسته و آن را 
د ره العقد  سخنان خویش ساخته است. این پیر قلند ر به هیچ وجه از محد ود ۀ شرع و آد اب و مناسک آن 
پای بیرون ننهاد ه و همواره خود  را ملزم به رعایت موازین اخلاقی و شریعتی نمود ه است و کوشید ه تا 
مستمعان خود  را به فضایل د ین چون خد اپرستی، توسل به حق راستی و پارسایی و مهرورزی و عباد ت 
و... و تحذیر از رذایل فراخواند . زیرا او عارفی است سر سپرد ۀ شریعت و همۀ سخنان وی حاکی از ایمانی 

راستین و روحی لطیف و سرشار از عشق رباّنی است.
واژگان کلید  ی: شمس، شریعت، موازین اخلاقی، عشق،ایمان. 

1. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه                                            
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مقد مه

ــام ــوش ج ــام خ ــزار ن ــق ه فـرهنـــگ د ه هـــزار فـرهـنـــگای عش
ــگبـی صـــورتِ بــا هـــزار صـــورت ــی و زن ــرك و روم صــورت د ه ت

                                                                                                      )مولوی، 1351: 515(

اسرار«،  خد اوند ان  »خد اوند   اعظم«،  »خسرو  را  او  مولانا  که  تبریزي  د اد       شمس الد ین محمد  ملک 
»مفخر  رحمت«،  »بحر  فلک«،  نه  »شمع  »جان  جان جان«،  مطلق«،  »نور  جان«،  سلطانان  »سلطان 
آفاق«، »خورشید  لطف«، »روح مصور«، »بخت مکرر« و ... می خواند ، از مفاخر والای فرهنگ و اد ب این 
مرز و بوم  است که شایستگی آن را د ارد  شخصیت، زند گی و سخنان وی مورد  واکاوی قرار گیرد  تا جایگاه  
این پیر قلند ر غریب د ر تاریخ و فرهنگ ایران زمین و عرفان اسلامی روشن تر شود . د ریغا تنها اثری که 
از شمس الد ین محمد ملک د اد  تبریزي به جای ماند ه است مقالات است که آن هم به قلم خود  شمس 
نیست، زیرا او به نوشتن عاد ت ند اشت. می گفت: »من عاد ت به نوشتن ند اشتم چون هرگز نمي نویسم د ر 

من مي ماند  و هر لحظه مرا روي د یگر مي د هد « )شمس تبریزی، 1369: 17(. 
      مقالات عبارت از مجموعه تقریراتی است که شمس د ر مجالس بیان می کرد ه پرسش و پاسخ هایی 
است که میان او و مولانا یا مرید ان و منکران شمس رد  وبد ل گشته است. از گسیختگی و برید گی عبارات 
و مطالب پید است که این کتاب را شمس الد ین خود  ننوشته است، بلکه یاد د اشت های روزانۀ مرید ان اوست 

که بی ترتیب فراهم آمد ه است )فروزانفر، 1379: 97(. 
    بررسی مقالات، ضمن آن که پاره ای از زند گی شخصی و شخصیت وی را روشن می سازد ، شیوۀ 
سخنوری و آموزه ها و تعالیم عرفانی و روحانی او را نیز به نمایش می گذارد . افزون بر این پیوند  و ارتباط 
و تأثیر سترگی که شمس بر مولانا د اشته و روح و روان او را آکند ه از معرفت و حقیقت ساخته، با تأمل 
د ر این کتاب، آشکارتر می گرد د . چه بسا به توان از رهگذر آن به بسیاری از حقایق و رموز نامکشوف کتاب 
عظیم مثنوی معنوی نیز د ست یافت. باید  اذعان د اشت که این کتاب با مثنوی معنوی مکمل هم هستند  

و د رك یکی بد ون عنایت د رخور به آن د یگری، بد ون ترد ید  د رکی ناتمام خواهد  بود . 

به قول سید  حسین نصر به نظر می رسد  که شمس یک تأثیر روحانی خد ا فرستاد ه بود  که 
به یک معنا، به حالات تفکّر د رونی مولانا، د ر شکل شعر، صورت خارجی د اد  و اقیانوس 
هستی او را به چنان حرکتی اند اخت که موج عظیمش تاریخ اد بیّت فارسی را تغییر د اد  )نصر، 

.)23 :1384

     زیرا مولانا به گاه د ید ار باشمس خود  فقیه و عالم بود ، شمس او را به مقامات کمال روحانی رساند   
به طوری که:

بـرون آورد  تا گشتم چنین شید ا و سود اییمـرا سـود ای آن د لـبـر زقـرایـی و د انایـی
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مقد مه، مسأله و بحث و تحلیل

شـعار زهـد  پوشیـد م پـی خـیرات افـزاییسر سجاد ه و مسجد  گرفتم من به جد  و جهد 
بـد ر ان بند  هستی را چـه د ر بند  مصلایی؟د رآمد  عشق د ر مسجد  بگفت ای خواجه مرشد 
اگـر خواهـی سفر کرد ن زد انایی به بیناییبه پیش زخم تیغ من ملرزان د ل بنه گرد ن
پس پرد ه چه می باشی اگر خوبی و زیباییبـد ه تـو د اد  اوباشی اگـر رند ی و قـلاشی

                                                                                                      )مولوی، 1351: 928(

     د رباره زند گي شمس الد ین محمد  ملک د اد  تبریزي آگاهی چند انی د ر د ست نیست، بیشتر آنچه که 
د ر مورد  او می د انیم آمیخته به افسانه و غُلو است. زند گي و چهرۀ واقعی و شخصیّت این عارف فرزانه  
سد ۀ هفت د ر هاله اي از افسانه ها، تعبیرها و بد  فهمي ها پوشید ه است. که د رك شخصیت واقعي شمس را 
براي ما با د شواری مواجه ساخته است. این سخن مولانا د ر باب او صد ق می کند  »خود  غریبی د ر جهان 

چون شمس نیست«. 

مسأله
د ر این پژوهش با تشریح نظر شمس نسبت به حق و مسایل د ینی و اخلاقی و با نگاهی به کار ویژۀ 
وی که رسید ن به حقایق از طریق شهود  قلبی و عباد ت و زهد  ورزی است، تلاش می شود  با تأملاتی 
د ر مقالات، جایگاه فضایل و رذایل اخلاقی را د ر تفکر او نشان د اد ه شود  و سپس د ر پرتو این نگاه 
کارکرد های موازین اخلاقی و شریعتی را تبیین کرد، تا شاید  با شناخت بهتر از اند یشه ها و افکار شمس 
تبریزی، این عارف نامد ار، د رك ژرف آثار مولانا مرید  و شورید ۀ شمس امکان پذیر گرد د . چرا که به 
راستی »آثار مولانا«، بازتاب شخصیت و تجربه های عرفانی شمس است و شمس الهام بخش مولانا د ر 
آفرینش آن ها است. از سویی شمس خود  به این نکته بارها اشاره کرد ه که سال ها د ر انتظار هم صحبتی 
با مولانا بود ه و از شوق د ید ار او به سخن آمد ه است. از این رو د رك مفاهیم والای آثار هر یک از این 
د و عارف، وابسته به د یگری است. د لیل د یگری که به موجب آن، تحقیق د ربارۀ شخصیت شمس امری 

ضروری می نماید.

این است که چه بسا خوانند ه تأثیری را که مولانا از حضور شمس پذیرفته، د ریابد  ، و با 
د رك عمیق معنای مقالات و هم سویی با روح خالق آن، خود  را به فضای فکری و روحی 
آن نزد یک کند  و هر چه بیشتر از این سرچشمۀ معرفتی بهره مند  گرد د  )سلطانی و مراد ی، 

.)28 :1393

بحث و تحلیل
گرچه د ر باب شمس و تأثیر او بر مولانا و تحوّل روحانی مولانا بعد  از د ید ار با شمس بسیار سخن گفته اند  
ولی د ر میان بزرگان اد ب و عرفان کمتر عارفی چون شمس الد ین ملک د اد  تبریزی شخصیت و زند گی و 
آرا و اند یشه ها و سخنانش د ر پرد ۀ ابهام نهفته است. شاید  همین پوشید ه ماند ن د ر هاله ای از ابهام »خود  
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یکی از د لایل تبلور شخصیّت اوست که باید  مثل یکی از قد یسان عالم د ر فاصلۀ حقیقت و رویا، افسانه و 
واقعیت د ر نوسان باشد « )شفیعی کد کنی، 1378: 34(. البته این نکته د ر مورد  بسیاری از چهره های تاریخ 

اند یشۀ عرفانی مصد اق د ارد . 
     د ر هر حال شمس، عارفی وارسته مخلص و با ایمان بود ، حق را می شناخت و می پرستید ، اما نه 
پرستشی زاهد انه که از خوف د وزخ و طمع به حور و قصور برخیزد ، بلکه پرستشی عاشقانه که از کمال 
عشق و ایمان مایه گیرد  و حق مطلوب همین است و بس. بنابراین همان سخنی که استاد  فروزانفر د ر 
مورد  عطار گفته است د ر مورد  شمس نیز صاد ق است: »او نه مرد  روزگار خود  و نه مرد  روزگار ما، بلکه 
مرد  زمان و عصری است که ممکن است تکامل بشر و علو انسانیّت از این پس آن را به وجود « )فروزانفر، 

شرح احوال و نقد  و تحلیل آثار شیخ فرید الد ین محمد  عطار نیشابوری،1340: مقد مه، یک(.
    شمس خویشتن را چنین معرفی می کند : »گفت: بواب که تو کیستی؟ گفتم این مشکل است تا 
بیند یشم. بعد  از آن می گویم که پیش از این روزگار، مرد ی بود ه است بزرگ، نام او آد م، من از فرزند ان 
اویم« )شمس تبریزی، 1385: 708(. این سخنان مؤید  این نکته است که شمس خود  را شخصیتی 
اسطوره ای و فرازمان و فرامکان و بالاتر از د رك و فهم مرد م زمانه اش می د انست. د ر جایی د یگر هم گفته 
است: »آن خطاط سه گون خط نبشتی: یکی او خواند ی لا غیر، یکی هم او خواند ی هم غیر او، یکی نه او 
خواند ی نه غیر او. آن منم که سخن می گویم، نه من د انم و نه غیر من« )شمس تبریزی، 1385: 272(. 
این سخنان شمس حاکی از این است که خود  او از د وران کود کی د ریافته بود  که آن حالات خاصی که 

او راست، د یگران ند ارند  و از اد راك آن هم ناتوانند  و او متفاوت از د یگران است:

از عهد  خرد گی، این د اعی را واقعه ای عجب افتاد ه بود . کس از حال د اعی واقف نی، پد ر من 
از من واقف نی. می گفت: تو اولًا د یوانه نیستی. نمی د انم چه روش د اری. تربیت ریاضت 
هم نیست و فلان نیست. گفتم: یک سخن از من بشنو، ای پد ر من د ریا می بینم که مرکب 
من شد ه است و وطن و حال من این است. اگر تو از منی یا من از توأم، د رآ د ر این د ریا و 

اگر نه، برو بر مرغ خانگی )تبریزی، 1385: 77(. 
او می رمید .  از  د لم  بیگانه،  از من  پد ر  د ر شهر خود  غریب،  ند اشت، من  از من خبر  پد ر 
پند اشتمی که بر من خواهد  افتاد . به لطف سخن می گفت. پند اشتم که مرا می زند ، از خانه 

بیرون می کند )همان، 740(.

بینش عرفانی د ارد  و  انکارناپذیر است که شمس عارفی است برجسته که  نکته د ر مورد  شمس  این 
هستی شناسی او نیز مبتنی بر همین بینش و باور است که نوعی از حکمت د یني مبتني بر وحي است. 
مؤمنان به این نوع بینش، هستي حقیقي را از آن خد ا مي پند ارند  و ماسوي الله، را باطل مي د انند . معتقد ند  
که یکي هست و هیچ جز او نیست و آنچه هست جلوه و سایه اي است از او. صاحبان این بینش، عشق به 
حق و تصفیۀ باطن از تعلقّات جسماني د ر طی طریق را وسیلۀ نیل به معرفت و کمال مي بینند . پید است 
که آنها عقل بحثي و علم ظاهري را به سبب تقیّد  آن به مقولات ذهني از وصول به کمالي که غایت 
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وجود  انسان است، قاصر و ناتوان مي یابند . این نکته د ر شمس نیز قابل لمس است با آن که شمس د ر 
جوانی چند ی به کسب فضایل صوری و معنوی پرد اخته و د ر آن سرآمد  گشته اما، او با علوم رسمی 
خاصّه با عقل و استد لال سر سازش ند اشت، چه بر این باور بود  که استد لال اگر چه گره گشای پاره ای 
از مشکلات است، اما برای طالبان کوی حقیقت کافی نیست. »عقل تا د رگاه می برد ، اما به اند رون خانه 
ره نمی برد « )شمس تبریزی، 1356: 195(. او پای چوبین استد لالیان را از وصول به حضرت حق عاجز 
و ناتوان می د انست، بنابراین به آن هایی که معتقد  بود ند  از طریق تعقّل و حس می توانند  به معرفت ربّ 
جلیل برسند ، به سختی می تاخت: »اغلب د وزخیان، از این فیلسوفان، ازین د انایان اند  که آن زیرکی ایشان 
حجاب شد ه، از هر خیالشان د ه خیال می زاید ، همچون یأجوج گاهی گوید  راه نیست، گاهی گوید  اگر 
هست د ور است« )همان، 155(. شمس با همین د ید  و بینش د ر حق فخر رازی، فیلسوف و مفسّر قرآن 
که مقبول نظر سلطان محمد  خوارزمشاه بود  و خود  را همتای پیامبر د ید ه و سخن خود  را وحی می شمرد ، 
طعنه ها د اشت و او را کافر مطلق می خواند : »فخر رازی چه زهره د اشت که گفت محمّد  تازی گوید  و 
محمّد  رازی گوید ، این مرتد  وقت نباشد ؟ این کافر مطلق نبود ؟ مگر توبه کند « )افلاکی، 1362: 676/2(. 
شمس د ر یکی از مقالات خود  از سویی فخر رازی را به واسطۀ علم و د انش می ستاید  و بایزید  و جنید  
را د ر این راه کمترین شاگرد ان او می شمارد ، از د یگر سوی معتقد  است که د ر سیر و سلوك روحانی و 

د ریافت حقایق معنوی و لطایف عرفانی صد  هزار فخر رازی به گَرد  راه ابایزید  و جنید  نتوانند  رسید :

اگر این معنی ها، به تعلمّ و بحث شایستی اد راك کرد ن، پس خاك عالم بر سر بایستی 
کرد ن ابایزید  را و جنید  را از حسرت فخر رازی که صد  سال شاگرد ی فخر رازی بایستی 
کرد ن... صد  هزار فخر رازی د ر گَرد  راه ابایزید  نرسد  و چون حلقه ای بر د ر باشد  )شمس 

تبریزی، 1356: 135(.

     بر این پایه می توان با توسل به تصریح شمس اظهار د اشت که او علم حضوری را بر علم حصولی 
برتری می د اد . باید  اذعان د اشت که این اد عا، به این معنا نیست که شمس با عقل و خرد  به عنوان ابزاري 
براي شناخت و اد راك و حل و طرح مسایل د نیوي به مخالفت برخیزد ، بلکه اعتقاد  او بر آن است که 
عقل نظري و علم بحثي د ر قلمرو آنچه به الهیات و مباحث ماوراي حس راجع است، راه ند ارد . به نظر 
مي آید  که شمس و مولانا مانند  شهاب الد ین سهرورد ي، آن شهید  راه آزاد ي که با همۀ د لبستگي هایش 
به فلسفه و خرد ورزي، کشف و شهود  را از یاد  نبرد ، معتقد  باشند  که »فلسفۀ بحثي مقد مۀ فلسفۀ ذوقي 
است و طالبان اشراق و عرفان به ناگزیر باید  نخست حکمت بحثي را فرا گیرند  و آن مرحله را بگذرانند  و 
سپس به حکمت ذوقي بپرد ازند « )نک: سهرورد ي، 1377: 41/ م(. شاید  مولانا هم به تبعیت از شمس 
و با امعان نظر به این نکته که عقلانیت د ر د ین هد ي از اهمّیت شایان توجهي هم برخورد ار است و د ر 
کتاب خد ا، هم آیه هاي متعد د ي وجود  د ارد  که د ر آن انسان به فکر و تد برّ و تعقّل توصیه شد ه است، رسماً 
با ضد یّت با عقل برنمي خیزد ، اما سخن وي معطوف به این مهم است که علم و شناخت کمال حق با 
عقل و علم بحثي که مبتني بر برهان است و حاصل آن ظن و شک مي باشد  و انسان را به خلق مشغول 
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مي سازد ، حاصل نمي آید .

ــک ــن و ش ــد  ظ ــا فزای ــت د نی ــکحکم ــوق فل ــرد  ف ــي ب ــت د ین حکم
                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 308(

     د ر خـور ذکـر است که استد لال بر پایۀ مقد مّاتی مبتنی است که اوّل د رستی آن مقد مّات را باید  
فرض کرد  تا بتوان بر نتیجه ای که از آن حاصل می شود ، اعتماد  نمود . امّا چون عرفان بر پایۀ کشف و 
شهود  باطنی مبتنی است منجر به یقین قلبی می گرد د . بنابراین، آنچه را که فلاسفه می خواهند  با عقل و 

استد لال به آن برسند ، صوفیان از طریق ذوق و د ل آن را د ر می یابند . شمس گوید :

عالم خد ا بس فراخ و بزرگ است، تو د ر حقه ای کرد ی که همین است که عقل من اد راك 
می کند . پس کار کسی که خالق عقل است، د ر عقل محصور کرد ی. آن نبی نیست که 
تصوّر کرد ه ای. آن نبی تواست، نه نبی خد ا. نقش یار بخوان. ورق خود  خواند ی. ورق یار 

بخوان )شمس تبریزی، 1385: 723(.

      سخنان او مؤید  این نکته است که نباید  د ر علم حصولی متوقف ماند  و به آن بسند ه کرد ، بلکه برای 
د ریافت معرفت قلبی باید  د ر پی علم حضوری رفت که از طریق مجاهد ت و ریاضت میسر گرد د  و آلت 

د ریافتش د ل یا روح یا نفس انسانی است.
      شمس آنان را که با اد لۀ عقلی د ر صد د  اثبات حق هستند  د رخور استهزا می بیند  .و از او روایت می کنند :

که  فرمود   بامد اد  شمس  کرد ه ام.  ثابت  را  خد ا  قاطع هستی  د لیل  به  من  که  یکی گفت 
د وش ملائکه آمد ه بود ند  و آن مرد  را د عا می کرد ند  که: الحمد لله خد ای ما را ثابت کرد . 
خد اش عمر د هاد ، د ر حق عالمیان تقصیر نکرد : ای مرد ك، خد ا ثابت است، اثبات او را 
د لیلی می نباید ، اگر کاری می کنی خود  را به مقامی و مرتبه ای پیش او ثابت کن )شمس 

تبریزی،1356: 50(.

     مولانا پس از د ید ار با شمس شورید ه حال، به مانند  خود  شمس حکیم فلسفي را که اهل استد لال 
است ، نفي کرد  و علوم بحثي مبتني بر برهان عقلي را که موجب می شود  تا انسان د ر چنبرۀ د نیاي حس 

محبوس بماند  و ظن و شکش بیافزاید ، مایۀ شقاوت خواند  و گفت:

جـــهد  کن تا کـز تو حکمت کم شود گــر تو خواهي کت شــقاوت کم شــود 
حکمتــی بی فیض نــــور ذوالجـــلالحکمتــي کــز طبــع زایـــد  و ز خیـــال

                                                                                                  )مولوی، 1376: 1/ 308(

      با این وصف تعالیم و یا آموزه های شمس چون تعالیم صوفیان د یگر مبتنی است بر د انش و روش 
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بحث و تحلیل، قلب منبع شناخت شهود ی و آنچه که از نظر شمس موجب گشایش باطن می شود 

و مراحل صعود  کمال انسانی که حاصل تقرّب به حق است بنابر آنچه که صوفیان از پیامبر نقل می کنند  
که فرمود ه:

»شریعت گفتۀ من است، طریقت، افعال من و حقیقت، حالات د رونی من« صوفیان شریعت 
یا قانون را به وسیع ترین معنای آن که شامل »علم« و همۀ تعالیم نظری اسلام است 
د رك می کنند . از این رو طریقت ایشان عبارت است از شیوۀ اجرای این قانون و حقیقت 
عبارت است از مقامات و مراحل باطنی که سالک د ر سفر خود  به سوی خد ا از آنها می گذرد 

)چیتیک، 1396: 21(.

قلب منبع شناخت شهود ی 
د ر خور تأمل است که شناخت مراتبی د ارد  که رب جلیل ابزار لازم را برای نیل به آن مراتب د ر وجود  
انسان نهاد ه است. یکی از این ابزارهای شناخت، خاصه شناخت شهود ی، همان گونه که شمس باور د ارد ، 
قلب است. قلب هم مرکز معرفت و هم مرکز عواطف است. د ر فرهنگ اسلامی د ید ن حقیقت را به د ید ۀ 
د ل نسبت می د هند ، پیامبر وحی را با قلب د ریافت می کرد . قلب محل نزول وحی است. از نظر شمس 
اصل و حقیقت هستی، حق است. بر این پایه معرفت حقیقی، شهود  حق تعالی است که آن از طریق 
احساس باطني میسر است نه از طریق عقل و علم .بر پایۀ این اعتقاد  بر این نکته پای می فشارد  که: 
»این علم به مد رسه حاصل نشود  و به تحصیل شش هزار سال« )شمس تبریزي، 1377: 114(. او قلب 
را منبع و ابزار اد راك معرفت شهود ی می د انست و می گفت: هر که فاضل تر د ورتر از مقصود ، هر چند  

فکرش غامض تر، د ورترست، این کار د ل است، کار پیشاني نیست )شمس تبریزي، 1377: 75(.
      د ر این گونه شناخت جان آد می با حقایق پیوند ی مستقیم و بی واسطه می یابد . 

چه این  نوع  معرفت، از سنخ  معارف  حصولی  نیست؛ بلکه  معرفتی  وجد انی  و حضوری  شمرد ه  
می شود  که  یافتنی  است؛ گرچه  برهانی  بر آن  ند اشته  باشند . قلب آد مي لطیفه اي است رباّني 
که حقایق د ر آن تجليّ و ظهور مي یابد . این تجليّ و ظهور، هنگامي تحقق مي پذیرد  که 
قلب انسان از طریق توجه و التفات به حضرت حق و د وري گزید ن از شهوات و خواسته هاي 

نفساني منّور گشته و از اعتد ال برخورد ار باشد  )حمزئیان، خیاطیان و ...، 1393: 117(.

      با توجه به این نکته است که شمس نبود  حضور قلب را برای عاشق معصیت می د انست و می گفت: 
»هر کس را معصیتی است لایق او، یکی معصیت آن باشد  که رند ی کند  و فسق کند  و یکی را معصیت 

آن باشد  که از حضور حضرت غایب باشد « )حمزئیان، خیاطیان و ...، 1393: 239(.

آنچه که از نظر شمس موجب گشایش باطن می شود 
و  نهاد   قد م  د ر طریق سلوك  باید   آن  منازل  و  مقامات  به  تحقّق  و  معرفت شهود ی  به  برای وصول 
مجاهد ت ها ورزید ، تا با زود ن د ل از خار حد ثان و د رید ن حجاب های گوناگون، انوار ربوبی بر قلب و قوای 
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اد راکی سالک بتابد  و ابواب مشاهد ت و مکاشفت بر وی گشاد ه آید  و آن شاهد  ازلی رخسار بنماید . د ر این 
باب که بند ه چگونه مي تواند  د ر مید ان معرفت و شناخت گام نهد  و معارف الهي را د ر د ریافت کند  و به 
قرب الهي نایل شود  باید  گفت که شمس معتقد  بود  که بند ه بر اساس استعد اد  و عمل به برخی از سلوك 
قاد رخواهد  بود  از علم ظاهر گذر کند  و به علم باطن و معرفت الهي رسد . د ر اد امۀ بحث به آن سلوکی که 

از د ید  شمس سبب می شود  که آن شاهد  ازلی رخ بنماید  به اجمال اشارت می رود .

د اشتن عشق هستی سوز 
»شمس این قلند ر غریب همان طور که اشارت رفت، همۀ علوم رسمی را قیل و قال می د ید  و طالب عشق 
و علم د رونی و حالی بود  که از د رون سالک می جوشد  و به سطح خود  آگاهی می رسد « )پورنامد اریان، 
1364: 47(. این عشق و حال د ر هیچ د فتر و مکتب رسمی هستی، نشانی و اثری از آن پید ا نیست، و هر 
که د ر پی نشانش شد ، بی نشان شد . افلاطون عشق و شید ایی را د یوانگی و بید لی می خواند ، او د ر رسالۀ 

فد روس، شید ایی را به چهار قسمت می کند :  

و شید ایی پیغمبران و کسانی که از خد ا الهام می گیرند ، شید ایی کاهنان و آنان که با طلسم 
و د عا به تزکیۀ نفس می پرد ازند ، د یوانگی شاعران و هنرمند ان. عشق و بید لی د ر هر سه 
صورت فیض و برکتی است آسمانی که تنها نصیب برگزید گان می شود . چنین بیخود ی بر 
هشیاری و چنین د یوانگی بر عقل رجحان د ارد . نوع چهارم شید ایی را از آن عاشقان می د اند  

)افلاطون، 1375: 174(.

     عشق، این برکت الهی که هیچ سرّ و سری از سود ای تمنایش خالی نیست و منشأ همۀ زیبایی ها و 
نیکی هاست، جان شمس عاشق را از قیود  حد ود  و ثغور ظاهری می رهانید  و آزاد ی می بخشید . پد ر وی که 
علم د رونی و باطنی نیاموخته و از آن معرفتی نیند وخته بود  و عشقی هستی سوز، او را از خود ی نرهاند ه 
بود ، با د نیای زیبای عشق و شید ایی پسر بیگانگی د اشت و آن را مقبول طبع خود  نمی یافت، به قول 

شمس: »چه محبوب را باید  به چشم  محب د ید « )شمس تبریزی، 1356: 107(.

عاشقان د ر هستی جز زیبایی نمی بینند  و بر این باروند  که لیس فی امکان ابد ع مما کان؛ 
اما غیرعاشقان از چنین حسی محروم هستند . زرین کوب این نوع نگرش را ناشی از ذوق 

عاشقانه د انسته است )رك: زرین کوب، 1386: 340(.

    شمس برای تبیین این موضوع از د استان لیلی و مجنون استفاد ه کرد ه  که نشان  د هد  که لیلی د ر چشم 
اغیار چند ان حسنی ند اشته است.

می گویند : هارون الرشید  لیلی را احضار کرد  و چون د ر او جمال و کمالی ند ید  از سر تمسخر 
از او  پرسید : »لیلی توی«؟ و لیلی جواب می د هد : بلی، لیلی منم؛ اما مجنون تو نیستی! آن 

چشم که د ر سر مجنون است د ر سر تو نیست )شمس تبریزی، 1385: 105(. 



The 6th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:7

67
26

 - 
99

20
0

187

د اشتن عشق هستی سوز 

      مولوی نیز این د استان را به نظم کشید ه است:

کز تـــو شد  مجنون پریشان و غـــویگفــت مجنــون را خلیفــه کان تویــی
گفت خاموش چون تو مجنون نیستیاز د گـر خــوبان تــو افـزون نیسـتی

                                                                                                   )مولوی، 1376: 1/ 22(
 

      د ر ایـن حکایت، خلیفه نماد  ظاهربینان و از حقیقت د ورماند ه گانی است که توجه صِرف ایشان به ظاهر 
است و غافل از باطن امور. د رحالی که اگر چشم د ل را بگشایند  به شناخت حقایق د ست خواهند  یافت. 
عین القضات می گوید : »همه کس را آن د ید ه نباشد  که جمال لیلی بیند  و عاشق لیلی شود ؛ تا آن د ید ه یابد  
که عاشق لیلی شود  که این عشق خود  ضرورت باشد « )عین القضات همد انی، 1373: 97(. ماجرای شمس 

و پد رش نیز بر این منوال بود : شمس د ر یکی از مقالات خود  احوال خود  و پد ر را چنین بیان می د ارد : 

من ظاهر تطوّعات خود  را بر پد ر ظاهر نمی کرد م، باطن را و احوال باطن را چگونه خواستم 
ظاهر کرد ن. نیک مرد  بود  و گرمی د اشت، د و سخن گفتی آبش از محاسن فرو آمد ی الا 

عاشق نبود ، مرد  د یگر است و عاشق د یگر )شمس تبریزی، 1356: 124(.

     د ر نظر شمس و مولانا عشق کاملًا بر د رون و بر روان صوفی غالب است و آن را تعیین می کند . 
ولی از آنجا که عشق با ابعاد  تجربی تصوّف مرتبط است و به بعد  نظری آن مربوط نیست، می بایست آن 
را تجربه کرد  تا بتوان اد راکش کرد . توضیح آن به همان اند ازه مشکل است که نوشتن د ر مورد  ماهیت 
حقیقی وابستگی به جنان این جهانی و به روی کار آورد ن آن مشکل تر هم هست، زیرا جان صوفیان نه 
تنها از این جهان د ر می گذرد ، بلکه از آن جهان و هر چه بتوان د رك یا تصور کرد  متعالی تر است. مولانا 
اغلب به امکان ناپذیری توصیف عشق اشاره می کند  گرچه د ر بعضی اشعارش نقطه نظری تکمیلی د ارد : 
می توان تا ابد  از عشق سخن گفت و به پایان کار نرسید . به هرحال، نتیجه یکی است: عشق را نمی توان 
با کلمات توصیف کرد . عشق اساساً تجربه ای است که د ر ورای محد ود ه یت های تنگ اند یشۀ بیان شد ه 

قرار د ارد ، ولی تجربه ای است که از کل جهان و آنچه د ر اوست، واقعی تر است )چیتیک، 1396: 211(.

چون به عشــق آیم خجل باشــم از آنهرچــه گویــم عشــق را شــرح و بیان
                                                                                                   )مولوی، 1376: 1/ 10(

عشــق د ریایــی اســت قـــعرش ناپد ید د ر نگنجــد  عشــق د ر گفــت و شــنید 
هفــت د ریا پیــش آن بحر اســت خرد قـــطره های بحـــر را نتـــوان شــمرد 

                                                                                                  )مولوی، 1376: 2/ 833(
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د یـد های آن که شنید ی سخن عشق، ببین عشق حـالت  کـو  و  بشنیـد ه  حـالت  کـو 
                                                                                                      )مولوی، 1351: 870(

     برای د رك عشق باید  آن را تجربه کرد  و اگر این نکته را به خاطر د اشته باشیم که منظور از وجود  
عشق آن است که تحقق پید ا کند  نه این که موضوع بحث واقع شود )چیتیک، 1396: 212(.

       خد ا منبع عشق است همچنان که منبع چیزهای د یگر نیز هست. ولی تا چه اند ازه به د رستی می توان 
گفت که »خد ا عشق است«. این واقعیت را که عشق یکی از صفات خد است، بسیاری از آیات قرآن که 
می گویند  خد ا چیزی را د وست می د ارد ، به طور ضمنی تأیید  کرد ه اند . صوفیان معمولًا آیه ای را که د ر 
زیر می آوریم نقل می کنند  زیرا رابطۀ سلسله مراتبی بین عشق خد ا به انسان و عشق انسان به خد ا را به 

روشنی نشان می د هد  که د ر آن، عشق انسان به خد ا از عشق خد ا به انسان نشأت می گیرد : 

شما که ایمان د ارید ! هر که از شما از د ین خویش باز گرد د ، به زود ی خد ا گروهی را بیارد  
که د وستشان د ارد  و د وستش د ارند ، با مؤمنان افتاد ه و با کافران سرکشند ، د ر راه خد ا کارزار 
کنند  و از ملامتگری نهراسند . این کرم خد است که به هر که خواهد  د هد  و خد ا وسعت 

بخش و د انا است )مائد ه/ 549(، )چیتیک، 1396: 213(

ای تـو بالاتـر ز وهـم ایـن و آن بی مـن مـرود یگرانت عشق می خوانند  و من سلطان عشق
                                                                                                      )مولوی، 1351: 824(

     مولانا گرچه د ر بیشتر اشعارش شمس را تصویر معبود  ازلی می د اند  ولی د ر واقع خود  او را بهانه ای 
قرار می د هد  برای یاد  کرد  عشق خود  به حق:

ــت ــه اس ــود  بهان ــز خ ــمس تبری ماییــم بــه حســن لطــف، ماییــمش
                                                                                                      )مولوی، 1351: 599(

د لبستگی به فخر کاینات )ص(
شمس، آن مرغ باغ توحید  که بارها بر براق همّت نشسته و به معراج شهود  راه یافته بود ، از عشق احد  و 

احمد )ص( چنان سرمست بود  که می گفت:

کمترین خبری از آن مصطفی، صلی الله علیه وسلم، ند هم به صد  هزار رساله های قشیری 
و قریشی و غیر آن. بی مزه اند ، بی ذوق اند ، ذوق آن را د ر نمی یابند )شمس تبریزی، 1385: 

.)684

       مجاهد ات و ریاضات خالصانۀ فراوان و مراعات آد اب و شرایط بی شمار طریقت، این سالک صاد ق و 
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د لبستگی به فخر کاینات )ص(

عاشق مشتاق را که شریعت و فقر محمّد ی، د لیل عقبۀ صعب عشق او بود ، مستعد  قبول جمال روحانیات 
ساخت و خواجۀ کاینات محمّد  مصطفی صلی الله علیه و سلم، د ر خواب او را ملبّس به خرقۀ صحبت 
نمود ، خرقه ای که از لامکان آمد ه و د ر خور و زیبند ۀ عاشقی راستین و مرید ی صاد ق بود : به گفتۀ شمس: 

هر کس از شیخ خود  گوید ، ما را رسول علیه السلام د ر خواب خرقه د اد ، نه آن خرقه که 
بعد  از د و روز بد رد  و ژند ه شود  و د ر تون ها افتد ، و بد ان استنجا کنند . بلکه خرقۀ صحبت، 
صحبتی نه که د ر فهم گنجد ، صحبتی که آن را، د ی و امروز و فرد ا نیست، عشق را با امروز 

و فرد ا چه کار؟ )شمس تبریزی، 1385: 141(

      شیخ گیتی نواز ملازم پرد ۀ راز، روزن د لِ شمس را با عاری ساختن از لباس زرق د نیوی و پوشاند ن 
خرقۀ صحبت به د نیایی ماورای عالم محسوسات و شهاد ت گشود  و اموری نامحسوس و د رك ناشد نی 
بسیاری را که د ر بید اری، کالبد  جسمانی و روح تکامل نیافته تاب د ید ن آن را ند ارد  بر او مکشوف گرد انید  

)مد رسی،1398: 27(. خود  چنین گوید :

منام بند گان خد ا خواب نباشد ، بلکه عین واقعۀ بید اری باشد ، زیرا چیزها باشد  که د ر بید اری 
برو عرضه نکنند ، از نازکی و ضعف او، د ر خواب بیند  تا طاقت د ارد  و چون کامل شود ، 

بی حجاب بنماید )شمس تبریزی، 1356: 188(.

       خرقه گرفتن از د ست پیر و مراد  به معنای انس و الفت یافتن با شیخ نیست، بلکه هم ذات شد ن مرید  
است با احوال روحانی و معنوی شیخ. مرید  خرقه گرفته از د ست شیخ، از آن پس از هستی خود  به تمامی 

می رهد  و از خود ی خود  می گذرد  و به اوصاف شیخ متّصف و متخلق می گرد د )مد رسی، 1377: 24(.
      جوانمرد  د و د نیا با مُلبَس کرد ن شمس به خرقۀ عشق، او را د ر سلک اولیای خود  د رآورد  و پس از آن 
او د یگر عاشق نبود ، بلکه به مرتبۀ معشوقی که متعالی ترین مقام ممکن بود  واصل گشته بود . »شمس 
انسان کامل را بیشتر معشوق می د ید  تا عاشق و خود  او هم به همین سبب د ر نزد  مولانا، به عنوان 

»سلطان المعشوقین« تلقی می شد  که الهام عشق می کرد « )زرّین کوب، 1376: 286(.
        د ر مناقب العارفین آمد ه است که مولانا د ر حال سماع فرمود : 

می گویم خد ا ذوق است و من آن ذوقم و ذوق عالمیان از عکس آن ذوق است. همانا 
نعره ای بزد  و د ر سماع شروع کرد . بعد  از آن که از سماع فارغ شد  فرمود  که حق تعالی 
معشوق تمامت عاشقان است و معشوقی را سه حالت است: معشوقی اوّل محمّد  مصطفی 
را بود ، صلیّ الله علیه و سلم، معشوقی د وم حضرت مولانا شمس الد ین راست، معشوقی آخر 
و فرمود : د یگر هیچ نگفت، یعنی که مراست هم چنان باز فرمود : من این جسم نیستم که 

د ر نظر مصوّرم بلکه آن ذوقم )افلاکی، 1362: 116/2(.

     به این اعتبار اگر د ر مقام مقایسۀ شمس الد ین با محی الد ین ابن عربی بنشینیم مقام معنوی شمس 
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را بالاتر می یابیم، زیرا به گفتۀ خود  محی الد ین، حضرت خضر راهبر سلوك د رونیش بود ه و به او خرقه 
پوشاند ه، د ر حالی که شمس به افتخار د ریافت خرقه از سیّد  ولد  آد م)ص( نایل گشته، از این جاست که 
مولانا با مرکّب سرخ بر د ر خانۀ شمس نبشت: »مقام معشوق خضر علیه السلام« )همان، 2/ 1016(. اما 
راه رسید ن به حقیقت و طی سلوك افزون بر عشق به حق و گشود ن روزن د ل و سر سپرد گی به رسول 

حق مستلزم کارهای د یگر است از جمله:

زود ن د ل از ذمایم اخلاقی
شمس بر این باور بود  که باید  د ل، این لطیفۀ نورانی، از هواجس و ذمایم اخلاقی پاك و مصفّا گرد د :

چرك اند رون باید  پاك شود  که ذره ای از چرك اند رون آن کند  که صد  هزار چرك بیرون 
نکند . آن چرك اند رون را کد ام آب پاك کند ؟ سه چهار مشک آب د ید ه، نه هر آب د ید ه ای، 

الا آب د ید ه ای که از صد ق خیزد )شمس تبریزی، 1356: 139(.

     چون آیینۀ طبیعت از زنگار معصیت پاك شود  د رِ د ل به سوی عالم لاهوتی گشود ه می گرد د   آن 
وقت عارف می تواند  آن معانی و د قایق روحانی را که د ریافت آن برای عقل گرانسنگ ناسوتی میّسر 
نیست رؤیت نماید :. »د ر د ل باید  که باز شود ، جان کند ن همۀ انبیا و اصفیا برای این بود ، این می جستند « 

)همان، 230(.

انجام تکالیف شرعی
د ر خور ذکر است که عرفا د ر لزوم رعایت شریعت د ر طی طریق معرفت، نظرات متفاوتی ابراز د اشته اند ، 
گروهی آن را شرط لازم این راه د انسته اند ، چنان که شمس د ر بازار مکارۀ د نیوي، مرد مان را به همراهي 

خود  فرامی خواند  تا د ر پرتو کوکب هد ایت قرآن و شریعت نبوي به تزکیه و تهذیب نفس بپرد ازند :

سالک باید  که اوّل از علم شریعت آنچه مالابد  است بیاموزد  و یاد  گیرد  و آنگاه از عمل 
طریقت آنچه مالابد  است بکند  و به جای آورد  تا از انوار حقیقت به قد ر سعی و کوشش وی 

مد د ی نماید  )شمس تبریزی، 1356: 90-89(. 

      شمس الحق تبریزی د ر طریق کسب علم د ل و طی مقامات و حالات عرفانی، آنی از شریعت و آیین 
قرآنی نگسست و همین پای بند ی به شریعت و معنویت است که شمس را چنین برجسته و انگشت نمای 
ساخته است. او پیوسته به د وستانش تأکید  می کرد : »هر که د وست ماست باید  که عباد ت کند  از آن بیشتر 

که اوّل می کرد « )شمس تبریزی، 1356: 160(.

چه خد ای تعالی از این همه خلق سه چیز د رخواست: یکی فرمانبرد اری، د وم بسند ه کاری، 
سوم یاد د اری. فرمانبرد اری عباد ت است، بسند ه کاری عبود یت است، یاد  د اری معرفت است 

)شمس تبریزی، 1356:  204(.
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      شمس به خوبی واقف بود  که تکالیف شرعی از جمله نماز، زبان عشق است. هرگاه عاشق د ر مشهد  
توحید  و محراب نماز خار حد ثان از وجود  بشوید  و هواجس جسماني را از خود  براند ، نور خد اوند  - جلّ 
جلاله ـ د ر د لش تجليّ کند . پس به حقیقت نماز مقام حسن شهود  است، عالم مطایبۀ عشق است. 
ند ید ي که سرور انبیا آنگه که از سراي فاني د لتنگ مي شد ، خطاب به بلال مي فرمود : »قم یا بلالُ ارَِحْنا 

بالصَلاۀ.«

ــلالجــان کمــال اســت و نــد اي او کمــال ــا ب ــا ی ــان ارحن ــي گوی مصطف
                                                                                                    )مولوی، 1376: 1/ 91(

شمس می گفت: اگر من بر این پهلو خسبم تا روز قیامت، همچنین مرا هیچ زیان نکند ، 
بلکه هر روز افزون تر و بهتر. با این همه آن روز که از من فوت شود  ) نماز( من می رنجم 
بباشم و شاد مان )شمس تبریزی،  نباشم و آن روز که بگزارم خوشد ل  و تا شب خوش 

.)755 :1385

     شمس به مانند  د یگر عارفان رباّني بر این بود  که جمیع عباد ات از جمله نماز، کالبد ي د ارد  و جاني، 
صورتي د ارد  و معنایي. »کالبد  نماز همان آد اب و حرکات و سکنات و اوراد  و اذکار نماز است، اما جان نماز 
حضور قلب و خلوص نیّت و صفاي د ل و آراستگي به اخلاق فاضله است« )زماني، 1377: 35(. او روح 
عباد ت را حضور قلبی می د انست، اما بر آن د سته از صوفیانی که برای خوش آمد  نفس، به بهانۀ حضور 
قلب، صورت ظاهری نماز را رها می کنند  و خود  را از نماز بی نیاز می بینند  و از این فریضۀ الهی روی بر 

می تابند ، انگشت ایراد  می نهاد :

 ...فقرای محمّد ی د ر این کوشند  که لاصلوۀ إلّا بحضورِ القلب، نه آنکه صورت رها کنند  خوش 
آمد  نفس را  )همان، 258(. و  قومی گمان برند  که چون حضور قلب یافتند  از نماز مستغنی شد ند  
و گفتند : طلب الوسیلۀ بعَد  حُصول المقصود  قَبیح، بر زعم ایشان خود  راست گرفتیم که ایشان را 
حال تمام روی نمود ، ولایت و حضور د ل، با این همه ترك نماز نقصان ایشان است. این کمال 
حال که ترا حاصل شد ، رسول، علیه السلام، را حاصل شد  یا نشد ؟ اگر گوید : نشد  گرد نش بزنند  
و بکشند ش، و اگر گوید : آری حاصل شد ه بود ، گوییم پس چرا متابعت نمی کنی چنین رسول 

کریم بشیر و نذیر و بی نظیر السراج المنیر )شمس تبریزی، 1385: 149(.

     او با اراد تي که به فخر کاینات د اشت د ر پیروي از پیر و مرشد  خود ، با آن که جان و روح نماز را د ر  
نیازحضور قلب و استغراق د ر محبوب مي د انست، امّا ظاهر و الفاظ و اعمال را نیز ضروري مي پند اشت.

نماز بی آن نیاز، تا لب گور بیش نرود ، از لب گور باز گرد د  با باز گرد ند گان. آنچه با نیاز بود  
د ر اند رون گور د رآید  و د ر قیامت با او خیزد  و همچنین تا بهشت، و تا به حضرت حق پیش 

پیش او می رود  )شمس تبریزی، 1385: 132(.
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     او نه اهل خانقاه بود  و نه اهل مد رسه، او د ر باب خانقاه و مد رسه با طعنه و لحن تمسخرآمیزی سخن 
می گوید : 

آن فلان گفت که به د ر خانقاه طاقت من ند ارند ، د ر مد رسه از بحث من د یوانه شوند ، 
مرد مان عاقل را چرا د یوانه باید  کرد ؟ )شمس تبریزی، 1385:  148( 

نیایی؟ گفتم: من خود  را مستحق نمی د انم، گفت: مد رسه  آن فلان گفت که به خانقاه 
نیایی؟ گفتم: من آن نیستم که بحث توانم کرد ن )همان، 146(.

      با این حال، زمانی را صرف یاد گیری فقه و علوم ظاهری کرد ه است »آخر فقیه بود م، تنبیه و غیر آن 
بسیار خواند م« )همان، 5 /15( و کسی یارای مجاد له با او را ند اشت. »اگر اهل ربع مسکون جمله یکسو 
باشند  و من سویی، هر مشکلشان که باشد ، همه را جواب د هم و هیچ نگریزم از گفتن و سخن نگرد انم 

و از شاخ به شاخ نجهم )شمس تبریزی، 1385: 154(. 

شناخت نفس
شمس، معرفت رب را منوط به معرفت نفس می د انست و حد یث »من عرف نفسه فقد  عرف ربه« د ر 
منظومۀ فکری وی بسیار مقبول و راستین جای خوش کرد ه بود . او سال ها پیش از کارل گوستاو یونگ، 
روانشناس مشهور به د ریافت منِ جامع وجود  انسان، یعنی ضمیر ناخود آگاه جمعی نایل آمد ه و گفته که 

د ریای وجود  انسان بس ژرف است و باید  شناخته شود : 

این قد ر عمری که تو را هست د ر تفحص حال خود  خرج کن، د ر تفحّص قد م عالم چه 
تویی  اگر عمیقی هست  تویی،  احمق، عمیق  ای  است.  خرج کنی؟ شناخت خد ا عمیق 

)شمس تبریزی، 1356: 230/2(.

    وی ضمن اطّلاع و آگاهی که از ضمیر ناخود آگاه و روح قد سی انسان د اشته، بر این باور بود ه که سالک 
تنها با شناختن زوایای ناشناختۀ وجود ی خود  می تواند  به معرفت حق نائل آید . د ر پرتو این شناسایی است 

که وجود  ماد ی و جزئی عارف متلاشی و به روح قد سی و منِ جامع مبد لّ می شود .

 »و... چون حقیقت رؤیت رو به موسی آورد  و او را فرا گرفت، و د ر رؤیت مستغرق شد ، 
گفت: ارنی. جواب د اد : لن ترانی، یعنی اگر چنان خواهی د ید ، هرگز نبینی و »انظر الی 
الجبل«، آن جبل ذات موسی است که از عظمت و پا برجایی، جبلش خواند . یعنی د ر خود  
نگری، مرا بینی. این به آن نزد یک است که »مَن عَرَفَ نفسَه فَقَد  عَرَفَ ربهّ«. چون د ر 
خود  نظر کرد  او را بد ید . از تجلیّ آن، خود  او که چون کُه بود  مند ك شد  و اگر نه چون روا 
د اری که د عای کلیم خود  را رد  کند  و همه جماد ی بنماید . )شمس تبریزی، 1385: 188(.
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مبارزه با نفس اماره، جهاد  اکبر

مبارزه با نفس اماره، جهاد  اکبر
اولین گام سلوك د ر طریق حق، مجاهد ه با نفس فرعون کیش است. نفسي که مایۀ عجب و زشت کاري 

است و پیوسته د ر کمین است تا مجالي یابد  و به ناگاه رخ نماید . 

ــن ــم د ر کمی ــس از د رون ــر د م نف از همــه مــرد م بتــر د ر مکــر و کیــنه
                                                                                                    )مولوی، 1376: 1/ 44(

     هـم چنان کـه حد یث: اعَْد ي عَد وُِكَ نفَْسُکَ التّي بین جَنْبیک )فروزانفر، 1370: 9( اشاره د ارد ، به 
این که نفس د شمن ترین د شمنان است، چه زشتي عالم همه از نفس است. به اعتقاد  شمس و مولانا، 
راهرو طریق حق باید  لحظه اي از کید  و مکر نفس، به اعتبار إنّ النَّفْسَ لَمّارَۀٌ باِلسوء )یوسف/53( که 
به بد ي و بد کاري فرمان مي د هد ، غافل نباشد . این نکتۀ ظریف که حُذَیفه و اقرانش از نبي حق که از 
سخنش رایحۀ رسالت الهي استشمام مي شود ، گاه و بي گاه د ر باب نفس و اسرار مکاید  و مجاهد ه با آن، 
ارشاد  و راهنمایي مي طلبید ند ، از همین معني ناشي است. د ر خبر است که: قال حُذَیفه کان اصحابُ النبّي 
الله صلیالله علیه و سلم یسألونهَ عن الخَیرِ وَ کُنْت اسَأله عَنِ الشرّ قیلَ لمَِ فَعَلتَ ذلکَ قالَ مَن اتَّقي الشرَّ 
وقَع في الخیر. این مؤید  معني عبارتي است که ابوالمظفر اسفرایني د ر د نبالۀ این روایت حذیفه مي آورد : 
و انمّا کان یَفْعَلهْ لتصحَّ لهَُ مجانبۀ لنَّ مَنْ لمَْ یعرف الشرّ یوْشکُ انَْ یَقَعَ فیه، عَرَفْتُ الشرَّ لا للشِرّ لکن 
لتَِوَقَّیهِ وَ مَنْ لَا یعْرف الشرَّ مَنِ الناس و یَقعْ فیه )زرّین کوب، 1364: 1/ 401(. وصول به حقیقت بد ون 
د رهم شکستن این بت د روني امکانپذیر نیست. مولانا د ر تقریر این معنا به کلام رسولالله )ص( استناد  
مي کند  که مبارزه با نفس بهیمي را، که حجاب چشم باطن است، به سبب صعوبت و د شواري، جهاد  
اکبر نامید هاست: قَد مِْتُم مِنَ الجِهاد َ الَاصغَرِ الِيَ الجِهاد ِ الَاکْبَرِ مُجَاهَد ۀَِ العَبْد  هَوَاهُ )فروزانفر، 1370: 14(.

ــم ــاد  الاصغری ــن جه ــا مـ ــد  رجعن ــبریمق ــاد  اکـ ــد ر جه ــبي انـ ــا نـ بـ
                                                                                                    )مولوی، 1376: 1/ 65(

      شمس فاید ۀ تحصیل علم را، ذلول و منقاد  کرد ن نفس حرون می د اند :

اصلًا فاید ۀ تحصیل کرد ن و علوم خواند ن و زحمت کشید ن برای آن است که نفس حرون 
او همچون هارون موسی منقاد  و ذلول شود  و تذللّ و مسکنت نماید . چنانک یوغی را د ر 
گرد ن گاو برای آن کنند  تا رام شود  و به آرام تمام زمین را شیار کند ، تا آن زمین د انه 
پذیرند ه شود  و به عوض خار و خَشک و خُشک، انواع حبوب و ریاحین رعنا د مد  و از آن 
گِلها، گُلها د مد  و چون آن علم تو را مطیع و منقاد  بنتوانند  کرد ن، پس آن علم عنا و زحمت 

باشد  آد می را

                     عـلم کـز تـو ترا بنستاند      جهل از آن علم به بود  صد  بار
                                                                      )افلاکی، 1362: 2/ 650(
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      انسان کامل از منظر گلفشان گلستان تفرید ، محمد  مصطفي )ص( پهلواني رزمجو است، اما توانایي 
او د ر مقابله با »اعد ي عد و« آد مي که نفس اماره است، نمود ه مي شود . شمس عارفی است که سال ها به 
تربیت نفس خود  پرد اخته و د ر حقیقت، نفس خود  را کشته است و خود  بارها به این مسأله اشاره کرد ه 
است »مرد ه گرفتیم نفس را تا خود  به آهستگی بمیرد « )شمس تبریزی، 1385: 745(. د ر جایی د یگر 
می گوید  که نفسش چنان مطیع اوست »که اگر صد  هزار حلوا و بریانی پیش من باشد  که د گران برابر 
آن جان بد هند ، من هیچ میل نکنم به آن و هیچ نخورم چند ان که اشتهای صاد قم باشد « )همان، 718(. 
او با این ریاضت های سخت است که وجود ش را می کشد  »من کو؟ مرا خبر نیست. اگر مرا بینی، سلام 
برسان« )شمس تبریزی، 1385: 671(. مرا از سر و ریش خود  یاد  نبود  که از همه به خود  نزد یکترم، از 
توام چه خبر باشد ؟« )همان، 195( کسی که د ر راه حق با عشق به حق و رسول حق و انجام فرایض 

طی طریق می نماید  صاحب این فضایل می گرد د :

همه کاینات را د ر احسن نظام د ید ن و به آن عشق ورزید ن
از د ید گاه عرفانی همۀ کاینات زیباست و هر چیز د ر جای خویش نیکو نهاد ه شد ه و د رخور عشق و د وستی 
است. چرا که همۀ کاینات جلوۀ جمال حق است و هیچ چیز زشت و پلشت نیست، اگر هست د ر نگاه 
ماست: »مرا از این حد یث عجب می آید  که الد نیا سجن المؤمن که من هیچ سجنی ند ید م. همه خوشی 
د ید م، همه عزّت د ید م، همه د ولت د ید م« )شمس تبریزی، 1385: 368(. شمس با این د ید  و نظر است 
که می گوید : »شش جهت نور خد است. فلسفیک ماند ه است بالای هفت فلک، میان فضا و خلا« )شمس 
تبریزی، 1385: 726(. محب باید  به همه کس و همه چیز با د ید ۀ محبت بنگرد ، شمس بر این باور بود:  

عیبی باشد  د ر آد می که هزار هنر را بپوشاند   و به این د استان استشهاد  می کند  خود  مرد م 
نیک را نظر بر عیب کی باشد ؟ چنان که شیخ بر مرد اری گذر کرد  همه د ست ها بر بینی 
نهاد ه بود ند  و روی گرد انید ند ، نه گام تیز کرد ، گفتند  چه می نگری؟ گفت: د ند ان هایش چه 
سپید  است و خوب و د یگر آن مرد ار به زبان حال جوابی می گفت شما را، نامۀ کرد ارت 

متلوّن است. نامۀ متلوّن منویس... )شمس تبریزی، 1385: 45(.

      از نظر شمس باید  د ر خصم هم به د ید ۀ مهر نگریست:

تا بتوانی به مهر خوش نگر ، چون به مهر د ر کسی د ر روی، او را خوش آید ، اگرچه د شمن 
باشد ، زیرا که او را توقع کینه و خشم باشد  از تو، چون مهر بیند  خوشش آید  )شمس تبریزی، 
1385: 95(. همه خلل یاران و جمعیت آن است که نگاه ند ارند  یک د یگر را، باید  که چنان 

زیند  که ایشان را لاینفک د انند )شمس تبریزی، 1385: 99(.

      شمس همـه انسان ها را، حتی آنهایی از نظر د یگران ناپسند  بود ند،  به د ید ۀ رحمت می نگریست و 
مورد  لطف و نوازش قرار می د اد : »لحظه ای برویم به خرابات، بیچارگان را ببینیم آن عورتکان را خد ا 
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رنج و غم انسان ها را از آن خویش د انستن، متحد  د انستن جان شیران خد ا و علمای د ین  و نگریختن از خلق الله

آفرید ه است، اگر بد ند  یا نیک اند  د ر ایشان بنگریم« )شمس تبریزی، 1385: 21(.

رنج و غم انسان ها را از آن خویش د انستن
شمس به انسان های رنجد ید ه عشق می ورزید ، چنان که می گفت: 

اگر از ترکستان تا به شام کسی را خاری د ر انگشت شود ، آن از آن من است، همچنین اگر 
از ترکستان تا شام کسی را قد م د ر سنگ آید ، زیان آن از من است، و اگر اند وهی د ر د لی 

است آن از د ل من است )صاحب الزمانی،1351: 211(.

     ناگفته نماند  که این سخنان را به شیخ ابوالحسن خرقانی نیز نسبت د اد ه اند . 
 

متحد  د انستن جان شیران خد ا و علمای د ین 
د ر باور عرفا، از جمله شمس، سالک چون از عالم خلق و رنگ برتر رود  و متخلقّ به اخلاق الهی گرد د ، 

از د وگانگی و خلاف جد ا می شود  و همۀ اد یان و مذاهب د ر نگاهش رنگ وحد ت می گیرند  

مرد  آن است که چنانکه باطنش بوَُد ، ظاهرش چنان نماید . باطن من همه یکرنگی است 
اگر ظاهر شود  و مرا ولایتی باشد  و حکمی، اگر مرا ولایتی باشد  و حکمی، همه عالم یک 
رنگ شد ی، شمشیر نماند ی، قهر نماند ی و این، سنت الله نیست که عالم چنین باشد 

)شمس تبریزی، 1385: 106(.

      بر پایۀ همین باور، او علمای اسلام را متحد  می د ید  و اعتقاد  د اشت که ایشان یکی هستند  و هیچ 
گونه ستیز و ناسازگاری با هم ند ارند  و آنها را د و د ید ن از تعصب و خامی است: 

علمای اسلام را با هم چگونه د ویی و اختلاف باشد ، آن د و د ید ن و آن تعصّب کار تست، 
ابوحنیفه اگر شافعی را د ید ی سرکش گرفتی، بر چشمش بوسه د اد ی، بند گان خد ا با خد ا 
چگونه خلاف کنند ، چگونه خلاف ممکن باشد . تو خلاف می بینی، قربان شود  )قصد  قربت( 
تا از د وری برهی، گفت از این قصه قربان کی برهم؟ گفت قربان شود  تا برهی )شمس 

تبریزی، 1385: 256(.

نگریختن از خلق الله
شمس روایت می کند :

 زاهد ی بود  د ر کوه، او کوهی بود ، آد می نبود . اگر آد می بود ی میان آد میان بود ی که فهم 
د ارند  و وهم د ارند  و قابل معرفت اند ، د ر کوه چه می کرد ؟ آد می را با سنگ چه کار، میان 
باش و تنها، د ر خلوت باش و فرد  باش، چنان که مصطفی)ص( می فرماید : لارهبانیه فی 

الاسلام )شمس تبریزی، 1385: 319( .
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      بـا این که همه را د وست می د اشت اما د وست د اشتنش نیز خلاف عاد ت و سنت بود . هرکس را 
بیشتر د وست د ارد ، بیشتر به او ستم می کند  )همان، 1 /519( مرا قاعد ه این است هر که را د وست د ارم از 
آغاز با او همه قهر کنم، تا به همگی از آن او باشم، پوست و گوشت و قهر و لطف )همان، 519( و بسیار 
زود رنج و د ل نازك است. رفتنش از قونیه، علی رغم میل باطنی اش و علاقۀ شد ید  مولانا به او، د لیلی بر 

همین زود رنجی و حساس بود ن او می تواند  باشد .
 

خوار د اشت د نیا ومسایل د نیوی
 ویژگیِ ماد ه تاریکی و پنهان کنند گی است، لذا نفس هرچه از جسم و جسمانیات تجرّد  بیشتری حاصل 
کند ، د رواقع زمینۀ ظهور و حضور حقایق موجود ات را نزد  خود  فراهم تر ساخته است. این حضورِ ناشی از 
اتصال به انوار شهود  که هم معرفت یقینی را ایجاد  می کند  و هم قد رت معرفت شهود  را به عارف حکیم 
می د هد . شمس می گفت: »خد ای تعالی فرمود : یا د نیا، تلخ باش بر مؤمن تا مزد ش د هم. یا د نیا، هر 
که تو را خد مت کند  به بند گی اش گیر، و هر که مرا خد مت کند  تو او را خد مت کن« )شمس تبریزی، 

.)798:1356

د نیا بد  است اما د ر حق آن کس که ند اند  که د نیا چیست؛ چون د انست که د نیا چیست او را 
د نیا نباشد . می پرسد  د نیا چه باشد ؟ می گوید  غیر آخرت. می گوید  آخرت چه باشد ؟ می گوید  

فرد ا. می گوید  فرد ا چه باشد ؟ عبارت سخت تنگ است. زبان تنگ است )همان، 132(.

به اصل توجه کرد ن و جزئیات را فرو گذاشتن
یکی از موانع شناخت خود  و به تبع آن، حقیقت عالم د ر نگاه شمس، پرد اختن و مشغول شد ن به فروع 
و جزئیات و پوسته ها و فراموشی اصل و کلیات، به د لیل غلبۀ غبار غفلت بر جان آد می است. از این رو، 
شمس از برخی فقیهان انتقاد  می کند  که اصول را به باد  نسیان سپرد ه اند  و د ر برابر آن خویشتن را با 

مسائل جزئی مشغول د اشته اند ، اینان راهزنان و غارتگران خانۀ د ین و ایمان و هستند :

اکنون همۀ عمر آن مد رس د ر این ماند ه است که حوض چهار د ر چهار پلید  شد . اگر خد ا را 
بند گانند  که حوض و جوی نگویم بر د ریا گذر کنند . ایشان را د امن تر نشود ، اما اینها نیستنند  

...این راهزنان د ین ) صاحب الزمانی، 1351: 226(.

احتراز جستن از تهمت و افترا زد ن به اولیا 
شمس بر سخنان کوتاه نظرانی که اولیا الله را منکرند ، انگشت نقد  و ایراد  می نهد  و آنها را د ر خور سرزنش 

و عتاب می بیند :

سخن اولیای حق آکند ه از اسرار است، ظاهر بینان از آن رازها بی خبرند  و چون از فن تعبیر 
صوفیانه و تأویل عرفانی بی خبرند ؛ کوته نظرانه آنها را سوء تعبیر می کنند  و اولیای حق را 

متهم می د ارند ، د ر حالی که آنان د ر خور سرزنش اند )شمس تبریزی، 1385: 62(.
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بیزاری جستن از عالمان قشری و مسند  د وست، خصومت با عالمان ریاکار و عناد  با صوفیان تند رو

بیزاری جستن از عالمان قشری و مسند  د وست
گاهی شمس به نکوهش عالمان ظاهری برمی خیزد  که پیوسته به حطام د نیوی و مسند نشینی می اند یشند  
و حتی تجصیلات مد رسه ای خود  را بر مبانی انگیزۀ د نیوی انجام می د هند  و هد فشان تولیت فلان مد رسه 

و د ست یابی به مال و د ستگاه د نیوی است: 

این قوم که د رین مد رسه ها تحصیل می کنند ،  تا الله که  بالله و  او و  به ذات پاك  آری 
کرد ن  می باید   نیکو  گویند  حسبیات  بگیریم،  مد رسه  مفید  شویم،  که  آن می کنند   جهت 
که د رین محفل ها، آن می گویند  تا فلان موضع بگیریم. تحصیل علم جهت لقمه د نیوی 
چه می کنی؟ این رسن از بهر آن است که از این چه برآیند ، نه از بهر آن که ازین چه به 
چاه های د یگر فرو روند . د ر بند  آن باش که بد انی که من کیم و چه جوهرم و به چه آمد ه ام 
و کجا می روم و اصل من از کجاست؟ و این ساعت د ر چه ام و روی به چه د ارم؟ )شمس 

تبریزی، 1385: 90-89(

 خصومت با عالمان ریاکار
شمس پیوسته با عالمان مرید ساز و زورمد اران مزور ناسازگاری د اشت:

آن یکی بر د رویشان تکبر می کرد  و عد اوت می کند  که ما علم ها د اریم و بزرگی ها و جاه 
و جامگی که ایشان را نیست. ای خاك بر سرش، با آن صد  هزار علم و د فترش. می گوید : 
شاگرد ان د ارم و محبان د ارم، ای خاك بر سر او ومرید انش، یخ پاره ای با یخ پاره ای د وستی 
می کند ، یخد انی با یخد انی عشقبازی می کند ، چند ان که گوش می د ارم و چشم می د ارم از 
ایشان اثر زند گی یا نفس زند گی نمی آید ، مخالف نفس می شوند ، می رمند  و پس چگونه 

طالب راه اند  )صاحب الزمانی، 1351: 624(.

       عالمان ریاکار را راهزنان د ین محمد ی و خانه خراب کن می د اند : »این شیوخ، راهزنان د ین محمد  
بود ند ، همه شان خانۀ د ین خراب کنند گان« )صاحب الزمانی، 1351: 624(.

عناد  با صوفیان تند رو
شمس با عرفای تند رو از جمله حلاج و بایزید  د وستی ند اشت و انگشت نقد  بر ایشان می نهاد  بیش از 
10 بار د ر »مقالات« شد ید ترین حمله ها را به حلاج می کند  و می گوید : »آن حلاجک رعنای رسوا که 
اگر به حق رسید ه بود ی اناالحق نمی گفت. این اناالحق گفتن خود  نشان منیت است« )شمس تبریزی، 
1385: 130(. از نظر شمس، حلاج کسی است که هنوز راه را تا به آخر نرفته است. شمس از بایزید  د ر 
»مقالات« خود ش 37 بار صحبت می کند . چهار بار آن مثبت است. اما 20 بار آن حمله های تند  است. 
د ر حالی که مولانا از بایزید  تحت عنوان »سلطان العارفین« یاد  می کند  و همه جا او را بزرگ می د اند . د ر 

حالی که شمس می گوید : »سلطان العارفین چه گویم؟ هنوز د ر آغاز راه هم نیست« )همان(.
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نقد  نفاق و د ورویی
سد ۀ هفتم، عصر سقوط ارزش های اخلاقی و برقراری حکومت نفاق و د ورویی است. تحمل این چنین 
بر  فریاد   نیست که  بود ، بی سببی  بسیار صعب و د شوار  برای صوفی ساد ه د لی چون شمس  اوضاعی 
می آورد : »راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کرد م مرا بیرون کرد ند  اگر تمام راست کنمی، به یک بار 

همه شهر مرا بیرون کرد ند ی، اند کی د ال است بر بسیار« )شمس تبریزی، 1385: 61(.

از راستی غمگین  نفاق خوشد ل می شوند   به  این مرد مان  نفاق را د وست می د ارند ،  خلق 
می شوند . و  ای مرد مان به نقفاق خوش د ل می شوند  و به راستی غمگین می شوند . او را 
گفتم مرد  بزرگی و د ر عصر یگانه ای. خوش د ل شد  و د ست من بگرفت و گفت مشتاق 
بود م و مقصر بود م، و پارسال با او راستی گفتم، خصم من شد  و د شمن شد ، عجب نیست 
این؟با مرد مان به نقاق می باید  زیست تا د ر میان ایشان با خوشی، هم راستی آغاز کرد ی با 

کوه و بیابان باید  رفت )شمس تبریزی، 1385: 210(.
کافران را د وست مي د ارم، ازین وجه که د عوي د وستي نمي کنند . مي گویند : آري کافریم، 
د شمنیم، اکنون د وستیش تعلیم د هیم، یگانگیش بیاموزیم. اما اینکه د عوي مي کند  که من 

د وستم و نیست، پرخطر است )همان، 299(.

نتیجه گیری
برآیند  تحقیق نشان از آن د ارد  که شمس عارفی است که د ین و شریعت اصول بنیاد ی تفکّر فلسفی او 
است و آنچه از زبان و بیان گهرزای او نقل یا نوشته شد ه د ر مطاوی آن حس خد اپرستی و د یند اری و 

احترام به ارزش های والای اسلامی نمود ار است.
     عشق او به حق و عنایت بی پایانش به سخنان الهی و پیامبر رحمت سبب گرد ید ه که پیوسته مشام 
جان را به رایحۀ خوشبوی قرآن و احاد یث معطر گرد اند  و آوای د ل انگیز رباّنی را آویزۀ گوش روان سازد . 
از این رو د ر سخنانش هرجا مجالی یافته گاه به تلمیح و یا به تصریح به آیات الهی و احاد یث سرور 
انبیا)ص( که او را د ر خواب ملبس به خرقۀ صحبت کرد ه بود  استناد  جسته و آن را د ره العقد  سخنان 

خویش ساخته است.
     این پیر قلند ر به هیچ وجه از محد ود ۀ شرع و آد اب و مناسک آن پای بیرون ننهاد ه و همواره خود  را 
ملزم به رعایت موازین اخلاقی و شریعتی نمود ه است و کوشید ه تا مستمعان خود  را به فضایل د ین چون 
خد ا پرستی، توسل به حق، راستی و پارسایی و مهرورزی و عباد ت و... تحذیر از رذایل و خوارد اشت د نیا 

و عالمان ریایی فراخواند. 
     شمس، عارفی وارسته مخلص و با ایمان بود ، همۀ سخنان وی حاکی از ایمانی راستین و روحی 
لطیف و سرشار از عشق رباّنی است. حق را می شناخت و می پرستید ، اما نه پرستشی زاهد انه که از خوف 
د وزخ و طمع به حور و قصور برخیزد ، بلکه پرستشی عاشقانه که از کمال عشق و ایمان مایه گیرد  و حق 

مطلوب همین است و بس.
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ـ افلاطون، )1375(، چهار رساله، ترجمۀ محمود  صناعی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

ـ افلاکی، شمس الد ین احمد ، )1362(، مناقب العارفین، جلد 2 به کوشش تحسین یازیچی، د نیای کتاب.
ـ پورنامد اریان، تقی، )1364(، رمز و د استان های رمزی د ر اد ب فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی.

ـ چیتیک، ویلیام، )1396(، ترجمه مهد ی سر رشته د اری، تهران، نشر مهر اند یش.
ـ زرین کوب، عبد الحسین، )1386(، بحر د ر کوزه، نقد  و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی( ، تهران، علمی، 

چاپ د وازد هم
ـ زرّین کوب، عبد الحسین، )1376(، جستجو د ر تصوّف ایران، انتشارات امیر کبیر.

ـ شایگان، د اریوش، )1364(، هانری کربن، ترجمۀ باقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ شمس الد ین تبریزی، )1385(، مقالات شمس تبریزی، تهران، خوارزمی، چاپ سوم،

ـ صاحب الزمانی، ناصرالد ین، )1351(، خط سوم، مؤسسۀ مطبوعاتی عطایی.
ـ عین القضات همد انی، )1373(، تمهید ات، تهران، منوچهری، چاپ چهارم

ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1370(، احاد یث مثنوی، انتشارات امیرکبیر.
شیخ فرید الد ین محمد  عطار  آثار  تحلیل  و  نقد   و  احوال  شرح   ،)1340-1339  ( بد یع الزمان،  فروزانفر،  ـ 

نیشابوری، تهران، انجمن آثارملی.
ـ مقالات شمس تبریزی، )1356(، تصحیح محمّد علی موحّد ، انتشارات قیام علمی د انشگاه صنعتی شریف.

ـ مد رسی، فاطمه، )1398(، ای عشق تو موزونتری، تهرانف چاپ د وم، انتشارات اساطیر پارسی.
ـ مولوی، جلال الد ین محمد ، )1375(، مثنوی معنوی، تهران، پژوهش

ـ ___________، )1386(، د یوان شمس تبریزی، تهران: پژوهش.
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نقش عرفان د ر برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز 
د ر غزلیات د یوان شمس و ابوالمعانی بید ل د هلوی  

                                                                                                                               د یانا مراد یان1 

چکید ه 
تحقق صلح و آشتی از آرزوهای د یرینه بشریت است و کتاب های آسمانی به این مسئله تأکید  زیاد ی 
کرد ه اند . متفکران برجسته پیرو اد یان و مکاتب فکری از منظرهای مختلف مقوله »صلح« را مورد  توجه 
قرار د اد ه اند  و برای تحقق آن، راهکارهایی ارایه نمود ه اند . د ر قرائت جامع و فراگیر عارفان مسلمان از 
مفهوم »صلح« این مسئله به توحید  و خد ا باوری جهان شمول مبتنی است. برای نمونه »مولانا«و »بید ل 
د هلوی« د ر بازخوانی این مقوله؛ جهان را سراسر پرتو نور خد ا می د انند  و از آنجا که خلایق و انسان ها 
آینه های خد اوند ی و پرتوهای د وست د اشتنی نورحق اند . بر این اساس، آد میان از هر نژاد  و مذهبی که 
باشند ، از نور خد اوند ی و کرامت ذاتی بهره مند ند . به همین جهت، ایشان با طرح اید ه ی »وحد ت متعالی 
اد یان« اد یان را به سان راه هایی برای تکامل و تعالی و خیرخواهی و صلح طلبی همه انسان ها می د انند  
که پیرو هیچ د ینی نمی تواند  پیروان د یگر اد یان را تکفیر و یا حقوق و کرامت انسانی آنان را پایمال کند . 
مولانا و بید ل با پیشنهاد  »اید ه صلح کل« برای بشریت، تمایز میان انسان ها را امر اعتباری می د انند  و 
برای تحقق د وستی وعشق، آد میان را از تکفیر، تعصب، قشری گری، ظلم و استبد اد  بر حذر می د ارند  و به 
مروت و مد ارا، عد الت طلبی، ظلم ستیزی، شفقت با خلق، تسامح و همد لی و نوع د وستی د عوت می کنند . 
د ر این تحقیق به روش کتابخانه ای شماری از غزلیات د یوان شمس و غزلیات بید ل د هلوی مورد  بررسی 

قرار می گیرد . 
واژگان کلید ی: جلال الد ین مولانا، بید ل، صلح و همزیستی مسالمت آمیز 

1. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی                                               
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مقد مه، پیشینۀ پژوهش و نگاهی گذرا به زند گی جلال الد ین محمد  مولانا 

مقد مه

گـــر ســـر ننـــهم آنـگـــه گله کـــنبــا مـــن صنـــما د ل یـــک د لــه کــن
ــد ا ــهر خـ ــد ه ام از بـ ــون شـ زان زلــف خوشــت یــک سســله کــنمـجـنـ
ســی پـــاره منـــم تـــرك چلـــه کنســی پــاره بــه کــف د ر چلـــه شــد ی
ایـــن مغـــز مـــرا پر مـشغـــله کـــنای مطــرب د ل زان نغمــه خــوش

                                                                                                 )مولوی، 1389: غ 2059( 

پیشینة پژوهش 
آنها به  از  تألیفاتی د ر د اخل و خارج کشور به طبع رسید ه که بعضی  آنها  آثار  د ربارۀ مولانا و بید ل و 
آموزه های عرفانی این عارفان بزرگ اشاره د ارد . »سیری د ر د یوان شمس« با نفوذ معنوی علی د شتی د ر 
سال 1336. »غزلیات شمس با گزینش و تفسیر« قلم د لنشین استاد  محمد رضا شفیعی کد کنی د ر سال 
1387 با چشم اند ازهای گوناگون هنر مولانا و جهان روحانی او. »شرح د یوان شمس تبریزی« به فیض 
ذوق فاخر استاد  کریم زمانی د ر سال 1399 که به بیان اشارات و تلمیحات و ذکر اشعار نمونه پرد اخته 
است. د ر رابطه با ابوالمعانی بید ل »مقالۀ نمود  آموزه های عرفانی د ر اشعار بید ل د هلوی« اثر محمد  حجّت 
د ر سال1390 و بسیاری د یگر از منابع د اخلی د ر رابطه با شرح احوال و اشعار بید ل و پژوهش های خارجی 
که عبارتند  از: »عبد القاد ربید ل د هلوی« نوشته پرفسورنبی هاد ی د ر سال 1376 د ر شرح زند گی بید ل. 
»واژه نامه شعر بید ل« تالیف آقای د کتر اسد الله حبیب، بید ل شناس افغان د ر سال 2005 و »د ری به خانه 
خورشید « اثر د یگر وی که د ر سال 2010. »اسیر بید ل« منتخب آثار محمد  عبد الحمید  اسیر )قند ی آغا(. 
»گزید ه غزلیات بید ل« به کوشش محمد کاظم کاظمی د ر سال 1385 و اثر د یگر وی »کلید  د ر باز« د ر 
سال1386، شرح و توضیح منتخبی از غزلیات بید ل است. اما تا کنون پژوهشی با این عنوان به زیور طبع 

آراسته نشد ه است. امید  است مورد  پذیرش فرهیختگان و اد ب د وستان گرانقد ر قرار گیرد .  
   

نگاهی گذرا به زند گی جلال الد ین محمد  مولانا 
برجسته ترین شخصیت ها، همواره از د ل پرآشوب ترین د وران ها بیرون آمد ه اند . مولانا جلال الد ین محمد  
مشهور به ملّای روم، د ر ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری د ر بلخ، زاد ۀ همین روزگار بحران زد ه 
بود . سد ۀ هفتم هجری، خونبارترین سد ه د ر تاریخ سرزمین های اسلامی است. جنگ های صلیبی، که از 
واپسین سال های سد ۀ پنجم آغاز شد ه بود ، تا پایان سد ۀ هفتم هم چنان اد امه د اشت، د ر همین د وران بود  
که مغول ها تاخت و تاز سیل آسای خود  را آغاز کرد ند . ابِنِْ اثَیر، تاریخ نگار نامد ار د رگذشته به سال 630 
قمری، که تنها نخستین پرد ه از فجایع مغول را شاهد  بود ، به هنگام نوشتن تاریخ این د وره، با قلمی 
گریانْ آرزو کرد ه است که ای کاش از ماد ر نزاد ه بود . و جُوینی از زبان شاهد ان عینی، این گزارش بسیار 
کوتاه و گویا و سخت تکان د هند ه را باز گفته است: »آمد ند  و کَند ند  و سوختند  و کُشتند  و برُد ند  و رفتند «. 
    سیّد  برهان الد یّن، معروف به سیّد سِرد ان، مرد ی بود  اهل مکاشفه و مشاهد ه که نقش مؤثری د ر 
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نقش عرفان د ر برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز د ر غزلیات د یوان شمس و ابوالمعانی بید ل د هلوی 

شکل گیری شخصیت مولانا ایفا کرد . مولانایِ جوان، به شیوۀ مرسوم روزگار، د ر محضر استاد انِ مختلفی 
به شاگرد ی پرد اخت و د یری نگُذشت که راه و رسم پد ر را به عنوان واعظ و خطیب د ر پیش گرفت.

     مولانا قبل از شمس، مد رسی عالی مقام بود  که علوم رسمی زمان خود  را بر مذاق تفکر اشعری 
می ساخت و د رس می د اد . اما د ر اثر برخورد  با شمس مولانای د یگر شد  و شمس، کیمیایی بود  که مس 

وجود  مولانا را به طلا تبد یل کرد . البته مولانا هم آماد گی این کار را د اشت. 

موضوع د و طرف د ارد . هم فاعلیت و ایجاب و عظمت و کمال شمس مطرح بود  که انسانی 
شید ا، یگانه و بی همتا بود  و هم قابلیت مولانا نقش د اشت. مولانا از کود کی خویش، برای 

اتفاقی بزرگ آماد گی د اشت )ابراهیمی د ینانی، 1389: 89(. 

     شمس د ر ستایش این مولانا گفته است: وَالله که من د ر شناخت مولانا قاصرم. د ر این سخن هیچ 
نفاق و تکلف نیست و تأویل، که من از شناخت او قاصرم. مرا هر روز از حال و افَعال او چیزی معلوم 
می شود ، که د ی نبود ه است.روی تو د ید ن وَالله مبارك است. کسی را آرزوست که نبی مرسل را ببیند  

مولانا را ببیند ....
     مولانا که قبلۀ شمس است و سخن او را د ر می یابد  و او را از تنگد لی می رهاند ، شمس آشکارا می گوید : 
»خوب گویم و خوش گویم، از اند رون روشن و منورم، آبی بود م بر خود  می جوشید م، می پیچید م و بوی 
می گرفتم، تا وجود  مولانا بر من زد ، روان شد ، اکنون می رود  خوش و تازه و خرم« )موحد ،1377 :142(.

د ر میان شاغران بزرگ ما، آن که شعرش از یک )من برتر و متعالی تر( سرچشمه می گیرد ، 
اقالیم اند یشۀ او، به  جلال الد ین مولوی است. آفاق عاطفی او به گسترد گی ازل و ابد  و 
فراخای وجود  است. »منِ« او حاصل یک جهان بینی روشن و پویند ه نسبت به هستی و 
جلوه های آنست. به همین د لیل )تنوع د ر عین وحد ت( را د ر سراسر شعر او می توان د ید  

)شفیعی کد کنی، 1387: 46(. 

مولانا همواره رحمت بی منتهای الهی را متذکر می شود  و عشق را کیمیای کیمیاساز می د اند که وجود  
انسان را به گنج معانی مبد ل می سازد .

ای آتشـی افـروخـتـه د ر بیـشه انـد یشه هـاای رستخـیز ناگـهان وی رحـمت بی مـنتها
بر مستمند ان آمد ی چون بخشش و فضل خد اامـروز خـند ان آمـد ی مفتـاح زنـد ان آمد ی
مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتد اخورشید  را حاجب تویی اومید  را واجب تویی

                                                                                                        )مولوی، 1391: 77(

ــد عشــق اکنــون مهربانــی می کنــد  ــی می کن ــروز جان ــان ام ــان ج ج
                                                                                                      )مولوی، 1391: 353(



The 6th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:7

67
26

 - 
99

20
0

203

از د ید گاه مولانا راه هایی که به صلح منتج می شود  عبارتند  از:

از د ید گاه مولانا راه هایی که به صلح منتج می شود  عبارتند  از:
عشق و محبت 

نگاه عرفا به عالم آفرینش نگاهی عاشقانه است همۀ هستی ماحصل سریان و تجلیّ عشق است.

بی عشـق وجود  خوب و موزون نشـود بی عشـق نشـاط و طرب افزون نشود 
بی جنبـش عشـق د رُ مکنــون نشـود صــد  قــطره ز ابــر اگر به د ریـا بارد 

                                                                                                    )مولوی، 1391: 1285(

نزد  خد ا نیسـت به جز چوب و سـنگهر کی د ر او نیست از این عشق رنگ
عشــق تـراشـیــد  ز آیـیـنــه زنـگعـشـق بــرآورد  ز هـــر سنـگ آب
عشـق بــزد  آتــش د ر صلح و جنگکفــر بـه جنگ آمد  و ایمـان به صلح

                                                                                                      )مولوی، 1391: 527(

وی مطربان ای مطربان د فّ شما پر زر کنمای عاشقان ای عاشقان من خاك را گوهر کنم
شورید ه گرد د  عقل وی آشفته گرد د  خوی ویای عاشقان ای عاشقان آنکس که بیند  روی او

                                                                                                      )مولوی، 1391: 795(

کز آتش هر که گل چیند  د هد  آتش گل رعنااگر آتش تو را بیند  چنان د ر گـوشه بنشیند 
                                                                                                     )مولوی، 1391: 101(

     تجربۀ آتشین مولانا نشان می د هد  که پایان عشق آتش است که خود  آغازی د یگر است و مستی 
نیز نتیجه عشق است و پایانی ند ارد  و عشق را پایانی نیست، بلکه آتشی است که هر بار گلی رعنا و زیبا 

و تازه می د هد .  
     مهربانی به بشر بخشی از فعلیت محبت خد است که مهر ورزید ن به خد ا بد ون مهرورزید ن به خلق 
 َ خد ا کامل نیست محبت بین انسان و خد ا، امری د و طرفه است، نه یک طرفه: »قُلْ إنِ کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ
ُ« )آل عمران/ 31( خد ا نیز آد می را د وست د ارد ، البته انسانی که از انسان کامل،  فَاتَّبعُِونيِ یُحْببِْکُمُ اللهَّ
یعنی پیامبر گرامی اسلام، تبعیت می کند  و پیروی کامل بد ون مهرورزی ممکن نیست. »لذا چنین محبتی 
طریق ظهور وجود  و گشایند ۀ د روازۀ رحمت اوست. آنچه د ر این جا اهمیت د ارد ، تجربۀ حب است؛ چون 

یک تجربۀ الاهی است« )چیتیک1391: 66(. 
     این تجربه حب است که تجربه های نوع د وستی و بشرد وستی را بنیان می نهد . تجربۀ حب الاهی 
د ر واقع بنیانگذار تجارب نوع د وستی و محبت انسانی است. بنابراین، از آن جا که صلح بر نوع د وستی 
مبتنی است، لذا صلح د ر اند یشه مولانا بر تجربۀ محبت الاهی استوار و بنا گرد ید ه است. پس، صلح د ر 
اند یشۀ مولانا یک پایۀ بسیار مستحکم د ارد . »خلوص د ر محبت، عاشق را متصف به اوصاف معشوق 
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نقش عرفان د ر برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز د ر غزلیات د یوان شمس و ابوالمعانی بید ل د هلوی 

می کند . همین امرد ر عشق بند ه مخلص نسبت به رب صاد ق است« )ویلیام چیتیک، 1390: 514( که 
باعث می شود  عاشق به اوصاف معشوق متصف شود . انسانی که خد ا را د وست د ارد ، می کوشد که تخلق 

به اخلاق الهی کند  و فرد  ربانی شود .  

ـــم جنـــس شهنشـــه، د ور از او لیـــک د ارم د ر تجلـــی نـــور از اومـــن نی
                                                                                                  )مولوی،1376: 1 / 227(

اوصافی از قبیل سخاوت، قسط، محبت،رحم، تقوا،صبر،شکر وهر فضیلت اخلاقی د یگر، 
امر فوق العاد ه و بار اضافی بر موقعیت انسانی نیست. بلکه این اوصاف موقعیت انسان را د ر 
یک معنای هستی شناسانه تعریف می کنند . تنها با فعلیت بخشید ن به چنین اوصافی، انسان 
می تواند  د رکمال وجود ی شرکت جسته و اوصاف هستی مطلق را متجلی سازد  )چیتیک 

  .)76: 1388

     بنابراین، عرفان عشق به خد ا را به عنوان بنیان هر گونه رابطۀ انسانی طرح می کند . عاشق خد ا به 
اخلاق او تشبه می جوید . کسی که تحت نظر عشق که چون شاه سلطنت می کند  به غنای الهی تشبه 
جوید ، نیازمند  نخواهد  بود  تا به د یگران ستم کند  و کمبود هایش را از طریق ظلم جبران کند . کسی که 
به عزت و بخشایش الهی تشبه جسته با مرد م مهربانی می ورزد  و از د ر بخشود گی وارد  تعامل با جامعه 
می شود . لذا چنین فرد ی هیچ گاه نیازمند  به  کارگیری خشونت علیه د یگران نمی شود . انسان کامل اوصاف 
خد ا را د ر خود  متجلی می کند  و با این تجلی د ر واقع پناهگاهی مطمئن برای بشریت جهت نیل به صلح 
و امنیت نشان می د هد . بد ین سان، مولانا می کوشد  بنیان های الهی و بسیار مستحکم برای صلح و امنیت 

عمومی تد ارك ببیند .

ز جفا رست و ز غصّه، همه شاد ی و وفا شد خُنک آن کس که چو ما شد ، همگی لطف و رضا شد 
نظـر عشق گُـزید ش، هـمه حاجات روا شد چـو شه عشق کشیـد ش ز همـه خلقبرید ش

                                                                                                      )مولوی، 1391: 334(

کرامت انسانی 
د ر سیمای ترسیمی مولانا از انسان، آد می جوهر حقیقی عالم است و هر آنچه غیر او باشد  فرع بر وجود  
وی است. او هد ف غایی خلقت به شمار می رود  و هد ف از آفرینش همۀ موجود ات به کمال رساند ن انسان 
است. او د ر ظاهر عالم اصغر و د ر باطن عالم اکبر است. استعد اد ها و کمالات بالقوۀ بسیاری د ر د رون 

آد می هست که باید  به فعلیت برسد  و شکوفا گرد د . 

که به کف شعشعه جوهر انسان د اریمهفت د ریا بر ما غرقه یک قطره بود 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 631(



The 6th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:7

67
26

 - 
99

20
0

205

از د ید گاه مولانا راه هایی که به صلح منتج می شود  عبارتند  از:

چـرا به د انه انسـانت این گمان باشـد کد ام د انه فرورفت د ر زمین که نرست
                                                                                                      )مولوی، 1391: 384(

      ما از افلاك و آسمان ها آمد ه ایم. د وباره به اصل خویش باز خواهیم گشت. ما از همه هستی بالاتریم. 
برتر از همه چیز. پس از فلک و ملکَ می گذریم تا به منزل کبریایی خود  برسیم. انسان خلیفۀ الهی است. 
»هر انسانی به نحو بالقوه و به اند ازۀ سعۀ وجود ی اش، نصیب و بهره ای از خلافت د ارد ، که همان سهم 
ارث او از ولایتِ خلیفۀ مطلق است. )قونوی، التنبیهات: 185( بنابراین، هر انسانی چون سهمی از ولایت 
یا خلافت الهی د ارد ، لذا همین سهمیه، اساس کرامت او به شمار می آید . چنانچه خد اوند  می فرماید : »وَلقََد ْ 
مْنَا بنَيِ آد مََ« )الإسراء/ 70( این کرامت د ر ذات هر انسانی نهفته و سرشته است. کرامت آد می اقتضا  کَرَّ
می کند  که از راه اند ازی جنگ علیه بشریت پرهیز شود . همچنین، اصل کرامت باید  د ر هرگونه برنامه ریزی 
و سیاست گذاری مد نظرقرار د اد ه شود ، تا از تضییع حقوق و بی عد التی د وری شود . بنابراین، کرامت لوازم 

متعد د ی د ارد  که پاسد اشت آنها زمینه ساز صلح و برقراری امنیت می گرد د .

باز همان جا رویم جمله که آن شـهر ماستمــا به فلـک بــود ه ایم یار ملک بــود ه ایم
زین د و چرا نگذریم مـــنزل مـــا کبریاســتخـــود  ز فلک برتـــریم وز ملــک افزونتریم

                                                                                                      )مولوی، 1391: 234(

د ستورید رخت شو هله ای د انه ای که پوسید ی به  ما  د ستور  و  خلیفه  تویی 
                                                                                                    )مولوی، 1391: 1114(

عقلش وزیر گشت و د ل رفت پاد شا شد وانگه ز عــالم جـان آمـد  سپاه انسان
                                                                                                      )مولوی، 1391: 360(

تــو ز همــه رنــگ جــد ا بــود ه ایآینــۀ رنــگ تــو عکــس کســی اســت
                                                                                                    )مولوی، 1391: 1150(

انسان کامل 
شاید  جامع ترین تعریف عرفانی از انسان کامل را عزیزالد ین نسفی بیان کرد ه باشد . »انسان کامل آن است 

که د ر شریعت، طریقت و حقیقت کامل باشد« )نسفی،1362: 97(.
       از د ید گاه مولانا انسان د ر نقطه ای ایستاد ه که »جهان« و »جان جهان« را احساس می کند  و پایگاه 
انسان د ر کاینات والاترین پایگاه است. زیرا زیباترین جلوه ای که آن مطلق د ر صورت تعینات هستی 
د اشته، د ر انسان مشاهد ه می شود  یعنی د ر این عالم ماد ی اگر چه عشق د ر همه کاینات جریان د ارد  و 
حرکت د ر جهان از نیروی عشق است. اما به مناسبت این که عشق د ر انسان تجلیّ د یگر د ارد ، پایگاه 
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نقش عرفان د ر برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز د ر غزلیات د یوان شمس و ابوالمعانی بید ل د هلوی 

او والاتر است. مولانا د ر آثار خود  د ر جستجوی انسان کامل است. د ر میان آن جمع عوام الناس که روح 
عاشق و پاکباز او را خسته و ناخرسند  کرد ه، د ر پی یافتن همراهان و یارانی است که د ر عشق او د مساز 
باشند . او آرزوی د ید ن جلوه های عالی، متعالی خوبی و لطف را د ارد  زیرا مرد ان خد ا هستند  که اراد ۀ خود  
را به طور مطلق به اراد ۀ خد ا سپرد ه اند  و به مشیت حق عمل می کنند  و د ر جامعه ای که فرعون و ظلم 
فراگیر و بی حد ش همه جا را گرفته اند ، مرد ان خد ا مانند  چراغی تابان از انوار الهی جامعه خود  را د ر شاهراه 

روحانی هد ایت می کنند . فرعون و ظلم را د ر د ریای کرامات و نیکی ها غرق می کنند .

شیر خـد ا و رستـم د ستانـم آرزوستزین همرهان سست عناصر د لم گرفت
آرزوستجانم ملـول گشت ز فـرعون و ظلم او نور روی موسی عمرانم  آن 
کز د یو و د د  ملولم و انسانم آرزوستد ی شیخ با چراغ همی گشت گرد  شهر

                                                                                                      )مولوی، 1391: 225(

     بنابر آنچه د ر آثار مولانا آمد ه این است که خد اوند  انسان را خلیفه و جانشین خود  قرار د اد ه است و 
این مسئله مهم ترین چیزی است که یک انسان کامل را هوید ا می سازد  و عالی ترین مرتبۀ انسان کامل 
زمانی است که به د رجۀ طاعت خد اوند  برسد . طاعتی که عباد ت آگاهانه و از سر اخلاص را به همراه 
می ورد  و آن را بر عباد ت بی وقفۀ فرشتگان ترجیح می د هد . طاعت و عباد تی که د ر عرفان از آن به 

»عشق« یاد  می شود .

ــر او را ــه م ــرد  آیین ــجد ه ک ــو س بــر آن آیینــه زنــگار گمــان کــوچ
                                                                                                      )مولوی، 1391: 815(

انسان های کامل اسوه های حکمت، رحمت و همۀ محاسن اخلاقی و معنوی انسان هستند ؛ 
افراد  و جامعه را به اعتد ال متناسب با خیر مطلق هد ایت می کنند ؛ نقش خلیفه حق تعالی را 
د ر جامعه ایفا می کنند ؛ مرد م را به سعاد ت برین د ر عالم آخرت رهبری می کنند  و د ر تجلیات 

انسانی شان، به صورت انبیا و اولیای بزرگ خد ا ظاهر می شوند )چیتیک، 1394: 37(.

     فرآیند ی که طی آن، انسان ها صورت الهی را فعلیت می بخشند  و اسمای الهی را متجلی می سازند ، 
غالباً »تخلق به اخلاق الله« نامید ه می شود . وظیفۀ جهانی انبیا این است که سرمشق هایی را د ر اختیار 
مرد م قرار د هند  که از طریق آن، بتوانند  عقاید ، اند یشه ها و افعال خویش را با اسم جامعی سازگار کنند ، که 
به صورت آن آفرید ه شد ه اند . مولانا معمولًا آن هد ایت الهی را که از طریق انبیا ظاهر می شود، »میزان 
شرعی« می نامد  که برای مسلمانان، عبارت است از قانونی که از سوی خد ا د ر قرآن وحی شد ه است 
و توسط سنت محمد  )ص( به صورت الگو د ر آمد ه است. مرد م نمی توانند  صرفاً بر مبنای فهم خویش 
از اخلاق الله، تصمیم بر تخلق به اخلاق الهی بگیرند  مثلًا، آنها نمی توانند  بر مبنای برد اشت خویش از 
اوصافی چون کرم، عد ل، و عفو، تصمیم بر واجد  شد ن این صفات بگیرند . زیرا این اوصاف خود ِ وجود  
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از د ید گاه مولانا راه هایی که به صلح منتج می شود  عبارتند  از و وحد ت متعالی اد یان 

هستند  و ذاتاً بی نهایت ورای فهم انسان اند . مسئلۀ تخلق به اخلاق الله، به خاطر تنوع و کثرت اسمای 
الهی، به نحو غیرقابل تصوری پیچید ه می شود . به علاوه تلاش د ر جهت تأسی به خد ا تکبر شد ید  را 
د ر بر د ارد . لذا هد ف و کوشش انسان نباید  کسب اوصاف الهی باشد ، بلکه هد ف اصلی اش باید  تخلی 
از اوصاف بشری باشد . اوصاف بشری که باید  آنها را کنار گذاشت، اوصافی که از خود خواهی و هوی 
نشئت می گیرند . خود خواهی باید  از بین برود  و خوش آمد ها و کراهت های انسان فراموش شود . این امر 

د ر »رضا«و »تسلیم« به خد ا )اسلام( خلاصه می شود  و مراحل آن را میزان شریعت مشخص می کند .

انسان کامل که به مقام فنا رسید ه، با خود  و با جهان صلح کرد ه، لذا مظهر صلح کل است. 
پس می توان گفت، کمال امری است که آد می را به صلح نزد یک می کند . زیرا کمال نشانۀ 

انسانیت حقیقی است )چیتیک، 1385: 61(.

     انسان مظهر همۀ اسماء الهی است و بد ین طریق می تواند  همۀ اخلاق الهی را ظهور ببخشد . د ر این 
صورت، نوع بشر مسئول ظهور و فعلیت صفات الهی است. )همان، 72( بشر د ر ظهور یا غیاب اسماء و 
صفات الهی نقش د ارد . یعنی عملکرد های خوب باعث ظهور صفات رحمت و عملکرد های بد  زمینه ساز 

بروز صفات غضب می شود .

ــد  ــت می کن ــت حکای ــد ه از لطف نالــه از قهــرت شــکایت می کنــد  خن
                                                                                                      )مولوی، 1391: 353(

      آنچـه د ر انسان کامل لازم است و نقش حیاتی د ارد ، عد الت است. زیرا عد الت به معنای حفظ توازن 
بین اسماء و صفات است یا نقش آن را به عهد ه د ارد . علاوه بر عد الت انسان کامل، محبت او نیز رکن 
اساسی صلح است. »وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إلِاَّ رَحْمَۀً للِّْعَالمَِینَ« )النبیاء/ 107( به طور خلاصه، انسان کامل الگوی 
جامع رفتاری و گفتاری بشریت است. این الگو بر اساس عد الت و محبت یا رحمت جهانی د رواقع الگوی 

جهانی صلح  سازی نیز هست.

عد الــت کــن که د ر عد ل آنچه یک ســاعت به د ســت آید 
ــاد ت را ــل عبـ ــال اهـ ــتاد  سـ ــیست د ر هفـ ــر نـ میس

وحد ت متعالی اد یان 
باور به آن،  اند یشمند ان بزرگ اد یان و مذاهب گوناگون »وحد ت متعالی اد یان« و  از منظر عارفان و 
می تواند  د ر تحقق گفتمان میان پیروان اد یان و د ر ایجاد  تفاهم و همد لی د ر جوامع انسانی نقش مهمی 
ایفا نماید . به خصوص این که پد ید ۀ تکفیر، به خشونت ها و جنگ های مذهبی و فرقه ای بسیار د امن زد ه 
است اما د ر این میان، عرفان به طور کلی یکی از طرز فکرهایی است که با تکفیر ربط و ضبطی ند ارد  و 
به بشریت به د ید ۀ مهر و معنویت می نگرد . بد ین سان د ر عمیق ترین سطح، امنیت ذهنی را برای همگان 
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نقش عرفان د ر برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز د ر غزلیات د یوان شمس و ابوالمعانی بید ل د هلوی 

تد ارك می بیند  و طرز فکر آد میان را سزاوار احترام می د اند . نفی تکفیرگری د ر عرفان پتانسیل عظیمی را 
برای حفظ امنیت ذهنی جوامع مختلف به جریان می اند ازد  و این نیروی آرامش بخش ذهنی د ر تأمین و 

پاسد اشت فرهنگ صلح، نقش و اهمیت بسیار حیاتی د ارد .
     عرفان افق وسیعی از رحمت جهانی و حقیقت واحد  و عشق واحد  را می گشاید  که د ر آنجا همه 
کثرت ها و تفاوت های د ینی و مذهبی می تواند  به بنیان های مشترك خویش برسند  عشق حقیقتی است 

فوق همه اد یان و شرایع، و د ر تنگنای منازعات د ینی جای نمی گیرد .

از ایــن تنگی که محراب و چلیپاســتبحـــمد  الـــه بـــه عشق او بجـــستم
                                                                                                      )مولوی، 1391: 199( 

     مولانا بر مبنای وحد ت وجود ، می کوشد  تا کثرت ظاهری اد یان و مذاهب و شرایع را به یک وحد ت 
باطنی باز گرد اند  و با یاد آوری»عهد  الست« آد می را از جمله تشویش ها و محنت ها می رهاند  و بر این 

اساس با یاد آوری »بزم الست« همه را هم کیش و د ارای پرورد گار واحد  می د اند .

آمــد  به جــان مؤمــن و کافر اشــاراتی زان رنگ اشارتی که به روز الست بود 
                                                                                                    )مولوی، 1391: 1078(

که پیش از آب و گلست از الست خماریبیا و خرقه گرو کن به می فروش الست
                                                                                                    )مولوی، 1391: 1112( 

      مولانا معتقد  است د ر آن سوی همۀ ظواهری که پرستید ه می شود ، این جمال حق است که پرستید ه 
می شود . بنابراین بتُ و بتُ پرست و مومن همه د ر سجود  اویند  که »وَقَضَی رَبکَُّ ألََاّ تَعْبُد وُا إلَِاّ إیَِّاهُ« 

)23/17(، »قضای پرورد گار توست که جز او را نپرستید«.

چو بد ان جمال و خوبی بت خوش لقا د رآمد بت و بت پرست و مؤمن همه د ر سجود  رفتند 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 337(

     مولانا معتقد  است د ر امور معنوی اصولًا تقسیم و تجزیه و فرد  و زوج وجود  ند ارد  و این مقولات 
مختص عالم محسوسات است. مثلًا اگر صد  سیب را بشماری، مسلماً تعد د  جلوه می کند  ولی اگر همۀ 
آن ها را بفشاری، آب آنها را بگیری، خواهی د ید  که تعد اد شان از بین می رود  و یکی می شود . یا وقتی 

د انه های بی شمار انگور از پوست و هسته جد ا می شوند ، به می ناب و شاهوار مبّد ل می گرد د ند . 

وین عد د  هست از ضرورت د ر جهان پنج و چارد ر جهان وحد ت حق این عد د  را گنج نیست
گر یک خواهی که گرد د جمله را د ر هم فشارصد  هزاران سیب شیرین بشمری د ر د ست خویش
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وحد ت متعالی اد یان و ترك انانیّت 

چـون نـماند  پوست مـاند  باد ه هـای شهریارصد  هزاران د انه انگور از حجـاب پوست شد 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 440(

     روح و عقل انسان ها به روش های گوناگون به کمال می رسند  و حتی خد اشناسی و خد ایی شد ن نیز 
انَفَْاسِ الخَلَایقِِ« راه های وصول به خد اوند  به تعد اد   بعَِد دَ ِ  از این امر مستثنی نیست: »الَطْرُقُ الِیَ اللهِ 

نفس های خلایق است )سید حید ر آملی، 1390: 8(.

موجــش گهی گوهر د هد  لطفش گهی کشــتی کشــد اخترم
چـــند ین خـــلایق انـــد ر او مـــر هـــر یکـــی را حالتـــی

                                                                                                     )مولوی، 1391: 897(

     مولانا همواره به معنا توجه د ارد  که صورت تفرقه برانگیز است. سالک راه حق باید  ابراهیم وار بت 
صورت را بشکند . زیرا صورت پرستی، منشا همۀ نزاع ها و ستیزه های ویرانگر است و جمیع تعصبات کور 

و بنیان کن از صورت و صورت پرستی ریشه می گیرد .

از معانی د ر معانی تا روم من خوش ترمچون ز صورت برتر آمد  آفتاب و اخترم
                                                                                                     )مولوی، 1391: 610(

      پس انبیا و اولیا به هر د ینی تعلق د اشته باشند . چون حامل نور حقیقت هستند ، فرقی میان آنها نیست. 
اما جهان متعصب، آن موجود ات مبارك را از هم جد ا می کند  و نزاع ویرانگر و خونین به راه می اند ازد .

ابن عربی اسلام را مانند  خورشید  و سایر شرایع را چون ستاره می د اند .  مولانا هم چون 
آنها محفی  نور  تنها  بین نمی روند  و  از  با طلوع خورشید  ستارگان  د رست همان طور که 
می شود  و د ر نور خورشید  مند رج می گرد د . با ظهور اسلام نیز، سایر شرایع اعتبار خود  را از 
د ست نمی د هند . د ر شریعت اسلام که شریعتی فراگیر است باید  به حقانیت همه رسولان و 

جمیع شرایع آنها ایمان د اشت )لانفرق بین احد ٍ رسله( )قربانی: 203(.

نور و  ظلمت  ورای  از  بنگر  چو ذره رقص کنان د ر شعاع نور جلالستاره ها 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 534(

بیـا که مـاه تمامی د ر آسـمان سـماع چو صد  هزار ستاره ز تست روشن د ل
                                                                                                      )مولوی، 1391: 514(

ترک انانیتّ 
تمایلات فرو خفته که د ر انسان وجود  د ارد  به سگ تشبیه می کند  و سگ همان جنبه های حیوانی انسان 
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است. انسان د ر اثر صیقل د رون از حیوانیت به انسانیت می رسد . پس جنبه های حیوانی خود ت را رها کن 
و فرو بگذار که ما هم مرد مانیم و افسون »قل اعوذ« و »قل هو الله« و پیام های عاشقانه چرا برای زند ه ها 
نخوانیم. تیره شد ن د وستی به باطن تیره برمی گرد د، وقتی باطن تیره باشد  تعصبات کور و کوتاه نظری ها 
و خویشتن پرستی باعث می شود  که وجود  انسان محد ود  شود  و بالاترین غرض ها خود شیفتگی و حساد ت 

است.

کــه تــا ناگــه ز یــک د یگـــر نمانیــمبیــا تـــا قـــد ر یـــک د یگـــر بد انـــیم
ــمچـــو مؤمــن آینــه مؤمــن یقیــن شــد  ــا رو گـرانیـ ــنه مـ ــا آیـ ــرا بـ چـ
ــمکریمــان جــان فــد ای د وســت کرد ند  ــم مرد مانی ــا ه ــذار مـ ســگی بگـ
ــمفســون قـــل اعــوذ و قــل هـــو الله ــر نخوانی ــق همد یگ ــرا د ر عش چ
ــی را ــیره د ارد  د وستـ ــرض ها تـ غـــرض ها را چـــرا از د ل نرانیــمغـ

                                                                                                      )مولوی، 1391: 593(

     انسان وقتی د چار غرور شد . جفا می کند . مولانا شیطان را مظهر گناهان عظیمی چون کبر و غرور 
می د اند .

نشـومفربه و پرباد  توام مست و خوش و شاد  توام شـیطان  بـند ه  تـوام  آزاد   و  بنـد ه 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 550(

     مولانا خطاب به افراد  خود شیفته می فرماید : همان گونه که مار از پوست خویش به د ر می آید  تو نیز از 
خویشتن خویش و از »انیّت« و خود پرستی  خویش به د رآ تا به معشوق برسی.

یار ز  برآور  تو  سر  مار  چو  کن  رها  مغز ند اری مگر تا کی از این پوست پوستپوست 
                                                                                                      )مولوی، 1391: 235(

نگاهی گذرا به زند گی بید ل 
»بید ل کشوري است که بد ست آورد ن ویزاي مسافرت بد ان، به آساني حاصل نمي شود  و به هر کس 
اجازۀ ورود  نمي د هد ، ولي اگر کسي این ویزا را گرفت تقاضاي اقامت د ائم خواهد  کرد« )شفیعي کد کني، 

1379: 18ـ9(.

تاریخ ولاد ت میرزا عبد القاد ر بید ل را، میرزا ابوالقاسم ترمذي به حساب ابجد  از د و عبارت 
از آن د و  بید ل که  زاد   بنابراین سال  استخراج کرد ه است.  »فیض قد س« و »انتخاب« 
عبارت برمي آید ، سال 1054 ه .ق برابر با 1644م. است که این تاریخ مصاد ف با واپسین 

د هۀ پاد شاهي »شاه جهان« است. 
زاد گاه بید ل شهر»پتنه« )Patna( مرکز ایالت »بیهار« )Bihar( یکي از ایالات شمالي هند  
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است که زماني »عظیم آباد « نامید ه مي شد ه است )حبیب، 2010 : 42ـ41(.

     بید ل شاعری متد ین و عارفی سرشار از عشق الهی است. که د و محور حقّ مطلق و انسان کامل از 
بیشترین مبانی معرفتی اوست. ظهور و تجلی خد اوند  د ر جهان، اساس و جوهرۀ فراست و فهم بید ل است. 
»وی از اراد تمند ان شیخ اکبر است و با همان شیوۀ عشق محوری به تبیین هستی و انسان می پرد ازد  و 
انسان را »معنی کاینات و صورت عشق می خواند « )عبد الغفور، 1388: 159(. نگاه عرفا به عالم آفرینش 

نگاهی عاشقانه است و عشق آیین بید ل است. همۀ هستی ماحصل سریان و تجلیّ عشق است

گزید ه ایـم چو پروانه سـوختن مذهببغیــر عـشق نــد اریم هیــچ آیـینی
آتش خورد  کسـی که شـود  مهمان ماجز د اغ نیسـت مائد ه د سـتگاه عشـق

     بنابراین، عشق همۀ هستی معرفت عارفانه است و انسان کامل طلای ناب چنین طلیعه ای است

خاك چون د ر سایۀ خورشید  خواب زر شود  تــا توانــی ســر متاب از چارۀ تســلیم عشــق

    از د ید گاه بید ل، عالم و آد م مظاهر حضرت حق و نشان د هند ۀ زیبایی آن مطلق یگانه اند . بید ل 
بیشتر از گناه اخلاقی ـ عاطفی، پروا د اشته تا گناه عرفی یا د ینی. د ر فهم عارفانه او گناهان معطوف به 
حق الناس قبیح تر است. مرد م آزاری، د روغ و ریا زشت تر از نخواند ن نماز است و همواره از گناهان معطوف 
به حق الناس می هراسد . از ابوسعید  ابی الخیر روایت شد ه است که: »ایزد  تعالی د ر همۀ جای ها حق خود  
را به تبع حقوق خلق گرد اند  و از کرم و فضل، تقصیر د ر حق خود  را عفوکند  و د ر گذرد  و د ر حقوق خلق 

روا ند ارد  برای آنکه رحمت صفت حق است و عجز صفت خلق« )عبد الغفور، 1388: 235(.
بند گان خد ا صورت پذیرد  هرگز قابل بخشش نیست. با تضییع حق      وی معتقد  است گناهی که 

چنین گنهکارانی از فضل و کرم، مغفرت و رحمت الهی محروم اند  مبارزۀ بید ل با چنین گناهکارانی ابعاد  
گسترد ه ای د ارد . 

ـ بید ل هم مانند  بسیاري از متفکران باور د ارد  که ظلم گناهی نابخشود ني و قبیح است و عجز و سکوت 
مظلوم د ر برابر ظالم باعث گستاخی، تاز و تاخت هر چه بیشتر او مي گرد د  و همان گونه که از ظلم و تجاوز 
نفرت د ارد  از قبول ظلم و تجاوز نیز بیزار است. آه مظلوم ظلم سوز و ظالم براند از است. هیچ گاه نباید  تسلیم 
تواضع هاي ظالم شد ، چون ظالم تا نفس د ارد  د ر پي ظلم و فساد  است. هم چنین به تجربه د ریافته است 
که ظلم ظالمان سرانجام گریبان گیر خود  آنان مي شود  د رست مانند  بوم رنگی که آفریقایی ها برای شکار 
پرند گان از آن استفاد ه می کنند که وقتی آن را به هوا پرتاب می کنند  د وباره به طرف پرتاب کنند ه برمی گرد د .

آتش به عزم اقبال د ارد  شگون زخس هابازار ظلم گرم است از پهلوي ضعیفان
                                                                                                        )بید ل، 1387: 511(
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اره بي د ند انــه چــون گــرد د  ببــرد  ســنگ رامي شــود  د نــد ان ظلــم از کنــد  گشــتن تیزتر
                                                                                                        )بید ل، 1387: 654(

نشـتر از رگ گر شـود  فارغ به د نبل می زند طینـت ظالم همـان آماد ۀ ظلم اسـت وبس
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1331(

مروت خواست  نتوان  ظالم  طینت  باشد از  د اشته  گـهر  آب  کجا  شمشیر 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1370(

می شود طبع ظالم از ریاضت عیب پوش عالم است سوزن  لاغرگشت  چو  قاتل  آهن 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1419(

مظلوم زآه  مفـرازید   غفلت  بـه  آه خشکشسر  فوارۀ  به  خفته ست  برق 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1553(

به موم از پرد ۀ زنبور نتوان برد  ناسورشگزند  ذاتي از بنیاد  ظالم کم نمي گرد د 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1559(

آتش ته خاکستر احـرام حیا بند د  برونبی سعی فنا ظالم از خشم نپوشد  چشم
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1147(

ـ د ر پاره اي از اشعار، تند خویي و عصبانیت را مذموم مي پند ارد  و آن را هنگام پیري به مثابۀ کفر 
مي د اند . فرد  تند خو مانند  سنگ خارا سرسخت و لجوج است و نفسش مانند  آتش فنا است، که همه 
چیز را نیست و نابود  مي کند  و سخنش اثر بخش نخواهد  بود . فرد  تند خو هیچ گاه نمي تواند  مأمني براي 

خسته د لان باشد . لذا بید ل علاج د رشتي طبع را افتاد گي و یکرنگي و د وري از کبر و غرور مي د اند .

طبیعت سنگ خارا همان سختی و د رشتی است. آن را از شرر خویی نمی توان باز ماند  و 
بد ین گونه زشت گویان محال است که نرم گو شوند  و بد تر آنکه زشتی خو را با زشتی رو 

یکجا سازیم )مهجور، 1392: 35(.  

محــراب کبــر، نتــوان کــرد ن قــد  د و تــا راهنــگام شــیب بید ل کفر اســت شــعله خویي
                                                                                                        )بید ل، 1387: 575(
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شرار خیزی محض است طبع خارا راد رشت خو چه خیال است نرم گو باشد ؟
                                                                                                        )بید ل، 1387: 670(

صـد اي تار رگ سـنگ جز شـرر نبود د رشـت خو سـخنش، عافیت ثمر نبود 
                                                                                                       )بید ل، 1387: 1214(

تا نشود  سنگ مـومیا نشودعلاج خسته د لي ها مجو ز طبع د رشت نـرم  که 
                                                                                                       )بید ل، 1387: 1239(

هر که را رنگي ست باید  آسیاباني کند تا به همواري رسد  د ور د رشتي هاي طبع
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1377(

ـ بید ل انسان را از خشم، غضب، کینه و د شمني برحذر مي د ارد . زیرا کینه بساط صلح و صفا را 
که موجب بقاي عمر آد مي مي د اند  برهم مي زند . خشم و غضب گاهی از تضاد  و تصاد م منافع و گاهی 
از اختلاف عقید ه و اد راك به وجود  می آید . خد اوند  د ر سوره ال عمران آیۀ 134 از فرو برند گان خشم و 

بخشند گان مرد م، به عنوان نیکوکاران یاد  می کند .

برای این که اگر »صبر و کظم« توأم با»بخشش و عفو« نباشند ، منجر به کینه و عقد ه 
د رونی می شود  و اسلام از حقد  و کینه د ر د ل ها، بیزار است. بنابراین همیشه به گذشت و 
عفو می خواند ، تا جان و د ل مرد م را از آلود گی به آثار خشم و غضب پیش از آن که موجب 

کینه و نفرت گرد د ، پاك سازد )سید قطب، 1374: 83(.

بــاد ام تلـخ را نـد هــد  اعـتبـار مغـززهر است الفت از نگه چشم خشمناك
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1487(

شـرار کوفته مي آید  از د و سنگ برونحـذر کنید  ز کیني کـه از د و د ل خیزد 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1970(

کسي ز خانه نیاید  به عزم جنگ برونبساط صلح گر از عافیت نگرد د  تنگ
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1970(

نفــس نلغــزد  از آیینــه تــا بــود  روشــنصفــاي د ل بــه چــراغ بقا د هــد  روغن
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1986(
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ـ شاعر، غرور و تکبر را صفتي مذموم و ناپسند  مي د اند  و به حقیقت کبر د شمني است با خد اي عزوجلّ، 
زیرا کبریایي و بزرگي اختصاص به ذات حق د ارد  و انسان فاني را نمي سزد  اصل خود  را که ذرۀ خاکي 
بود ه فراموش کند . غرور جز ذات و صفات شیطان است. چون شیطان متمّرد  و عاصی است طبیعی است 
که تعلیم او نیز غرور و تکبر است و از آنجا که آد می فراموشکار و ساد ه لوح است به زود ی تلقین وی را 
قبول می کند  انساني که با قطع رگي حیات از وي سلب مي گرد د . به قول نیچه: »خود ت را باد  مکن، و 

گرنه نیشي کوچک تو را خواهد  ترکاند« )نیچه؛ 1377: 38(.

شـکفـتن سـاز  مـطلـب  تـکبـر  اهـل  چین بر رخ این شعله مزاجان رگ سنگیستاز 
                                                                                                       )بید ل، 1387: 881(

اوستاي فتنه قامت، این چه غرور است د ر سرت نیام  قیامـت  کـه  کشید ه اي  تیغي 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 966(

پختن بند گی  خیال  تاکی  اند یشه ای  تو د رجیب آد می د اری که پرورد ست شیطانشغرور 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1523(

گر اره شوي ریزش د ند انه طلب کنمرد ي ز سر و برگ غرور است برید ن
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1906(

رگي ست آنکه ز تن مي کند  جد ا گرد نز سر خیال رعونت بر آر و ایمن باش
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1963(

ـ شاعر، جاه طلبی را مایه غفلت و اساس شور و شر می د اند  که جاه طلبان افراد ی بی د انش هستند .

گریبان ها ته پا آمد  از د امن طرازی هاجهانی را غرور جا کرد  از فکر خود  غافل
                                                                                                        )بید ل، 1387: 574( 

ســعی مهــد ی برنمی آیــد  بــه ایــن د جال هاعِرض د ین حق مبر د ر پیش مغروران جاه
                                                                                                        )بید ل، 1387: 606(

د انشی بی  از  جـاهند   عـاشق  د نیا  آتش سوزان به چشم کود ك ناد ان زر استاهــل 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 824(
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است شر  شورو  واضع  اصلش  جاه  می خروشد  سیم وزر تا حشر د ر طبع جبالد ستگاه 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1622(

ـ شاعر، جهل و ناآگاهي و تعصب مرد م را بستر انحراف آنها مي د اند  و به کرات عموم جامعه را از 
این خطر مهلک آگاه مي کند . جاهلان متعصب د شمن د ین خد ا هستند 

عاقبت د ر چنگ این کوران عصا خواهد  شکستاز تعصب، جـاهـلان د یـن هـد ا را د شمنند 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 844(

      چون تعصب ریشه د ر خصومت جاهلانه د ارد  و منحصر د ید ن حق د ر باور مذهبی، از چنین آبشخوری 
تغذیه می نماید  فتوای بید ل، ترجیح مشرب بر مذهب است.

عافیت نیست د ر آن بزم که سازش جنگ است بانِد ر مشـرب زن و از قـیـد  مـذاهـب بگـریـز
                                                                                                       )بید ل، 1387: 196(

      د ر این مشرب، نه تنها از جد ال های کلامی فاصله می گیرد  و جنگ هفتاد  و د و ملتّ را عذر می نهد . 
تجسس د ر مذهب و ملتّ د یگران را امری باطل می د اند  د و د یگر برای رسید ن به فراسوی عشق و 
حقیقت باید  از »جد ال غبار بر انگیز کفر و د ین« د وری نمود . بید ل با این سکوت به بی رنگی رسید ه است.
ـ بید ل د ر شعر خود  زُهاد  ریایي را که موجب فساد  اجتماع و صید  خلق اند ، با سخنان نیشد ار تمسخر 
مي کند . برای زهد  صفت خشک و برای زاهد  صفت بی مغز می آورد . آنها را فاقد  بینش حقیقت و د رد  

محبت می د اند  و ایمانشان را سست و لرزان می پند ارد .

و  تحجر  که  است  معتقد   نگاه  این  با  است.  تفریط  و  افراط  بی اعتد الی  نشانۀ  مهم ترین 
افراط گرایی زاهد ان سبب ویرانی د ین و تقوا شد ه است. آری ریاضت صفای باطن می آرد  به 

شرط اعتد ال و ضعف بر قوا می گمارد  به افراط کمال )عبد الغفور، 1388: 481(.

د ستارهازاهد ان کوسه را ساز بزرگی ناقص است خـور  د ر  می باید   هـم  ریش 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 521(

میناز زهد  خشک زاهد  نیست باکی سیر مستان را گلشن  بـهار  باشد   خزان  از  ایمـن  که 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 558(

زاهد  گشتۀ  خـم  قد   تـزویر  ز  ایمن  که پیش از تیر د ر پرواز می بینم کمانش رامشو 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 588(
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هرچه آینه گرد ید باب خود فروشان شدبر صفای د ل زاهد اینقد ر چـه می نازی
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1153(

پیچید ن اسرار  بـر  مـغز  ند اري  زاهـد   تو محو ظاهري، عمامه مي باید  به سر پیچيبـرو 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 2168(

می گذردمتاز د ر پی زاهد به وهم حور و قصور بنگ  سالار  قافله  که  حذر 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1270(
زاهد می شود  کی  یقین  بزم  واصل  ند انم 

هنوز ز سبحه می لغزد به صد جا پای ایمانش
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1542(

بار یابند   برین  خلد   د ر  کـه  حاشا  چون عصا این خشک مغزان باب آتشخانه اند زاهـد ان 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1128(

     نگاه ویژه بید ل به هستی و حیات باعث شد  که رنگین کمانی از تعابیر زیبا و بد یع، از قبیل: عشق 
به آزاد ي، کرم و ایثار، تنفر از ظلم، د لسوزي د ر حق مظلومان، پرهیز از غرور، جاه طلبی و تکبر، سخاوت، 
و  حلم  محبت،  و  د وستي  خلق،  با  مد ارا  خاموشي،  قناعت،  آبرو،  حفظ  عیب پوشي،  کرامت،  استقامت 
شجاعت، ترك تعلق، آزاد گي، خوش خویي، وفا، د ر اشعار رمزآمیز او موج بزند . که ثمرۀ رعایت این آد اب 
نیکو و کرد ار خوب د ر اجتماع، رضایت، اعتماد ، اطمینان و بشاشت است که فرد  را از قانون و قانونگزار 

بی نیاز می کند  و بالطبع نتایج و ثمرات این کرد ار و رفتار پسند ید ه، همگان را د ر بر می گیرد .

ـ بید ل د ربارۀ رعایت اد ب مي فرماید : از آنجا که بارگاه الهي گستاخي و بي مبالاتي را برنمي تابد ، تنها 
راه بار یافتن به د رگاه حق عجز، بند گي و رعایت اد ب برمي شمارد  و مراعات اد ب را موجب حفظ آبرو، 

سربلند ي و وقار مي د اند .

چو شبنم سر به مُهر اشک مي بالد  نگاه آنجااد بـــگاه محـــبت ناز شوخـــي برنـــمي د ارد 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 541(

چون به خود  پیچد  گوهر، د ر د ل د ریا نشستمگــذر از وضــع اد ب تــا آبرو حـــاصل کني
                                                                                                        )بید ل، 1387: 818(

نشئه بر مي خیزد  از جوشي که د ر صهبا نشستسر بلند ي خواهي از وضع اد ب غافل مباش
                                                                                                        )بید ل، 1387: 823(
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تـــا کـفـــۀ وقــارت پـــا د ر هـــوا نبـاشـد با هر که هر چه گویي سنجید ه باید ت گفت
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1149(

     همچنین خاموشي و آرامش د ر شعر بید ل از لوازم اد ب است، از آنجا که آفت زبان بسیار است و خود  
را از آن نگاه د اشتن د شوار. لذا نیکوترین تد بیر خاموشي مي باشد . علاوه بر خاموشي و چشم بستن بر 

ضبط نفََس »نفََس د ر کشید ن« هم تأکید  د ارد . 

شاه یّکه آزاد ، بید ل را آموخته بود  که اگر طبق هد ایت و وصیّت او عمل کند ، د روازه هاي 
یقین و عرفان بر وي گشود ه خواهند  شد . شاید  شاه یّکه آزاد ، وي را »ضبط نفس« هم تعلیم 
د اد ه بود  که از د یرباز د ر میان سالکان هند  و مرتاضان بسیار شایع بود  )جبیب، 2010: 46(. 

بي مرگ بند ه را به خد ا مي توان رساندد ر عالمي که ضبط نفََس راهبر شود 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1132(

     البته ضبط نفََس به یکی از آد اب »مکتب فلسفی جوگ« اشاره د ارد که از شش طریق می توان به 
ذات مطلق راه یافت:

(Pranayama( =َ1.مشغولی حبس نفََس )حبس د م
)Pratyahara( 2.ضبط حواس یا تجرد  از عالم محسوسات

)Dhyana( 3.تفکر و مراقبه
)Dhama( 4.تمرکز نیروی معنوی

)Tarka=5.یقین حاصل کرد ن )با روش استد لالی
)Samadhi( 6.محو شد ن د ر او

این شش که یک جا جمع شود  مجموع آن را شش جوگ گویند  و از این شش جیوآتما 
)Jivatma( یعنی جان، جان ها را می یابد  )جلالی نائینی ،1375 :697(.

حـلاوت رمز  از  هیچ کس  نشد   ورنه لب خاموش گره نیشکري د اشتآگاه 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 755(

هـرگاه زبـان بال گشاید  پر مور استجایي که خموشي ست سر و برگ سلامت
                                                                                              )بید ل، 1387: 773(

هر نوایي کز لب خاموش جوشد  گوهر استمنصب گوهر فروشي نیست مخصوص صد ف
                                                                                                        )بید ل، 1387: 852(
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گر زبان د ر کام باشد  راز د ل پوشید ه استد انه را نشو و نماي ریشه رسوا مي کند 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 949(

غنچه شو، د امن آرام به چـنگ است اینجاد ر خموشی همه صلح است نه جنگ است اینجا
                                                                                                        )بید ل، 1387: 611(

ورنه آزاد يِ ما این همه محبوس نبودسیر آیینۀ د ل، ضبط نفََس مي خواهد 
                                                                                                       )بید ل، 1387: 1142(

قانون تو سازست گر آهنگ نگـرد یتا راه سلامت سپری ضبط نفس کن
                                                                                                      )بید ل، 1387: 2081(

ـ د ر اشعار د یگري خوش خلقي را موجب کسب محبت مرد م، بستن راه ظلم بر ظالمان و مرهمي بر آلام 
و د رد ها مي د اند . زیرا کساني که گره بر پیشاني ند ارند  و حاجات سایلان و مسکینان را برآورد ه مي کنند ، 
مي توانند  محرم راز د یگران باشند  و با طبع لطیف خود  د شمن را به د وست تبد یل نمایند . »از پیامبر پرسید ه 
شد : کد ام بخش ایمان مهم تر است؟ او فرمود : خوش خلقی«. »کامل ترین مومنان د ر ایمان پسند ید ه ترین 
آنها د ر عملند«. »بهترین چیز د ر ترازوی قیامت خلق پسند ید ه است«. هر د ینی خصوصیات اخلاقی خود  
را د ارد  و خصوصیات اسلام، حیاء است« پیامبر د ستور می د هد  که مرد م مکارم اخلاقی را رعایت کنند . 

»من فرستاد ه شد م تا مکارم اخلاقی را کامل نمایم. بهترین شما خوش خلق ترین شما هستند «.

د یــوار و د ر خانــه ي زنبور زموم اســتبي وضــع ملایــم نتوان بســت ره ظلم
                                                                                                        )بید ل، 1387: 776(

نـما و  نشـو  نکنـد   مـلایم  طبع  د ر  فارغ از جوش و غبار است زمیني که نم استکـینه 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 937(

کــه طبــع مومیایــي از شکســتن ها خبر د ارد تــوان از نرمــي د ل محرم راز جهان گشــتن
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1240(

کــز جبیــن چیــن غضــب وا مي کنــدفتــح بــاب عافیــت وقــف کسي ســت
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1356(

ـ شاعر د ربارۀ قناعت هم مي گوید : براي آن که حرص آب و د انه ترا به د ام گرفتار نکند  باید  عنقاصفت 
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قناعت کني زیرا افراد  قانع همیشه عزیز و شرافتمند  و آزاد  هستند  و از کسي مد د  نمي خواهند  و به آن چه 
که خود  د ارند  بسند ه مي کنند  و طلسم پاد شاه را د ر سیر چشمی و قناعت می د اند .

عنقا صفت به قاف قناعت خزید نستتا حرص آب و د انه به د امت نیفکند 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 818(

فـقر غـنا مي شـودحرص به صد  عز و جاه د ر همه صورت گد است قنـاعت رسي  بـه  گـر 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1066(

خـود  را چـو گوهـر انجمن آبـرو کنند جمعـي که بـا قناعت جاویـد  خو کنند 
                                                                                                       )بید ل، 1387: 1164(

مور این د شت نخواهد  ز سلیمان مد د يد ر قناعت همه اسباب به زیر قد م است
                                                                                                      )بید ل، 1387: 2169(

کاسۀ چشم گد ا گر پر شود  جام جمستپاد شاهي د ر طلسم سیر چشمي بسته اند 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 945(

ـ د ر اشعاري د یگر آزاد ي را مي ستاید  و کسب گوهر آزاد ي را منوط به تحمل سختي ها و ترك تعلق 
و لذات د نیوي مي د اند .

سرو را زین آرزو د ر جمله اعضا سوزن استجامۀ آزاد ي آسان نیست بر خود  د وختن
                                                                                                        )بید ل، 1387: 907(

هوا گل مي کند  د ود ي که از آتش جد ا گرد دگر آزاد ي هوس د اري چو بو از رنگ بیرون آ
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1167(

تلف نمـي گرد د   آزاد ي  سعي  کهکشان بالد  اگر از برگ گاهي بگذرد د سترنج 
                                                                                                       )بید ل، 1387: 1442(

بید ل لذّت هاي د نیا خو مکن  به  آزاد ي  مباد ا همچو طوطي بر پر و بالت شکر پیچيگر 
                                                                                                       )بید ل، 1387: 2089(
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ـ د ر معرفت عارفانة بید ل، رفق و مد ارا د ریچه ای است به سمت کمال و کامل گشتن. چنان چه پیامبر 
خد ا)ص( فرمود : »همانا د ر رفق و مد ارا، فراوانی و برکت است و کسی که از رفاقت محروم گرد د ، از خیر 

محروم می گرد د« . 

آد میت پیش نتـوان بـرد  با نسـناس هاتا بود  ممکن، به وضع خلق باید  ساختن
                                                                                                        )بید ل، 1387: 536(

د لی باید  به د ست اری همین تخم است حاصل هاد رین مزرع چه لازم خرمن آرای هوس بود ن
                                                                                                        )بید ل، 1387: 625(

شکست شیشه امکان کلاه ناز پریستبه عجز خلق مشو غافل از شکوه ظهور
                                                                                                        )بید ل، 1387: 851(

بید ل د نیا خو مکن  لذّت هاي  به  آزاد ي  مباد ا همچو طوطي بر پر و بالت شکر پیچيگر 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 2089(

خلق تسخیر  رشته  توست  اخلاق  کف  غافل از احسان مباش هیچ کس بند ه نیستد ر 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 983(

گر همه د ر زیر پاست آبله زیبند ه نیستمصد ر ایذای خلق د ر همه جا ناسزاست
                                                                                                        )بید ل، 1387: 983(

د ر تنگ رویی د م شمشیر قاتل می شود از مد ارا آنکه بر رویت سپر د ارد ، بلاست
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1041(

ـ بید ل ملتّ ها را به اتحّاد  فرا مي خواند  و معتقد  است، تفاوت لباس، زبان و ... نباید  باعث تفرقه و جد ایي 
گرد د . فراخوانی ملت ها به اتحاد ، انس، الفت وگفتگو از تجد د  تفکر بید ل است.

ورنه یک رنگ است خون د ر پیکر طاووس و زاغاختـلاف وضـع بیـد ل د ر لباس افـتاد ه است
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1587(

ناقـص افتد  خوشـه چون بی ربـط بالد د انه هاتاطبایع نیسـت مألوف، انجمن ویرانه اسـت
                                                                                                        )بید ل، 1387: 527(
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نگاهی گذرا به زند گی بید ل 

زبــان گفتگوهــا بال پــرواز اسـت عنقا راسخن تا د ر جهان باقیست از معد ومی آزاد م
                                                                                                        )بید ل، 1387: 605(

     تنها با د رونی سازی و نهاد ینه کرد ن این ارزش هاست که می توان به استقرار صلح حقیقی و پاید ار بین 
مرد م و اجتماع و صلح جهانی برای انسان ها د ست یافت. بید ل مي خواهد  بگوید : 

بسیاري از ماد یّون و بسیاري از مارکسیست ها هم بت پرستند ، بت پرستي و د اشتن د وگم هاي 
تغییرناپذیر، انحصاراً د ر قلمرو مذهب و الاهیّات نیست، مي توان د ر خارج حوزۀ الاهیّات 
هم بت پرست بود . به هر حال د ر این بیت، مصراع د وم قابل فهم تر است )شفیعي کد کني، 

1379: 74ـ73(.

اعتقـــاد یم خـــراب  تـــو  و  ــد ارد مـــا  ــن ن ــر و د ی ــه کف ــت، کار ب بُ

     بید ل د ر غزلی د یگر می فرماید :

نیست ممکن تا نیارد  د ر میان شمشیر، صلحزین تفنگ و تیر پرخاشی که د ارد  جهل خلق
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1307(

     بید ل د ریافته که جنگ مشکلات و نابسامانی های فراوانی به میان می آورد . اگر انسان غرایض آز و 
ریمن د ر وجود  خود  بپرورد  و به حقیقت و حقّ انسانیت ننگرد . این پرخاش ها و کینه توزی ها بالاخره به زد  
و خورد های خون ریزانه ای منجر می شود  که طرفین را از پای د ر می آورد  و هر د و طرف از سقوط قوای 
خویش مجبور به صلح اضطراری می شوند . یا طوری که برتر اند راسل می گفت: »اگر جنگ سوم عمومی 

بیاید ، بعد  از آن جنگی نخواهد  شد  و اگر بشود ، توسط سنگ و چوب به عمل خواهد  آمد«.
     اینجا بید ل تفنگ و تیر را برای جنگ استعمال نمود ه و شمشیر را به د ست صلح د اد ه است. آری 
شمشیر آلۀ قاطعی است و تنها صلح است که فیصله کن و جد اکنند ه و روشن سازند ۀ حد ود  نزاع است. 
تیر و تفنگ بد ون از پرتاب نمود ن اثرهای نفرت و د ور ساختن صفوف، د یگر نتیجه ای ند ارد  و از این است 

که آن را مخصوص پرخاش نمود ه است )صلاح الد ین سلجوقی، 1388: 344(.

صلح از تعجیل جنگ و جنگ از تاخیر صلحبر تحمّل زن که می گرد د  د ر این د یر نفاق
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1037(

جنگ صد  خواب پریشان شد  به یک تعبیر صلحاعتبارات آنچه د ید م گفتم اوهام است و بس
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1037(
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      اگر بنا باشد  که جهان از فاجعه هایی که آن را تهد ید  می کنند  جان به د ر برد  مرد مان بیاید  بیاموزند  
که د امنه همد رد یشان را گسترد ه تر سازند  )برتر اند  راسل(.

نـد ارد نـیکـی  و  بـد   جنس  تویی سرمایه هر جا صلح وجنگیستجهـان، 
                                                                                                        )بید ل، 1387: 942(

تیر د ر کیش است و خلق از سینه پیکان می کشدصلح و جنگ عرصۀ غفلت تماشا کرد نی ست
                                                                                                         )بید ل، 1387: 852(

سخن رنگ لطافت باخت گر تقریرفرسا شد زعرض جوهر معنی به وجد ان صلح کن ورنه
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1094(

از تعظیم مغروران مخور بید ل رگ گرد ن چو بر خیزد  به عزم جنگ بر خیزد فریب صلح 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1178(

صبر و کوشش را تأمل عرصه گاه جنگ بود د ر جهان بی تمییزی صلح هم موجود  نیست
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1289(

 
چو غیرت تا کجا با هر که پیش آیی به جنگ آییهمه گـر جبن باشد  از طریق صلح کل مگذر

                                                                                                      )بید ل، 1387: 2147(

که چون فواره هر چند  آب گرد ی د ر شلنگ آییحـیا سامانی این مقد ار رسوایی نمی خواهد 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1178(

تو و تسبیح، ما و می کشی، هر کاری و مرد یبیا زاهـد  طریق صلح کل هـم عالمی د ارد 
                                                                                                      )بید ل، 1387: 1289( 

 
     بید ل معتقد  است که نباید  با ستم کار و ظالم سازش کرد  و صلح به معنی کوچک آن که اجتناب از 
جهاد  و جنگ د ر راه خد ا باشد  ـ به هر قیمتی که تمام شود  و به هر نحوی که اجرای این صلح عملی گرد د  
ـ معنی ند ارد  و او به چنین صلح سخیف و بی ارزش اهمیتی نمی د هد  و مسلمانان را از این صلح بر حذر 
می د ارد . »ولا تبذُرِ السّمراءَ فی ارض عُمیان« مثَلیَ است د ر مورد  کسی که چیزی را د ر غیر جایگاه خود  
می نهد ؛ یعنی د انۀ گند م را د ر زمین کسی که نمی تواند  آن را ببیند  میفشان. اینان از علم ذوقی بی بهره اند . 
پس ایشان اگر چه می شنوند  اما کرند  و گرچه سخن می گویند  اما گنگند  و هر چه می بینند  ولی کورند ؛ 
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نگاهی گذرا به زند گی بید ل و نتیجه گیری

چرا که حق را نمی شنوند  و از آنچه حق است نمی گویند  و آنچه را حق است نمی بیند . خد اوند  د رعبارتی 
قرآنی د ر بارۀ ایشان به ما خبر د اد ه است: »صمٌّ بگُمٌ عُمیٌ فَهم لایَرجِعُونَ« )بقره /18(؛ )ابو العلا عفیفی، 

.)125 :1380

صلح اسلامی د ارای معنی عمیق تر خواهد  بود  و آن معنی عبارت است از: همزیستی و صلح 
و سازشی که »نام خد اوند « را که عبارت از عد الت اجتماعی و امنیت عمومی برای مرد م 
است، روی کره زمین بر قرار سازد ، نه صرف خود د اری از جنگ، بهر قیمتی که تمام شود .

حتی، د ر حالی که اهریمن ظلم و فساد ، بال و پرش را روی مرد م گسترد ه باشد )سید قطب، 
 .)62 :1374

 
نتیجه گیری

به  عارف  پس  باشد ،  آشتی جو  و  که شخص صلح جو  است  این  زیستن  عارفانه  لاینفک  ازلوازم  یکی 
معنای د قیق کلمه یعنی کسی که به یک راز پی برد ه است. جهان بینی عرفانی ملهم از تعالیم اسلامی، 
جهان بینی صلح است. د ر آثار این د و متفکر بزرگ عرفان عناصر بسیاری وجود  د ارد  که مشوق صلح، 
د وستی و براد ری است: عد الت، رحمت، تهذیب نفس و قطع تعلقات د نیوی، سعۀ صد ر و مد ارا با خلق 
زمینۀ صلح و د وستی فراهم می کند  و از سویی د یگر برای مقابله و خشکاند ن ریشه های رذایلی چون 

ظلم، جهل، تعصب، تنگ نظری و ... د اد  سخن سر می د هند .  

انسان کامل که اوصاف حق تعالی را را با کمال توازن و اعتد ال، د ر د رون خویش، به فعلیت 
رساند ه است. حقیقت ]و حقانیت[ هر عقید ه ای را می پذیرد  ولی با این وجود ، بر صراط مُنعم 
و یا، به طور اخص، بر صراط محمد )ص( سیر می کند ، چرا که این د و صراط، راه های کسب 
جمعیت، نایل شد ن به وحد ت و یا از شهود  خد ا حظی وافرتر د اشتن را فراهم می سازند . 
انسان کامل به همۀ اد یان و همۀ ساختارهای اند یشۀ بشری »باور« د ارد ، ولی تنها به خد ا، 
آن چنان که خود  را از طریق پیامری خاص بر نوع بشر مکشوف ساخته، ایمان د ارد . لذا 
عمل او بر مبنای عمل یک پیامبر، و به طور اخص، بر مبنای عمل محمد )ص( قرار د ارد  

که شریعتش جامع شرایع همۀ انبیا محسوب می شود )چیتیک 1394 :245-246(.

     صوفیان به سبب نگاه خاصی که به د ین و د یند اری د اشته اند  کمتر به مرزکشی و تعصبات مذهبی 
میان فرقه ها اعتنا د اشته اند  و بیشتر بر حقیقت و لبّ د ین و گوهر ایمان و سیر و سلوك باطنی و پرهیز از 
خشونت ها و رد ّ تکفیرهای د ینی تأکید  می کرد ه اند . به طور کلی، د نیا محل اضد اد  و بروز تضاد ها و نبرد ها 
است. اما فصل ممیز انسان این است که از این تضاد ها و تخاصمات آن د وری گزیند  و مناسبات خود  
را به نحو معقول و معنوی اد اره کند . علوم و اختراعات بشری همگی بر نحوۀ تد بیر مناسبات انسانی ما 

اثرگذار هستند . علاوه بر این ها، اد یان نیز د ر باب تعیین مناسبات بشری نقش محوری د ارد . 
    آنچه بیش از همه، روابط را تحت تأثیر قرار می د هد ، رویۀ طرد  و نفی است، که عنوان مذهبی آن 
تکفیر است و عنوان سیاسی آن ترور یا جنگ و امکانات را د ر راستای اغراض آن به کار می گیرد . مولانا و 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  ششمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: ۹۹۲۰۰ - ۷۶۷۲۶

224

نقش عرفان د ر برقراری صلح و همزیستی مسالمت آمیز د ر غزلیات د یوان شمس و ابوالمعانی بید ل د هلوی 

بید ل تکفیر و هرگونه اصول طرد  کنند ه و کین توزانه را رد  می کنند  و مناسبات انسانی را د ر سطح بنیاد ین 
حقیقت تأسیس می کنند ، که محبت و مهربانی به حق و خلق از ارکان ذاتی آن است و بر پایۀ عد الت و 
محبت الهی، »وحد ت متعالی اد یان« را مطرح می سازند ، که چارچوب وحد ت بخش آن نیز حقیقت واحد  

و مطلق
 است. 

     مولانا صلح را بر بنیان های انسانی مستحکمی بنا می سازد  که ریشه د ر وجود  د ارد . به سخنی د یگر، 
مولانا با طرح انسان کامل، الگوی جامع صلح بشری را معرفی می کند  و تفسیر او از انسان کامل بر د و 
رکن استوار می باشد : عد الت فراگیر و محبت جهانی. پیامبر اسلام رحمت تمام جهانیان است و لذا هم 
وسیع ترین افق و هم مستحکم ترین بنیان برای برقراری صلح را فراهم می آورد . پس، گروه هایی که از 
مد ار عد الت الهی و محبت به هم  نوع انسانی خارج می شوند ، با افق وسیع رحمت جهانی نسبتی ند ارند  و 

لذا با شریعت اسلام نسبتی ند ارند .
    اد یان با تفکر و تأمل د ر بنیان های خود  می توانند  اختلافات سطحی خود  را کنار گذاشته و د ر پناه 
حقیقت مطلق و تجلی اعظم حق، حقیقت محمد ی، به برقراری صلح کل عمومی اقد ام نمایند . یعنی، 
اد یان با ارایۀ الگوی جامع صلح کل می توانند  بد ان تشبه جویند  و مناسبات فرهنگی خود  را با آن عیار 

سازند . 
     مولانا و بید ل الگوی جامع صلح کل را همانا انسان کامل می د انند ، که مناد ی عد الت الهی و رحمت 
جهانی و کرامت ذاتی بشر است. این اساس صلح کل است. بنابراین، هرگونه رویۀ استعمارگری، جنگ ها 
و اشغالگری ها همگی تجاوز به حقوق الهی و کرامت ذاتی بشر محسوب می شود  و مورد  نفی اد یان بزرگ 
است. متفکران بزرگ آمد ه اند  تا این سخن را به زبان های تازه و طبق فهم زمانه برای بشریت تشریح و 
روشن نمایند و با اقتد ا به انسان کامل، پیام خد اوند  را برای خلق خد ا و د ر محضر خد ا بازگو کرد ه اند  و آن 

را د رکانون نظام عرفانی خود  قرار د اد ه و عاشقان عرفان و انسان را بد ان فرامی خواند .
     د ر حال حـاضر جامعۀ جهانی بشد ت نیازمند  گفت وگوی فرهنگ هاست و به کند ی ـ د ر واقع با 
کند ی بسیار ـ به سوی شکل د اد ن به حد اقلی از ارزش های اخلاقی، معیارها و برد اشت های مشترك 
ـ یک اخلاق جهانی ـ حرکت می کند ، اخلاقی جهانی که مذاهب گوناگون، مومنان و ملحد ان، پذیرای 

آن باشند .  
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حامد   کامران،  سعید   آل احمد ،  جمال  مترجمین:  شاد ان،  حکمت   ،)1377( ویلهلم،  فرید  ریش  نیچه،  ـ 
فولاد وند ، انتشارات جامی،تهران

ـ نسفي، عزیزالد ین، )1362(، الانسان الکامل، به تصحیح ماژیران موله، تهران کتابخانۀ: طهوري.
ـ مقاله: وحد ت د رونی اد یان. اکبر قربانی 

https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh3067/
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بررسی اوصاف متضاد  معشوق د ر کلیات شمس
                                                                                                                      منیره نصری حسنی1

                                                                                                                      امید  روستا2

چکید ه
د ر تمام مکاتب عرفانی، عشق مقوله ی پر رمز و رازی است که اساسی ترین و مهم ترین مسأله محسوب 
می شود  که بنیاد  هستی بر آن بنا شد ه است. مولانا جلال الد ین )672-604( به سبب سوز عشقی که د ر 

د ل د ارد  مقامات تتبل را تا فنا پشت سر می نهد  که به معشوق راستین )ذات احد یت( نائل شود .
     بنابر اهمیت پژوهش حاضر و با رهیافت توصیفی ـ تحلیلی و با استفاد ه از روش تکنیک تحلیل محتوا 

بر مبنای سبک شناسی آماری، نتایج بیانگر آنست که:
1. مولانا هر پد ید ه ای را جلوه ای از معشوق خود  می د اند  و د ر عالم مستی او را می بیند . 

2. د ر فرهنگ عشق بازی او، مراد  از معشوق، حقیقت ذات الهی است که رفتار او حالتی نماد ین و رمزگونه 
د ارد .

3. او، معشوق را سرشار از اوصاف متضاد  می بیند  و همین امر موجب تغییر ساختار و زبان و فرهنگ 
کلامش می شود .

4.وصف او را با معیار عقل ناممکن می د اند  و معشوق )انسان کامل( را وجود  جامع و آیینه ی تمام نمای 
اسماء و صفات الهی می د اند .

واژگان کلید ی: عشق، اوصاف متضاد ، شمس، معشوق. 

1 . استاد  مد عو د انشگاه ارد کان                                                                       
2 . د انشجوی د کتری پیام نور تهران واحد  جنوب                                             
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مقد مه، روش پژوهش و پیشینه پژوهش

مقد مه
مولوی یکی از قلهّ های زبان و اد بیات عرفانی است که آثار او هم از نظر کیفیت و هم کمیّت به ویژه د ر 
شعر، منحصر به فرد  است. مثنوی معنوی و به تعبیر د یگر قرآن پهلوی، از یک سو مبیّن مفاهیم والای 
عرفانی است و غزلیات شمس از سوی د یگر وجد، حال، کشف و شهود  را به حد  اعلای خود  رساند ه است. 
گسترد گی و علو زبان، بیان و مفاهیم این آثار، بسیاری از محققان را برآن د اشته است که بررسی ها و 
تحقیقات گسترد ه و متنوعی را د ر این زمینه انجام د هند . مثنوی د ر بحر »رمل مسد س محذوف« است 
که این وزن یکی از شش وزن مهم د ر اد بیات فارسی است؛ که علاوه بر مثنوی مولوی، منطق الطیر 

عطار، سلامان و ابسال جامی نیز د ر این وزن سرود ه شد ه اند  )کرمی، 1384: 43(.
    شیوه غزل سرایی مولانا بیشتر عرفانی و خارج از سبک های متد اول قبل از اوست و شاید  د لیل بیگانه 
ماند ن مرد م از د یوان مواج، شمس تبریزی باشد  که تنها اهل اد ب آن را می فهمند  و از آن بهره می برند . 
او نه تنها از هر گونه تصنّع و تکلفّی د ر شعر د ور می شود ، بلکه به قالب های شعری متد اول میان شاعران 
آن زمان نیز بی توجه ماند ه و همان الفاظی و تعبیراتی را که آناً به خاطرش رسید ه، برای بیان معانی به 
کار برد ه است. غزلیات وی که د ر حال و هوای خاصی سرود ه شد ه بیانگر این مطلب است که تا نفس 
از نقش تعصب و اوهام پاك نشود ، قابل سیر و سلوك نیست که این معانی د ر زبان سایر عرفا هم آمد ه 

است اما د ر زبان مولانا لطف غزل و شور عشق ورزی پر رنگ ترو بارزتر است.
     د یـوان مـولانا، بالغ بر چهل هزار بیت را شامل می شود  و مطالعه ی چنان اثر بزرگی نیاز به زمان 
بسیاری د ارد . اثر حاضر به نوعی، یک طبقه بند ی موضوعی از کلیات وی قلمد اد  می شود ؛ نکته ی جالب 
د رباره ی مولانا راه و رسم زند گی اوست؛ روش زند گی او با شعرش بسیار هماهنگ است که این مسئله د ر 
مورد  بسیاری از شاعران و فلاسفه صد ق نمی کند ؛ د ر نتیجه یکی از د لایل محبوبیت مولانا این است که 
می توان د ر کنار شعر او، به زند گی اش توجه کرد  و از آن الهام گرفت )نامور مطلق و همکاران، 1388 :40(.

روش پژوهش
د ر پژوهش حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسناد ی، اد بیات به طور د قیق مورد  مطالعه قرار 
نیز  از فیش برد اری و طبقه بند ی آن ها، موضوعات مشخص شد ه و بیت های مورد  نظر  گرفته و پس 
انتخاب گرد ید ه و د ر اد امه با استفاد ه از روش تحلیلی،  یافته ها مورد  بررسی قرار گرفته و سپس به مقایسه 

و تحلیل متن و مؤلفه ها پرد اخته شد ه است.

پیشینه پژوهش
د ر سد ه  اخیر مقالات، پایان نامه ها و کتاب های متعد د ی د ر زمینه  بررسی آراء و افکار و عقاید  و اند یشه های 
مولانا و جنبه های د یگر زند گی و آثار او از سوی پژوهشگران این عرصه و مولوی پژوهان د اخل و خارج 

از کشور تحریر و تألیف گرد ید ه است. نتیجه پژوهش های انجام شد ه به شرح زیر است:
1.کتاب آتش عشق )گزارشی از زند گی و آثار جلال الد ین محمد  مولوی( از علیرضا مختارپور، 1386، 
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انتشارات همشهری.
2.کتاب آد م د ر مثنوی از غلام عباس نفیسی مؤسسه انتشارات فرهنگی آیات.

3. تولد ی د ر عشق و خلاقیت )روان شناسی مولوی( از رضا آراسته، 1372.
و مقاله  مقایسه ی  »شیوه های آشنایی زد ایی از حقیقت د ر مثنوی معنوی« از عبد الله ولی پور و رقیه همتی 

د ر د و فصلنامه تخصصی مولوی پژوهشی پائیز و زمستان 1390، شماره 12 د وره 5.
مقاله »بررسی سیمای معشوق د ر کلیات شمس« از نگارند ه پژوهش حاضر.

بیان مسئله
بررسی اوصاف متضاد  معشوق و وجوه مختلف آن از د ید گاه گوناگون با توجه به سبک غزل سرایی مولانا 

و حالات وی با طرح مسائل فرعی متعد د  به پرسش های اصلی پاسخ می د هد :
1. چند  لایگی و همه جانبه بود ن اوصاف متضاد  معشوق تا چه حد  د ر کلیات مولانا مشهود  است؟

2.  اوصاف متضاد  معشوق د ر کلیات شمس د ر چه چیزهایی تجلیّ پید ا می کند ؟

ضرورت و اهمیت تحقیق
کلیات شمس با اشعاری کاملًا عارفانه ـ عاشقانه از عمد ه ترین آثار عرفانی به شمار می رود  که گویای 
احساسات د رونی مولانا با عالم غیب است. این بررسی افزون بر ارائه د ید گاه و حالات د ر ارتباط با موضوع 
پژوهش حاضر، امکان تحلیل عمیق و همه جانبه  شاعر و مبحث را فراهم می آورد . از آنجایی که تاکنون 
هیچ اثر و تحقیق مستقلی د ر این زمینه صورت نگرفته است، لذا پژوهش حاضر یافته هایی نو و همه 

جانبه ای را از این شاعرگرانقد ر ارائه نمود ه است.

معرفی اجمالی مولوی و مثنوی معنوی
جلال الد یّن محمد  رومی بلخی، اند یشمند  نام آشنایی است که هر کس با آثارش آشنایی یافته، زبان 
آمد . پد رش  د نیا  به  بلخ  ربیع الاول سال) 604 ق( د ر شهر  او، روز ششم  او گشود ه است.  به تحسین 
مولانا،  بود .  د وران  آن  بزرگ  خطیبان  و  عالمان  از  بهاء ولد ،  به  معروف  بهاء الد ین محمد   سلطان العلما 
جلال الد یّن د ر شرایطی به د نیال آمد  که سیلاب خطرناك مغول، از سرزمین چین به راه افتاد ه بود  و 
سرزمین خراسان را د ر برگرفته بود . پد ر مولانا از سرنوشت شوم این سرزمین با خبر شد ه و به همراه 

خانواد ه و یارانش از آنجا گریخته و به آناتولی پناه آورد ه بود .
فقه  از سنش می فهمید  و د ر رشته های حقوق،  بیش  بود  و  برخورد ار  بسیار د رخشان  از ذهنی  او      
اسلامی، فلسفه و علم زبان شناسی تبحر د اشت. مرد م قونیه شیفته ی پد ر او بود ند  و به پسر او نیز عشق 
می ورزید ند . پد ر مولانا او را طوری تربیت می کرد  که بتواند  بعد  از خود ش، جای او را بگیرد . او د ر د وران 
حیاتش به القاب »جلال الد ین«، »خد اوند گار« و »مولانا خد اوند گار« نامید ه می شد  و د ر قرن های بعد  
القاب »مولوی«، »مولانا«، »مولوی رومی« و »ملای رومی« برای وی به کار می رفته است و د ر برخی 

اشعارش تخلص او را »خموش« و »خامش« د انسته اند   )فروزانفر، 1385: 15(.
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معرفی اجمالی مولوی و مثنوی معنوی

     علامه محمد تقی جعفری د ر جلد  چهارم تفسیر مثنوی می نویسد : 

پاید ار اسلام  باغ فرهنگ اسلامی و ساخته شد ه فرهنگ  باروری د ر  جلال الد ین د رخت 
بود ه و این د ین جاوید  را برای انسان شد ن لازم و کافی می د ید ه و معتقد  بود ه است که 
انسان می تواند  با شناخت فرهنگ اسلامی و پیروی عملی از آن، خویشتن را بسازد  و د ر 
گذرگاه »انالله و انالیه راجعون« شخصیت خود  را به ثمر برساند . جلال الد ین د ر اند یشه ها 
و د ریافت های عالی خود ،  واقعیات و حقایق فراوان را با زبان پارسی بیان نمود ه و کمترین 
ترد ید ی د ر عظمت فکری و د ریافتی او وجود  ند ارد  و اعتقاد  به این که او از مرد ان کم نظیر 

تاریخ فرهنگ بشری است )جعفری، 1352: 98(.

افکار  پایه ی  بر  را  اند یشه های فکری وی  و  افکار  از مـولوی پـژوهان شخصیت مولانا،      گـروهی 
ابن عربی بررسی می کنند ، اما باید  گفت بنا به قراین و شواهد  و د قت د ر ین مایه های فکری مولانا، آثار 
این شخصیت بزرگ ایرانی، ترکیب و تلفیقی است ثمربخش میان عشق و شید ایی حلاج وار و عقاید  

عرفانی حکیم ابن عربی و برهان الد ین محقق ترمذی )بئوزانی، 1381: 83(.
     مولانا جلال الد ین محمد ، مثنوی را د ر شش د فتر گرد آورد  و مجموع ابیات آن از 26 تا 27 هزار 
بیت است و گاه به 32 هزار بیت نیز می رسد . این کتاب چند  بار به زبان های بیگانه ترجمه شد ه که 
مهم ترین آن ها، ترجمه و شرح مثنوی توسط »رینولد  نیکلسون«، ترجمه خلاصه د استان های مثنوی 

توسط »ونیفیلد « به زبان انگلیسی و نیز ترجمه منتخباتی از مثنوی به زبان آلمانی است.
      مولانا معتقد  است که انسان باید  د ر قوس صعود ی خود  به سمت عالم بالا، خیر محض را بستاید ، 
به زیبایی عشق بورزد  و تا بد انجا که می تواند  خود  را محو د ر صفات عالیه ی محبوب حقیقی )ذات اقد س 
الهی( نماید  تا بتواند  به مد د  چنین رفتاری، آینه  تمام نمای صفات الهی گرد د . به همین د لیل هم د ر زبان 
مولانا مطالب عرفانی و سیر به طرف پاکی و نور صورت معاشقه می یابد  )د شتی، 1336: 163(. به همین 
د لیل هم د ر نگاه مولانا به جهان هستی، د و مؤلفّه  مهم عشق و اد راك بیش از سایر زمینه های معرفتی 
خود نمایی می کنند . د ر چنین نگاه عاشقانه ای، خیر محض و جاذبه  بی حد  و احصا د ر وجود  خد اوند ، تجلیّ 

می گرد د  و تمام عالم هستی صحنه ای پویا از د لد اد گی و عشق بین خالق و مخلوق به حساب می آید .
     د ر غزلیات مولانا، با جذبه ای نامتناهی و روحی، همه  محال ها را ممکن و همه ی رنج ها، خوشی و 
همه  د رد ها به آرامش بد ل شد ه است. او شور عشق د ر سر د ارد  و این شور و سود ای تفسیرناپذیر گاهی 
رنگ د یگری به خود  می گیرد ؛ گویی توجه نفس به یک نقطه و تمرکز شد ن اند یشه د ر یک امر، نوعی 
»خود  فراموشی« می آورد . د ر زبان وی لطف غزل و شور عشق ورزی پر رنگ تر است. چند  لایگی و تضاد  

و همه جانبه بود ن اوصاف معشوق د ر د یوان مولانا گواه از حالات د رونی او و مستی اوست.
     غزلیات او با وجود  شمس، رنگ عاشقانه به خود  می گیرند  و پس از او، صلاح الد ین زرکوب )وفات 
657( محبوب او می شود  و بعد  از مرگ صلاح الد ین حسام الد ین چلپی، همد م و هم نشین وی می گرد د . 
اگر مولانا با شمس تبریزی و صلاح الد ین زرکوب یا حسام الد ین چلپی با آن لهجه ی گرم و متموّج از 
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عشق سخن می گوید ، برای این است که د ر آن ها پرتویی از نور مطلق مشاهد ه کرد ه است. او د ر هر چیز 
»او« را می جوبد  و آن را د ر جان های پاك بیشتر احساس می کند  و به سخن می آید :

و آنک او مست شد  از چون و چرا رست کجاستعقـل تـا مست نشد  چـون و چرا پست نشد 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 126(

      تضاد ، چند  لایگی و همه جانبه بود ن اوصاف معشوق د ر د یوان مولانا مشهود  است و باید  آن را زاد ه  
مستی و بی خود ی وی و حالات د رونی او د انست.

مولانا و رابطه ی او با شمس
مولانا به د انسته های خود  قانع نبود  و قصد  د اشت به د مشق برود  و تحصیلات خود  را کامل کند . او خود  
را از د رس و موعظه کنار کشید . د ر بین استاد ان او هیچ کس از احساسات قلبی جلال الد ین با خبر نبود  
جز برهان الد ین. او مولانا را از د ید ار با شخصی د یگر با د انش بسیار و خرد ی بسیار والا و شگرف آگاه 
می کرد ؛ ولی مولانا نگران بود  که او نیز تفاوتی با سایر مشایخ ند اشته باشد ، چرا که مشایخی که قوانین 
شرع را به خوبی می د انستند ، د ر طریقت و معرفت خام و بی تجربه بود ند  و مولانا چیزی جز وصال حضرت 

حق نمی خواست و قوانین شریعت را برای نیل به این مقصود  کافی نمی د انست.
     روزی مرد ی با رد ایی کهنه د ر مسیر راه او قرار گرفت و مولانا از او به وحشت افتاد ه بود  و قصد  فرار 
د اشت اما برهان الد ین او را ازین کار باز می د اشت تا آن که آن مرد  د ست مولانا و برهان الد ین را گرفت 
و زمزمه هایی از عشق سوزان الهی را به زبان آورد  که مولانا را از خود  بی خود  کرد  و ناگهان د ر میان 
جمعیت ناپد ید  گشت. برهان الد ین به مولانا گفت: »او کسی نبود  جز شمس تبریزی که مرد م او را شمس 
پرند ه می نامند « و پس از آن زمانی که برهان الد ین خواست مولانا را ترك کند  به او گفت: »د وست عظیم 
الشأنی به سراغت خواهد  آمد  که آیینه ای از روح خود ت خواهد  بود  و عالم د ر برابر عشق شما سر تعظیم 

فرو خواهد  آورد«  و رفت )رئیسی، 1390(.
     د ید ار بعد ی شمس و مولانا تا زمانی بود  که شمس به جلسه د رس مولانا راه یافت و به کتاب هایی 
که د ر کنار مولانا بود  اشاره کرد  و گفت: »این ها چیست؟« و مولانا پاسخ د اد : »تو نخواهی فهمید « و 
شمس گستاخانه و به حوضچه وسط مد رسه قد م نهاد  و شروع به اند اختن آن کتاب های ارزشمند  به د اخل 
حوضچه کرد  و وقتی مولانا زبان به اعتراض گشود  و گفت: »این د یگر چه کاری است؟« پاسخ د اد : »تو 
نیز نخواهی فهمید « و شاید  آن هنگام که شمس کتاب ها را به صورت خشک از آب بیرون می آورد  و 
به د ست مولانا می د اد ، اولین شعله های آتش عشق د ر د ل مولانا شعله ور می شد . او همان مرد ی بود  که 

مولانا د ر انتظارش نشسته بود  تا مولانا را تا مراحل نهایی سفرش راهنمایی کند .
سال ها تحصیل علم و معرفت، با آمد ن شمس از میان رفته بود . مولانا مورد  نکوهش مرید ان خود  و 
شمس مورد  نفرت آنان قرار گرفته بود . شمس شبی از حجره مولانا خارج شد  و هرگز به آنجا برنگشت 
و این جان مولانا را به د رد  آورد ه بود  و همین امر سبب شد  سلطان ولد  پسر بزرگ مولانا د ر جستجوی 
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مولانا و رابطه ی او با شمس، مولانا و پیر و مولانا و عشق

او به د مشق برود  و پس از یافتن شمس او را به قونیه بیاورد  اما تلاش او بی فاید ه بود . با رفتن شمس 
گویی حجابی ضخیم از روی قلب جلال الدین به کنار رفته بود  و همه چیز را زیبا می د  ید  و همواره خد ا را 
د ر جهانی بیرون جستجو کرد ه بود  و سرانجام آن را د ر قلب شمس یافته بود . او این حقیقت را به خوبی 

د رك کرد ه بود  که همه چیز خد است.

مولانا و پیر
جلال الد ین، پیر را »عین راه« می د اند  و پیوستگی با او را عین طریق وصول به مقصد  کمال می د اند  بد ین 
معنا که هد ایت پیر روشن ضمیر، هم ارائه ی طریق است و هم ایصال به مطلوب. وی پیوند  با پیر را چون 

کیمیایی می د اند  که مس تیره  وجود  را به زر خالص تبد یل می کند :

همه مس ما شود  زر چو به کان ما د رآییبخـرام شمس تبریز که تـو کیمیای حق
                                                                                                      )مولوی، 1380: 828(

      و د ر جای د یگر به مخاطب خویش نیز توصیه می کند  تا از وجود  پیر، بی بهره نماند  چون راه رسید ن 
به حقیقت را بس پر خطر می د اند  و طی کرد ن آن را بد ون راهنما و رهبر راهد ان، غیرممکن می د اند :

هســت بس پــر آفت و خــوف و خطرپیــر را بگزیــن، کــه بی پیــر این ســفر
                                                                                                      )مولوی، 1380: 893(

مولانا و عشق
عشق »افراط د ر محبت است و آتشی است که د ر د ل عاشق حق می افتد  و جز حق را می سوزاند ؛ امری 

است الهی و آموختنی نه آمد نی« )نوربخش، 1379: 195(.

عشق میل مفرط است و به معنی فرط حب و د وستی و مشتق از عشقه و آن گیاهی است 
که به د ور د رخت پیچید  و بعد  از مد تی خود  د رخت نیز خشک شود  و چون عشق به کمال 
رسد ، قوا ساقط شود  و میان حب و خلق ملال افکند  و از جهت غیر د وست ملول شود  یا 

د یوانه شود  و یا هلاك گرد د  )سجاد ی، 1370: 235(.

      جلال ستاری د ر »عشق صوفیانه« به نقل از پیر هرات می گوید : »این محبت تعلق به خاك ند ارد  
و از کسی است، اگر علت محبت خاك بود ی، د ر عالم خاك بسیار است و نه هر جایی محبت است« 
برای  پد ید ه های آن است. تلاشی که  به همه ی  آفرینش و متعلق  )ستاری، 1375: 44(. عشق د لیل 
رسید ن به اوج هر کیفتی د ر عوامل طبیعت موجود  است، سببی جز عشق ند ارد . این جذبه ی شورآفرین 

مولود  عشق و د لیل آفرینش است:
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ــزافعشــق بشــکافد  فلــک را صد  شــکاف ــن را از گـ ــد  زمی ــق لرزان عش
ــلاك را؟گـــر نبـــود ی بـــهر عشــق پـــاك را ــی اف ــود ی د اد م ــی وج ک

                                                                                                      )مولوی، 1380: 858( 

     عشقی که مولانا همواره از آن سخن می گوید  عشقی آسمانی و بقول خود  او »آن جهانی« است و 
معتقد  است عشق معشوق است که عاشق را به سوی خود  می کشد :

احسنت ای کشند ه، شاباش ای کشید نای عشق آن جهانی، ما را همی کشانی
                                                                                                      )مولوی، 1380: 311(

     عشق از د ید گاه او جانِ جانِ جهان است و هر کس از آن بهره ای ببرد  متعالی گرد د  و جان پاك را 
از تیرگی و تنگی می رهاند :

هر آنک از تو پری یافت بر علو گرد تو جانِ جانِ جهانی و نام تو عشق است
                                                                                                      )مولوی، 1380: 273(

     عشق زند گی بخش و آب حیات است:

نه زکف و نه از نای، نه د ف هاست خد ایااز آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم
                                                                                                       )مولوی، 1380: 30(

     عشق، عاشق را از هر عیبی مبرا می کند :

بسوزد  جمله عیب را که او بس قهرمانستیاگر عیب همه عالم تو را باشد  چو عشق آمد 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 159(

      عشق مایه  رسوایی و بد نامی است و مولانا معتقد  است که این رسوایی د ر عشق عموم هم وجود  
د ارد  و د ر عشق به خد ا رنگ خاصی به خود  می گیرد  و از اهمیت والایی برخورد ار است:

خاصه این عشق که زان مجلس سامی استعشق عـامه ی خلـق این خاصیت د ارد  د لا
                                                                                                      )مولوی، 1380: 596(

مولانا معتقد  است از عشق گریزی نیست و آن کس که غم عشق خد ا، راه د ل او را نزند ، سود  د و جهان 
را از آن خود کرد ه است:
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مولانا و عشق و جایگاه معشوق د ر غزلیات مولانا

بــه قبــض عشــق بــود  قبضــه قلاجــوریز د ست عشق به جسته است تا جهد  د ل من
                                                                                                     )مولوی، 1380: 931(

می باشد  آبد ار  شمشیر  نوعی  معنای  به  »قلاجور«  لغت  شمس،  کلیات  اصطلاحات  فرهنگ  د ر      
 )کی منش، 1366: 1256(.

جایگاه معشوق د ر غزلیات مولانا
مولانا لزوم د اشتن معشوق را د ر میان مصائب این گونه بیان می کند : که آن کس که از د اشتن یار محروم 

است چون تنی است که سر ند ارد  و هیچ موجود ی را از معشوق بی بهره نمی د اند :

نــد ارد  ســیمبر  کــه  ســینه  شــخصی باشــد  کــه ســر نــد ارد هــر 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 219(

     معشوق مولانا، صورت عشق ابد  است که د ر جسد  انسانی رو می نماید  تا بد ین وسیله عاشق خویش 
را به سوی حضرت احد یت راهبر باشد : 

تا ره بـری سوی احد جان را از این زند ان ماای صورت عشق ابد  خوش رو نمود ی د ر جسد 
                                                                                                        )مولوی، 1380: 11(

     به طور کلی، د ر غزلیات مولانا به د و نوع معشوق برمی خوریم: یکی شمس تبریزی، صلاح الد ین یا 
هر انسان وارسته ی د یگر است که صورت عشق ابد  د ر قالب انسانی است و معشوق مولانا؛ و د یگری 
حضرت حق است که هم معشوق شمس و مولانا و د یگر واصلان به حق است که نقش واسطه گری را 

ایفا می کند  و راهنمای جان عاشق به معشوق است:

ــنشــمس تبریــزی یکــی رویــی نمــای ــان مک ــا جان ــو روی ب ــد  ت ــا اب ت
                                                                                                      )مولوی، 1380: 612(

      معشوق د ر د ست عاشق است و عاشق کورورانه به د نبال او می گرد د  و هر د و بی خبرند :

من به د ست وی و از بی خبران پرسید ماو به د ست من و کورانه به د ستش جستم
                                                                                                      )مولوی، 1380: 493(

     او هم طالب است و هم مطلوب، هم عاشق است و هم معشوق:



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  ششمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: ۹۹۲۰۰ - ۷۶۷۲۶

234

بررسی اوصاف متضاد  معشوق د ر کلیات شمس

هم یوسف و یعقوب او هم طوق و هم گرد ن شد ههم طالب و مطلوب او، هم عاشق و معشوق او
                                                                                                     )مولوی، 1380: 695(

     راه رسید ن به او بس د شوار و پر پیچ و خم است اما این راه با تمام د وری و سختی د ر نظر عاشق 
همواره نزد یک است:

تا سوی د ریا نروی گوهر و مرجان نبرتا نکنی کوه بسی د ست به لعلی نرسد 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 743(

     معشوق مولانا به تن د ور است و به د ل نزد یک:

زان روزن از د ید ه من چون مه پیامت می کنمد وری به تن لیک از د لم اند ر د ل تو روزنی است
                                                                                                      )مولوی، 1380: 423(

     نام او را نه تنها مولانا بلکه بلبلان باغ و کبکان کوهسار نیز زمزمه می کنند :

می سراید  عند لیب از باغ و کبک از کوهسارمن نه تنها می سرایم شمس د ین و شمس د ین
                                                                                                      )مولوی، 1380: 325(

      همه چیز از اوست و هم اوست:  

هلــه ایــن مـــن هلــه آن مـــنهمــه د ل مــن هلــه جــان مــن
ــن ــان م ــه ف ــن هل ــان م ــه خ هلــه گنــج مــن هلــه کان مــنهل

                                                                                                      )مولوی، 1380: 643(

جور و جفا
جفا د ر نزد  صوفیه پوشاند ن د ل سالک است از معارف و مشاهد ات که او را بد ان ها ترتبیت می کرد ند  
)کی منش، 1366: 395( که مستفاد  است از حیث »اعد ی عد وك نفسک الی بین جنبیک« )فروزان فر، 
1347: 17(. یار مولانا خوبروی است جفاکاری عاد ت خوبرویان است و هیچ خوبی را د ر د و جهان ند ید ه اند  
که جفا نکند  و عاشق واقعی چون طعم جفا را بچشد  می د اند  که د ر میان هر جفای یار صد ها وفا نهفته 

است:

ــا ــد  جف ــا باش ــوبان جفـ ــاد ت خـ هــم بــر آن عاد ت بــرو احســان مکنعـ
                                                                                                        )مولوی،612:1380(
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جور و جفا

کز میان هر جفایی صد  وفا آورد ه ایشمس تبریزی جفا کرد ی د لائم این قد ر
                                                                                                      )مولوی، 1380: 844(

      او جور و جفای معشوق را بهتر از لطف د یگران می د اند :

گر پشـتی او نبود  پشت هم بشکستیبا جمله جفا کاری پشـتی کند  و یاری
                                                                                              )مولوی، 1380: 777(

      و د ر جای د یگر جفای معشوق را، عاشق را به گوهری خالص و پاك از آلایش نفسانی بد ل می کند :

کـه بحر تلخ بود  جای گوهر و مرجانجفـای تلخ تو گوهـر کند  مرا ای جان
                                                                                                      )مولوی، 1380: 627(

     و به همین د لیل او جفا کرد ن معشوق را شایسته و به جا قلمد اد  می کند  و د ر مقابل آن،  وفا جستن 
عاشق را خطا و ناد رست می د اند :

پــای تصــرف را بنه بر جان خــون یالای مااز تــو جفا کــرد ن روا و زما وفا جســتن خطا
                                                                                                        )مولوی، 1380: 12(

      شمس، جفای معشوق را بر هر وفایی ترجیح می د هد  زیرا جفای او را برتر از همه کرم ها می د اند  و 
معتقد  است د ر وقت جفا به عاشق لطف ها می کند :

ــا ــد  الا جف ــان از وی ند ی ــه ج از وفـاهـــا بـــر امیـــد  او رمـــید گرچ
ــل د اد  ــا فض ــر کرم هـ ــم را بـ برگزیــد آن ال وفـــاها  از  را  جفـــا  وان 
ــرد  ــوی ب ــت گ ــور او از د ور د ول ــد جـ ــر د می ــرش ب ــر قه ــا از زه قند ه

                                                                                                        )مولوی، 1380: 78(

     او از معشوق خـود ی خـواهد  تا جفا نکند  و د شمن حسود ش را شاد  نکند  هر چند  می د اند  عاشق با 
تمام این کارها هم چنان وفا پیشه می کند :

جور مکن که بشـنود  شاد ی شود  حسود  منای شـد ه از جفـای تـو جانب چـرخ د ود  من
وه کـه چه شـاد  می شـود  از تلـف وجود  منبیـش مکـن تو د رد  را شـاد  مکن حسـود  را

                                                                                                      )مولوی، 1380: 552(

      او جور و جفای معشوق را زند گی بخش می د اند  و هرگز از شکر جور یاد  نمی گریزد :
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د رد  تــو خــوش گوارد ، تــو د رد  را مپالاابــرت نبــات بارد، جــورت حیــات بارد 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 563(

      اما زمانی که معشوق، او را گران می کند  عاشق د رمی یابد  که قصد  بی وفایی د ارد :

کــه یعنــی قصــد  د ارم بی وفایــیســبک رومــا گــران کــرد ی تــو رو را
                                                                                                      )مولوی، 1380: 808(

ــی ــه بی وفای ــو را ک ــت ت ــق اس شفـــاییح یــا  و  معتـــمد ی  یــا 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 972(

     عشق حقیقی، عشقی است با ویژگی های خاص خود  که د ر آن عاشقان پید ایند  و معشوق ناپد ید  و 
کسی حتی او را د ر خواب ند ید ه است و خود  یار معتقد  است که پنهانی او به این سبب است که د ر د ل 

عاشق حضور د ارد :

ــد  ــبر ناپـد یـ ــید ا و د لـ ــان پـ د ر همــه عالــم چنیــن عشــقی که د ید عـاشقـ
زانــک د ر ایــن هــر د و صــد ف گوهرممــن پنهــان د ر د ل و د ل هــم نهــان

                                                                                                      )مولوی، 1380: 269(

      پنهان بود ن او از حکمت اوست و عاشق د لیل پنهان بود ن او را به سوی خویش می د اند :

                مخان این گنج نامه د یگر ای جان        این گنج از پی حکمت زمین شد 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 204(

     معشوق تنها از چشم ظاهر پنهان است و کسی که خواستار د ید ن اوست باید  با حرام کرد ن خواب 
د ر د ل شب او را جستجو کند :

که به شب باید  جستن وطن یار نهان راگذر از خواب بر او به شب تیره چو اختر
                                                                                                        )مولوی، 1380: 52(

      او مثل جوهر جان به د ید ار نهان است و به آثار به عیان:

پد ید  یک که چون جوهر جانید بـــه د یـــد ار نهـــانید ، بـــه آثـــار عـــیانید  نه  و  پد ید  
                                                                                                      )مولوی، 1380: 192(
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جور و جفا، گریزانی و روگرد انی از عاشق و آزار د هند ه ی عاشق

     از آنجا که شمس اعتقاد  د ارد  که معشوق از غایت پید ایی نهان است، باید  این نتیجه را گرفت که 
معشوق هرگز پنهان نیست و پنهانی او برای بی خبران از عشق و تنها برای چشم سر است.

گریزانی و روگرد انی از عاشق
او روی از عاشق می گرد اند  و به جایی می رود  که حتی و هم آد می هم نمی تواند  به آنجا راه یابد :

به جسم او نیابد  راه و نی چشمش غبار ای د لعنان از من چنان برتافت جایی شد  که و هم آنجا
                                                                                                      )مولوی، 1380: 324(

     عاشق بیچاره تنها د لیل رو گرد انی معشوق را، هم واد ار بود ن از حمیم د ل می د اند :

از زعـفـران روی مـن روی بگـرد انی چـراجرمی ند ارم بیش از این کز د ل هوا د ارم تو را
                                                                                                      )مولوی، 1380:  325(

     عاشق چون د امن معشوق را می گیرد  او و خود  را پس می کشد  و وعد ه بی فرد ا می د هد :

ــید ی ــن کش ــت از مـ ــرفتم د امن چنیــن کــرد ی و رفتــی یــاد  مــی د ارگـ
                                                                                                      )مولوی، 1380: 314(

بشــیند فـــعم جـــویی و فـــرد ا گـــویی بشیـــن  فـــرد ا  از  پیــش 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 635(

     شمس د ر جایی د یگر معتقد  است چنانچه معشوق از عاشق برهد  و بگریزد ،  لطف خد اوند ی نیز از 
عاشق د ور می گرد د :

چــرا رمیــد  ز مــا لطــف کــرد گار چــرایــک نفــش کــه د ل یــار زمــا برهــد 
                                                         )مولوی، 1380: 238؛ نیز 251،234،172،169،102،86،75(

آزار د هند ه ی عاشق
یار مولانا د ر آزرد ن د ل عاشقان هر چه بخواهد  می کند  و هیچ کوتاهی و عاشق د ل از د ست رفته هم 

چنان بند گی خود  را به جای می آورد .

ما به فرمان د ل او هر چه گوید  آن کنیماو بــه آزاد  د ل، هر چــه خواهد  آن کند 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 484(
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     عاشق د ل از د ست رفته د ر مقابل معشوق حق بند گی را که برای عاشق د وست د اشتنی و محبوب 
است را به جا می آورد : 

چون صفتی د ارد  از آن مه که بیازارد  مرابنـد ه ی آنم که مـرا،  بی گنه آزرد ه کند 
                                                                                                       )مولوی، 1380: 15(

     گاه با طعنه او را )معشوق( را کم آزار خطاب قرار می د هد :

آن لحظه که آن یار کم آزار مرا یافتجامـی که بـرد  از د لم آزار بـه من د اد 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 103(

ستیزه خویی معشوق
او ستیزه گر است و این خصلت برای عاشقان خوشایند  و شیرین است:

بهانه کن که بتان را بهانه آیین استستیزه کم که ز بتان ستیزه شیرین است
                                                                                                      )مولوی، 1380: 146(

      عاشق د ر رزم و ستیزه خویی معشوق سراند از و یا کوبان است:

ســرها بریــد ه بی عــد د  د ر رزم تــو پــا کوفتهای جان و د ل از عشق تو د ر بزم تو پا کوفته
                                                                                                      )مولوی، 1380: 695(

     زخـم و ضـربه ای که از بر عاشق وارد  می کند ، جز با د ستان معشوق د رمان نمی شود  و این برای 
عاشق فرخند ه و لذت بخش است:

ــوچونــک زخــم اوســت نبــود  چــاره ای ــذیرد  رف ــت نپـ ــه او بشکافـ آنچـ
ــه د ســت ها از خــود  بشــواز پــس ایــن زخـــم جــان نـــو رســید  جــان کهن

                                                                                                      )مولوی، 1380: 677(

نتـواند  غیـر تـو بد  تـد بیر د وا کـرد نزخمی که زند  د ستت بر عاشق سرمست
                                                                                                      )مولوی، 1380: 571(

      و د ر جای د یگر:

جـــانم زخــم هـــاش  لـــذت  ــماز  ــد  نخواه ــر ره ــاعت اگ ــک س ی
                                                                                                      )مولوی، 1380: 479(
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ستیزه خویی معشوق، سنگ د لی معشوق و خشم و د شنام معشوق

انجمنای گلشن تو زند گی د لی زخم تو فرخند گی بند گی بهتر زملک  را  بند ه آن  ولی 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 546(

     معشوق چون د ست و پای عاشقان خویش را می شکند،  آنان با اشتیاقی بیشتر برمی گشایند  و به سوی 
او روانه می شوند .

پـر گشـاد نـد  و هـمه جـعـفر طـیار شـد نـد د ست و پاشان تو شکستی چونکه پا ماند  و نه د ست
                                            )مولوی، 1380: 244( )و نیز 235، 238، 169، 130، 97، 82، 47، 15(

سنگ د لی معشوق
»یار شمس« د لی چون مرمر و سنگ خارا د ارد  و با همین سنگد لی عاشق را به سوی خود  می کشد :

د ر سینه ی د لبر د لی چون مرمر چو خاره اید ر صورت آب خوشی ماهی چو برج آشتی
                                                                                                     )مولوی، 1380: 737(

      سنگ د لی معشوق همیشگی نیست و این تعبیر را مولانا با عبارت »بار د یگر« بیان کرد ه است:

ــار د یگـــر عـــزم رفتـــن کــرد ه ای بــار د یگــر د ل چــون آهــن کــرد ه ایب
)مولوی، 1380: 224(؛ )و نیز 216، 210، 198، 192، 187، 168، 140، 142، 135، 264، 234، 228، 102، 55،  53(

خشم و د شنام معشوق
شمس خشم واقعی را از آن معشوق ازلی می د اند  و معتقد  است که چون خشم او بر عاشق بتابد  پشت 

او را می خمد :

خشم نکن تو خویش را مسخره ی جهان مکنخشم کسی کنـد  که او جـان و جهان ما بود 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 559(

پشتم خم است و سینه کبود م چو آسماناز آفتاب روی تو چون شکل خشم تافت
                                                                                                      )مولوی، 1380: 620(

      و گاه خشم یار را د روغین می پند ارد  و د ر عین حال آن را با جان و د ل می خرد :

باد !زان خشم د روعینش،  زان شیوه ی شیرینش چنین  بـاد   تا  شد،  شکـرستان  عالـم 
                                                )مولوی، 1380: 465(، )و نیز، 51، 75، 547، 128، 26، 818، 328(
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     خشم و د شنام همه برای عاشق شیرین است و عاشق از باد ه ی د شنام اوست می گرد د :

اواز حلاوت ها که هست از خشم و از د شنام او آشام  خون  چشم  با  شبی  هر  می ستیزم 
                                       )مولوی، 1380: 667(، )و نیز، 391، 465، 51، 75، 547، 128، 818، 328(

فتنه انگیزی
یار شمس سرفنته ی عشق است و د اد  فتنه را به تمامی اد ا کرد ه است. او با زیبایی و ... آرام، خواب و نام 

را از عاشق سلب می کند :

چون عشق را سر فتنه ای پیش تو آید  فتنه هااز ســر د ل بیرون نه ای بمــای رو کابینه ای
                                                                                                         )مولوی، 1380: 6(

زاد م فتنــه  هــزاران  فتنــه  ــه د اد مضــم  ــه د اد  فتن ــر ک ــن بنگ ــه م ب
                                                                                                      )مولوی، 1380: 457(

     شمس به این نکته معتقد  است که خد اوند  معشوق را برای فتنه فرستاد ه است و از این روست که 
لحظه ای از فتنه انگیزی د ست نمی کشد .

فتنــه و شــور و قیامــت نکنی پــس چه کنیحق تو را از جهت فتنه و شــور آورد ه اســت
                                                                                                      )مولوی، 1380: 872(

ولیک این بار د انستن که بار من عیار آمدپیامی فته انگیزی، ز فتنه باز نگریزی
                                                                )مولوی، 1380: 180(، )و نیز 29، 239، 191، 65، 18(

ساحر بود ن معشوق
معشوق شمس، با سحر خود  خواب عاشق را می گیرد  و با د م گرم و جاد ویی خود ، چرخ و فلک را به 

گرد ش د ر می آورد  و د رك و د ریافت را عاجز می کند :

شـد ه خواب من آواره ز سحـر یار خود  رأیمهمی گرد ت د ل پاره همه شب همچو استاره
                                                                                                      )مولوی، 1380: 440(

بـزند  گـره بر آب و او ببند د  او هوا راد م سخت گرم د ارد  به جاد وی و افسون
                                                                                                        )مولوی، 1380: 53(
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ساحر بود ن معشوق، رنج د اد ن معشوق، عیار، سخن چین، بهانه گیر، خود رای و  د زد  بود ن

فسون گرم می خوانی حکایت های شورید هســراند ازان همی آیــی ز راه ســینه د ر د یــد ه
                                                                                                      )مولوی، 1380: 326(

چه باشد  پیش افسونت یکی اد راك پوسید هبه د م د ر چرخ می آری ملک ها را د گرگون را
                                                                                    )مولوی، 1380: 699؛ 271 ،132، 3(

رنج د اد ن معشوق
رنج یارش به منزله گنجی برای عاشق است که با تحمل کرد ن هر کد ام،  رنج های د یگر را د فع می کند :

آید مرا گنج تو نگذارد  که د رویش و مقل باشم مرا رنج تو نگذارد  که رنجوری به من 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 438(

عیار
یار مولانا عیار و پرچیله است ولی عاشق پیوسته خواستار آمد ن اوست:

طرّاری و  پـرحیله  عیاتـری  که  چند   این محنت و بیماری بر من مسپند ای جانهـر 
                                                                                     )مولوی، 1380: 567؛ 135،57،7،5(

سخن چین

جنگ که می افکند  یار سخن چین مند ر حسد  افتاد ه ایم د ل به جفا د اد ه ایم
                                                                                                      )مولوی، 1380: 626(

بهانه گیر

بـگشـایــد  و بــد زد د  کـمر هــزار مست اوچه بهانه گر تنب است او چه بلا و آفت است او
                                                                                        )مولوی، 1380: 672؛ 146، 772(

خود رای

شد ه خـواب مـن آواره ز سحر یار خود  رأیمهمی گرد د  د ل پاره همه شب همچو استاره
                                                                                                      )مولوی، 1380: 440(

د زد  بود ن
د زد  شمس آنقد ر د وست د اشتنی است که د ر پی د زد ی او، پاسبان با نزد یک به د زد ی می زنند  و هیچ 
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زیرکی از ترفند ها و حیله های او د ر امان نیست:

شد ه د زد ی  پاسبان  هر  او  د زد ی  لذت  از حیله و د ستان او هر زیرکی گشته نهاناز 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 548(

      او د زد  عقل و جان و ربایند ه ی همه ی هستی عاشق است:

هزاران عقل بر بایی که سبحان الذی اسریشراب عشق می جوشی از ان سوتر زبیهوشی
                                                                                               )مولوی، 1380: 770؛ 111(

     او د زد ی است که گاه صاحبخانه را می کشد  و کسی که به د ست او کشته می شود ، زند گی جاوید  
می یابد  و د ارای بخت و رخت می گرد د :

خــضر و الیاس شــد  و هــرگز نمرد د زد  خونی بین که هر کس را که کشت
سیـــم بـــرد  و د امن پــر زر شـمردرخت برد  و بخـت د اد  آن گه چه بخت

 )مولوی، 1380: 163؛ 146، 33، 37، 224، 9، 179، 238، 210، 78، 61، 168، 14، 2، 96، 167، 118، 240(

غم و غمگساری
غم یار و غم عشق است و کسی که د چارش باشد  غم های او همه شاد ی است و از این ر وست که عاشق 

همواره از معشوق خود  طلب غم می کند :

هـوای تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشمغمان تو مرا نگذاشت تا غمگین شوم یک د م
منم کزتو غمی خواهم که د راوی مستقل باشمهمـه اجـزای عالـم را غـم تـو زنـد ه می د ارد 

                                                                                                      )مولوی، 1380: 438(

     این غم عشق جان عاشق را که چون ماه است می کاهد  و پس بر آن می افزاید :

که تا چون مه نکاهم من چومه زان پس نیفزایمرها کن تاکه چون ماهی گد ازان غمش باشم
                                                                                                      )مولوی، 1380: 441(

     تنها با گریه و زاری پیش معشوق است که غم عشق را تسکین می بخشد :

چـون پیش او زاری کنی تلخ تو را شیرین کند آن کیست آن، آن کیست آن کو سینه را غمگین کند 
)مولوی، 1380: 72؛ 75، 73، 49، 20، 42، 60، 55،  54، 53، 130، 163، 165، 161، 150، 142، 86، 85، 88، 91، 

)184 ،199 ،197 ،228 ،208 ،97 ،275 ،278
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مایه ی نیک نامی و رسوایی عاشق، آشنایی و بیگانگی، د رد  و د رمان و مایه ی قرار و بی قراری

مایه ی نیک نامی و رسوایی عاشق

ای د ل تـرس از نام بـد  کو نیکنامت می کندپس تن نباشم جان شوم جوهر نباشم کان شوم
                                                                                                       )مولوی، 1380: 540(

آشنایی و بیگانگی
یار او، یاری آشناست که بنا به رفتار ذاتی معشوق ناز می کند  و با عاشق خویش بیگانگی پیشه می کند :

چـه باشد  ناز معشوقان به جز بیگانگی کرد نچه باشد  پیشه ی عاشق به جز د یوانگی کرد ن
                                                                                                      )مولوی، 1380: 561(

هـــم ز یـــار آشـنـــا آمـوختـــیای د ل از عالــم چنیــن بیگانگــی
                                                                                                      )مولوی، 1380: 878(

د رد  و د رمان
د رد  د ل عاشق جز با د رد  او التیام نمی پذیرد  و عاشق د رد  آشنا از هر چه طرب است بیزار است:

اســت د رد وی  د لــم  د رد   روبســپارمد ارویــی  چــه  ز  د رد ش  بــه  د ل 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 507(

نشــان نمانــد  او را کــه بشــنود  نامــشطرب نخواهد  آن کس که د رد  او شناخت
                                                                                                       )مولوی، 1380:390(

مایه ی قرار و بی قراری
با آن که معشوق جور قرار عاشق را از او می گیرد  و با این حال عاشق جویای او و خواهان بی خبری و 

بی قراراست:

جر و قرارم برد ه ای ای نیربان زود تـر بـیـارقصان سوی گرد ون شوم زا بی سوی بیچون شوم
                                                                                                         )مولوی، 1380: 3(

     همواره از مطربان می خواهد  به یاد  او بوازند  و نام معشوق را بیاورند :

زمعشـــوقی بـــر  نـــام  کـــز د ل مـــا ببـــرد  جـــر و قرارمطربـــا 
                                                                                                      )مولوی، 1380: 109(
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زهر و پاد زهر

تویـــی و زهـــر د نیـــا زند گانـــیپاد زهـــر  د ام  و  تـــو  د انـــه 
                                                                                                    )مولوی، 1380: 2734(

میازارمراقطره تویی بحر تویی لطف تویی مهر تویی بیش  تویـی  زهـر  تویـی  قنـد  
                                                                                                        )مولوی، 1380: 37(

نیک نامی و رسوایی عاشق

ای د ل ترس از نـام بد  کو نیک نامت می کند پس من نباشم جان شوم جوهر نباشم کان شوم
                                                                                                      )مولوی، 1380: 540(

تا پرد ه د رد  ما راآن جان و جهان آمد  وان گنج نهان آمد  وان فخر نهان آمد  
                                                                                                        )مولوی، 1380: 73(

»مایه قرار و بی قرار« 
مایه قرار و بی قراری د ل عاشق است و هر د و هیچ منافاتی با هم ند ارند :

ور تو پند اری مرا بی تو قـراری هست، نیستگر تو پند اری به خفتن تو نگاری هست، نیست
                                                                                                      )مولوی، 1380: 403(

جور و جفا
یار گاه وفاد ار و گاه جفاکار است و عاشق تشنه ی هر د و. زیرا معتقد  است جفای اوست که او را قابل گوهر 

و مرجان می کند  و وفای او سراسر لطف و نعمت است و جفایش د ر حکم لطف و وفاست:

آن یکی بی سـوی تو به سر نمی شود گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی
                                                                                                      )مولوی، 1380: 170(

کـه بحـر تلـخ جـای گوهـر و مرجانجفـای تلخ تو گوهـر کند  مرا ای جان
                                                                                                       )مولوی، 1380:627(

خطـا می کن، خطای تو صواب اسـتجفـا می کـن، جفایت جملـه لطف ای
                                                                                                       )مولوی، 1380:105(
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پید ا و پنهان و گریزانی و روگرد انی

پید ا و پنهان
معشوق او از غایت پنهان شد ن آشکار و هوید است:

تاز بس پنهانی از پنهان شـد ن پنهان شد یآنچــنان پنهان شــد ی ای آشـکار جان ها
                                                                                         )مولوی، 1380: 846؛ 722،153(

گریزانی و روگرد انی
و د ر جای د یگر گاه اعمال متضاد ی از او سر می زند ،  ابتد ا عاشق را از خود  می راند  و سپس او را به سوی 

خود  می راند :

ــد  ــد  بخوان ــش آم ــرا،  رحمت ــد  م ــد ن گرفــتران ــا خــوش نگری ــب م جان
                                                                                                      )مولوی، 1380: 155(

     واژه تجلی »مصد ر عربی ریشه »ج ل د « ظاهر و منکشف شد ن، هوید ا شد ن، روشن شد ن و ... به 
استعمال فارسیان کنایه از غلبه نورالهی که موسی)ع( را به طور ظاهر شد ه و موسی)ع( از آن بی هوش 
شد ند  )د هخد ا، 1370: ذیل واژه تجلی( تجلی کلمه ای قرآنی است به معنای پید ا شد ن، آشکار شد ن و 
هوید ا شد ن، این کلمه د ر قرآن مجید  د وبار به کار رفته است، یک بار راجع به روز است که رخ نماید  و 
آشکار شود  »والنهار اذا تجلی« و با رویکرد  تجلی الهی است. حضرت موسی)ع( به میقات رفت و خد اوند  
با او سخن گفت موسی استد عا کرد  که خد اوند  خود  را به او بنمایاند  و خد اوند  د ر پاسخ او گفت هرگز 
مرا نخواهی د ید . ولی به کوه بنگر اگر به جای خویش آرمید ه و استوار است بد ان که مرا خواهی د ید  
ا وَخَرَّ مُوسَی صَعِقًا« چون پرورد گارش بر کوه تجلی کرد ه و کوه را از  ا تَجَلَّی رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلهَُ دَکًّ »فَلمََّ
هم پاشاند  و موسی بی هوش افتاد . چون معشوق تجلیّ کند ، عاشق سر از پا نمی شناسد  و هستی خود  را 

به باد  فراموشی می سپارد .
      تجلیّ حق مراتب گوناگونی د ارد  که بعضی از آن ها باعث ریختن کوه استوار، که خود  نگهد ار زمین 
ا وَخَرَّ مُوسَی صَعِقًا« چون پرورد گار موسی بر کوه جلوه  ا تَجَلَّی رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلهَُ دَکًّ است می شود : »فَلمََّ

نمود  آن را ریز ریز ساخت و موسی بی هوش بر زمین افتاد  )اعراف/ 143(.
      گاهی تجلیّ او،  باعث برپایی پاشکستگان بود ه و آن ها را از حضیض ذلتّ به ذروه ی عزت می رساند  
و گاه مایه مرگ است و زمانی مایه ی زند گی. چنان که هم فرشته مرگ و هم فرشته حیات هر د و تجلیّ 
خد ا هستند  که یکی هنگام جان د اد ن به زند ه ها ظهور می کند  و د یگری هنگام گرفتن جان از آن ها 

ظاهر می شود .
     انسان کامل وجود  جامع و آیینه تمام نمای اسما و صفات الهی است، اما هر یک از فرشتگان آیینه 
یک صفت و یا یک اسم الهی است،  بعضی از فرشتگان و روحانیون همواره د ر رکوع هستند  د ر سجد ه 
نمی روند  و برخی از آنان همیشه د ر سجد ه اند  و به رکوع نمی روند  و این به آن معنی است که آن ها 
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نمی توانند  از مقامی که د ارند  تجاوز کنند  و قوم از محلی که د ارند  فراتر بگذارند  و به همین سبب بود  که 
جبرئیل )ع( د ر جواب پیامبر اکرم )ص( که پرسید  چرا به همراه من نمی آیی به فرمود :

ــرم ــر پـ ــت برتـ ــد  انگشـ ــر بنـ پـــرماگـ بســـوزد   تجلـــی  فـــروغ 

      ظهور جلال ربوبیت بیش از آنست که به د لیل احتیاج افتد . نسبت مرگ حق تبارك و تعالی با عرض 
مجید ، همان نسبت است که با تحت الثری. از غایت پید ایی،  پنهان است و از غایت پنهانی پید است: 
»هوالاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هوکجل شی علیم« )حد ید/ 3(. هر چه د ر وهم و خیال و خواطر 

آد میان گذر کند  او نه آن است و نه چنان است بلکه آفرید گار همانست )د نیایی،  1375: 323(.
      وجـود  معشوق سرشار از اوصاف متضاد  است و از این روست که مولانا وصف او را با معیار عقل 
ناممکن می د اند . خود  پنهان و پید است و اوصاف او مظهر جمال و جلال و لطف و مهر. او هر لحظه با 
صفتی متفاوت ظاهر می شود ؛ ولی مولانا هیچ تناسخی د ر این د گرگونی نمی بیند  و معتقد  است معشوق 

باز همان است و این تغییر و د گرگونی ها د ر حالات معشوق را وحد ت محض می د اند :

کــز خـوشـش آن مــلـزم زخــار بـرآیـد این نیست تناسخ سخت و وحد ت محض است
                                                                                                       )مولوی،1380: 193(

     او مجموع همه اوصاف است، بنابراین جامع اوصاف متضاد  بود ن او نبایستی باعث آشفتگی باشد .
او نه تنها خود  جامع اوصاف متضاد  است بلکه از چنان قد رتی برخورد ار است که او چیز متضاد  را نیز د ر 

کنار یکد یگر قرار می د هد :

د ر سنگ سقـایی نهی د ر برق مـیرند ه وفاد ر مرگ هشیاری نهی د ر خواب بید اری نهی
                                                                                                          )مولوی، 1380: 7(

      او مجموع همه اوصاف متضاد  است:

حـــق اســـت کـــه مـــن عـــد د  نخواهـــممجمــوع همه هســت شــمس تبریزی
                                                                                                       )مولوی، 1380:146(

نتیجه گیری
عشق مقوله ی پررمز و رازی است که موضوع اصلی بسیار از آثار اد بی است. شاعر عارف نیز با بهره گیری 
از الگوهای عشق انسانی و تلفیق تخیل و آموزه های اد بی و عرفانی آثار بزرگی خلق کرد ه اند  که سهم 
مولانا بیش از د یگران است. مولانا د ر فرهنگ مربوط به معشوق به صراحت عشق به انسان را جایز و 
مقد مه ی عشق الهی د انسته است. اما معشوق د ر غزلیات شمس حقیقی است و د ر اغلب موارد  اشاره به 
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نتیجه گیری

ذات حق تعالی و یا انسان کامل است که او نیز توصیف به صفات الهی و نماد ی از خد اوند  د ر میان خلق 
است و همین امر را باید  موجب تفسیر ساختار و زبان معشوق د انست.

     بـه رغـم فرهنگ عاشقی، آن چه به فرهنگ معشوق منسوب است، شامل تشبهات و استعارات، 
 صفات و رمزهای عرفانی است که بیشتر از یگانگی و استغنای خد اوند  نشأت گرفته است. د ر بافت زبان 
فرهنگ معشوق، نوعی تواضع و خاکساری حاصل از د ر نظر د اشتن مقام والای معشوق د ر بیان مولانا 

نهفته است که اجازه ی امر و نهی را از او سلب می کند .
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شمس و مولوی به گزارش استاد  محمد علی موحد  
و به روایت مقالات شمس

                                                                                                                       نعمت یلد ریم1 

چکید ه
مقالات شمس تبریزی استاد  محمد علی موحد ، یکی از آثار با ارزش او محسوب می شود  و تا جایی که 
ممکن بود ه یک مقد مه مفصل به آن اضافه شد ه است. د ر این اثراز ملاقات ها و ارتباط شمس با مولانا 
تا جد ایی آنها و این که چه بر آنها گذشته است، به بهترین شکل و با منابع مهم توضیح د اد ه شد ه است. 
د ر اشعار مولوی و شمس، گفتگوها و سخنان و رفتارهای احساسی، اند یشه ها و تفکر آنها به زیباترین 

زبان شرح د اد ه شد ه است. 
     از نگاه تصوف و تاریخ تصوف به بهترین شکل از منابع استفاد ه کرد ه و آنچه مولوی د ر ارتباط با 
شمس د ر اشعارش نوشته، و با شعر ز او حمایت کرد ه، د استان زند گی، د نیای تفکر آنها و مهم ترین تاثیر 
افکار این د و انسان بزرگ روی اد بیات صوفیگری د ر بالاتریج سطح جای گرفته است. این اطلاعات 

وسیع نشان د اد ه است که د و حکیم بزرگ سال ها د  رکنار هم بود ند .
     د ر این مقاله با مقد مه ای که گفته شد  با سخنان بی همتای مولانا، این روبه رویی و ملاقات بزرگ 

بیان خواهد  شد .
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مولانا، مقالات شمس، محمد علی موحد. 

1. استاد  و مد یر گروه زبان و اد بیات فارسي د انشگاه آتاتورك شهر ارزروم ترکیه     
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من عاد ت نبشتن ند اشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا 
روی د گر می د هد  )شمس تبریزی، 1377: 225(.

ما د ر کس عجب افتاد ه ایم. د یر و د ور تا چو ما د و کس بهم افتد . سخت آشکار آشکاریم؛ 
اولیا آشکار نبود ه اند ، و سخت نهان نهانیم... )شمس تبریزی، 1377: 94 ـ 93(.

بــه لطف و حســن تــو کــس را ند ید مســفر کــرد م بــه هـــر شــهری د وید م
ــتم ــریبی بازگشـ ــران و غـ د گــــر بــاره بد یــــن د ولــت رســید مز هـجـ
نــه گل د یــد م نــه یــک میــوه بچیــد ماز بــــاغ روی تــــو تــا د ور گشـــتم
ز هــر بد بخــت صــد  زحمــت کشــید مبــه بـــد بختی چـــو د ور افتــاد م از تــو
ــرید مچــه گویــم مــرد ه بــود م بی تــو مطلق ــار آفــ ــو د گـربـ ــد ا از نــ خــ
منــم گــــویی کــــه آوازت شنیـــد معجــب گـــویی منــم روی تـــو د یــد ه
بــد ه عیــــد انه کامـــروز اســت عیــد مبهــــل تــا د ســت و پایــت را ببوســم
چنــــین آییــــنه روشــن خــریـــد متـــو را ای یـــوسف مـــصر ارمغانــی

                                                                                                      )مولوی، 1391: 584(

      شمس د ر تاریخ 26 جماد ی الثانی 642 به قونیه آمد ه و پس از شانزد ه ماه د ر تاریخ 21 شوال 643 از 
آن شهر رفته و د وباره پس از چند ی د ر 644 به قونیه بازگشته و د ر 645 ناپد ید  شد ه است. 

القاب  با  و  »شمس الد ین محمد  بن علی بن ملک د اد «  القاب  و  نام  به  سپهسالار  را  مرموز  مرد   این     
»سلطان الولیاء والواصلین«، »تاج المحبوبین«، »قطب العارفین«، »فخرالموحد ین«، »آیۀ تفضیل الآخرین 

علی الولین«،»وارث الانبیاء والمرسلین« و »صاحب حال و تال« معرفی می کند . 
     مـولانا او را به لقب »خسرو اعظم«، »خد اوند  خد اوند ان اسرار«، »سلطان سلطانان جان«، »نور 
مطلق«، »جان جان جان«، »شمع نه فلک«، »بحر رحمت«، »مفخر آفاق«، »خورشید  لطف«، »روح 

مصور« و »بخت مکرر« می خواند :

زعــرش و فرش و حــد ود  د و کون د ر گذرید می به خـــاك د ر آمیزی از وفـــا و د مـــی
تــــو آفتـــاب جهانی کــــه پـرد ه هـا بد ریستاره هـــاست همـه عـقل هـــا و د انش هـا
فنا شـوم من و صد من، چو سوی من نگریکیم بگو من مسـکین که با تــو من مــانم
گــــذشته است ز اوهـام جـــبری و قـد ریکمال وصـــف خــد اونـــد  شمس تـــبریزی

                                                                                                    )مولوی، 1391: 1113(

مانند   بازرگانان می پوشید  و د ر هر شهری که وارد  می شد   به گفته سپهسالار جامه  تبریز      شمس 
بازرگانان د ر کاروانسراها منزل می کرد  و قفل بزرگی بر د ر حجره می زد ، چنان که گوئی کالای گرانبهائی 
د ر اند رون آن است و حال آن که آنجا حصیر پاره ای بیش نبود . روزگار خود  را به ریاضت و جهانگرد ی 
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مفهوم د رویشی و شیخ د ر نظر شمس، شمس و شطح و نمونه هایی از انتقاد ات شمس به شطحیّات

می گذاشت گاهی د ر یکی از شهرها به مکتب د اری می پرد اخت و زمانی د یگر شلوار بند  می بافت و از  
د رآمد  آن زند گی می کرد .  

     سلطان ولد  ابتد انامه خود  را با د استان موسی و خضر آغاز می کند . موسی پیغمبری است که برای 
راهنمائی تود ه مرد م فرستاد ه شد ه است و آشکارا د ر ابلاغ رسالت حق می کوشد  ولی خضر پیر و مرشد ی 
است که د ر آفاق جهان می گرد د  و با کمتر کسی خود  را آشنا می سازد . کسی او را نمی شناسد . با آن که 
موسی به تشریف نبوت آراسته است، از راز د رون پرد ه آگاه نیست. موسی احتیاج به معلم و رهبر د ارد . 

د ست د ر د امن خضر می زند .
     سلطان ولد  می گوید : »رابطه مولانا با شمس همان رابطه موسی بود  با خضر. مولانا با همه فضل و 
کمال و مقامات و کرامات و انوار و اسرار همواره د ر طلب صحبت اولیای حق بود  و سرانجام شمس را 

یافت«.

ــیزیخـضـــرش بــــود  شــمس تبریــزی ــر د ر آمـ ــا او اگـ ــه بــ آن کــ
ــد ریهیــچ کــس را بــه یــک جــوی نخری ــلام را بــ ــای ظـ پــرد ه هــ
ــود  اوآن کـــه از مخفـــیان نهــان بـــود  او ــلان بـ ــمله واصـ خســرو جــ

     ورود  شمس به قونیه و ملاقاتش با مولانا طوفانی را د ر محیط آرام این شهر و به ویژه د ر حلقه 
اراد تمند ان خاند ان مولانا برانگیخت. مولانا فرزند  سلطان العلماست، مفتی شهر است، شاگرد ان و مرید ان 
د ارد ، جامه فقیهانه می پوشد  و د ر محیط قونیه از اعتبار و احترام عام برخورد ار است. با این همه چنان 

مفتون این د رویش بی نام و نشان می گرد د  که سر از پای نمی شناسد . 
     تاثیر شمس بـر مـولانا چنان بود  که د ر مد تی کوتاه از فقیهی متعین با تمکین، عاشقی شورید ه 
ساخت. این پیر مرموز گمنام، د ل فرزند  سلطان العلما را بر د رس و بحث و علم رسمی سرد  گرد انید  و او را 

از مسند  تد ریس و منبر وعظ فرو کشید  و د ر حله رقص و سماع کشانید  چنان که خود  گوید : 

ــود  ــم ب ــه مصحف ــت همیش چـــغانهد ر د س گــرفتــــه ام  عشــق  د ر 
تـسبــــیح د هــنـمــــی  شــعر اســت و د و بیتــی و تـــرانهانــــد ر 

                                                                                                      )مولوی، 1391: 869(

     و چنـین بـود  کـه مرید ان سلطان العلما سخت برآشفتند  و عوام و خواص شهر سر برد اشتند . کار 
بد گوئی و زخم زبان و مخالفت د ر اند ك زمانی به ناسزارانی، د شمنی و عناد  علنی انجامید  و متعصبان 

ساد ه د ل به مبارزه با شمس برخاستند . سپهسالار د ر این باره می نویسد : 

لاجرم بواعث حسد  د ر نفوس ایشان مستمر گشت تا عاقبت غبار انکار بر روی کار آورد ند  
چون از حد  تجاوز کرد ند  د انست که منفی خواهد شد ن به فتنه بسیار، جهت مصلحت وقت، 
از تمامت  به محروسۀ د مشق هجرت فرمود ند . بعد  از هجرت ایشان خد اوند گار )مولانا( 
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اصحاب انقطا. طاع و عزلت اختیار کرد.

      شمس چون عرصه بر خود  تنگ یافت بناگاه قونیه را ترك گفت و مولانا را د ر آتش بی قراری نشاند . 
چند  گاهی خبر از شمس نبود  که کجاست و د ر چه حال است تا نامه ای از او رسید  و معلوم شد  که به 
نواحی شام رفته است. با وصول نامه شمس، مولانا را د ل رمید ه به جای باز آمد  و آن شور اند رون که 
فسرد ه بود  از نو بجوشید . نات های منظوم د ر قلم آورد  و فرزند  خود  سلطان ولد  را با مبلغی پول و استد عای 

باز گشت شمس به د مشق فرستاد . 

ــومبـخـــد ائی کـــه د ر ازل بود ه ســت ــاد ر و قـیـ ــا و قــ ــی و د انـ حــ
ــو ســفر کــرد ی ــه ت ــه از آن د م ک از حــــلاوت جـــــد ا شــد یــــمک
جســم ویــران و جــان د رو چــون بــومچــو مــوم د ر فــراق جمــال تــو مــا را

                                                                                                      )مولوی، 1391: 668(

     پـس از سفر شمس، افسرد گی خاطر و ملال عمیق و عزلت و سکوت پر عتاب مولانا اراد تمند ان 
صاد ق او را سخت اند وهگین و پشیمان ساخت. مرید ان ساد ه د ل که تکیه گاه روحی خود  را از د ست 
د اد ه بود ند  زبان به عذر و توبه گشود ند و قول د اد ند  که اگر شمس د یگر بار به قونیه باز آید  از خد مت او 
کوتاهی ننمایند  و زبان از تشنیع و تعریض بر بند ند . مولانا د ر پیامی که توسط فرزند  خود  فرستاد  بر این 

مطلب تأکید  می کند .  
     شمس عذر آنان را پذیرفت. محفل مولانا شور و حالی تازه یافت و گرم شد . ولد  این مناظر را د ر 
مثنوی خود  توصیف کرد ه است: شمس سخن می گوید ، مجلس سماع برپاست، مرید ان به افتخار شمس 
مهمانی ها می د هند ، هر کس به قد ر وسع و توانائی خود  نیازها می آورد  و هد یه ای نقد ی یا جنسی به پای 
او می ریزد . این تحول مولانا را امید وار می ساخت که کم کم قد ر و منام واقعی شمس بر مرید ان روشن 

گرد د  و اقامت همیشگی وی را د ر قونیه میسر گرد اند . این که نور امید  از خلال سخنان او سر می کشد :

و آن سیمبرم آمـد ، و آن کان زرم آمـد شمس و قمرم آمد ، سمع و بصرم آمد 
د ی مست بد ان بود م، کز وی خبرم آمد امـروز به از د یـنه، ای مونس د یریـنه

                                                                                                      )مولوی، 1391: 289(

     پس از بازگشت شمس ند امت و سکوت مخالفان د یری نپائید  و مخالفت با او بار د یگر بالا گرفت. 
تشنیع، بد گوئی و زخم زبان چند ان شد  که شمس این بار بی خبر از همه قونیه را ترك کرد  و ناپد ید  شد . 

چنان که د یگر از او خبری نیامد . 
     اند وه و بی قراری مولانا از فراق شمس این بار شد ید تر بود . منتهی د ر سفر اول شمس، غم د وری، 
مولانا را به سکوت و عزلت فرا می خواند ، چنان که سماع، رقص، شعر و غزل را ترك گفت و روی از 
همگان د رهم کشید . لیکن د ر سفر د وم، مولانا د رست معکوس آن حال را د اشت؛ آن بار چون کوه به 
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شمس و خانقاه

هنگام نزول شب، سرد، تنها، سنگین، د ژم و خاموش بود  و این بار چون سیلاب بهاری خروشان، د مان، 
پرغریو و فریاد :

بر زمـــین همچو چـــرخ گـــرد ان شد روز و شــب د ر سمـــاع رقصــان شـــد 
هــر چه بــود ش ز خان و مــان می د اد سیم و زر را بــــه مطربـــان مـــی د اد 
روز و شــب لـحظـــه ای نـمی آســـود یــک زمان بســی ســماع و رقص نبود 
شهر چــــه، بلکه د ر زمـــانه و د هـــرغلــغلـــه اوفــتــــاد  انــــد ر شــهـر
کوست انـــد ر د و کـــون شیخ و امـامکایـــن چنین قـــطب و مفتی اســلام
او گـــاه پنهــــان و گــــه هــویــد اشـورهــــا مـی کــــند  چــــو شیــد ا

                                                                                                      )مولوی، 1391: 182(

     مـولانا که خیال می کرد  شمس این بار نیز به جانب د مشق رفته است د و بار د ر طلب او به شام 
رفت لیکن هرچه بیشتر جست نشان او کمتر یافت. به هر جا که می رفت و هر کس را که می د ید  سراغ 
شمس می گرفت. غزلیات این د وره از زند گانی مولانا از طوفان د رد  و شید ائی غریبی که د ر د ل و جان 

او پیچید ه بود  حکایت می کند :

عنبر و مشک ختن از چین به قسطنطین بیارای صبا حالی ز خـد  و خـال شمس الد ین بیار
ور پـیـامی از د ل سنـگـیـن او د اری بـیـارگــر سلامــی از لب شیـریـن او د اری بگو
نـام شمس الد ین بگو تـا جان کنم بـر او نثارسر چه باشد  تا فـد ای پای شمس الد ین کنم؟
می سراید  عـند لیب از باغ و کبک از کوهسارمن نه تنها میسرایم: شمس د ین و شه د ین
گوهر کان: شمس د ین و شمس د ین: لیل و نهارروز روشن: شمس د ین و چرخ گرد ان: شمس د ین

                                                                                                      )مولوی، 1391: 441(
 

     کم کم خبرهای بد  به او می رسد ، خبر این که عشق بزرگ او، آن جهان معانی و ترجمان اسرار حق، 
روی د ر نقاب خاك نهفته است. خبر مرگ شمس! مولانا هنوز باورش نمی شود  و سراسیمه و د یوانه وار 

فریاد  می زند : 

کــه گفت کــه آفــتاب امـید  بمرد ؟کــه گفـت که آن زند ه جاوید  بمرد ؟
د و چشم ببست و گفت: خورشید  بمرد آن د شمـن خــورشید  برآمـد  بـر بام

      ولی خوب، اگر مرگ شمس را باور نمی کند ، به زند ه بود ن وی نیز اطمینان ند ارد . باور کرد ن مرگ 
عزیزان سخت است، لیکن واقعیت د یر یا زود  خود  را بر ما تحمیل می کند . این د ل مولانا چون برگ 

می لرزد  و د ر عین ناباوری با هزاران خیال شوم نافرجام د ست به گریبان است:
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کجــا شــد  ای عجــب بی ما کجا شــد میـــان مــــا چــو شــمعی نور مــی د اد 
کــــه د لـــبر نیم شــب تنـــها کجا شد د لــم چــون بــرگ می لــرزد  همــه روز
کــــه آن شـــاخ گل رعـــنا کجا شــد بــــرو د ر بــاغ پــــرس از باغـــبانان
کـــه آن ســلطان بی هـــمتا کجا شــد بـــرو بــــر بــام پــــرس از پاســبانان
کــه آن آهــو د ر ایــن صحرا کجا شــد چـــو د یوانــه همــی گــرد م بــه صحرا

                                                                                                      )مولوی، 1391: 304(

     تا آنگاه که خبرها متواتر می شود  و امید  وی از د ید ار مجد د  شمس یکباره قطع می گرد د  و د رد مند انه 
د ر سوگ شمس مویه می کند : 

ــا خـــون جگـــر بگریســتیایـــن اجـــل کرســت و نالــه نشــنود  ورنـــه ب
ــتید ل نــد ارد  هیــچ ایـــن جــلاد  مــرگ ــر بکریس ــود ی هج ــش بـ د ر د ل
ورنــــه بــر مـــرگ پســر بگریســتیمــــاد ر فــــرزند  خــوار آمـــد  زمیــن
تــرك کــرد ی عــر و عــر بگریســتید انــد ی مفــری کــه عرعــر مـــی کند 

                                                                                                    )مولوی، 1391: 1051(

    مقصود  ولد  از این که می گوید  مولانا شمس را د ر خود  د ید ، آن است که معنی و روح و حقیقت 
شمس را د ر خود  یافت. اکنون د یگر سخن او سخن شمس بود  و اند یشه او اند یشه شمس. عین او بود  

که می بایست سخن از خود  گوید : 

ــریائیم ــور کبـ ــه نـ ــد ه ب ــا زنــ آشـنائیـــممـ سخـــت  و  بیـگانـــه 
ــائیمشــمس تبریــز خــود  بهانـــه ست ــف مـ ــن لط ــه حس ــاییم ب مـ
ــوش ــرای روپـ ــو ب ــق بگـ ــا خلـ کاو شــاه کـــریم و مـــا گـــد ائیمب
ــز ــمس تبری ــن ش ــه حس ــم ب ــائیممحوی ــه مـ ــود  ن ــه او بـ ــو ن د ر محـ

                                                                                                      )مولوی، 1391: 606(

     شمس بود  که د ر او تلقین شعر می کرد  و او را به خروش و فریاد  وا می د اشت. 

گر تن زنم، خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنمای که میان جـان من تلقین شعرم می کنی
بلکه صد ای تـو است ایـن همـه گفتـار مـنمفـخـر تبریزیان؛ شمس حق و د یـن؛ بـگو

                                                                                                      )مولوی، 1391: 541(

      او د یگر من خود  را کم کرد ه و منی د یگر شد ه بود ، اگر غزلی می گفت به یاد  شمس و به نام شمس 
بود ، اگر شعر می گفت خود  را نگارگری می د ید  که نقش هائی بر صفحه کاغذ می آفریند  و شمس د ر قالب 
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نمونه هایی از انتقاد  شمس نسبت به بعضی مشایخ

آن نقش ها جان می د هد . جان سخنش از شمس بود . معنی و مفهوم شعرش شمس بود : 

باور نمی کنم عجب ای د وست کاین منــممی مالم این د و چشـم که خوابست یا خیال
چــون مـاه نوز بـد ر تــو باریـک مـی تنـمآری مـنــم و لـیـک بـرون رفتـه از مـنی
تو جــان نو بهـاری و مــن سرو و سوسنمنفـخ قیامتــی تـو و مـن شخـص مـرد ه ام
تو عقل عقل عقــلی و من سخــت کود نممـن نسیـم کاره گفتــم، باقیـش تـو بـگو
تــو جـان جـان جــانی و مـن قـالب تـنممن صورتی کشـید م، جان بخشی آن تست

                                                                                                      )مولوی، 1391: 650(

     مولانا هیچ گاه شمس را از یاد  نبرد ه و مقالات او را د ر طاق نسیان نگذاشت. مروری د قیق د ر آثار 
مولانا د و د وره متمایز از زند گی وی را مشخص می سازد . از آن زمان که شمس د ر قونیه آمد  تا آنگاه که 
خبر مرگ او قطعیت یافت مولا نا خود  را د ر شمس گم کرد ه بود  و از آن پس شمس را د ر خود  گم کرد . 
غزلیات شمس منعکس کنند ه د ور اول است. آنجا که همه شمس است و مولانا نیست و اگر هست چون 
سایه د ر پی شمس است بلکه چون گوسپند  قربانی د ر عید اکبر که با فد ا و فنای خود  متبرك می شود . کم 
کشتگی مولانا د ر این مرحله تا بحد ی است که خود  را د ر پرتو خیال و اند یشه شمس می بیند  و هر چه 

می گوید  به او منتسب می سازد . 

ــوام ــات ت ــران ز ملاق ــه حی ــن ک چـــون خیالــی ز خیــالات تـــواممـ
ــت ــن از د م تس ــه م ــر و اند یش کـــوئی الفـــاظ و عـــبارات تــوامفک

                                                                                                      )مولوی، 1391: 642(

      اما مثنوی منعکس کنند ه د ور د وم زند گی مولا ناست آنجا که باز هوای شمس د ر سرتاسر گفتار او 
موج می زند  لیکن آشکارا از تکرار نام او تحاشی می ورزد . آنجا که »زخم های روح فرسائی« را که از ماجرای 

شمس بر د لش نشسته بود  بیاد  می آورد  و حاضر نیست که جز به رمز ذکر حال د یگران سخن گوید : 

رسید  روی شمس الد ین  حد یث  شمس چـارم آسمان سـر د ر کـشید چون 
اوواجـب آمـد  چـون کـه آمـد  نـام او انعـام  از  گـفـتـن  رمــزی  شـرح 
برتـافته ست د امـنم  جان  نفر  استایــن  بافـته  یوسف  پیراهـان  بــوی 
سال ها صحبـت  حــق  بــرای  بازگـو حـالی از آن خـوش حـال هـاکـز 
خنـد ان شـود  آسمـان  و  زمـین  د ید ه صد  چند ان شود تــا  و  و روح  عقل 
شرح آن بـاری کـه او را بـار نیستمن چه گویم بک رگم هشیار نیست
خـون جگر این  و  این هجران  د گـرشرح  وقـت  تـا  بگــذار  زمـان  ایـن 
د لبران باشد  کـه سر  آن  د یـگـرانخــوش تـر  حــد یـث  د ر  گفـتــه ایـد  
خـونریـزی مجـو و  آشـوب  و  مـگوفتـنه  تـبریزی  شمس  از  ازین  بیش 

                                                                                                    )مولوی، 1376: 1 /10(
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شمس و مولوی به گزارش استاد  محمد علی موحد  و به روایت مقالات شمس

      مثنوی او د ر واقع روایت منظوم و مشروحی از سخنان پیر تبریزی است و شرح رمزی از انعام او که 
با تجربیات روحی خود  مولانا د ر هم آمیخته و از اطلاعات وسیع و تصرفات ساحرانه ذهن وقاد  وی مایه 
گرفته و تصاد فی نیست که تمام مطالب مقالات د ر تشریح د قایق عرفانی و بسیاری از قصه ها و حتی 

بسیاری از تعبیرات آن را، د ر مثنوی می یابیم. 
     مـا د ر تعلیقات آخر کتاب این معنی را روشن کرد ه و موارد ی را از مقالات که د ر مثنوی منعکس 
است، متذکر شد ه ایم. کاری که مولانا د ر مثنوی با شمس کرد ه نه نقل قول است و نه اقتباس صرف، 
بلکه بیان مجد د  و تعبیر تازه ای است از سخنان او با تفسیر و توضیح کامل، که هم چنان که خود  شمس 

گفته مولانا با استشهاد  از قرآن و حد یث بر آن مهر نهاد ه است. 
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 نمونه هایی از تمجید  شمس نسبت به  برخی مشایخ، نتیجه گیری و پی نوشت
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does it bring to me?” If I were to be proud of it, it would be very ugly; 
but Mevlana, if one looks at the attributes defined by the Qur’an and the 
sayings of the Prophet, is a saint. And I am the saint of the saint, the friend 
of the friend; therefore I am less easily shaken, more firm.

Conclusions
In conclusion, and according to what was briefly said about the perfect 
man in the thought of Shams Tabrizi, we can say that although Shams' 
words have been expressed in various mystical subjects in a very scattered 
manner among his speeches, but by spending a lot of time and attention 
on them, and putting them together, we can get a relatively clear picture of 
his mystical thoughts, especially the perfect man. In fact, Shams knew the 
Koran by heart and used to make his living as a teacher.
    According to Shams, the only purpose of gaining knowledge is to 
find the path to God, who is the absolute Truth, the Real (haqq). Shams 
emerged from a tradition in which knowing oneself is largely considered 
to be the way to knowing God, and in which the human being is taken 
to be a condensed and miniature version of the whole world. As a 
consequence, Shams emphasized self-awareness, acceptance of the self, 
and self-development and fulfillment as major characteristics and tasks 
of a "perfect human being." Since the ultimate goal of mysticism is to 
achieve the highest stages of perfection through purification of the heart, 
knowing the real nature of man, his dimensions, and ultimate perfection, 
has fundamental importance.
    Among the creatures of the world, the human being enjoys a special 
status. He is composed of a physical body and an immaterial soul. With 
such a combination, human beings have all the merits that can be found 
in other creatures. The perfect man is the one who has actualized all his 
potentials in the best possible manner. He is the most perfect manifestation 
of God’s names and attributes. He is the mediator for others to receive 
God’s grace, the fruit of creation, and is the divine vicegerent in the world. 
He is the proof of God and enjoys the status of wilayah (divine authority). 
The result is that the Perfect Man becomes a “God-man” who experiences 
a close relationship with God as well as with God’s creation.

Universal characteristics of perfect man on the basis of the teachings of Shams Tabrizi
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creative truth, united with all, and one who has solved the subject-object 
relations. To Rumi Shams was one who knew unity behind plurality and 
how the unity turned to plurality. Shams was fully aware and experienced 
life in all existence and the essence of life. Being the same inside and 
outside, Shams was like a flower whose petals were identical on both sides; 
Shams was an unfolding of mankind in the memory of the universe in 
evolution. He had achieved happiness, experienced joy and had ceased to 
search, for he had passed the state of search and now stood at the threshold 
of the world of Form. He was the illuminist who had withdrawn the veil 
of name and perceived matter. Tearing aside the veils of attributes and 
qualities he had finally found how they were formed in the evolution of 
the phenomenal world. He had passed from existence to non-existence 
and beyond it. He lived in such a state that he needed no laws, no religion; 
he lacked any sense of guilt and justice; truth and kindness marked his 
spontaneous acts. When he came in contact with his fellow human beings 
Shams was the remedy to all ills. He was peerless: no one had seen anyone 
like him, nor did anyone possess his magnetic personality. No one equalled 
his ability as a guide; no one possessed his wisdom(Arasteh, 1972: 38-39). 
Rumi describes Shams's influence thus: 
    When he stimulated my thought from the depth of my psychic sea, 
the phantom of light arose. Shams was the light of the eye, the clarity 
of reason, the brightness of the soul and the enlightenment of the heart.   
Shams was a universal man who took away my reason and religion.   He 
was the form of every happiness.(Rumi, 1957: Vol. I.) In Maqalat Rumi 
relates that Shams, in order to reinforce his quest, conveyed the secret of 
his attainment to him, and in the Diwan he presents Shams as a man who 
spoke very little. Indeed, his first advice to Rumi was to keep silent and 
to remain deaf externally so that insight could act. The Maqalat, which 
presumably reports the first few months of their meeting, presents Shams 
as a man of clarity, sincerity, simplicity and maturity.   In this discourse the 
characters are God, Rumi and Shams. They discuss the realities behind the 
beliefs, the real and the unreal; they agree that man's ideas are behind both 
living and non-living things(Arasteh, 1972: 39-40).
     As a result of his conversation with Shams, Rumi became convinced 
that beneath the form is the sea of reality, which every saint, universal man 
and prophet discovered. Its formal state, as stated in Maqalat, is directed 
at ordinary men and serves only as a reminder for the elect (Ibid., 41-42).
      They say that I am a saint. I said, “O.K., let it be so, but what happiness 

Shamas Tabrizi as a perfect man
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Universal characteristics of perfect man on the basis of the teachings of Shams Tabrizi

once tells Shams, “You are my Zu al-Nun, Jonayd and Bâyazid” (Rumi, 
1957: 1507); he is also the Pride of the Saints (Fakhr-e owliâ ). Rumi 
variously invokes him as the Sun of the Age, the Pride of all Tribes, King 
of Truths and Mysteries, the Essence of the Essence of Faith, the Special 
Elite Mystery of God, a Divine Manifestation, Messenger of the Placeless, 
the Point of Eternal Spirit, the Light of Mohammad, the Verse of Insight, 
Absolute Spirit, and the Epitome of Existence ... (Shams, 1990: 163, 176). 
In many poems Rumi also calls him khodâvand or lord, even when it does 
not quite fit the meter.
     Shams is “the Lord of the lord of the lords of truth” and “the Chief of 
the lord of lords.” As in English, the Persian word for lord, khodâvand, 
means a temporal master, but also God. And indeed, in the poems from the 
Divân, Rumi depicts Shams as a divinity. In one place, Rumi calls Shams 
the point toward which he prays (Rumi, 1957: 1687). Readers familiar 
with classical Persian poetry know that such hyperbolic language is hardly 
unprecedented in courtly literature, but the repeated use of such phrases 
distinguishes Rumi’s attitude toward Shams from all temporal objects of 
encomium. There was probably no precedent for addressing any person, 
other than the Prophets, in the following terms (Rumi, 1957: 1526):
You are that light which told Moses: “I am God I am God I am God I am”
Shams is the Moses of the age (Ibid., 245), beyond the comprehension 
of Gabriel (Ibid., 117), the sanctified angel who revealed the Koran to 
Mohammad. Let us hear Rumi invoke Shams at length (Ibid., 1310):
O mouthpiece of God
Eye of truth
Salvation of creatures from this seething ocean of fire!
How pre-eternal your mastery
How peerless your royalty!
deliverer of the soul
from attachment’s travails (See Lewis, 2014: 83)
     In a group of odes in which Rumi tries to identify himself with Shams' 
image there is further evidence of Shams' character, although Rumi admits 
that words do not fully describe him. He presents Shams as a free man, a 
magnetic, universal man, and one who understands an ocean of symbols 
beneath the inward state. Shams is the secret of secrets, or the light of 
illumination. To Shams love, though it is the life-giver, is nothing, for a 
stream of love emerges from his own ocean of kindness. Godlike, he is the 
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fear (Ibid., 103, 194, 321). The love of a perfect human being is ideal, 
purposeful and true (Ibid., 76).
- Being genuine, creative, and innovative. A perfect human being has 
confidence and is genuine in his/her thoughts and actions. The perfect 
man is genuine. He relies on himself in understanding and creativity, not 
on others(Ibid., 29-30). His judgments and behavior are not based on 
imitation(Ibid., 76); It boils and springs from within. Hence, he is self-
reproductive.
- Patience and persistence. A perfect human being is aware of the fact that 
both sad and happy times pass. (Ibid., 44, 194) He/she does not become 
unduly proud when successful and depressed when not. He/she knows that 
pain is part of existence and does not relinquish his/her efforts in the face 
of difficulties (Ibid., 240, 324). The perfect man does not run away from 
problems. He does not lose himself and resists until the last moment(Ibid., 
139, 334, ). He/she never loses hope and always tries for the better(Ibid., 
45-46, 178).   
     According to Shams, the perfect man, with the above characteristics, is 
very rare, but has an external reality. He is an exemplary human being and 
can play an exemplary role for others in self-improvement.
Who was this Shams who influenced the re¬nowned Rumi so much that he 
gained further trust in himself to pursue his search for self?  

Shamas Tabrizi as a perfect man
But what characterizes a perfect man? Shams himself left nothing behind 
except a short discourse between himself and Rumi known as Maqalat 
(Dialogues). However, in the Mathnawi Rumi describes this state of 
perfection as "individuality in non-individuality" ; that is, infusion occurs 
with all that has taken place; the individual has entered the state of conscious 
existence. In this state the individual is no longer a social man, a limited "I" 
who lives only by his intellectual life, but rather a universal man, aided by 
intuition and functioning as a totality with spontaneity and expressiveness 
(Arasteh, 1972: 38). Shams’ qualities could only be described by a person 
who had undergone an identical experience and had the ability to objectify 
that experience. Such a man was Rumi himself who dedicated to Shams one 
of his major works, Diwan-e-Shams, the expression of a total personality. 
Its 2500 odes occurred spontaneously, and even its metre seems to match 
the human heart beat (Ibid., 38). Referring to the heroes of Sufism, Rumi 

Shamas Tabrizi as a perfect man
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Universal characteristics of perfect man on the basis of the teachings of Shams Tabrizi

him/herself as responsible for his/her salvation and growth. He/she 
believes every human being has vast resources potentially available to 
him/her(Shams, 1349: 249, 275) and so one should rely on and try to know 
oneself better. He/she appreciates cooperation yet avoids dependency(Ibid., 
269, 352). 
    - Altruism. A perfect human being is concerned with the whole of humanity 
and sees helping and guiding others as his/her responsibility(Ibid., 366) . 
He/she warns and guides those who claim leadership and facilitates the 
growth of the immature towards maturity(Ibid., 241). He/she considers 
helping others toward becoming a perfect human being as his/her 
mission(Ibid., 252, 355).
- Sacrifice. Altruism of the perfect human being is not con¬ditional; it is 
complete and total. He/she is more concerned about the salvation of others 
than his/her own happiness. This dimension is promi¬nent in Shams's 
thinking about the perfect human being(Saheb-Zamani, 1972: 599). By 
sacrifice Shams means not only in material things but the ability to break 
the traditions and cultural norms even if it involves great embarrasssment 
for the person.  It involves sacrificing one's life if necessary(Aflaki, 2002, 
3: 238-9). 
- Liberating and helping others toward independence. A perfect human 
being neither by kindness nor by harshness wants to make followers out 
of people(Shams, 1349: 295, 357). He/she likes others for their own sakes. 
He/she helps them grow but lets them go when they are mature enough 
to rely on them¬selves(Ibid., 300). He/she is not exploitative; he/she is 
emancipating(Ibid., 97).
-Humbleness. A perfect human being resists and rebels against oppressors 
and cruelties but is gentle and humble to the poor and the oppressed(Ibid., 
329).
- Freedom from prejudgments and determinism. A perfect person believes 
that being human is a "becoming" existence and not a prede¬termined 
static one(Ibid., 182, 303). Therefore, his/her judgment of others does 
not depend on stereotypes and is not permanent(Ibid., 129, 286). He/she 
considers people as being free to act; thus, changeable and responsible for 
what they do (Ibid., 265, 246). 
- Love, faith, ideals and purpose. A perfect human being has a supreme 
goal in life, an ideol in which he/she has faith and so is not frightened 
by adversities. Love and faith give courage and eliminate unwarranted 
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take prominence over others at times or according to circumstances, these 
are always aspects of an integrated whole. A brief description of these 
characteristics follows. 
    - Thoughtfulness and organization. The perfect man is thoughtful. This 
refers to the ability to use past experience in present conduct to avoid 
the same mistakes and to prevent future ones(Ibid., 365). Also, it is the 
ability to predict the consequences of one's actions and hence to plan more 
effectively (Shams, 1349: 45-46).
   - Intuition, insight and Inner openness. Intuitive understanding or insight 
is considered to be the highest level of intellectual ability of a perfect man. 
This has a spiritual flavor and includes telepathy as well as all insights. As 
he says: “There is no way out of these two: or "esoteric openness", which 
is the way of the prophets and saints; Or through "studying science", which 
is also struggle and purification” (Ibid., 77).
     - Time-awareness. It represents the perfect person's balanced view of 
the past, present, and future. Concern for the past is only in order to plan 
better for the future without ignoring the present(Ibid., 270,  365).
    - Self-knowledge and self-acceptance. This dimension denotes that the 
perfect man knows his/her strengths and weaknesses and tries to overcome 
the latter if at all possible(Ibid., 194, 267, 275, 283, 340-341. He/she knows 
who he/she is, and likes and respects the person that he/she is(Shams, 
1349: 337). He/she is not arrogant but is proud and dignified(Ibid., 62). 
This self-awareness has two aspects, inner and outer awareness(Ibid., 20, 
247). He/she is aware of him/herself as living in the world-standing among 
and relative to others.
- Self-control and Self-mastery. Self-control means silence on time, 
response on time, forgiveness and grace on time and anger on time(Ibid.,  
27-28, 371-372). This dimension has three aspects to it:
a. Emotional richness is being capable of experiencing the full ranges of 
emotions in both positive and negative domains(Shams, 1349: 371). 
b. Emotional balance is keeping the opposite emotional qualities in 
balance relative to each other and expressing them only to the extent that is 
appropriate in terms of the time, place, and people involved(Ibid., 27-28). 
c. Perspicacity is soundness of judgment. Emotional balance and richness 
is accompanied by a clear, fast, and correct judgment and discrimination 
of right and wrong(Ibid, 369, 372).
- Self-reliance, autonomy, and independence. The perfect man considers 
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Universal characteristics of perfect man on the basis of the teachings of Shams Tabrizi

the name Allah; and he is also a mirror to God, for God laid upon 
Himself the necessity that His Names and Attributes should not 
be seen save in the Perfect Man."(Nicholson, 1923: 60).

     al-Jili’s Perfect Man experienced three revelatory movements of God. 
In the first, the man is first called and then illuminated by God. The man 
is “destroyed” by that illumination, defined as the death of the will with 
submission to God. In the second movement, the “illumination of the 
Attribute” he responds to that illumination, receiving into himself the 
very attributes of the creator (Iqbal, 1992: 18-20) in accordance with his 
capacity (Iqbal 2001: 128). The final movement of perfect manhood is the 
experience of the Absolute Essence.
   The Perfect Man is the microcosm, the universe the macrocosm. 
Therefore it is appropriate that he should be described in words like these 
All the beauty in the world is borrowed from him and subsists through 
his beauty and his light. 'This his beauty that is beheld in every beauty; 
'tis his light that is seen in every light, in the sun, the moon, and the stars. 
Those who love the Prophet ought to behold his perfection in all that is 
beautiful and meditate on him, revering him in their hearts and praising 
him with their tongues. I knew one of our Shaykhs who, whenever he saw 
or thought of anything beautiful, used to cry, " Blessings and peace on 
thee, O Apostle of God I" (Nicholson, 1923: 61).
The idea of Divine personality is objectified in the per¬fect saint, whose 
hand is as the hand of God and by whom the grace of God is dispensed to 
those who invoke God in his name. Such was the attitude of Jalalu'ddin 
himself towards his spiritual preceptor, Shamsu'ddin of Tabriz.

Universal characteristics of perfect man 
Shamas Tabrizi was a man of profound insight into the nature of man 
and has a great deal to say which is important to those concerned with 
the nature of man. Among the scholars and spiritual leaders addressing 
the issue of the highest possible psychological development in Iran 
was ShamsTabrizi, who lived in the 13th century. From an examination 
of his writings, Saheb-Zamani (1972, 583-624) formulated 14 distinct 
dimensions of the personality of the most perfect human being. These 
dimensions were con¬sidered by Shams as only aspects of or "centers 
of gravity" in an inte¬grated whole. Even though any dimension could 
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The Perfect Man 

commentators of the Fusus have elaborated on the nature of the perfect 
man in the interpretation of this chapter. After Ibn Arabi his followers have 
discussed different aspects of the perfect man in their works. Abdul Karim 
al-Jili, the author of the Insan I-Kamil (the Perfect Man), was the “last 
great Sufi and poet, [who] continued the speculation of Ibn ‘Arabi on the 
themes of the perfect man, the reality of Muhammad and emanation, and 
exploited some of them, especially that of the perfect man, to the full” 
(Fakhry 1970: 255). 
    From the viewpoint of Islamic mysticism, real being and genuine reality 
is God, and the rest of the world consists of the manifestations of His 
names and attributes. God created the world in order to see His face in 
the mirrors of His manifestations. So, The conception of a perfect man is 
nurtured in a context of considering a human being as a reflection of God 
and hence potentially capable of actualizing God-like characteristics. This 
belief is captured in examples such as, "God created Adam in His own 
image" (Nicholson, 1967: 104) and, "The Perfect Man as the copy of God 
and the archetype of Nature, unites the creative and creaturely aspects of 
the Essence and manifests the oneness of thought with things" (Nicholson, 
1967: 107). Here the ideal person is discussed in terms that seem distant 
from modern terminology. Then, it was acknowledged that the state of the 
perfect human being, though possible, is not very likely for most people and 
yet should be a goal for everyone to strive for. In other words, even though 
these God-like characteristics are ideally attainable, they are considered 
more as a model of ultimate maturity and development in humans. They 
are also viewed as something to strive toward in attempting to approach 
the limits of psychological development.
    Jili says: 

"You must know that the Perfect Man is a copy of God. That is 
so because God is Living, Knowing, Mighty, Willing, Hearing, 
Seeing, and Speaking; and Man too is all these.... Further, you 
must know that the Divine Names and Attributes belong to the 
Perfect Man by funda¬mental and sovereign right in virtue of a 
necessity inherent in his essence, for it is he whose Idea (haqiqat) 
is signified by those expressions and whose spiritual reality is 
indicated by these symbols: they have no subject in existence 
whereto they should bbe attached, except the Perfect Man. As a 
mirror in which a person sees the form of himself and cannot see 
it without the mirror, such is the relation of God to the Perfect 
Man, who cannot possibly see his own form but in the mirror of 
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Universal characteristics of perfect man on the basis of the teachings of Shams Tabrizi

discovering the truth in their own hearts. Even though such "imitation" 
(taqlid) is a necessary first step on the path to God, it must be overcome. 
The path to the Truth is a labour of the heart, not of the head. Make your 
heart your primary guide! Not your mind. Meet, challenge and ultimately 
prevail over your nafs (false ego) with your heart. Knowing your false ego 
will lead you to the knowledge of God.
    Shams believes that one should strive for divine knowledge and never 
stop in achieving it. Some excerpts from the Maqalat, that provide insight 
into the thoughts of Shams. Shams Tabrizi states in his book that we 
should not be contended with being merely a religious scholar or a Sufi 
scholar or a mystic, but more of each light and facet of education and 
spirituality. He quotes:“Don’t be content with being a Faqih (religious 
scholar), say I want more – more than being a Sufi (a mystic), more than 
being a mystic – more than each thing that comes before you.’’ (Chittick, 
2004: 89) According to him, a person should not complain and look at 
faults. Happiness is as clear as water and wherever it flows, incredible 
blooms grow while as unhappiness is like a dark calamity, wherever it 
flows it withers the blooms. Shams emerged from a tradition in which 
knowing oneself is largely considered to be the way to knowing God, 
and in which the human being is taken to be a condensed and miniature 
version of the whole world(Shams, 1349:189, 244-245, 267, 275, 288). As 
a consequence, Shams emphasized self-awareness, acceptance of the self, 
and self-development and fulfillment(Ibid., 247) as major characteristics 
and tasks of a "perfect human being."
      Shams Tabrizi’s ambition in life, like other mystics, was to approximate 
himself to the mystical condition of the Perfect Man in whom the divine 
qualities are so evident that the lover realizes that he and his beloved are 
not two but one.

The Perfect Man 
The ultimate goal of mysticism is to achieve the highest stages of perfection 
through purification of the heart, knowing the real nature of man, his 
dimensions, and ultimate perfection. The expression “perfect man” (al-
insan al-kamil) can be seen in the works of Ibn Arabi in the seventh Islamic 
century. Ibn Arabi, more than anyone else, has systematically discussed the 
status of the perfect man in his theoretical mysticism (al-’irfan al-nadari) 
in different places especially in the first chapter of his Fusus al-hikam. All 
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The Perfect Man & The Mystical Teachings of Shams

of Mohammad-cAli Movahhed’s Maqâlât (1990). From Shams’ sayings 
and lectures Movahhed has since teased out a short but extremely useful 
biography, Shams-e Tabrizi (Tehran: Tarh-e Now, 1996). In addition to 
these two scholarly works, Movahhed, 1994). In the same year, Jacfar 
Modarres-e Sadiqi’s edition of the Maqâlât (1994) appeared. The words 
and life-story of Shams had already inspired an original volume of poetry 
by cAbd al-Hosayn Jalâliân called “The First Flutist,” Naynavâz-e avvah 
ahvâl-e Shams-e Tabrizi va sokhanân-e u be she’r, which he self-published 
in Tehran in 1992(Lewis, 2014, 72).
    Shams’ writings reveal him to have been a man well versed in the 
philosophical and theological discourse of his day, though something of 
an iconoclast. The Maqâlât reveals Shams as an engaging speaker who 
expressed himself in a Persian both simple and profoundly moving. 
Foruzânfar considered Shams’ Maqâlât one of the true treasures of Persian 
literature, with a depth that required several contemplative rereadings 
(Shams, 1990: 217–18). In addition to its own intrinsic value, Shams’ 
Maqâlât constitutes the single most important primary source (aside 
from Rumi’sown writings, of course) for understanding Rumi’s spiritual 
transformation and his teachings(Lewis, 2014: 72).

The Mystical Teachings of Shams
The Maqalat-e Shams-e Tabrizi, a Persian prose book, endures a mystical 
version and understanding of Islam and its fundamentals and encompasses 
spiritual guidance. Sufi philosophy and poetry, in general, and philosophy 
of Shams Tabrizi, in particular, are out there what is understood and 
witnessed for it is not merely about Tasawwuf or Islamic mysticism or the 
construction of mysticism within Islam as a secret facet or element thereby 
making it the leading indicator and the most significant and dominant 
outward expression of spiritual and mystic exercise in Islam. It is much 
more. It is constantly being in touch with God and building that character 
and repute which interiorize and strengthen Islamic faith and practice 
(Chittick, 2004: 89-90).
     According to Shams, the only purpose of gaining knowledge is to find 
the path to God, who is the absolute Truth. Seekers should be striving to 
achieve "realization" (tahqiq), which is to know the reality of God for 
oneself and to see all things as they actually and truly are. Shams frequendy 
criticizes those who have simply memorized the words of others without 
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-Shams Tabrizi’s works
Shams did leave behind a body of writings or, more precisely, notes taken 
down by his own or Rumi’s disciples from the lectures of Shams. These, 
like the Macâref of Baha al-Din and Borhân al-Din, were never widely 
disseminated, in part because they were never read back to and approved 
by Shams for publication (Shams, 1990: 218). Rumi repeatedly refers to 
the asrâr, or “secrets,” of Shams (Shams, 1349: 39), which may of course 
refer to his oral teachings, but may also designate a written text. If the 
latter, it represents the name which Rumi gave to the collection of Shams’ 
writings. Some manuscripts of these discourses of Shams are entitled 
the Kalemât (“Sayings”) or Macâref (“Gnostic Wisdom”) of Shams. By 
scholarly convention, however, these notes are now generally referred to 
as the Maqâlât, or “Discourses,” of Shams. This is the title given to them 
in one partial manuscript of the work, a copy in all likelihood written 
out in the hand of Rumi’s son, Sultan Valad; if so, the copy may date to 
the lifetime of Shams. About a century after the death of Sultan Valad, 
this copy passed into the possession of Shams al-Din Mohammad al-
Fannâri (d. 1431), himself a well-known author of mystical works, and 
is now housed in the library of Velieddin Effendi (MS no. 1865). Another 
manuscript was copied out by Jalâl al-Din Mohammad Monajjem, the son 
of Hosâm al-Din Hosayn, one of Sultan Valad’s successors. Aflaki had a 
copy or copies of these collected notes of Shams, and he quotes a selection 
of them in his “Acts of the Gnostics.” (Lewis, 2014: 71). The Maqalat-e 
Shams-e Tabrizi is a Persian prose book (Lewis, 2014: 74; Shamss, 1349: 
1990). As it was said, the Maqalat seems to have been written during the 
later years of Shams, as he speaks of himself as an old man. Overall, it 
bears a mystical interpretation of Islam and contains spiritual advice. 
    Fortunately, scholars like Hellmut Ritter, Abdulbâki Gölpinarli and  
Badic al-Zamân  Foruzânfar uncovered some manuscripts of the works 
of these founding fathers of the Mevlevi order in Turkish archives in 
the 1940, and, immediately recognizing their surpassing importance for 
the study of Rumi and the Mevlevis, called them to the attention of the 
scholarly community.’
    Selections of Shams’ Maqâlât have been available in Persian for some 
time now, first in an edition by Ahmad Khwoshnevis (1970), followed by 
Nâser al-Din Sâheb al-Zamâni’s Khatt-e sevvom: darbâre-ye shakhsiat, 
sokhanân va andishe-ye Shams-e Tabrizi (1972), and then the first edition 
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or three days, his eyes two bowls of blood in anticipation of the meal. But 
Shams was still raw. “Put him off to the side until he catches fire himself” 
(Shams, 1349: 677). 
   Sepahsalar says nothing of Shams’ mystical mentors. Aflaki only 
mentions a Shaykh Abu Bakr Sallebâf of Tabriz, to whom Shams was “in 
the beginning” a disciple. After training with him for some time, Shams 
wished to gain greater perfection and so went on a journey to “visit several 
saints and holy men”. For this information, Aflâki apparently relied upon 
the Maqâlât, which describes this pir, or “wise elder” -Pir-e Sallebâf - as 
one who spent his time with the dispossessed. Movahhed (Shams, 1990: 
62) feels that Sallebâf’s students must have belonged primarily to the 
urban working class, which often formed youth gangs with their own code 
of honor (fotowit). Whenever a government official came to visit Sallebâf, 
his followers exaggerated a hundredfold the customary deference shown 
toward their master, effectively thumbing their noses at the government 
official, who would in other circles have been accorded a respect equal to 
that of the shaykh. In any case, it does not seem as if Sallebâf indulged in 
the ceremonial rituals of many Sufi orders; Shams indicates (Ibid., 756) 
that Sallebâf was not in the habit of bestowing honorary cloaks (kherqe) 
on his disciples. (Lewis, 2014: 75).
     Pir-e Sallebâf is not mentioned much in other sources. The sixteenth-
century text Rowzat al-jenân begins by telling us that Sallebâf mentored 
Shams-e Tabriz, at which point the usual late and suspect legends about 
the teachers of Shams and Rumi are trotted out (Karbalâ i-ye Tabrizi, 
1965: 1/291). This leads to a brief discourse on the meaning of mentor 
and disciple (morid o morâd), followed by a quotation from the Bustân of 
Sacdi about a precious saint of Tabriz, which, so we are told, refers to Abu 
Bakr-e Sallebâf (Ibid., 1/293). The author tries to disguise the fact that he 
has no further information on Sallebâf by giving general anecdotes from 
the Prophet and various unnamed Sufis (Ibid., 1/294-6). Pir-e Sallebâf 
would have been contemporary with the “seventy saints” of Tabriz, but 
he is not included among them in the list given by Hosayn-e Karbala’i 
(Karbalâ i-ye Tabrizi, 1965: 1/49-50). Pir-e Sallebâf apparently headed 
his own Sufi lodge in the Charandâb district of Tabriz, to the west of the 
shrine of Imam Hafade (d. 1175), whereas the seventy elders of Tabriz 
were attached to Bâba Hasan Vali, whose shrine and lodge were in the 
Sorkhâb district. (Lewis, 2014: 75).
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travelling and self-imposed exile he finally attained perfection. After years 
of unsuccessfully seeking a congenial soul he at last met Rumi, whom he 
found to be his own potential soul (Arasteh, 1972: 37).
    Shams claims that he was gifted with special spiritual abilities from 
childhood which his parents could not fathom. His father was “a good 
man of generous nature,” easily moved to tears (Shams, 1990: 41), though 
he was not a “lover,” or gnostic. To be a good man is one thing, but to be 
a lover of God is quite another story so Shams was unable to reveal his 
mystic visions to his father, though he wanted to (Ibid, 119). Elsewhere he 
says (Ibid, 677) that for a period of about thirty or forty days just before he 
reached puberty, his mystical love made him indisposed to food, which he 
would hide in his sleeve whenever it was offered to him.
Shams felt estranged from his father; Shams describes himself as a duck 
egg under a common hen. Shams’ home was the sea and if the father could 
not follow him into it, that was because he was of different mettle and 
should return to his birdhouse. Reduced to tears, the father would ask, “If 
you act thus with friends, how will you treat your enemies?” (Lewis, 2014: 
74).
    When his father would ask him, “What’s wrong? I know you’re not 
crazy but I don’t understand your ways” (Shams, 1349: 77), Shams would 
answer by telling him that they were not cut of the same cloth.
He was unquestionably and indeed a very good Sufi, a mystic, a poet, a 
theologian, and originally from Iran who travelled throughout the Middle 
East praying and in search of someone who could endure and bear up his 
jocund company. Shams Tabrizi’s motivation, guidance, and stimulus is 
beyond what is seen and known which rise above or go beyond national 
limits and margins, thereby integrating national frontiers with international 
frontiers, and cultural ruptures and stratifications. Central Asian Muslims 
and the Muslims of South Asia, in particular, and the Muslims across the 
world, in general, have remarkably and astoundingly loved, respected, and 
treasured his mystical and unworldly inheritance and legacy for the last 
seven epochs which is one of the reasons why people value his dearest 
student Maulana Jalal-ud-Din Rumi R.A. (Nasr, 1987: 115).
    While still a boy, Shams kept company with a passionately spiritual 
master, who would twirl him around in meditative dance. In the hands of 
this master, he felt like a captive bird or like a piece of bread being torn 
up and devoured by the hands of a stout youth who had not eaten for two 
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Konya. Aflaki gives more information, including the name of Shams, his 
father and his grandfather, and a number of biographical tidbits, though 
one cannot necessarily trust Aflaki on such matters. Fortunately, Shams’ 
Maqâlât confirms some of Aflaki’s statements, such as that Shams lived 
obscurely and did not support himself from colleges of law or Sufi lodges, 
but made his living from tutoring and primary-school teaching, and we 
now have as much or more biographical information about Shams at our 
disposal as we do about most other figures from that period of history 
(Lewis, 2014:74).
    Aflâki (614) gives his full name as Shams al-Din Mohammad b. ‘Ali 
b. Malek-e Dâd, but grandiloquent titles and honorific addresses were 
obligatory in polite society in the medieval period, and Shams is accorded 
his share. Sepahsalar (Sepahsalar, 1983: 122) gives him the following 
caravan of honorific titles: King of the Saints (Soltân al-owliâ) and those 
who have attained unto God (al-vâselin), the Spiritual Axis of the Gnostics 
(Qotb al-‘ârefin), God’s Proof for the Faithful and the Heir (Vâres) of the 
Prophets and Messengers. Rumi evokes Shams by many other less cliched 
and therefore more impressive titles, among them Sea of Mercy (Bahr-e 
rahmat), Sun of Grace (Khworshid-e lotf ), the Mighty Monarch, the Lord 
of the Lords of Mysteries (Khodâvand-e khodâvandân-e asrâr), The King 
of Kings of the Spirit (Soltân-e soltânân-e jân) and Pure Light (Lewis, 
2014: 72).
    Though information about his early life is not readily available, it is 
known that he received his training in Sufism under the master, Abu Baker 
Zanbil Baf, a basketweaver in his native city. (It should be noted that 
almost all great Sufis earned their living through productivity available in 
their simple culture.) Apparently, Shams attained a state of being in which 
his guide could no longer help him unfold the mysteries of life. Then, like 
Socrates, Shams heard his perfected voice-that of a fully integrated man. 
He began to travel and question the most learned scholars to discover if 
his voice was genuine. The evidence suggests that he became aware of the 
limitations of conventional life and even revolted against classical Sufism, 
which offered the individual knowledge of its principles and identification 
with either God or the saints. He freed himself from all kinds of authority, 
internal and external, and frequently criticized traditional scholars and 
theologians who merely repeated other's opinions. Rather than take others 
as his example, he turned inward to discover his real self. Out of his 
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Universal characteristics of perfect man on the basis of the teachings of Shams Tabrizi

Introduction
In the Persian poetry, most poets are known precisely by their pen-
names, not their personal names. A quick glance at the texts about Shams, 
especially Rumi’s Diwan, shows that he is referred by his personal name. 
ShamsTabrizi has been an influential thinker in Muslim world, especially 
Islamic mysticism. In Islamic mysticism, the human being is not merely a 
creature besides other creatures; rather, he is a comprehensive being who 
contains within himself all beings. Since man is the greatest manifestation 
of God, the world in its totality is summarized in him. In other words, 
since man reflects all names of God, he encompasses everything and is 
present in all worlds.
    So it is the human being that has a different creation, enjoys reason 
and free will, is the most perfect creature, and is created in the image of 
God. Thus, the human has the highest value, honor and dignity among all 
creatures. Sufi tradition, of which Shams was a prominent figure, is a vast 
sphere of wisdom, that requires a lifetime of work to explore. Shamas 
Tabrizi was a man of profound insight into the nature of man and has a 
great deal to say which is important to those concerned with the nature of 
man. His ultimate was to achieve the highest stages of perfection through 
purification of the heart.
     He says that his only purpose in coming to Konya was to bring about 
Rumi's perfection, because Rumi was only one, in that era, who had 
capacity of becoming perfect man. Therefore, knowing the real nature of 
man, his dimensions, and ultimate perfection, has fundamental importance 
for Shams. Although many studies have been done on Shams’ life, none of 
them have dealt with the perfect man in his thoughts. This study aims at 
exploring the ideas of Shams-i-Tabrizi regarding Universal characteristics 
of perfect man.

Shams’ Life and Works
- Shams’ life
Shams Tabrizi, also known by the title of Shams al-Din Mohammad, and 
widely known as Rumi’s teacher and spiritual guide is the 13th-century 
Persian Sufi Muslim saint. Shams al-Din Tabrizi, means “the Sun of Faith 
from Tabriz,” and Rumi plays upon this repeatedly in his lyric poems. The 
oldest and most reliable sources about the life of Shams, Sultan Valad and 
Sepahsâlâr, are not concerned with the life of Shams before he came to 
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Universal characteristics of perfect man on the basis 
of the teachings of Shams Tabrizi

                                                                                                                          Ghorban Elmi1

Abstract 
The purpose of this study is to explore the universal characteristics of 
perfect man on the basis of the teachings of Shams, a Persian-speaking 
Muslim mystic and an Iranian wise man who lived in the 13th century. 
The perfect man is the one who has actualized all his potentials in the best 
possible manner. He is the most perfect manifestation of God’s names and 
attributes. He is the mediator for others to receive God’s grace, the fruit 
of creation, and is the divine vicegerent in the world. Some characteristics 
of a perfect man are as follows: thoughtfulness, intuition, self-knowledge, 
self-acceptance, perspicacity, generosity and devotion, sacrifice, liberation 
and independence, originality and creativity, Self-reliance, autonomy, 
independence, Altruism and etc. The perfect human is very rare under 
normal circumstances. But nonetheless, a perfect man is not a Platonic 
example of an imaginary and abstract one. The perfect man can be the 
purpose of education. Anyone can compare himself with perfect man 
dimensions, make up for their shortcomings and build a better and more 
complete character.
Keywords: Shams Tabrizi,  perfect man, Mysticism, Maqalat-e Shams 
Tabrizi.

1. Associate Professor, University of Tehran, Faculty of Theology.
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